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داستان جديد


هيس!!!


صداي پاش مياد باز ميخواد بياد کتکم بزنه خدا لعنتش کنه اين چه زندگيه کاش ميمردم،حتي جرات خودکشي هم ندارم ،نميدونم تو چه سوراخي قايم شم .دلم گرفته کاش حد اقل خودت اينجا بودي اين چه زندگي واسم ساختي آه آه آه کاش ميشد با اين اشکا خودم انقد بشورم تا بميرم و بشه غسل ميتم کاش هيچ وقت صورت به اين قشنگي نداشتم که هر چي ميکشم از اين صورت ميکشم آه آه آه،تف به اين زندگي


ديو ودلبر


من پريسا يه دختر کوچيک  با يه جسته ي کوچيک  تازه پنج ماه رفتم تو بيس سال  با يه چهره خيلي زيبا و معصوم که همين چهره من به اين خاک سياه کشونده داستان زندگي من از اونجايي شروع شد که تو شکم مادرم نطفه بستم  اون باباي عوضيم اون موقع که تو شکم مامانم بودم ميخواست منو به پسر عمو پيش فروش کنه اونجوري که مامانم ميگه حالا راست يا دروغ اون بوده که جلوشو گرفته ميگف يه بار سر همين قضيه يه لگد محکمم ازش خورده ولي نميدونه چه جوري سالم موندم کاش همون موقع مرده بودمو هيچ وقت پا تو اين منجلاب نميذاشتم  بعد از اينکه دنيا امدم هم روز خوش نديدم انقد اشکاي مادرمو ميريرم انقد اون عوضي به اصطلاح پدرم دستاي مامانمو باسيگار سوزونده بود که هميشه مامانم روشون مرحم ميذاشت هر موقع منم ميرفتم پيشش اداي اينو در مي اورد که هيچ چيش نيستو خيلي خوشحال .هر شب موقع  خواب خودمو به خواب ميزدمو  اشکاشو ميديدم .هميشه سر نماز ميشستو گريه ميکرد نميدونم ساعت چند بود که نماز ميخوند چون اون باباي عوضيم حتي نماز خوندنم واسه مامانم قدغن کرده بود اونم هر موقع بابام خوابش ميبرد نماز ميخوند. خيلي معصوم بود خيلي زياد يادمه يه روز گفتم 


-مامان چرا هر شب گريه ميکني


-(بغض تو گلو)نه دختر قشنگم من هيچ وقت گريه نميکنم چرا اينجوري فکر ميکني


-مامان جونم خودم ديدم


-نه دخترم من گريه نميکنم تو اشتباه متوجه شدي


-مامان جونم چرا درداتو قايم ميکني 


-قشنگم من دردي ندارم که پنهون کنم 


-مامان چرا ولش نميکني چرا نميري دنبال زندگي و خوشبختي


-خوشبختي من اين که دختري مث ماه دارم  اگه من برم کي از غنچه ي من محافظت کنه 


معلوم بود بغض گلوشو گرفته بود ،نميتونست حرف بزنه .ميترسيد اگه حرف بزنه اشکاش رسواش کنه ،سرشو انداخت روبه جا نمازش روي مهرش سجده کرد ميگف 


-خدايا دخترمو خوشبخت کن جز خوشبختي اون هيچ چي ديگه ازت نميخوام


سرمو گذاشتم رو سرش گفتم پشت سرشو بوس کردمو گفتم مامان يه روزي مياد که هر دو مون خوشبخت بشيم 


مامان سرشو اورد بالا صورتش خيس بود تو چشام نگاه کرد گفت خدا تو خوشبخت کنه منم خوشبختم 





-


مامان قشنگم مامان خوشگلم دلم ميخواست ميتونستم غصه هاشو از دلش در بيارم دلم ميخواست ميتونستم حال اون باباي عوضيو معتادمو بگيرم اره مامانم وقتي که هجده سالش بود عاشق پسر داييش بود،وضعيت مالي پسر بد هم نبود ولي باباش به خاطر گندايي که زده بود به خاطر پولاي موادي که از باباي من گرفته بود مامانمو به اون فروخت به جاي پول مواد.بعد هميشه مامانمو ميزدو کبودش ميکرد ،الان وضعيت مالي اون پسر داييش انقد خوب شده که خدا ميدونه دو تا هم بچه داره ،ولي مامان من چي روز به روز بد تر ميشه رنگ و رو از صورتش ميره ؛نميدونم اين چه زندگي که ماداريم .


مامانم از سجادش بلند شد بهم گف:دختر عزيزم اميدوارم خدا هرچي خوشي عالم به تو بده دوست دارم خوشي تو رو ببينم جز اين هيچ ارزويي ندارم ،نگران منم نباش 


مگه ميشه نگران نباشم دلم ميخوادبابامو پشت ميله هاي زندون ببينم ،مث يه خرس خوابيده بود و خرناسش به هوا ميرفت معلوم بود خيلي نعشست که اينجوري راحت خوابيده ،اي که ايشالله بخوابي وپانشي ،


مامانم يه گوشواره داشت که يادگار مادردبزرگش بود ،اونو تو هزارتا سوراخ سمبه قايم کرده بود که اون عوضي نتونه پيداش کنه ،رفت وبعد از کلي بالا و پايين کردن پيداش کرد و اوردش ،بهم گفت دختر يکي يدونم دلم نميخواد تو عين من بيسواد بموني الانم دو سه سال عقب افتادي ميخوام اينو واست بفروشم برات کتاب و دفتربگيرم تا بري مدرسه واسه خودت کسي بشي ،دلم خيلي سوخت ،دو تا دستاشو گرفتمو بوسيدم،مامانم گفت بايد بهم قول بدي خوب درس بخوني ،اين دفعه چشماشو بوسيدم


-باشه مامان جونم قول ميدم ولي بابا که نميزاره برم مدرسه 


-تو نگران نباش خودم راضيش ميکنم


پريدم بقلش گفتم اخه ماماني اين که يادگاري نميخواد بفروشيش اين خيلي واستون ارزش داره


-هر چيم باشه گنج دنيا هم که باشه ارزشش واسم بيشتر تو که نيس 


دست گرمشو روي سرم کشيد بوسم کرد گفت حالا برو بگير بخواب دير وقت 


چند روز گذشت مامان به زور باکتک و داد و بيداد اي بابام بالاخره راضيش کرد ميگف مدرسه رايگان همه چي در اختيار بچه‌ها  قرار ميده


اره ديگه ميرفتم کلاس اول اونم تو سن ده سالگي ،زمان در حال گذر بود ديگه از کتکاي بابام نميترسيدم يکم جون گرفته بودمو بابامم نهيف شده بود،دلم نميخواست ديگه دست رو مادرم بلند کنه ،اره دل و جرات پيدا کرده بودم يه بار که ميخواست مامانمو بزنه وايسادم جلو محکم حولش دادم ،پخش زمين شد،بلند شد گيسامو گرفت پرتم کرد تو اتاق اوند تو گلومو گرفت ميخواست خفم کنه يه جورايي همه چي جلو چشام سفيد شد که ولم کردو رفت ،تا حالم جا امد ديدم صداش مياد که داره به مامانم ميگه تقصير تو اين گيس بريده انقد پرو شده تو فرستاديش مدرسه ،حالا بيا تحويل بگير،صداي لگدايي که به مامانم ميزدو ميشنيدم اما جون نداشتم پاشم،تا امدم برم بيرون درو روم بست قفلش کرد ،اخي بيچاره،مث چي ازم ترسيده بود


شب که شد ،گورشو که گم کرد و از خونه رفت بيرون مامانم امد سراغم درو باز کرد واسم ،عدسي درست کرده بود ،سرش پايين بود که چشماشو نبينم ،سرشو اوردم بالا که ديدم جفت چشاش کبود ،الهي بميرن واست،الهي دستاش بشکنه ،چرا اين شکلي شدي قربونت برم،هيچي نگو بيا غذاتو بخور بيا دخترم،من بايد کوفت بخورم مامان ،خدا منم لعنت کنه من باعث شدم تو اين شکلي بشي،مامان در دهنمو گرفت گفت:


خدانکنه دخترم تقصير تو نيست که ،اين داره خماري پس ميده پول مواد نداره


-الهي يه دفعه پس بده ما هم راحت شيم


-دخترم تو هم زياد سربسرش نذار ميترسم بلا ملا سرت بياره


-اخه مامان بيچاره من ،من نميتونم جلوي ظلم سکوت کنم بالاتر از سياهي هم که رنگي نيس


-تو مجبوري وگرنه عاقبتت ميشه مث من مگه نميخواي خانوم دکتر بشي


در حال حرف زدن بوديم که صداي در امد انگار کليد انداخته بود درو وا کنه ،مامانمم يهو از جاش پريد،گفت خدايا خدايا راست نگفته باشه و رفت درو بست،شنيدم  صداي يه مرد ديگه هم مياد،که يهو داد زد: زن به پريسا دخترم بگو دو تا چايي بياره،هان درست ميشنيدم،دخترم 


مامان-خودم چايي ريختم دارم ميارم


بابا-نميخواد بر گردون تو قوري بگو پريسا بريزه


-پريسا خواب


-بيدارش کن


-تازه خوابيده


-چرا هر چي ميگم يه چي ميگيزود باش


-باشه 


مامانم الکي اومد تو اتاقو وايساد تا امد بره،يواشکي گفتم چي شده مامان


-هيس هيچي نگو خودتو بزن بخواب 


يهو تا مامانم داشت باهام حرف ميزد در باز شد و باباي عتيقم امد تو گف:ا تو که بيداري پاشو مهمون داريم دوتا چايي بريز،روبه مامانمم کرد و بهش گفت بعدا به خدمت تو هم ميرسم،بعد گورشو گم کردو رفت 


به مامانم گفتم چه خبر اينجا


-نميدونم نميدونم نميدونمو رفت بيرون ...
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اول يه خرده طولش دادم نميخواستم برم بيرون بعد دوباره صدازد دختر مگه با تو نيستم کجايي پس ؟چايي چي شد ؟بعد به مامان گفت زود باش برو بيارش .مامان امد او اتاق گفت نميخواد بياي بيرون ،هر چقد خواست بزار صدات کنه،گفتم:مامان اينجا جه خبر ؟هيچي نميخواد بهش فکر کني،چيز مهمي نيس!يهو بابا دوبار امد تو اتاق مث اينکه صداي مامنو شنيده بود ،در بست و محکم خوابوند زير گوش مامانم که پرت شد رو زمين ،يهو داد زدم چه کار ميکني عوضي؟امد گيسامو گرفت و گفت:تو خفه شو ،فقط هر کاري ميگم انجام بده به زودي از شرت خلاص ميشم گيس بريده ي ياقي ،بعد پرتم کرد رو زمين ،گفت تا دو دقيقه ديگه چاييت اماده باشه،مامانم از رو زمين بلند شدو گفت مگه اينکه خوابشو ببيني بچمو بدبخت کني،بابا گفت :تو يکي خفه شوبشين سر جات بچتم مث تو گير يه ادم خوب ميافته ،دوباره امد سمت من ،گفت اگه نياي :کاري به تو ندارم ولي درو روت ميبندمو مامانتو با سيگار کباب ميکنم تا ادم شي،گفتم تو غلط ميکني،بيچارت ميکنم اشغال -


تازه از سر منقل پاشده بود حسابي نعشه بود زورشم زياد شده بودمن يه دختر سيزده ساله حتي اگه ميخواستمم نميتونستم جلوشو بگيرم وقتي خماره شايد بشه حريفش شد،با اين که نميدونستم چه خبرو البته تا حدودي بو برده بودم به خاطر مامان گلم قبول کردم گفتم گمشو بيرون عوضي الان ميام.گفت :حالا شدي يه دختر خوب.امدم بيام بيرون ،مامان گف نرو دخترم ،گفتم مامان جونم نگران نباش  زود ميام .درو باز کردم همه ي خونه بوي کثافت ترياک ميداد رفتم تو اشپزخونه بابا داد زد :دخترم پررنگ و دبش بريز،تو دلم گفتم درد بخوري شالله.چاييا رو ريختم.اقاي عوضي نباتم واسه خودشون گرفته بود ميخواست نئشگيشون دو برابر بشه ،نباتارم ريز  کردم گذاشتم بغلش ،يه خردشم  قايم کردم زير کابينت تا بامامانم بعدا باهم بخوريم  ،هيچي ديگه چايو برداشتم از اشپزخونه که امدم بيرون مرتيکه جلوروم نشسته بود ميگفت بهبه چه دختر گل و خوشگلي داري!خاک بر سر عوضي همسن خر پير باخاجم‌ بود خجالتم نميکشيد سنش ميخورد پنجاه،پنجاهو پنجو داشته باشه انقد عملي بود که صورتش سياه تازه دندونم نداشت،لباشم سياه يه جور بد فرم ،همينطوري که زير لب حرف ميزد سيخو از رو پيکنيکي برداشتو زد به ترياکش بايه لوله تو دهنش دودشو داد بالا و بعد پنج ثانيه که خبرش نفسش تموم شد در اوردش.ميشنيدم که به بابام ميگف معاملمون جور جور.منم که کلي حرصم گرفته بود اداي اينو در اوردم که پام پيچ خورده ؛سيني چاييو خالي کردم روش ،اخ که تو دلم هم حرص ميخوردم هم ميخواستم بخندم .مرتيکه عوضي.داشت کباب ميشد  هي ميپريد بالا و پايين ،آي سوختم آخ سوختم .عملي حتي نميتونست درست راست شه  ،مرتيکه قوضي ،يهو بابام از جاش پاشد.يدونه خوابوند زير گوشم حواست کجاست دختر ديوونه ،منم گفتم حقشه مرتيکه عوضي واسه چي اين حرفارو ميزنه.يهو داد زد گمشو تو اتاق دختر بي ابرو .امدم تو اتاق زدم زير خنده با اين که ميدونستم قرار چه بلايي سرم بياد ولي طوري نيس من ديگه پوستم کلفت شده،پشت سرم بابام که اسمش جلال امد تو:گفت:خوشحال نشو !زياد موندني نيستي ،به زودي از شرت خلاص ميشم ،کتکت نميزنم چون پوستت کلفت ميشه ولي بلايي سرت ميارم که به خر بگي اق دايي يهو درو کوبيدو رفت ،ميشنيدم که ميگفت :ببخش حسن جون شرمندتم از روي عمد نبود الان تو اتاق گفت پام پيج خورده 


حسن:اشکال نداره جلال جون ديگه خوب شدم 


احمقا خجالتم نميکشن انگار من وسيله ام که منو بفروشه


مامان-چه کار کردي خيلي سوزونديش 


-اره مرتيکه عوضي


-اون که مقصر نيس ،بابات تقصبر کار


-ميدونم ولي اون مرتيکه هم ميخواست هيز نباشه و نياد اينجا


مامانم امد بوسم کردو دستشو کشيد رو سرمو گفت خوبه که جسارت داريو حريفش ميشي،ولي ايني که من ميشناسم اخلاقش عين باباي من و دست بردار نيست 


-بيخود کرده مگه ميتونه عوضي .مگه من ميزارم اشغال


-ولي بابات گند بزرگي زده!


چي کار کروه


-ده ميليون پول سودي ازيه پسره گرفته نميدونم چه کارش کرده که طلبکارش ولش نميکنه،مثل اينکه داده به يکي اونم جيم شده رفته اينجور که خودش ميگف،يارو هم ميخواد جاش کنه


-اي واي پس وقت زيادي ندارم ،زدم تو سر خودم گفتم بد بخت شدم


-مامانم زد زير گريه 


-اخه چه خاکي تو سرم بريزم اين ديگه ولم نميکنه،مامان من بايد فرار کنم


-چي نکني اينکارو من نميزارم بلايي سرت بياره


-مامان تو حريف نميشي خودمم نميتونم نه بيارم چون منو باتو تحديد ميکنه


اين چه زندگي که من دارم اي خدا،زدم زير گريه،حق حق ميکردم،دلم ميخواست پسر بودم اين بابامو ميگرفتم ميچلوندمش ،خدايا چرا


همينطور ناله ميکردم ،مامانم امد بغلم کرد گفت: دختر کوچولوي من دردونه من گريه نکن


-مامان چرا ما هيچکسو نداريم،مثلا چرا من داداش ندارم که ازم محافظت کنه، چرا انقد بي کس و کاريم ،چرا ما انقد بد بختيم،چرا هيچکس نيس جلوي اين جلال عوضيو بگيره


جفتمون باهم تو بغل هم گريه ميکرديم 


 ?-حسابي گريه کرديم.بعد مامان شروع کرد خاطراتشو واسم تعريف کنه راستش تا اون موقع هيچوقت ازش دم نميزد چون اونو ياد روزاي بدش مينداخت و دوست نداشت من غصه بخورم ميگف


دختر بچه که بودم مامانم مرد دوتا داداش بزرگتر از خودم داشتم بابامم اعتياد شديدي داشت.مامانمو دقش داد ،من موندمو بابامو داداشام ،داداش وسطيم خيلي منو دوست داشت همش ازم مراقبت ميکرد تاشد شونزده سالم، خيلي حواسش بهم بود،انقدر دوستم داشت بر عکس علي داداش بزرگم که از دخترا متنفر بود ،اصلادنميذاشت قند تو دلم اب شه،سر کار ميرفت واسم هم بابا شده بود هم مامان (باگريه) ولي افسوس که گذشتو موقع سربازيش رسيد،رفت سربازي ،علي هم دو ماه بعدش سربازيش تموم شدو پايانوخدمتشو گرفت،امد خونه اصلش اون نشست زير پاي بابام که منو به اين الدنگ دادن،اره امد ديگه از اون روز ،هيچ روز خوشي نديدم همش دعوا همش کتک،ميگف دختر بايد ساکت باشه هر چي ميگم بگه چشم ،به هر بهونه اي منو ميزد ،واسه جوراباش،واسه پيرهنش،واسه دکمه شلوارش؛واسه غذا واسه خونه،واسه همه چي ،يه موقع هايي با بابام دوتايي ميزدن منو،هميشه به بابام ميگفت دختر عين گاو پيشوني سفيد حز ابروريزي چيز ديگه نداره،بايد زود ردش کنيم بره يا خفش کنيم،يه سال همينطوري گذشت تا اين که علي شد عين بابام معتاد ،عملي،دزد،همه چي ديگه حتي کارم نميکرد البته جايي بهش کار نميدادن،خيلي شبا گشنه ميخوابيديم تا اين که اين جلال پيداش شد يه شب امد خونه بابام منو اونجا ديد ،ديگه از اون موقع هرشب اونجا بود ،مث خودشون معتاد و عوضي البته وضع ماليش بدک نبود اون موقع سي سالش بود،تا يکسال هي خرج اين دوتا کرد؛نميدونم چقد ولي انقد زياد بود که به پول الان ميشد هفت هشت ده ميليون،نقشه داشت،بعد يه سال امد و گفت پولمو ميخوام ؛اون اشغالا هم که پول نداشتن منو دادن بهش ،جلالم که از خدا خواسته امد منو برد عقدم کرد ،تا يه سال باهام خوب بود بعدش کتکاش شروع شد ،منم کم بنيه فوري حالم بد ميشد 


مامانم گريه ميکردو تعريف ميکرد


-مامان جونم پس داداشت چي اون يکي


-اسماعيلم افتاده جاي دور ،وقتي هم امد ديگه کار از کار گذشت،دنبال اين بود طلاقمو بگيره،ولي جلال دست وپامو بست حاملم کرد،


-اخي يعني من باعث بد شانسيت شدم مامان


-نه اون تو نبودي تورو سال بد حامله شدم


-پس اون چي شد


-...سکوت..


-بگين


-تو بيمارستان (با گريه) به خاطر دود کتکو الودگي که بابات بهم داده بود مرده به دنيا امد


بعدش زد زير گريه ؛گفت 


-اي بچمو نه ماه نگهش داشتم ولي اين نامرد کشتش،خدا لعنتش کنه


-اخي بميرم واست مامانم ،انقد گريه نکن


-اشکاشو پاک کرد گفت:اون که رفت الان جاش خوبه ،من نگران تو ام عاقبتت نشه من


-قربونت برم مامانم،راستي الان اسماعيل کجاست


-نميدونم از اون موقع که حامله شدم بابات پاشو به کل بريد ديگه نذاشت ببينمش ،نميدونم ،اميدوارم هر جا هس خوشش باشه


-بسه مامان جونم ،خداي منم بزرگه ،يه جوري گليممو از اب ميکشم بيرون


-ايشالله هميشه خوشت باشه 


ديگه کمکم داشت صداي اون معتادا قط ميشد باهم رفتن بيرون 


مامانم جاهارو پهن کرد ،گفت بگير بخواب دردونم،گفتم تو بيا بگير بخواب .گف من بايد بابات که خوابيد نماز بخونم  


دراز کشيدم توجام رفتم تو فکر تو رويا هميشه خودمو ميذاشتم جاي سيندرلا بااين رويا ها ميخوابيدمتا خواباي خوب ببينم ،من که خوشي نداشتم


راستي الان ديگه يه دايي خوبم دارم ،دايي جونم اسماعيل،يه روز ميرم دنبالش پيداش ميکنم


تو فکر بودمو چشام بسته بود مامانمم تو حال نشسته بود،که يهو جلال کليدو انداخت امد تو منم تا صداشو شنيدم خودمو زدم به خواب


داشت باعجله مي امد سراغ من که مامانم جلوشو گرفت گفت چه کارش داري بچمو


-برو اونور ميخوام ادمش کنم


-لازم نکرده بچم خوابه ولش کن 


-اه برو گمشو اونور ديگه،مامانمو حول داد اونور 


-تو رو خدا جلال تو رو روح ننه بابات ولش کن کاريش نداشته باش


-اه خفه شو ديگه 


امد تو اتاق ،خودمو زده بودم به خواب که يهو يه چي عين سنگ خورد تو کلم ،اره با لگد زد تو سرم اشغال ،حس کردم دنيا دور سرم ميچرخه بلند شدمو يهو بي حال شدمو خوردم زمين تو اون حال بودم کهدميشنيدم ميگف ديدي پرونديش پاش پاشو خودتو به مردن نزن،پاشو اشغال پاشو ياغي،بعدش ديگه هيچي نفهميدم 


اخ اين چه نوري به چشم ميخوره کم کم چشامو باز کردم ديدم روز شده مامانمم بالا سرم نشسته دو تا مرد هم اونورن جلال عوضيم اون پايين 


اون دوتا مرد دکتر اورژانس بودن ؛يکيشون گفت دختر جون خوبي؟بهتري؟


چي شد چرا اينجوري شدي؟


منم يه نگاه کردم به جلال ،ميخواستم بگم که جلال ابرو داد بالا،اشغال رواني


گفتم هيچي اقا پام پيچ خورد ،افتادمزمين سرم خورد به ديوار


اونا هم گفتن اگه چيزي هست راستشو بگو


-نه اقا چيزي نيس


بعدش رفتن هنوزم خودمو نميبخشم واسه اينکه راستشو نگفتم


مامان گف خوبي دخترم ؟ميخواي چيزي واست بيارم ؟رفتم امروز گوشت واست خريدم که دو هفتست نخوردي ،بابات پول داده


گفتم  خوب شد ما دردگرفتيم


?-?


خوب شد مادرد گرفتيم که اين جلال به فکر بيفته،نه مامان جونم الان اشتها ندارم بزار بعدا


مادر بزرگترين هديه ايه خدا به ادم داده ،من که خيلي دوستش دارم،الهي بميرم واسش که انقد دلش مث شيشست بهم گفت


-طاقت ندارم تو رو اينطور ببينم زود خوب شو 


-باشه عشقم ،تو نگران نباش 


دو سه  روز گذشت ديگه حالم روبه بهبودي ميرفت ،از جام ميتونستم پاشم ،اي جلال خدا لعنتت کنه ،اينم شد زندگي 





 مامان-بيا اينم لقمه امروز برو مدرسه از درسات عقب نموني


باشه الان راه مي افتم 


خدارو شکر  درسام بد نبود کلاس چهارم بودم ،البته بعضياشون ،همکلاسيامو ميگم مسخرم ميکردن ،اخه اونا بچه بودن ،بهم ميگفتن خرس گنده ،يکيشون خيلي دوستم داشت ميگفت تو انقد خوشکلي مث پرنسسا ميموني،ميگرفتمش تا ميخورد ماچش ميکردم اخه عاشق بچه کوچولوها بودم اونا تقريبا ده سالشون بود ،نه ساله هم داشتيم،بهترين دوران من تو مدرسه بود ،وقتي از اون باباي عوضيم دور ميشدم ،ولي بازم دلم ميخواست زود برم خونه تا حواسم به مريم جونم باشه مامانمو ميگم،اگه يه روز به يه جايي  برسم ،مامانمو برميدارمو ميرم ،انقد واسش کباب و مرغ وماهي ميگيرم ميدم بخوره تا حسابي جون بگيره،اخ فداش شم ،حساب جلالم ميرسم ميندازمش تو حلفتوني تا اب خنک بخور.


زنگ مدرسه خورد امدم بيرون ،طبق معمول بايد کلي راه پياده برم خونه چون پول که ندارم اتوبوس سوار شم،هه يکي از بچه ها مامانش از اين ماشين بزرگا داره نميدونم چي ميگن بهش ،شاستي بلند!هميشه وقتي مياد دنبال بچش کلي نگاش ميکنم !پيش خودم ميگم خوش به حالش چقد النگو داره ،کاش مامان منم مث اين بود اينهمه النگو داشت حالا يدونشم بود خوب بود،حتما شوهر خوبي هم داره،خوش به حالش باهمين افکار رفتم خونه در زدم کسي نبود کليد انداختم رفتم تو!!!


يه لحظه بد جور دلم شور افتاد ،اي خدا باز چي شده مامانم کجاست ،اون که جايي رو نداشت بره،واي کيفمو پرت کردم تو اتاق ،از اين ور رفتم اونور از اونورر امدم اينور،


واي خدا دلم شور ميزنه باز چي شده واي دارم ميميرم دستمم به جايي بند نيست،چه کار کنم اخه !؟؟واي دارم ميپکم 


زدم زير گريه 


-خدايا چيزي نشده باشه ،جلال خدا لعنتت کنه  اي واي ،اها بزار برم از اشرف خانوم بپرسم 


تق تق تق 


-کيه کيه مگه سر اوردي


اشرف خانوم منم پريسا 


وايسا امدم


-مامانم کجاست شما نديدينش نگرانم


سرشو انداخت پايين


-چرا ديدمش ،راستش  ساعت ده دهو نيم بود ،بابات بامامانت صداشون مي امد بيرون که دعوا ميکردن 


-خب خب


-يهو صداي مامانت قطع شد بعد از يه ربع ديدم امبولانس امد


-واي خاک بر سرم شد ،الان کجاست چش شد؟


-بردنش بيمارستان شهدا،نميدونم 


-خدا منو و تو رو لعنت کنه جلال ،آه آه آه 


بيحال شدم سرم گيج ميرفت يعني مامانم کجاست؟چيزيش نشده باشه ،الهي من بميرم واست کجايي الان 


با جيغ و داد پاشدم راه افتادم پول نداشتم تاکسي سوار شم ،يهو ديدم اشرف خانوم داره مياد


-بيا مادر اين پولو بگير برو ايشالله که چيزيش نيست 


ممنون اشرف خانوم به خدا جبران ميکنم،واسم تاکسي گرفت  سوار شدم رفتم بيمارستان-يه نيم ساعتي طول کشيرد تارسيدم ،پياده شدم ،هنوز سر گيجه داشتم


بدو بدو ميرفتم يه بارم خوردم زمين رفتم تو سراغ پذيرشو گرفتم ،رفتم پذيرش همينطور گريه ميکردم ،ميدوييدم ،چشام سياهي ميرفت !


گفتم مريم بسيري کجاست ؟


گفت چه نسبتي دارين بابيمار 


-دخترشم


-گفت اي سي يو سالن سوم طبقه  دوم 


داشتم از استرس ميمردم نفهميدم کجا رفتم سر از سونو گرافي در اوردم  


اي واي


دکتر-خانوم شما کيو ميخواين کجا کار دارين 


-خانوم دکتر مادرم اي سيو ا ،اي سي يو کجاس ؟


-اين را هرو تا انتها برو دست چپم برو تا اخر ميرسي 


-ممنونم


راه افتادم بدو  بدو رفتم رسيدم به اون سالن ،جلالو ديدم  نشسته بود رو زمين يه دستش رو سرش ،رفتم سمتش همينطور که اشک ميريختم 


-تو چه گهي خوردي ،با مامانم چه کار کردي اشغال عوضي ،ميکشمت ،خودم ميکشمت


-...سکوت...


يقشو گرفتم پاشو عوضي مامان دسته گلم کو؟؟؟حيوون من نبودم چه کارش کردي


 پرستار-چيه خانوم اينجا رو گذاشتي رو سرت


-از اين حيوون بپرس 


-ساکت باشين اينجا کلي بيمار هست!!


مامانم کو ؟؟؟مامان گلم کو


-اسم مامانت مريم بسيري 


-اره 


-بيا اينجا.اون اونجاست،اون که سرش باند پيچي


-خدا لعنتت کنه جلال


مامانمو ديدم دستامو اوردم بالا رو شيشه گذاشتم نگاش کردم سيل بود که از چشام سرازير بود 


-الهي بميرم واست ،الهي واسه مظلوميتت بميرم ،الهي دورت بگردم ،اي کاش من جات بودم،کاش ميمردمو اين روزو نميديدم ،کاش با اين حيوون تنهات نميذاشتم


دستام يخ کرده بود همينطور نگاش ميکردم نميدونم چقدر وقت نيم ساعت يا يه ساعت يا دو ساعت،همينطور اشک ميريختم،يهو دکتر امد


-دکتر مامانم چش شده؟


-به پدرتون توضيح دادم


-به کي؟به اين حيوون؟اين که ميدونه چه بلايي سرش اورده!!منم که نميدونم چش!!؟


-خانوم اينجا بيمارستان -به خاطر بيمارتون چيزي نميگم وگرنه نگهبانارو صدا ميکنم!!


...


?-?


تو رو خدا دکتر لطفا بهم بگين ،خواهش ميکنم يکم منم رو درک کنين


-مادرتون همينطور که ميبينيد وضعيت خوبي نداره يه ضربه خورده به گردنش ونخاعش که جبران شدني نيست،ممکن ديگه نتونه راه بره،حتي حرف بزنه و ببين


-واي نه دکتر دارين شوخي ميکنين ،مگه ميشه ،يعني هيچ راهي نداره؟؟؟؟؟؟


يهو دست و پام شل شد داشتم ميخوردم زمين تکيه دادم به ديوار اروم اروم نشستم،دستمو زدم تو سرم محکم گفتم چه خاکي بر سرم شد


دکتر-ولي يه راهي هم هست 


-از جام پريدم-چه راهي دکتر


-ميشه عملش کرد البته اگه زود عمل بشه و جواب بده،ولي هزينشم زياد


-خشکم زد-مثلا چقد؟؟؟


-ما عمل نميکنيم ولي يه دکتر هست که کارش خوب،فکر ميکنم بيست،سي ميليون


-ماکه انقد پول نداريم


-ديگه مشکل خودتون


گفت و رفت،همينجور گله گله اشک ميريختم،چشم تو چشم جلال،بلند شدم رفتم پيشش ،به خاطر دکتر داد نزدم،رفتم نشستم پيشش


-معتاد عوضي ديدي با ما و خودت چه کار کردي،اخه چي بگم بهت خدا لعنتت کنه،ميري پول عملو جور ميکني وگرنه خودم ازت شکايت ميکنم 


-از کجا بيارم


-از همونجا که کتکش ميزدي،فکر ميکني ادم اهن که هر چي بخواي بزنيشو هيچيش نشه،خدا شاهد جلال بيچارت ميکنم


مامان دسته گلمو ببين چه بلايي سرش اوردي.


-نميدونم نميدونم،نميتونم


-بايد بتوني وگرنه تا اخر عمرت بايد گوشه زندون بکپي اشغال عوضي،تو نه شوهر خوبي بودي واسه مامانم ،نه پدر خوب واسه من،فکرد ميکردي چون از اون باباي عوضي تر از خودت خريديش،بردت که هر بلايي بخواي سرش بياري،خدا منوبهتون داده تا حساب تو يکيو برسم،دارم برات!


-خودش شروع کرد


-اره هميشه مامان بد بخت من شروع ميکنه،تو که بي تقصيري،فقط يا ميخواي منو بفروشي،يا کتکم بزني،يافحشم بدي،اون بدبختم فقط شروع ميکنه،هان-حالا بگو دوباره سر چي حرفتون شد


-هيچي


-دبگو-صبرم داره تموم ميشه نزار دوباره پاشم داد و بيداد کنم


-سرتو بود


-ديدي گفتم بدبخت معتاد


-حسن امده بود،ننت ابرومو برد پيشش


-تو هم کتک بارونش کردي،اخه معتاد بدبخت تو ابرو سرت ميشه ،تو الدنگ که اگه مامانمم نبود که بايد تو جوب جمت ميکردن،اخه اون حسن نکبت تر از خودت چي داشت که مامانو به خاطرش زدي فلجش کردي


-از تو خوشش ميومد،اگه مامانت اعصاب منو بهم نميريخت هم تو به يه نون و نوايي ميرسيدي هم مادرت الان سالم بود


-خفه شو ديگه هي هيچي نميگم اسم اين گه و جلوي من مياري،نون و نواش بخور تو سرش مرتيکه عوضي


همينطور با صداي يکم اروم تر سرش داد و بيداد ميکردم که مامورا امدن،يهو جلال دو متر از جاش پريد ميخواست جيم شه با اون قيافه ضايش،منم بهش گفتم :تو که ادم ابرو داري هستي از چي ميترسي ميخواي در بري


پاشد که بره خودم جلوشو گرفتم


بابا-ول کن دختر مگه نميبيني مامورا اينجان


-ا خيال کردي ،اين تو بميري از اون تو بميري ها نيست،خربزه خوردي بايد پاي لرزشم بشيني


-ول کن دختر بزار برم


بدبخت انقد خمار بود که حتي نميتونست منو هولم بده البته سعي هم ميکرد ولي حريفم نميشد


-کجا بري ؟وايسا حالا جوابشونو بده بعد برو


-چيه نکنه تو خبرشون کردي؟


-نه من نبودم ،ولي بدمم نميومد زنگ بزنم


-کار کار خودت 


-تو فکر کن هست،اره من گفتم،حالا تو چرا در ميري ؟


-بعدا به خدمتت ميرسم 


-منتظرم .ببينم کي از تو زندون در مياي!به خدمت برسي


-بزار بزار برم واسه مامانت پول جور کنم!


-اره همون قد که واسه پول نزوليت جور کردي واسه اونم جور ميکني بدبخت ،تو اهت کجا بود که با ناله سودا کني؛اون موقعشم ميخواستي منو بفروشي حيوون


هر چي ميگف يه چي ميگفتم 


-گفت تو رو خدا پس نگو من زدمش،هر کاري بگي ميکنم،اصلاخرت ميشم


-الانم خري خودت خبر نداري،خب بگو چه کار ميکني؟


-به خدا واست پول جور ميکنم اگه بگيرنم بايد تا اخر عمرم تو زندون باشم


-چه تضميني ميدي


-يه ادم پولدار ميشناسم


-خب


-از اون ميگيرم


-اونم ديوونست بياد به توي معتاد پول بي زبونشو بده


-قسم ميخورم جورش ميکنم


-چيه نکنه اين دفعه هم ميخواي منو بهش بفروشي


-نه ازش طلب دارم


-اونوقت چه طلبي


-واسش مدرک جور کردم


-اها دزديدي،يعني خاک


-واسه اون پول سودي هم از اون ميخواستم طلبمو بگيرم بدم بره ،که هنوز نديدمش،يعني مسافرت بود


-مطميني


-اره صد در صد


چاره اي نداشتم به خاطر مامانم قبول کردم مامورا امدن هي سوال و پرسش،صورت جلسه،منم گفتم من خونه بودم ديدم چه اتفاقي افتاد،رو سراميکاي دستشويي وقتي داشت ميشستشون سر خوردو افتاد،بعد از کلي سوال و پرسش وجواب بالاخره رفتند


-پاشو جلال بريم


-کجا


-وا مگه يادت رفت دنبال پول


-اون که الان نيس


-نکنه منو پيچوندي،مامورا همين پايينن ميرم پيششونا


-نه نه گفتم که مسافرت اول بايد زنگش بزنم


-نه بريم پشت در خونش


-اخه اونور شهر


-اره چرا هر چي ميگم تو يه چي ميگي،خونم داره به جوش ميادا


-ميريم ميريم


يهو دکتر امد 


-مريضتون بهوش امده


من -خدا رو شکر


بابا-راس ميگي دکتر


-اره-يکيتون فقط يکيتون ميتونين برين پيشش فقط خستش نکنين گوشاش ميشنوه فقط نميتونه حرف بزنه 
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گفتم ممنون دکتر من ميرم ميبينمش،ميترسم اگه بابام بره تو يهويي از ناراحتي چپ کنه


جلال همينطوري نگام ميکرد،ديگه هيچ ترسي،هيچي،ازش نداشتم ،دلش ميخواست  اون لحظه منم رو بزنه ولي آتوي بزرگي ازش داشتم،بيچارش ميکردم،گفتم تو اينجا باش تا بيام بيرون بريم دنبال پول،گفت باشه حالا فعلا برو  


امدم تو بدو بدو رفتم سمت مامان اخ مامانم الهي من واست بميرم اين چه وضعيتي 


دستاشو گرفتم نمي تونست سرشو بچرخونه،اخ خدا لعنتت کنه جلال، اروم گفتم مامان جونم منم، دخترت امده ،بميرم واست که خونه نبودم اين بلاها سرت امده،من که گفتم ميتونم از خودم دفاع کنم!!


دستمو اروم فشار داد ،دستاش خيلي گرم بود


-قربون چشات برم که ديگه نميتوني منو ببيني


چشماش کبود و گود افتاده بود سرش باند پيچي مثل گوشت افتاده بود روي تخت،مامانم هنوز سي و چهار سالش  بود ولي از اون هم تختي هاي پيرزنش وضع بدتري داشت يه ماسک اکسيژن رو صورتش بود گريم گرفته بود ،اروم اروم باهاش حرف ميزدم خيلي دوستش داشتم ،تنها دلخوشيم تو دنيا همين يه نفر بود بوسش کردم ،گفتم مامانم قرار نبود از مدرسه بيام تو رو اينطور ببينم تازه امروز يه بيستم گرفته بودم ولي تونبودي نشونت بدم مامانم،قربون چشات برم.


حالم بد جوري گرفته بود ،داغون داغون داشتم منفجر ميشدم رفتم پيش دکتر 


-دکتر ميشه دقيقا بگين شرايط مامانم چطوره؟  مامانم کي خوب ميشه؟!!!؟


-اول اينکه استرس اصلا واسش خوب نيست،دوم اينکه خيلي نياز به مراقبت داره شايد بيست و چهار ساعت ،واينکه اگه خوب مراقبش نباشين چون عمل نکرده ممکن قطع نخاع بشه و به طور کل فلج، بايد اگه ميخوايد حملش کنيد با ويلچر،ولي نظر من اينه که هر چه زودتر عمل بشه


-بله ،خب؟؟


-واينکه زبوش و چشماش به مرور زمان ميتونه سلامتيشو به دست بياره اين مشکلم به خاطر ضربه اي که به سرش وارد شده به وجود امده و موقت


با اين حرف دکتر خوشحال شدم 


-پس مامان جونم دوباره ميتونه ببينه و حرف بزنه


-چيزي که مهم حرف زدنش نيست ،حرکت کردنشه


-درست دکتر هر طور شده واسش پول جور ميکنيم -هر چي سريعتر بهتر فعلا


هي فکرو خيال ميکردم تا امدم بيرون 


جلال نبود معلوم نبود کجا جيم شده رفتم از پرستارا پرسيدم


گفتن دو دقيقه پيش رفته بيرون،بدو بدو رفتم پايين ،نفس نفس ميزدم اينورو ديدم اونورو ديدم نبود،روبه رومو ديدم،ديدم داره ميره بيرون بدو بدو رفتم،محکم از عقب حولش دادم افتاد زمين


-کجا با اين عجله وايسا باهم بريم ديدي رفتم گفتي جيم شيم،نه عزيز من از اين خبرا نيس،پاشو پاشو بايد بريم پيش طلب کارت،د بلند شو ديگه،نزار هر چي دق و دلي دارم سرت خالي کنم


چند نفر داشتند نگامون ميکردن،همش ميگفتن نچ نچ نچ ،گفتم هان مشکلي دارين بريد به کاراي خودتون برسيد


مردم خودشون پر از ايرادن از ما ايراد ميگيرن 


جلال که حسابي خيت شده بود از رو زمين پاشدو گف


-بزار دختر پوستتو ميکنم


-(با فرياد)هيچ غلطي نميتوني بکني دمار از روزگارت در ميارم فکر کردي منم اون مريم بي زبونم،نه خدا رو شکر زبونم مث خودت از پس تو يکي بر ميام


نفس نفس ميزدم


-اين دوستت کدوم گوريه هان همين الان تاکسي بگير بريم       زود باش ديگه نکنه ميخواي مامانمو فلج کني


حسابي ترسيده بود،تو چشام نگاه ميکرد هيچي نميتونست بگه،سرخ شده بود


-بابا جون گفتم که الان نيس ،بزار فردا بريم 


-واسه من بابا جون بابا جون نگو که خر نميشم .اگه نياي همين الان زنگ ميزنم پاسگاه


-خب يه دو سه روز بهم وقت بده


-نه همين الان وگرنه همين جا پولت ميکنم،مگه مامانمو نديدي به چه روزي افتاده


دستامو به کمرم گرفته بودي هي ميرفتم اينور هي ميرفتم اونور،ميدونستم دنبال فرصت ميگرده فرار کنه مگه من ميزاشتم يه تاکسي گرفتم،به جلال گفتم سوار شو 


زورکي سوارش کردم 


راننده گفت کجا ميرين 


-جلال بهش بگو قرار کجا بريم


-دختر الان نميشه يه دو سه روز صبر کن


راننده-مسخره کردين خانوم مارو


-نه اقا مسخره چيه شما راه بيافت ميگيم کجا


راه افتاد


-زود باش جلال کجا ؟


-باشه باشه اه ،برو زعفرونيه


-هان تو زعفرونيه رفيق از کجا اوردي؟؟؟؟؟


-قصش طولانيه


-ا بگو ما هم بدونيم


-حالا ميگم بهت


-حالا انقد پول داري تا اونجا بريم


-چاره ديگه اي هم مگه دارم


دستشو کرد تو جيبش پولاي مچاله شودشو در اورد شروع کرد به شمردن ده تومن داشت گفتم اقا چقد ميشه گفت پونزده تومن


-وا اقا چه خبره؟؟؟


-نرخش همين مث اينکه دربست گرفتينا


 نه اقا ما انقد پول نداريم يه جا ايستگاه اتوبوس وايسا پياده شيم


با غر غراي راننده و بابام بالاخره پياده شديم سه تا اتوبوس سوار شديم تا رسيديم حسابي خسته شده بودم ساعتم ديگه داشت هفت بعد از ظهر ميشد


عجب جايي بود چه خونه هاي شيکي خوش به حالشون پولدارا،به کوچشون رسيديم پياده رفتم ته کوچه يه اپارتمان شيک بود جلال گف اينجاست


-خدا کنه راست گفته باشي جلال
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رفت سمت در زنگ زد يه خانم جواب داد گفت بله


-منم جلال با اقا مهرزاد کار داشتم


-صبر کنيد الان صداشون ميکنم


-باشه ممنون


...


-اقا گفتند صبر کنيد الان ميان پايين


-باشه


من که کلي خسته شده بودم اونور کوچه به يه ماشين تکيه داده بودمو از دور داشتم هم نگاه ميکردم هم گوش ميکردم


يهو در باز شد ،ناخوداگاه بلند شدم رفتم نزديک تر ولي خيلي جلو نرفتم،منتظر بودم ببينم رفيق پولدار جلال چه شکليه؟؟


-ديدم جلال خمو راست ميشه واسش،اي خاک بر سرت جلال که اگه تو هم ادم ميبودي بعيد نبود جاي اينا باشي


امد بيرون يه مرد جوون بود ميخورد سي سالش باشه،شروع کردن به حرف زدن حرفايي که ميزدن عکس حرفايي بود که جلال ميگف...


-چيه جلال پولمو اوردي


-نه اقا 


-پس چي


-امدم کار عقب افتادمو انجام بدم ،اون موضوع بود که گفتين


-اونو که نيومدي دادم يکي ديگه حلش کرد


-اخه اقا بازم پول لازم دارم گفتم بيام انجامش بدم


-چرااونروز نيومدي


-والله ترسيده بودم،ولي قرارم نبود نيام


-حالا اشکال نداره پول منو ور دار بيا تا بابت صفته هات تو زندون نندازمت


-اقا تو رو خدا اگه نتونم پول جور کنم ميرم زندان يه کاري واسم کن


-به من ربطي نداره چون به منم بدهکاري،زيادم وقت نداري يا پولمو مياري يا ميري زندان


رفتم جلو،گفتم:


-خاک بر سرت جلال اينطوري ميخواستي واسه مامانم پول جور کني !همون بهتر که بري اب خنک بخوري


مهرزاد-اين خانوم کي باشن؟


-دخترم،حال مادرش خوب نيست بيست ميليون پول عمل ميخواد،اينم ولم نميکنه


-نکنه فکر کردي من بانکم،تازشم اگه اون کاررو هم واسم انجام ميدادي پنج تومن ديگه بهت ميدادم،برو برو پولمو جور کن


جلال نااميد،انگار خودشم از کاراي خودش شرمنده بود،ولي من ميگم ترسيده بود،ديگه هيچ اميدي واسمون نمونده بود،باحال پريشون برگشتيم بيمارستان،تو راه بهش گفتم جلال بد بختمون کردي!چرا اخه مگه مامانم چه کارت کرده بود؟؟؟بعد از بيمارستان ميرم پيش پليس همه چيو ميگم


-نه نکني اينکارو


-چرا نکنم ببين چه بلايي سرمون اوردي ،اگه زورت رسيد جلومو بگير


-بيا از ما بکش بيرون


-نه نميتونم هر موقع مامانمو خوب کردي ميکشم ،هر موقع مامانمو ميبينم دلم ميخواد خفت کنم،حالا که اون قرار نباشه،تو هم نميخوام باشي


-اي خدا ولم کن دختر هر چي بگي قبول ميکنم،فقط دست از سرم بردا


-باشه پس يه شرطي دارم


-بگو بگو


-رفتيم خونه ديگه حق نداري از اين کوفتا بکشي ،اول ميري کمپ،بعدشم ميري کار ميکني مثل ادم هرچي پولم در اوردي ميدي دست من تا باهاش کلي خريد واسه خودمو مامانم کنم،حق هم نداري صداتو واسم بلند کني


-اخه اينطوري که ميميرم


-باشه پس ميل خودت برو اب خنک بخور تانميري!!


-باشه باشه هر چي تو بگي


جلال هم ما هم خودشو بدبخت کرده بود،هردومون ناراحت و افسرده ،غمگين رفتيم بيمارستان ،تا برسيم به اي سي يو هي تو خودم بودمو فکر ميکردم،اشک توچشام جمع شده بود،ديگه چه کار ميشد کرد مامان دست گلم که تا اخر عمرش بايد رو تخت افتاده مي بود،جلال مافنگي هم اگه  ولش ميکردي ميرفت و ديگه هيچ وقت پيداش نميشد، رسيديم ،دکتر امد جلو گفت:مادرتون فردا مياد تو بخش فردا يه همراه ميخواد که پيشش باشه،من گفتم من ميمونم


-نه شما نميتونين 


-چرا؟


-اخه بايد يکي باشه بتونه کاراشوکنه،يه بزرگتر


-اقاي دکتر اينجا بيمارستانه و يه روز نهايتا کس ديگه اي بياد،بعدش که تو خونه من بايد ازش مراقبت کنم!


-باشه پس خودتون ميدونين 


رفتم پشت شيشه حسابي نگاهش کردم ،خيلي گريه کردم حق حق ميزدم،مامان شاخ شمشادم ببين به چه روزي افتاده


دکتر زد پشت کمرم گفت:بهتر برين خونه استراحت کنين فردا بياين 


-باشه دکتر ممنون


با جلال راه افتاديم سمت خونه بالاخره رسيديم،راه افتاديم بريم بالا که جلال مکث کردگفت صبرکن من بايد با يکي تماس بگيرم 


-دروغنگوباز کجا ميخواي جيم شي من که گفتم کاريت ندارم


-جايي نميرم خودت وايسا نگام کن


-باشه


از پنجره نگاش ميکردم،باتلفن همگاني تماس گرفت چهل دقيقه داشتند حرف ميزدن،بعدش امد خونه،خيلي گرسنم بود امروز هيچي نخورده بودم،يه ذره اون گوشت مونده بود که مامان واسم گرفته بود امدم بپزم که ياد مامان افتادم گفتم ولش کن بزارمامان امد واسش بپزم،يکم عدس برداشتم ريختم تو زودپزو عدسي پختم اماده که شد نشستم بخورم که ديدم جلال داره نگاه ميکنه،دلم واسش سوخت هيچ وقت انقد ذليل نديده بودمش


-چرا نشستي منو نگاه ميکني ميخوري بيا تو هم بخور


-نه نميخورم


-خب نخور خودت ميدوني،بمنچه اصلا گشنگي بخور


-باشه يکم ميخورم


-پاشو بشقاب بيار واست بکشم


-باشه





 بعد از شام جا انداختم بخوابيم،گفتم جلال وقتي مامانو اوردن ميري از ابجيت يکم پول ميگيري ميدي من تا کمپي خرج مامانم کنم-راستي ابجيت پول نداره به ما بده؟


-نه پولش کجا بود تازه اونم اون سردنياست تو کرمون ،فکر نکنمم داشته باشه هم،بهمون بده


-اره ديگه اونم شوهر الدنگ عين تو داره


-بس کن دختر،شايد تا چند روز ديگه فرجي بشه!


-واچه فرجي؟


-هيچي معجزه رو ميگم


-اها وايسا تا معجزه بشه
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والله ،فکر ميکنه خدا مياد خرابکاريهاي اينو درست کنه مسخره واسم حرف از معجزه ميزنه خوب به خدا وپيغمبرا و امامان  ونماز روزه اعتقاد نداره گفتم بگير بخواب جلال انقد هزيون نگو .وقتي خوابش رفت کليدو از تو جيبش برداشتم درو قفل کردم يه وقت جيم نشه مارم بزار تو بدبختي بعدش رفتم تو جام گرفتم درازرکشيدم دوباره شدم همون سيندرلا ،خيلي خسته بودم ولي از خستگي خوابم نميبرد ،مدام صورت مامانم ميومد جلو چشمام ،مامان گلم کاش انقد پول داشتم تا تو رو عين روز اولت ميکردم الهي قربون صورت ماهت برم همش تو رويا صورتشو بوس ميکردم ،راستش مامانم خيلي خوشکل زيبايي منم به اون رفته فقط گردي صورتم و گوشامو ناخنام به جلال رفته،اگه اگه جلال مامانمو نميزد هميشه دوستش داشت چي ميشد ،اگه يه باباي خوب مي بود چي ميشد ؟هميشه وقتي ميرفتم مدرسه کفشام پاره بود انقد خجالت ميکشيدم دوستام کفشاي نو داشتتد از اين پاشنه دارا،منم که پول نداشتم کفش نو بخرم هر موقع پاره ميشد با اين چسب قطره ايها که اگه به دستت بخوره  دستات به هم ميچسبه ميچسبوندمشون،ولي بازم خجالت ميکشيدم،دوستام هر کدوم هر روز کلي پول مي اوردند واسه خودشون خرج ميکردند ولي ما چي دريغ از پول بليط اتوبوس ولش همش ميگذره تو زندگي هر چي داشتيم بدبختي بود،تو همين فکرا بودم که خوابم رفت 


صبح شد يهو مث برق از جام پريدم -واي ساعت چنده ؟جلال هوي پاشو با توام اي واي زودتر از من خوابيده حالا هم پا نميشه ،جلال ،بابا ،وا نکنه مرده؟؟؟


دست زدم به قلبش ،کار ميکرد من که گفتم از اين شانسا نداريم از دستش راحت شيم،ولي با اين وجود حالا حس ميکردم بهش احتياج دارم وبايد زنده بمونه چون به جز يه مادر مريض اونوقت کسيو نداشتم و نميدونستم بايد چه کار کنم،خلاصه اين که همين معتادشم با اين مسببش خودش بود ولي سايمون بود تنها اينو داشتيم.به زور بيدارش کردم،د پاشو ديگه جلال ،بايد منو ببري پيش مامان


-صبر کن الان پاميشم 


-تو هم که داره ازت ميره


-وايسا يه بست بکشم بعد بريم بزار خودمو بسازم وگر نه نميتونم بيام ديشبم پيرمو در اوردي


-لازم نکرده خيلي پول داريم اتيششم بزني


-نه نميخوام بخرم يکم تو جيبم هست


-اي واي به دست تو،اه باشه ولي ديگه من ميدونمو تو اگه بري پول واسه اين چيزا بدي مامانم که مرخص شه تو هم ميري کمپ


-باشه دخت فهميدم حالا ولم کن


يه ساعت مارو منتظر گذاشت تا بکشه خونم داشت به جوش ميومد


-د بسه ديگه جلال پاشو د ظهر شد 


-الا پا ميشم ديگه


-زود


-باشه اه اگه گذاشتي اين دود راحت بره تو ريمون


-اي که بگم اون ريت چي بشه ،پاشو ظهر شد


به زور سبخ و سمبلشو گرفتم انداختم تو ظرف شويي ،اه از دست اين،


-بريم دختر تا منو نکشتي بريم بريم


-اره تا بلندت نکنم که راه نمي افتي مافنگي


راه افتاديم بعد نيم ساعت رسيديم بيمارستان از در که امديم تو گفتم جلال دوباره فکر کن ببين کسيو نداري ازش پول بگيري؟ مامان بايد زود عمل شه،راستي جلال تو که بازنشسته هستي نميتوني وام بگيري؟


-ضامن از کجام بيارم کي به من وام ميده


-اي که بگم خدا چه کارت کنه  که فقط مايه دردسري!


رفتم تو مامانو برده بودن تو بخش نميتونست کاري کنه حتي نميتونست سرشو تکون بده،اي مادر بيچاره من ،پيشونيشو بوسيدم چشماش بد جوري گود بود،گفتم مامان قشنم چيزي ميخوري واست بيارم؟اروم دستمو فشار داد،من که نفهميدم منظورش چيه؟دکتر امد تو گفت بيمارمون امروز چطوره؟گفتم نميدونم دکتر منم تازه امدم ،راستي مامانم چيزي ميتونه بخوره؟


-اره ولي الان نه دو سه ساعت ديگه وقتي سرمش تموم شد بهش سوپ بدين


-چه دکتر مهربوني بود ،هه جوون و خوشکل. مامانمو بوسش کردم ،دوسه ساعت گذشت بعدش بهش کمي سوپ دادم خورد ،ساعت اصلا نميگذشت اروم اروم ثانيه ثانيه هاروميشد حس و لمسشون کرد .واقعا نميگذشت،بالاخره ساعت دو شد ساعت ملاقات با تعجب ديدم جلال امده ،گفتم ا جلال تو اينجا چه کار ميکني؟


-نگرانش بودم ،ديروز تاحالا نديدمش


-ا دلت تنگ شده واسش،چه دير يادت افتاده زن داريو دوستش داشته باشي


-انقد نمک رو زخمم نزن


-پس فهميدي چه غلطي کردي؟


-حالا برو اونور بزار ببينمش


-هر موقع پول عمل اوردي بيا ببينش 


-برو اونور


-نميرم ،تو بايد بري


بيرونش کردم نذاشتم مامان خوشکلمو ببين،اشغال ،امده دسته گلاشو ببين،اما دلم طاقت نياورد نيم ساعت بعد رفتم بيرون ديدم پشت در اتاق نشسته دستشو گذاشته رو سرش،فکر کردم داره گريه ميکنه ولي از اين خبرا نبود،صداش کردم-بابا


-هان


-بيا مامانو ببين ولي چيزي نگي عصبي شه


-باشه


بابا-مريم حالت خوبه؟


من-اين که نميتونه حرف بزنه دستشو بگير فشار ميده


-نه انگار نميفهمه


-نه عزيزمن نميخواد جوابتو بده


-يعني هميشه ميخواد اينطوري باشه ،با دستش حرف بزنه


-نه پس به خاطر لطف تو ميخواد زبون باز کنه بگه خوش امدي عزيزم


-حالا برو مامانم دوست نداره صداتو بشنوه


رفت بيرون .


??-?


بعد از دو سه روز مامانم مرخص شد اورديمش خونه خيلي سخت بود ولي بعد از چند وقت يکم زبونش باز شد و کمکم ميدونست حرف بزنه جلالم فرستادم کمپ ترک اعتياد.


با مامان تنها تو خونه بوديم که صداي زنگ در امد درو باز کردم ديدم يه اقاي خوشتيپ پشت در اقا مهرزاد بود گفت پدرتون نيستند:گفتم والله برديمش کمپ اجازه ملاقاتم نداره  اگه پولتونم ميخواين بايد يه چند روز صبر کنيد تا خودش بياد


-اخه بهم يه قولي داده بود


-چه قولي !پول جور کرده خبر نداريم؟؟


-نه 


يکم تو چشام نگاه کرد وسرشو انداخت پايين و رفت ،نميدونم باز اين جلال چه قولي به اين داده دوباره مارو تو دردسر ندازه خوبه !


چند روز گذشت و جلال امد حسابي رنگ و رو عوض کرده بود ولي بد نبود  ولي هنوز سيگار ميکشيد دکتر گفته بود اگه يه باره جفتشو ترک کنه صد در صد که نه ولي نود درصد سکته ميکنه اخه خيلي سال ترياک ميکشه،کلي جون گرفته بود ،گفتم خوشتيپ شدي جلال ،


- معلوم 


-اره 


-مامانت کجاست


-اينجا بيا ببينش 


-باشه بريم


-يه دقيقه صبر کن!


-هان


-باز تو چه قولي دادي به اين پسره مهرزاد


-چطور


-امده بود اينجا


-جدي؟؟؟


-اره.بازم ميخواي تو دردسر بندازيمون مگه قرار نبود دست از کارات بر داري؟


-هنوز که کاري نکردم،بايد بهش زنگ بزنم


-ميخواي بگي چي شده؟


-حالا بهت ميگم


-نه بگو


يکم رفت تو فکر حال و حواس نداشت اصلا يادش رفت بره مامانو ببين .بهم گفت


-بيا بيرون کارت دارم


-خب اينجا بگو


-نميخوام مامانت بشنوه


-چرا


-تو بيا


-باشه بريم.....حالا بگو


-اين مهرزاد تو رو ميخواد!!!


-هان!!!!!!يعني چي منو ميخواد


-اونشب که تو رو ديد،خوشش امد


-يعني چي؟


-بعدش که واسه پول زنگ زدم فهميدم


-تو فهميدي يا پيشنهاد دادي؟دلم ميخواد خفت کنم!


-حالا چه فرقي ميکنه اينکه پولدارو خوشگل


-ديگه اين حرفارو پيش من نزن وگرنه بامشت ميخوابونم زير چونت .فهميدي


راهمو گرفتم و رفتم ،جلال از پشت صدا زد،مگه پول واسه عمل مامانت نميخواستي؟


يهو تو جام خشکم زد،


-راست ميگي ولي اينطوري،که منو بفروشي،خاکبرسر غيرتت کجا رفته؟البته تو که غيرت نداري،چند وقت پيشم سر همين دعوامون شد.امدم تو رفتم پيش مامانم نشستم تازه رفته بودم تو پونزده ،دختر پونزده ساله از زندگي زناشويي چه ميشناسه؟


مامان ميخواست حرف بزنه ميگف؛پ پ پر رر يي سسا گفتم جونم مامانم گفت:چچچييي ششششددده هيچي مامان تو نميخواد خودتو اذيت کني هيچ اتفاقي نيفتاد و نمي افته تو راحت بخواب مامانم


دوباره رفتم تو فکر-چه کار کنم مامانمم که اينطوريه گناه داره اونم به خاطر من اينطوري شده نميدونم آه اي خدا اين چه بلايي بود يعني با اين پسره ازدواج کنم واسه پول عمل ،؟!که مامانمو مث اولش کنم؟البته مث اون حسن معتاد و پيرم نيست .نميدونم خدايا چه کار کنم اصلا راضي به اين وصلت نيستم سنمم کمه چه کار کنم،اين پسره هم حتما و صد در صد اقيافم خوشش امده نميدونم.بايد فکرامو کنم به خاطر مامانمم که شده بايد جواب بدم .اما بعدش چي زندگيم چي ميشه؟يعني تا اخر عمر با کسي باشم که دوستش ندارم و مدام بزنه تو سرم ؟چاره اي ندارم بايد قبول کنم


جلال امد تو:پاشو بيا بيرون کارت دارم


-چي شده باز


-مهرزاد داره مياد تو رو ببينه ميخواد باهات حرف بزنه


-بيخود کرده پسره عوضي


-لجبازي نکن هم مارو نجات بده هم خودتو


-به خاطر تو که اصلا ولي به خاطر مامانم يه فکرايي ميکنم


-خب برو يکم ارايش کنم به خودت برس تا بريم بيرون 


-ديگه چي


-مگه نميگي واسه خاطر مامانت ؟؟؟


-خب چرا؟


-پس برو اماده شو


-باشه ولي فقط فقط فقط به خاطر مامانم


دلم شديد شديد گرفته بود مثل يه ازدواج اجباري بود اصلا دلم نميخواست زن اين پسره ايکبيري شم ،کم کمش ازم پونزده سال بزرگتر،به مامان که انگار منتظرم بود گفتم مامان جونم نگران نباش هيچ اتفاقي نيفتاده،منو جلالم باهم خوبيم ،ميريم تا جايي و برگرديم


مامانم که انگار از ماجرا بو برده بود دستشو اورد بالا و گفت نننن ررر و


-مامان جونم من که گفتم جايي نميرم قربونت برم نگران نباش 


يکم ارايش کردم يدونه شال خوشگلم داشتم قرمز بود ،سرم کردم،يدونه مانتو هم بيشتر نداشتم اونو پوشيدم مشکي بود،يه شلوار کتون هم داشتم پوشيدمو حاضر شدم.گفتم جلال بريم


-صبر کن ده دقيقه ديگه ميرسه


-باشه نه منم از خدا خواسته گفتم بريم ايشش


تو دلم غوغا بود بد جور دلشوره داشتم ،داشتم ميترکيدم از استرس يهو صداي بوق ماشين امد 


-بريم دختر خودش


??-?


گفتم بريم 


اصلا دلم نميخواست برم ولي چاره اي نداشتم موضوع مامانم وسط بود ،مامان دسته گلم بخاطر من انقد فداکاري کرده حتي به اين روز افتاده، راه افتاديم از پله ها امديم پايين جلال جلو تر ميرفت درو باز کرد يهو استرس شديد گرفتم انقد که نزديک بود سکته کنم اول جلال رفت بيرون بعد من رفتم يه ماشين شاستي بلند مشکي از اونا که مامان همکلاسيم داشت ،از ماشين پياده شد چه مرد جنتلمني خوشتيپ بود کت شلوار مشکي امدجلو سلام کرد چشم تو چشم من ولي سکوت کردم يه سلام اروم که خودمم زورکي ميشنيدم کردم،جلال امد جلو گفت 


-سلام اقا


-سلام بهتر اينجا نمونيم سوار شين بريم جاي ديگه 


جلال-اره اقا بريم اينجا زياد مناسب نيست


اقاي مهرزاد رفت سوار شد بعدش جلالم نشست جلو منم رفتم عقب نشستم  در اروم بستم انقد استرس داشتم که درو محکم نبستم


مهرزاد-در باز پريسا خانوم


-الان ميبندمش


دلم ميخواست زار زار گريه کنم،خيلي ارزوها داشتم که بااين وصلت خراب ميشد ،اين که زندگي نميشه .دلم ميخواست درس بخونم برم دانشگاه واسه خودم کسي بشم يکيو پيدا کنم که دوستم داشته باشه ولي حيف جلال همشو خراب کرد حالا بايد زن يه مرد پولدار بشم که همسن بابام البته همسن که نه ولي پونزده سال که کم نيس، حتي دوستمم نداره و منم دوستش ندارم .اضطراب شديدي داشتم انقد که نفهميدم کجا رفتيم! کي رسيديم!ماشين ايستاد اقا مهرزاد به جلال گف ميتونم با دخترتون تنها صحبت کنم 


-بله اقا


-پس لطفا از ماشين پياده شين


-چشم اقا


جلال پياده شد يکم از ماشين دور شد مهرزاد دست راستش گذاشت پشت صندلي کناري و برگشت  روبه روي من،  چشم تو چشم گفت ميدوني واسه چي من اينجام


-گفتم بله وشما ميدونين من واسه چي اينجام؟


-اره تا حدودي 


-منم همينطور 


-چند روز پيش پدرتون باهام تماس گرفت ،راجع به شما مادرتون واتفاقايي که واستون افتاده برام گفت راستش بهم پيشنهاد هم داد


-اره ميدونم کار هميشگيش بود البته منم از اون دخترايي نبودم که زير حرف زور برم ولي راستش به خاطر مادرم قبول کردم


-ميدونم پدرتون گفته، البته اونم گفته بود که فقط به خاطر مادرتون قبول کردين ،منم از اونجور پسرا نيستم از موقعيت کسي سو  استفاده کنم ولي از اين پيشنهاد خوشحال شدم راستش شما خيلي زيبايين


-اره ميدونم وتموم مشکلاتمم از همين زيباييم نشات ميگيره


-نظرشما راجع به من چيه؟


-واقعيتش شمارو من اصلا نميشناسم نميدونم چه جور ادمي هستين وسنمم کمه و منم مشتاق به اين ازدواج نبودم ولي به خاطر مادرم قبول ميکنم وميخوام تا خوب شدن کامل مادرم کنارش باشم اگه شما موافقت کنين منم ديگه هيچ حرفي ندارم


-پس يه کاري ميکنيم تا خوب شدن کامل مادرتون يه صيغه محرميت ميخونيم


-باشه من مشکلي ندارم،چون نميخوام فرارکنم که


-نه منظور من اين نبود اشتباه متوجه نشين فقط تو اين فکر بودم که تو اين مدت بتونيم کنار هم باشيم و بريم بيرون 


-باشه .فهميدم!!!


-باشه پس چون معلوم نيست تا کي کار مادرتون تموم ميشه و مادرم اينا هم امريکان و نيستند يه صيغه پنج ساله ميخونيم 


-باشه ولي من نميخوام هميشه صيغه بمونم بايد عقدم کنين به محض اينکه مادرم خوب شد


-مشکلي نداره.وقتي مادرت خوب شد به خانوادمم ميگم بيان تا يه مراسم بگيريم


-باشه.خوبه!!


-پس يه وقتيو تعيين کنيد تا بريم محضر واسه عقد


-باشه هر موقع مادرمو برديم واسه عمل همون موقع هم ميريم محضر


-باشه پس فردا بريم


-من که بالاخره بايد بيام کي ش واسم فرقي نداره فقط مادرم بايد زود عمل شه


-باشه فردا ميام مادرتو ببريم  پيش يه دکتر خوب 


-خوبه 


با اين که حس ميکردم مرد خوبيه و از همه لحاظ شايد عالي ولي اصلا ازش خوشم نيومد نميدونم چه جوري بايد تحملش کنم واقعا غمگينم ،واقعا





??-? 


بدبختي که تمومي نداره اينم زندگي من بايد با کسي ازدواج کنم که ميدونه واسه پولش و البته خريدتم ،نميدونستم عاقبتم ميشه مادرم ،مهرزاد بابامو صدا زد سوار ماشين شد راه افتاديم ،اشکام سرازير شد ،پول چه اهميتي داره وقتي بدوني خريدتت،نميتونم جلوي گريه هامو بگيرم اصلا باورم نميشه من خودمو فروختم،مامانم به اين روز افتاد که عاقبتم اين نشه ببين چي شد،مامانم کاش سالم بودي کاش ميتونستي حرف بزني ،کاش ميتونستي بگي نه ،،هر کاري ميکنم نميتونم جلوي اشکامو بگيرم انقدر يواش گريه ميکنم تا بابا و اقامهرزاد نفهمن ،تو دلم شده بودم يه مرده از الان کل داستان زندگي من عوض ميشه حالا که بابا خوب شده ،چرا مامان ،چرا مامانم اين شکلي شدي،آه از اين زندگي آه از اين دنيا کاش مرده بودم،مهرزاد از تو ايينه منو هي نگاه ميکرد ،حس ميکردم تو دلش ميگه عجب ماهي از اب گرفتم،ديگه هيچي واسم شاد کننده نبود ،اصلا نميفهميدم بابامو اين پسره چي بهم ميگن،فقط ميشنيدم اقا اقا ميکنه ،خدايا چرا انقد منو بد بخت افريدي، چرا؟يهو وايساد از ماشين پياده شد رفت تو يه مغازه بعد از ده دقيقه امد سه تا بستني ميوه اي گرفته بود اول به من داد بعد به بابا،آه،تو چشام خيره شد وقتي بستني رو بهم ميداد يه لبخند هم بهم زد ،منم سرمو انداختم پايين ،تو دلم ميگفتم کاش هيچوقت اينطوري با هم روبه رو نميشديم ،بعد که بستنيشو ميخورد شروع کرد به حرف زدن من اصلا نميفهميدم چي ميگه اصلا نميشنيدم فقط معصومانه اشک ميريختم ،رسيديم منو بابا از ماشين پياده شديم بابا جلو تر ميرفت ،يهو صدام زد گفت پريسا خانوم،همينطور که اشک ميريختم،گفتم :بله؟


-گريه نکن مطمئن باش از انتخابت پشيمون نميشي 


-اميدوارم


-خداحافظ فردا ميبينمت


-خداحافظ


سوار ماشينش شد،منتظر بود من برم من که امدم تو ساختمون اونم راه افتاد،ميخواستم باور کنم دوستم داره،ولي اگرم بخوام هيچ وقت فراموش نميکنم واسه پولي که داده و ميده اينجاست واسه زيباييم اينجاست و اصلا هيچ دوست داشتني وجود نداره ،اي کاش مامانم سالم بود و تو هم هيچ وقت اينجا نبودي !با هق هق گريه از ساختمون امدم بالا تا رسيدم به در خونمون،ميدونستم که اگه مامانم اشکامو ببين استرس ميگيره واين اصلا واسش خوب نيست ،اشکامو پاک کردم و رفتم تو ديدم جلال نشسته رو زمين و واسه خودش بشکن ميزنه ،مامانم تو اتاق بود رفتم در اتاقو بستمو امدم روبه روي جلال با فرياداي خفه ميگفتم 


-خيالت راحت شد،الان واقعا خوشحالي ،خدا لعنتت کنه ببين چه روزگاري واسم درست کردي ،ديگه اين ميشه زندگي  ؟اين ميشه شوهر ؟هر روز ميکوب تو سرم واسه پول زنم شدي !!يهو گريم گرفت -خدا لعنتت کنه جلال که اگه مجبورم نميکردي گه ميخوردم اين ننگو بپذيرم !بي شرف ،بي ابرو


هيچي نميگف سرشو انداخت پايين ،-خيلي عصبي شده بودم با منو مامانم چه کار کردي ؟ببين من دخترتم اين شده روزگارم تو چه بابايي هستي ؟آه آه آه (صداي گريه)-بد بختم کردي جلال ميفهمي عوضي بدبخت،چه جوري ميتونم دوستش داشته باشم ؟هان مگه دوست داشتن با پول ميشه؟


ديگه نميتونستم جلوي اشکامو بگيرم رفتم تو بالکن تا مامان صدامو نشنوه ،انقد گريه و هق هق کردم که خدا ميدونه،امدم تو نشستم جلوي جلال گفتم :حلالت نميکنم جلال ،خدا هم ازت نگذره 


رفتم صورتمو شستم انقد صورتمو شستم تا مامان حتي با اون بينايي کمشم متوجه نشه، رفتم تو اتاق مامانمو ديدم نشستم پيشش گفتم مامان خوشگلم فردا ميريم دکتر که عملت کنيم فدات شم ميشي عين روز اولت ،مامانم که انگار بو برده بود با همون صداش و زورکي گفت :پپررييسسا ننه نه عمملللل ننه نه ننکککننن نننمممييخوواممم ننه گفتم مامان خوشکلم نگران هيچي نباش به زودي خوب ميشي پا ميشي راه ميري. دستشو اورد بالا گذاشت روي چشمام :ددخخختتترم گگرريه کککرددي 


-نه عزيزم ،گريه چيه فدات بشم


-کککااششش ممممييمممررردم


-نه مامانم ديگه از حرفا نزنيا مگه من تو اين دنيا جز تو کيو دارم فدات شم ميدونم که حس مادريت بهت گفته(با يه بغض بزرگ) ولي خيالت راحت يه پسر خوشگل مث خودم ،پولدار جوون مياد ميگيردم ديگه هيچ غصه اي نداريم همه جا ميريم همه چي ميخوريم لباساي خوشگل مي پوشيم ،دستاشو بوسيدم داشت گريم در ميومد پاشدم با آه و حسرتي که تو دلم بود فوري رفتم بيرون تا مامانم متوجه گريم نشه،دلم شکسته بود ،ديگه هيچي واسه از دست دادن نداشتم ،رفتم تو بالکن انقد هق هق کردم که خدا ميدونه بعد رفتم صورتمو شستمو شروع کردم شام بزارم ،عين مرده ها شده بودم ،غمگين تر از هميشه ،هر کي خودشو جاي من بزار ميفهمه چقدر دردم بزرگه. به مامانم شام دادم خيلي زود ،بعد امدم تو حال جامو انداختم تا وقتي گريه ميکنم مامانم متوجه نشه ،منتظر فردا هم بودم  تا مامانمو زود ببريم دکتر،از اونطرفم اصلا دلم نميخواست به صبح برسم .


با گريه خوابم رفت ،نفهميدم چه جوري صبح شد چشمامو که باز کردم ديدم جلال نشسته، تو فکر بالا سرم نشسته بود تا بيدار شدم ديدمش گفتم





??-?


اره داستان زندگي من از اون موقع کلا عوض شد وارد دنياي جديدي شدم اون موقع پونزده سالم شده بود وبايد با زندگي وتجربه جديدي رو به رو ميشدم سخت بود واول ماجراهاي جديد منم يه دختر کم سن وسال بايه مرد سي وپنج ساله...


گفتم چي شده چرا بالا سرم نشستي چي شده مامان طوريش شده؟،


-نه


-پس چي ؟


-اين پسره امده دم در،منتظر 


-چه کار کنم حالا


-مگه يادت رفته بايد بريم بيمارستان 


-اره الان پا ميشم حاضر ميشم


از جام بلند شدم اصلا حوصله هيچ کس و هيچ چيزيو نداشتم رختخوابمو جمع کردم بردم تو اتاق تو کمد ديواري گذاشتم ديدم مامانمم اخماش تو هم رفتم پيشونيشو بوس کردمو از اتاق امدم بيرون رفتم تو دستشويي شروع کردم مسواک زدن بعد تو ايينه به خودم نگاه کردم بغضم گرفت واقعا افسرده شده بودم ،هنوز چشمام قرمز بود ،دوباره اشک از چشام جاري شد،تو اينه به خودم گفتم چرا انقد تو بدبختي ،صورتمو شستم درو باز کردم امدم بيرون،رفتم تو اتاق ،


-مامان جونم پاشو پاشو انقد اخم نکن امروز ميريم پيش دکتر تو هم ميشي عين روز اولت فدات شم 


-(فقط با اخم نگاه ميکرد)


-مامانم باز کن اخماتو ديگه قربون صورتت برم


-ممنن ااينططورري ششددمم ککه


-که چي مامانم از من محافظت کني،اخه عزيزم من که ديگه زن اون حسن معتاد عملي نميشم ،تازه طرف ادم حسابي دستش به دهنش ميرسه حالا هم لج نکن بپوش


-دددووسسستتتش دادارري؟؟


-با يه سکوت طولاني-نميدونم،ولش کن حالا تو پاشو حاضر شو 


به زور و با اون اخماش لباس تنش کردم ميدونم اصلا راضي نبود ولي چه ميشد کرد جلالو صدا کردم ويلچر رو اورد نشونديمش روش و باهم راه افتاديم ،جلال رفت بيرون منم ويلچر مامانو هول ميدادم  به زور با جلال از پله ها برديمش پايين در ساختمونو جلال باز کرد خودش رفت بيرون درو نگه داشت بعد من رفتم وقتي امديم بيرون سرمو اوردم بالا باچشم دنبالش ميگشتم تا يهو سرمو که چرخوندم سمت راست باهاش چشم تو چشم شدم ،يه لبخند زد و منم زود سرمو انداختم پايين،مامانو بردم سمت ماشين تنم لرزه گرفته بود واقعا اون روز بد ترين روز واسم بود،از ناراحتي دلم ميخواست اتيش بگيرم،در ماشينو خودش باز کرد منو جلال هم مامانو نشونديم رو صندلي جلال هم رفت بالا وا پيش مامان نشست،بعد به من گفت دختر تو برو جلو بشين


-وا بابا


-بشين ديگه شوهرت


زير لب پچ پچ ميکرديم


-اين که هنوز شوهرم نيست


-برو دختر برو بالاخره که ميشه


چشم غره رفتمو


-از دست تو


مهرزاد-پريسا خانوم شما نميخواي سوار شي؟


-چرا ميخوام اما عقب جا نيست 


-خب شما بيايد جلو بشينيد


-(يواش) وايسا تا بيام


-بله چيزي گفتين


-نه گفتم بابا بيان جلو من راحت ترم


بابا-برو دختر ديگه حتما بايد منو از جام بلند کني


خيلي عصبي شده بودم پوست لبمو گاز ميگرفتم -مثل اينکه چاره اي نيست


-خب پس زود سوارشين راه بيفتيم!


-رفتم در ماشينو باز کردم تا امدم بشينم ديدم يه جعبه کادويي زير پام توجهي نکردم فقط سوار شدم


نشستم همينطوري مث برج زهر مار بعد در روبه رويي باز شد و مهرزاد با يه لبخند سوار شد مثل اينکه خوشحال بود ،تا نشست و گفت خانم کمربندتو يادت رفت ببندي


-منم زورکي چون اين ماشينارو سوار نشده بودم کشيدم حسابي و زورکي بستم ولي خداييش بد ضايع شدم تو دلش بهم ميخنديد پسره ي ايکبيري،





يه کم وقت بعد راه افتاد تو راه هي نگام ميکرد يه جور عجيب، دو ساعت تو راه بوديم تا رسيديم به اون دکتري که دکتر بخش اي سي يو معرفي کرده بود ،بعد پياده شديمو باجلال مامانو که مير غضب بودو رو ويلچر نشونديم قربونش برم خيلي منو دوست داره و دلش نميخواد ناراحتيمو ببين حتي راضي نيست عمل شه!راه افتاديم داخل سمت ارتوپدي يه کم شلوغ بود تو مطبش ،اينم نشون دهنده اين بود دکتر خوبيه ،جا نبود بشينيم مامانم رو ويلچرش بود جلالم کنارش وايساده بود  من رفتم تکيه دادم به ديوار کمرم نميدونم چرا ولي خيلي درد ميکرد فکر کنم واسه حرص هايي بود که خورده بودم بعد متوجه شدم يکي امد کنارم وايساد ،اوه اره خودش بود مهرزاد انگار ميخواست يه چي بگه نميدونم چرا ولي نگفت فقط کنارم ايستاد ،هه يه چند تا دختر هم اونجا بودن که با حسرت منو نگاه ميکردن و با هيزي مهرزاد رو ،مهرزاد يه جوون چهارشونه قد بلندو ورزشکار با چشماي مشکيو موهاي خرمايي واقعا زيبا تيپشم خوب بود و منم يه دختر چشم عسلي باموهاي قوه اي طلايي زيبا باصورت معصومانه.


خيلي کلافه بودم يه يک ساعتي طول کشيد تا نوبت ماشد هممون باهم رفتيم تو من که خيلي استرس واسه مامان گرفته بودم ،عکساي (راديولوژي)مامانمو نشون دکتر دادم اونم گفت بايد دوباره عکس بگيريم تا از وضعيت الانش با خبر شه خوشبختانه خوب بودن همشون ،دکتر گفت مشکلي واسه عمل نيست ولي عمل حساسيه و هشتاد درصد احتمال خوب شدن داره ،کلي صحبت کرديم و در اخر هزينه و زمان عملو پرسيديم !دکتر گفت هزينه اين عمل بالاست شايد بيست ميليون و زمانشم دو هفته ديگه وقت ميدم،تا اسم پول عمل امد مهرزاد عين رابين هود امد جلو


??-?


-اقاي دکتر پول عمل مهم نيست هر چه قدر ميخواد باشه فقط اگه ميشه زودتر نوبت بدين


-اقاي محترم فقط شما نيستين که عجله دارين باقي هم تو نوبتن


من- دکتر ايشون راست ميگن،من ميترسم اگه انقدر طولش بديم خدايي نکرده سر مادرم بلايي بياد،خواهش ميکنم


-دخترم من دکترم و قرار عمل کنم وتشخيص با من پس وقتي ميگم تا دو هفته ديگه اتفاقي نمي افته،حتما نمي افته


-باشه هر چي شما بگين


امديم بيرون نميدونم بعد از ده دقيقه که بيرون دم ماشين منتظرو معتل مهرزاد بوديم امد ،گفت:


-يه خبر خوب واستون دارم


بابا-چه خبري؟


-نوبت عمل افتاد واسه سه روز ديگه!


من-وا چه جوري؟؟


-با يکي از اشناهام تماس گرفتم ،اونم با دکتر هماهنگ کرد!


من-جدي !


-اره حالا بريم واسه بستري مادرت زود زود خوب ميشه!


-ممنون از لطفت خيلي نگران مامانم بودم


-اقا جلال شما پيش خانومت باش من ميرم سراغ کاراي بستريش


-باشه اقا


من-نه اينطوري که درست نيست ،من خودم ميام


-باشه پس بيا باهم بريم


-باشه بريم!


باهم راه افتاديم اول رفتيم پيش دکتر بعد از نامه دکتر رفتيم بخش بستري ،تو پذيرشش کلي کار کرديم منتظر مونديم تا کاراش انجام بشه،خلاصه اينور اونور يه يه ساعتي طول کشيد جفتمون خسته و کوفته نشستيم رو صندلي ،همين طور که تو فکر بودم متوجه شدم داره منو نگاه ميکنه ،اول سرمو انداختم پايين بعد يه سوال ازش پرسيدم با اينکه جوابشو ميدونستم


من-متونم يه سوال ازتون بپرسم؟


-اره راحت باش


-شما چرا پيشنهاد باباي منو قبول کردين؟


-کدومشو ميگي؟


-مگه چندتا بود!اينکه با من ازدواج کني!


-راستش ديگه ديدم سنم داره بالا ميره و بايد ازدواج کنم بعدشم که شما رو اونشب ديدم چرا دروغ بگم از چهرتون خوشم امد!جسارتتو که ديدم بيشتر خوشم امد،بعدش هم بابات تماس گرفت و منم از خدا خواسته قبول کردم


-اخه چرا شما که منو خوب نميشناسي!اين از وضعيت پدرو مادر من !شما يه ادم سرشناسي چرا اخه من؟


-وضعيت پدرو مادرت چه ربطي به تو داره!بعدشم خودت مهم که خوب باشي که هستي!?


-اخه شما که منو نميشناسي؟!


-يه دختر پونزده شونزده ساله مثل تو که سني نداره بخواد بد باشه


-راستش من اگه به خاطر پول نبود هيچ وقت ..


-هيچوقت چي ؟اگه پيشنهاد ازدواج ميدادم قبول نميکردي؟


-راستش نه،ولي نه به خاطر اينکه شما پسر بدي باشي به خاطر اينکه ،من نميتونستم زير اين همه فشار دووم بيارم ،چون ما از پايين و شما از اون بالاهاييد و سخت اين دو ميتونن باهم کنار بيان.


-ولي من اگه چيزيو بخوام حتما بدستش ميارم ،چه بزارن چه نزارن ،چه بخوان چه نخوان،چه بازور چه بي زور


-اميدوارم از اين کارتون پشيمون نشين


-نه نميشم واسه من ملاک چيزيه که ميخوام ،دور و اطرافش اصلا واسم مهم نيست


همينطور مشغول حرف زدن بوديم که صدامون کردنو گفتم بيمارتون بيارين واسه بستري 


پاشديم راه افتاديم سمت پله ها من که بدو بدو ميرفتم تا به مامانم برسم،مهرزادم پشت سرم بدو بدو ميومد.فوري رفتم پايين بابا رو ديدم رفتم سمتش گفتم مامان کوش؟


گفت تو سالن بيرون گفتم هوا خوب نيست بردمش تو


-باريکلا چه شوهر دلسوزي!بريم ببريمش واسه بستري !


-بريم


راه افتاديم برديمش تو بخش زنان اونجا بستريش کردن بعد گفتن که مادرم يه همراه ميخواد،گفتم خودم پيشش ميمونم ،بعد مهرزاد امد جلو گفت خودم يه پرستار واسش ميگيرم 


??-?


-نه ممنون خودم پيشش ميمونم


-نه شما خسته ميشين،امروزم خيلي اذيت شدين


-نه اخه ميترسم نتونن درست از مادرم مراقبت کنند


-هر جور ميلتون


بابا-(در گوشي)مگه يادت رفته دختر واسه چي الان اينجاييم،مگه قرار نبود بريم محضر


-وا تو هم که عجله داري اونو قرار شد فردا بريم،يک کلمه ديگه هم حرف بزني از دستت قاطي ميکنم


بابا-باشه بابا اصلا خودت ميدوني،ما بريم ديگه


-باشه ولي بيا اينجا کارت دارم


-هان حالابگو


-پول 


-پول چيه؟


-د ميگم پول بده اينجا الکي نيست که خرج دارما


-بزار ببينم چقد پول دارم ،ميخواي از مهرزاد بگيرم


-دهنتو ببندا


-باشه بابا ،بيا پونزده تومن دارم اينم مال تو


-همين!!


-خب ندارم از کجا بيارم؟


-به خدا جلال خيلي پرويي ،تو نگفتي مياي بيمارستان يه وقت پول لازم ميشيم ؟!!


-نه پول ميخواهيم چه کار اين پسره که باهامون


-خيلي پرويي حالا برو فقط فردا از حسابت يکم پول وردار فکر کنم حقوقتو ريخته باشن،فردا ديگه هيچ عذر و بهونه اي قبول نيست


-باشه تو ام اه از دست تو


-برو ديگه واس چي وايسادي اين پسره منتظرته


بالاخره با کلي ادا و اطوار فرستادمش رفت نميره که ميکشه ادمو ،اخلاقش يکم بهتر شده،حس ميکنم يکم احساس مسئوليت ميکنه،الان ديگه مواد هم مصرف نميکنه فقط سيگار ميکشه،يه جورايي دارم حس ميکنم يه حسي بهش دارم،نميدونم ولي بازم با اين احوالات دلم ميخواد خفش کنم اينم شد بابا.


رفتم تو اتاق کنار تخت مامانم ،سرشو برگردوند اونور انگار باهام قهر بود ،رفتم اون سمت 


-مامان جونم واسه چي با غنچت قهري ،حالا که اتفاق بدي نيفتاده ،ديدي چه پسر خوبي واسه دخترت پيدا شد (اين حرفارو ميزدم ارومش کنم ولي خودم اصلا دلم باهاش نبود چه کار کنم چاره اي نبود به خاطر مامان)بالاخره از بدبختي نجات پيدا ميکنيم.


-ددرووغ غ م ي مي گيي ،ددختترممموو ميششنناسسسم تو تو چچششات ييه چچييز دديگگست:(دروغ ميگي دخترمو ميشناسم تو چشات يه چيز ديگست)


-نه مامانم باور کن ،اصلا گيريم اينطور باشه ،بالاخره که زن وشوهر بشيم عاشق هم ميشيم.هان؟؟


-مممگگگه مممنن ععااششقق باببات ششدم(مگه من عاشق بابات شدم)


-نه ولي اگرم نباشه با تموم بدي هاش نگرانش ميشي،سعي خودمو ميکنم دوستش داشته باشم با اين که اولشو و اصلا حسي بهش ندارم،


ميدونم فقط دارم دروغ ميگم ،يه ازدواج زورکي مگه ميشه ازدواج و عشق ،هه کسي که واسه پول زنت شه مگه ميشه دوستت داشته باشه،يه يه ساعتي رو مخ مامان راه رفتيم بعد پرستار امد گفت خانم 


-بله 


-اين تلفن همراه و يه اقايي بيرون دادن بدم بهتون


-کي؟


-گفتند خودم تماس ميگيرم


-باشه ممنون


خب معلومع ديگه حتما کار اقا مهرزاد!


زنگ تلفن


-بله


-سلام


-سلام


-خوبين ؟شناختي؟


-بله اقا مهرزاد،درسته؟


-اره


-چرا اين کارو کردين به خدا زشته ،من شرمنده ميشم!


-اين چه حرفيه ،دشمنت شرمنده ،گفتم هر موقع خواستم از حال مامان و شما جويا شم.


واقعا لطف کردين ممنون


-خواهش ميکنم،راستي مامانت چطوره جاش خوبه ،راحته؟پرستارا ميرسن؟


-نميدونم ،زياد نميتونه حرف بزنه،اره رسيدگيشون خوبه 


-خب خدا رو شکر


-واقعا ازتون بابت تمام زحمت هايي که کشيدين ممنونم


-اين چه حرفيه وظيفه بود،راستي شايد ساعت ده يازده امدم بيمارستان باهات تماس ميگيرم بيا تو  محوطه


-باشه ،باهام کاري دارين؟


-نه فقط ميخوام ببينمت راجع به فردا هم ميخوام باهات حرف بزنم.


-باشه اقا مهرزاد


-بگي مهرزاد راحت ترم


-چشم 


-پس ميا ميبينمت ،چيزي نميخواي؟


-نه ممنون


-پول همراهت هست؟


-اره بابا داد


-پس ميام ميبينمت،دلم واست تنگ شده!


-سکوت


-باشه برو به مادرت برس شب ميبينمت


-باشه خداحافظ


-خداحافظ


اصلا حوصلشو نداشتم چه برسه به ابراز علاقش ،واقعا خسته بودم .


کاش امشب نياد بشينم ده تا صلوات بفرستم


اللهم صل علي محمد وال محمد??بار


حالا فوت کنم شايد نياد ،اي خدا اصلا ازش خوشم نمياد چه کارش کنم،نميدونم کيه؟چه کارست؟خيلي مشکوک!يعني از بابام چي خواسته بود؟خيلي ميترسم اصلنم خوشبين به اين وصلت نيستم


همينطور ساعت گذشت تا شد ده و نيم شب ،شام مونو خورديم ،لامپها رو خاموش کردند ،گوشيو برداشتم دستم گرفتم حتي کار کردن باهاشم بلد نبودم ،پشتشم خارجي نوشته بود از اين گوشي لمسيا اسمش نميدونم چيهSamsung  چه ميدونم چي ميشه.اون موقع هم يه دکمه سبز بود زدم روش جواب داد،ولي خيلي ضايعست خداييش يکي ندونه مسخرم ميکنه ،نچ نچ نچ


اي واي(زنگ تلفن) دو متر پريدم هوا چه صداي بلندي ،قلبم امد تو دهنم خوبه غير از ما کسي اينجا نيس


-بله


-سلام من پايينم ،کي مياي؟


-سلام کن کم حاضر ميشم راه مي افتم ميام


-من تو کافيشاپم


-کجاست؟


-کافيشاپ بيمارستان اونور حياط 





 -الان ميام،خداحافظ


حسابي حول شده بودم 


خدايا من الکي واست صلوات فرستادم اين که امد ايش.


شالمو انداختم سرمو فوري راه افتادم ،خوشبختانه مامان خواب بود وگرنه نميدونستم چي جوابشو بدم امدم پايين رفتم تو حياط پشتي يه يک ربعي دنبال کافي شاپ ميگشم ولي نبود که نبود














??-?


دوباره گوشيم زنگ خورد:کجايي پس، دير کردي نمياي؟


-چرا دارم ميام ولي کافي شاپو پيدا نميکنم


-الان کجايي


-تو حياط


-الان ميام دنبالت!


-باشه


-راستي تو تو کدوم حياطي؟


-حياط پشتي بيمارستان!


-اشتباه امدي من تو حياط جلوييم ولي صبر کن ميام.


-باشه پس منتظرتونم


گوشيو قطع کرد بعد از ده دقيقه ديدم داره از دور مياد ،يه لحظه  دوباره دلم شور زد ولي سعي کردم خودمو جمع و جور کنم،رسيد بهم 


مهرزاد-سلام


-سلام اقا مهرزاد 


-خوبي؟


-ممنون


-چه خبر ؟خيلي خسته شدي نه؟


-نه زياد،من هيچ وقت واسه کارايي که براي مادرم ميکنم خسته نميشم


-خوبه ،خوش بحال مادرت چه دختر خوبي داره


-راستش ،من مادر خوبي دارم که به خاطر من به اين روز افتاده و کلي سختي کشيده


-خدا واست حفظش کنه،حالا بريم کافيشاپ؟


-اره بريم 


راه افتاديم سمت کافيشاپ تو راه هيچي نگفتيم انگار جفتمون داشتيم فکر ميکرديم وقتي برسيم چي به هم بگيم!رسيديم رفتيم سر ميز وقتي رسيديم ديدم يه دسته گل رز سرخ روي ميز،برداشت دادش به من،گفت اين گلاي زيبا تقديم به بانوي زيبا


همينطور شک شده بودم نميدونستم چي بايد بگم ،گفت -بشين لطفا.


-خيلي ممنون بابت گل اصلا انتظار نداشتم.چشم


نشستم شروع کرديم به صحبت کردن


مهرزاد-راستش خيلي وقت منتظر الان بودم،از وقتي ديدمت واقعا از ته دل ازت خوشم امد خيلي زياد منتظر بودم شب شه زود بيام ببينمت ولي حس تو رو اصلا نميدونم  واينکه توراجع به من چه فکري ميکني؟!نميدونم ولي اميدوارم بتونم خوشبختت کنم و راجع به من فکراي  حوبي کني


- راستش من هنوز شکه هستم در مورد همه چي اول مادرم که به اين روز افتاد بعد شما بعد ازدواج يهويي!راستش هنوز فکري تو سرم نيس ،وهنوز با هيچ کدوم کنار نيومدم ،نميدونم ميتونم از پسشون بر بيام ،واقعيتش اصلا دلم نميخواد شما رو ناراحت کنم ولي با اين اتفاقاتي که افتادو همه چي زود پيش رفت هنوز درست کنار نيومدم!


-اره درکت ميکنم ،به خاطر مشکلاتي که پيش امد ايندت عوض شد،ولي بهت قول ميدم که تو آينده اجازه ندم کسي واست مشکلي ايجاد کنه


-خيلي ممنون اميدوارم اينطور که ميگين باشه.راستي اگه با اين اتفاقايي که افتاده و من مجبور به ازدواج با شما شدم اگه روزي نتونم دوستتون داشته باشم و عاشقتون بشم چه کار ميکنين؟با من با زندگيم،بازم ازم حمايت ميکنين؟


-هه مگه ميشه نکنم ،ولي مطمئن باش تو رو عاشق خودم ميکنم 


-راستش ميترسم نتونم دوستتون داشته باشم و با اين وجود احساس ميکنم دارم به شما ظلم ميکنم.


-ميتوني داشته باشي.حالا الان چه حسي به من داري؟


-الان  (با کمي مکث) حس خوبي دارم ،حس ميکنم واقعا ادم خوب و مهربونو باشعوري هستين


-نه منظورم اين حس نبود،اون حس دوست داشتنو ميگم!


-واقعيتش هنوز با اين موضوع کنار نيوندم ،نميدونم،هنوز باورم نشده


-پس يه کاري ميکنم باورت شه!


- چه کار؟


-چشماتو ببند


-چرا اخه


-ببند


-باشه


-حالا باز کن


-واي چه خوشکله ،


اره واي چه خوشکله اما با يه لبخند تلخ ،اصلا مهرزادو دوست نداشتم يه انگشتر بزرگ با يه نگين قرمز بزرگ وسطش و اطرافش نگين هاي کوچيک کار شده بود واسم گرفته بود،خيلي سخت ولي چه طور ميتونم کسي که از موقعيتم سو استفاده کرده رو دوست داشته باشم!يه لبخند خشک تحويلش دادم ،ميدونست دوستش ندارم ،خودمم بهش گفته بودم،پاشد رفت دو تا کيک با قهوه گرفت امد و گفت اينم به مناسبت امشب 


انگشترو خودم دستم کردم ،قشنگ اندازه دستم بود انگار دستمم موقع خريد برده بود، خيلي زيبا بود


-راستي پريسا خانم فردا کي بريم محضر واسه مراسم صيغه خوندن


-فردا بعد از ظهر خوبه؟


-اره راستي در مورد مهريه اگه موقع عقد دايم بخواهيم صحبت کنيم هر چي بگي قبوله و در مورد مهريه زمان صيغه دوست دارم يه چک سي ميليوني بهت بدم تا يه وقت فکر نکني از موقعيتت سواستفاده کردم ودر واقع هزينه عمل رو خودت داده باشي با مهريت وديگه پيش هيچ کسي نخواي شرمنده باشي!نظرت چيه؟خوبه؟


-اره عاليه واقعا ممنون


-تو دلم گفتم چه فرقي ميکنه حسن کچل، کچل حسن   ولي از اين حرفش خوشم امد،واقعا جوون فهميده اي بود ،خب بايدم باشه ميدوني چند سال ازم بزرگتر.


-


??-?


مهرزاد-پس موافقي


-اره ،خوبه


-نظرت چيه بعدش يه جشن کوچيکم بگيريم تا تو رو به دوستام معرفي کنم


-اخه نميتونم چون مامانم اينجاست نميتونم تنهاش بزارم


واقعيتش دلمم راضي نبود،مامانمم بهونه بود


-اخه در مورد تو باهاشون حرف زدم ،خيلي مشتاقن ببيننت


-نميتونم قبول کنم ،مادرمو نميتونم تنهاش بزارم ،پس فردا هم عمل داره بايد 


- خودم واسش پرستار ميگيرم،يه خوب و جوون که حسابي  بهش برسه تو هم خيالت راحت باشه، حالا قبول ؟؟


-پس بايد به خودش بگم و اجازه ازش بگيرم ،مشکلي که نيست؟؟


-نه چه مشکلي فقط زود باهاش صحبت کن ،اگه ميشه امشب!


-امشب که خوابيده ،فردا قبل رفتن بهش ميگم


-باشه ،اشکال نداره ولي فردا حتما بهش بگو راستي واست سوپراز دارم 


با اين که اصلا نه حوصله خودشو داشتم نه سوپرايزشو اداي ادمايي در اوردم که مثلا خوشحال شدم،چون دلم نميخواست بيشتر اين خودمو پيشش بي احساس نشون بدم با اين که اصلا بهش هيچ احساسي  هم نداشتم


-جدي،چه سوپرايزي؟


-اگه بگم که سوپرايز نيست 


-باشه هر طور راحتي،راستي جلالو نديدي ازش خبري نشد!


-بعد از اينکه مادرتو بستري کرديم رسوندمش خونه.راستي چرا بهش ميگي جلال؟


-چرا!چون دوستش ندارم ،چون باعث همه بدبختي هاي منو مادرم اون ،اون که باعث شد مامان دسته گلم به اين روز بيفته،منم تو اين وضع بيفتم ،اين بشه زندگيمون هيرون ويرون تو بيمارستان ،اينور اونور دنبال پول(بغض کردمو گريم گرفت)واسه عمل مامان ، واسه حسرت يه جفت کفش ،لباس،مانتو،حسرت يه غذاي درست وحسابي،حسرت يه شب ارومو بي دغدغه که مامانمون کتک نخوره تنش کبود نشه،آه آه آه،حسرت يه آغوش پدر،يه دوستت دارم پدر،حسرت بچه هايي که ميرفتن مدرسه،حسرت يه گوشواره 


خيلي گريه کردم ،مهرزاد سعي کرد ارومم کنه اما بد تر ميشدم چون اونم يکيشون بود ،يکي از اون دليل هايي که باعث اشکام ميشد 


-بازم بگم 


-باور کن نميخواستم ناراحتت کنم وگرنه نميپرسيدم ،بسه انقدر گريه نکن ،بابا معذرت  ميخوام


-نميتونم ،بخوام هم نميتونم فراموش کنم 


از رو صندلي پاشدم ،بدو بدو امدم سمت در ورودي  همينطور اشک ميريختم مهرزاد هم پشت سرم هيرون مي امد.خواستم بر گردم پيش مامان که گفتم شايد پاشه منو اينطوري ببين ناراحت شه بر گشتم تو حياط نشستم رو صندلي حسابي زار زدم ،مهرزاد هم امد نشست رو صندلي کنارم ،ببين من هيچ وقت شرايط تو رو نداشتم ،ولي خودمو ميزارم جاي تو اره گريه کردن داره ولي نه اينطوري که هميشه خودتو اذيت کني ،بايد ياد بگيري وسعي کني فراموش کني گذشته رو 


-خب گذشته رو ول کنم فکر ميکني الانم خوبه؟! مادرمو ببين مث يه تيکه گوشت افتاده رو تخت به خاطر جلال عوضي ،ببين تو خيلي خوبي ،تو خيلي عالي ،مگه ازدواج ما زوري نبود؟ميگي گذشته رو نگو،اگه همين دوستات که ميگي ميخواي منو بهشون معرفي کني ،اگه بهت بگن چه جوري باهاش اشنا شدي ،چي جوابشونو ميدي؟هان ؟اره فکر نکن همش مال گذشتست مال الان هم هست،اگه دوستات بفهمن ،هم من ميشکنم ،هم تو.


-اره تو راست ميگي ولي ما به ديگران چه کار داريم ،قرار نيست جواب همه رو بديم!بعدشم پول عمل مادرت هم که جور شد ،اونم پس فردا عمل ميشه و خوب ميشه !بعدشم مگه من نگفتم پول عمل تو دادي نه من ،اونم پول مهرت بوده ،نه چيز ديگه!ببين همه چي درست ميشه


داشت با حرفاش تسکينم ميداد ،حرفاش ارومم ميکرد،خب راست ميگفت


-حالا پاشو صورتتو بشور دلم نميخواد اشکاي خانوممو ببينم


-باشه ممنون بابت حرفايي که زدي و ارومم کردي!


-پاشو ديگه نميخواي که مامان دسته گلت اينطوري ببيندت


-هه باشه 


پاشدم رفتم توي دستشويي ،توي اينه خودمو ديدم اخ که چقدر شکسته بودم ،خدايا اين چه زندگي اخه،مهرزاد کيه ديگه خدايا،؟ خيلي پسر خوبيه!ولي نميدونم چرا اصلا نميتونم دوستش داشته باشم


دوباره بغضم گرفت ولي نذاشتم  اشکام سرازير شن،صورتمو اب زدمو امدم بيرون...


( دوستان نظراتونو واسم بزارين حتما ميبينم)


??-?


امدم بيرون ،ديدم مهرزاد بيرون منتظرم


-چي شد الان بهتري


-اره ممنون ،بهتر ديگه برم پيش مامان!


-حالا صبر کن بريم يه چيزي باهم بخوريم بعد برو


-نه ،ممنون ،بهتر برم خيلي دير شده مامان اگه بيدار شه ببين نبستم عصباني و نگران ميشه ،ميدونيد که اون فکر ميکنه بچم و ممکن گم شم


-باشه پس برو


-باشه پس خداحافظ


-اها وايسا يه لحظه صبر کن 


-بله چي شده 


-بيا اينو بگير


-اين چيه؟؟


-يه کم پول دستت باشه چيزي خواستي واسه خودتو مامانت بگيري!


-نه اين حرفا چيه ،جلال پول داده بهم!


-بيا تعارف نکن ،از اين به بعد پولي چيزي خواستي فقط به خودم ميگي!باشه؟


-نه ممنون


-گفتم باشه؟


-خب باشه 


-حالا ميتوني بري!


-ممنون،خداحافظ


-خداحافظ ،مواظب خودت باش -باشه


راه افتادم رفتم تو ،از در که امدم تو سرمو برگردوندم ديدم نگام کردو بهم لبخند زد،منم يه لبخند معمولي زدمو امدم تو از پله ها رفتم بالارسيدم تو بخش بستري ،قبل از اينکه برم تو اتاق کيفي که مهرزاد داده بودو بازش کردم چهار تا تراور پنجاهي توش بود ،پيش خودم فکر کردم برم يه چيز واسه مامان بگيرم بخوره جون بگيره ،دوباره از پله ها امدم پايين رفتم تو حياط يه مغازه هم اونجا نزديک کافيشاپ بود رفتم تو ،دو تاابميوه بزرگ گرفتم با يه بسته پسته يه خورده هله هوله واسه خودم ،که جمعا شدبيست تومن  بعد امدم بيرون و رفتم تو ساختمون از پله ها داشتم ميرفتم بالا که گوشيم زنگ خورد


جواب دادم


-بله


-سلام،خوبي


-سلام ممنون


-چه خبر مامانتو ديدي ؟باهاش حرف زدي؟


منم که نميدونستم چي بگم گفتم ،نه هنوز خواب!


-باشه پس هر موقع بيدار شد بهش بگو،باشه؟


-باشه ميگم


-کاري نداري عزيزم؟


-؟؟؟؟نه ممنون


-پس شبت خوش


-شب شما هم بخير!


گوشيو قط کردم از پله ها امدم بالا رفتم تو اتاق مامانم 


اي واي مامان که بيدار


رفتم بالا سرش ،سلام مامان جونم واست ابميوه گرفتم 


-ددو ساساعتت معععللل وووممم کککجججايييي نننگگگگررررانننتت ششدددممم (دو ساعت معلوم کجايي نگرانت شدم)


-مامان جونم همينجا بودم جايي نرفتم تو حياط بودم دلم گرفته بود رفته بودم بيرون دلم واشه واسه شما هم تينارو گرفتم


-پپپوول اززز ککجاا ااووررددي(پول از کجا اوردي؟)


خدايي نميدونستم چي بگم راست يا دروغ 


-راستش نميتونم بهتون دروغ بگم الان اون پسره که منو ميخواد اينجا بود ،همون که واسم گوشي گرفته بود ،بهم زنگ زد گفت ميخواد باهام حرف بزنه ،منم نميتونستم بگم نه، از اون طرفم شما خواب بودي نشد بهتون بگم  ،به خاطر همين قبول کردم ،رفتم ديدمش برگشتني هم بهم دويست هزار تومن پول داد


-چچچررا گگگررفتتتيي؟


-چرا گرفتم ؟ نميشد  نگيرم،ميگف  زوري ،ديگه ماهم قبول کرديم ؟تازه اون قرار شوهرم بشه پس وظيفش به زنش برسه.


-خخوووددت  ممگگگههه ننندداششتتي(خودت مگه نداشتي)؟


-چرا يکم جلال داده بود ولي اينم داد ديگه،حالا ولش کن !


-خخخيييللي ششرمممندم ککهه باباييد ااززز ييه غِغررييببه پوپولل برگيريم(خيلي شرمندم که بايد از يه غريبه پول بگيرم)!


-چرا تو مامان گلم ،اون جلال عوضي بايد شرمنده باشه که تو رو به اين روز انداخت!تازه هم اون ديگه غريبه نيست فردا قرار بريم محضر واسه خوندن صيغه محرميت


-ددخخختتترم خخييلي ااازز تتو خخجاالتتت مي‌کشم(هيلي از تو خجالت مي کشم) ممننو ببخششش


-قربون چشات برم خجالت چيه فدات شم من وظيفمه به تو برسم  ،مامان گلم اگه بگن جونمو به خاطر تو ميدم ،دلم نميخواد اينطوري ببينمت(بغضم گرفته بود به خاطر مامان گريه نکردم)


-اامممييددوااررم خخخووشششببخت بششششي (اميدوارم خوشبخت بشي)


-فداي تو بشم خودتو خسته نکن،راستي مامان فردا بعد از عقد مهرزاد ميخواد منو ببره مهموني تا منو به دوستاشون معرفي کنه هرچند من زياد ميلي ندارم برم ولي گفتم ازت اجازه بگيرم ،اجازه ميدي؟


-کککجججا پيپيش کيکي؟


-نميدونم شايد فاميلاش اخه مامانش اينا که خارجن


-باششه ووولي خخيييلي ممرراققب باشش(باشه ولي خيلي مراقب باش) ححواسست بهبه خخودتت بباششه،ننگگرااننتمما(حواست به خودت باشه نگرانتما)


-باشه گلم چشم


??-?


مامانم راضي شد ولي ته دلش واسه دختر کوچولوش استرس داره اخه من همش پونزده سالمه و بايد با يکسي که اصلا نميشناسم ازدواج کنم و فردا بايد باهاش برم جايي که نميدونم چه خبره هو کجاست ،واقعا عجيب و يکم ترسناک ،خب حالا مامان راضي شد چه جوري بايد به مهرزاد خبر بدم ،ولش کن بمنچه الان فکر ميکنه از خدا خواستم ايش، بزار خودش بزنگه بمنچه ،آي که چقد خوابم مياد ،ولي اگرم بخوام بخوابم استرس فردا نميزاره ،واي 


رفتم تو جام همش تو فکر بودم يعني دوستاش کين فاميلاشو ميگه ،يا دوستاشو ؟؟؟تو همين فکرا بودم که کم کم خوابم برد و با صداي پرستار بيدار شدم 


-بله؟


-پاشو خانم يه مريض داريم اين تخت مال اون شما روش خوابيدي امروز بشتري شده!


-حالا نميشد يه تخت ديگه بهش بدين ،ببينين اون روبه رو هست که منم نزديک مامانم باشم 


-اولا که اين تختا همش مال بيماراست دوما شما بايد رو صندليتون ميخوابيدي  نه رو تختاي ديگه 


-وا مگه چي ميشه ؟ميخورم تختارو؟


-نميدونم شايد خوردين ،در ضمن اگه خيلي دلتون خواست رو تخت بخوابين ،رو تخت مادرتون بخوابين


-باشه چشم ميرم روش ميخوابم  تا خيالتون راحت شه!


رو کرد سمت اون خدمتکارا و گفت زود روکش اين تختو عوض کنيد و رفت


اي خدا لعنتت کنه ،ساعتم که تازه شيش ،بيکارين مريضاتون پنج صبح ميارين که شيش بستريشون کنند،اي


واقعا کلافه بودم و ديگه خوابم نميبرد چشمام هم به زور ميبستم که خوابم ببره که نميبرد ديشبم ساعت دو خوابيدم ،اي واي حالا ديگه معلوم نيس کي بخوابم ،رو اين صندلي هم مگه ميشه خوابيد؟خوبه مامانم باجيغاي اين ورپريده هه بيدار نشد،رفتم سراغ گوشي ديدم همون موقع پيام امد،خلاصه به زور بازش کرديم 


-سلام منم مهرزاد ساعت نه ميام دنبالت بريم واسه محضر چون واسه جشن بايد لباس و خرت و پرت بخريم،واسه مامانت هم هماهنگ کردم يه پرستار خوب بزارن ،منتظرتم گلم .باي


اي واي به دست اين ،چرا اخه،جشن ميخوام چه کار؟


از خستگي نفهميدم چي شد که خدابم برد با صداي موبايل از خواب پريدم


-بله


-سلام چي شدي؟


-سلام چي شدم؟؟؟


-اره پايين منتظرتم


-هان،مگه ساعت چنده ؟


-خوابالو ساعت نه ربع!


-شرمنده خواب موندم ،ولي بايد صبحانه مامانو بدم بعد


-نميخواد پرستار الان مياد بالا سرش تو پاشو بيا 


-باشه اماده شم بعد


-پس منتظرم دير نکني


-باشه 


گوشيو قط کردم رفتم بالا سر مامانم خواب بود بايه بوسه رو پيشونيش بيدارش کردم 


-خخووشششگگگگلللممم بيبيدادار ششديدي(خوشگلم بيدار شدي)؟


-اره مامانم بيدارت کردم بهت بگم مهرزاد پايين منتظر بريم محضر هم ميخواستم ازت اجازه بگيرم هم بگم واسم دعا کني


مامانم گريش گرفته بود


-منمن ششررمنددتتم (من شرمندتم)


-دشمنات شرمنده اصلا غصه نخور با اين که من اصلا ازش خوشم نمياد ولي اون منو خيلي دوست داره اصلانم نگران نباش .راستي يه پرستار خوب هم مياد پيشت نگران نباش.


يه بوسش کردمو امدم لباسامو پوشيدم بعد رفتم پيش سر پرستار همون بد اخلاق ،گفتم پرستار مادرم کي ميان؟


-الان مياد رفته لباساشو عوض کنه .چي شد راحت خوابيديا!؟؟


-اره به لطف شما


رفتم تو اتاق تا پرستار امد ،همه چيو بهش توضيح دادم  نگاه کردم به ساعتم ديدم شده نه چهل دقيقه ،با مامان خداحافظي کردم مث برق از پله ها امدم پايين بدو بدو  رسيدم بيرون ديدم جلال تو ماشين جلو نشسته و داره منو ميبينه يه چشم غره واسش رفتم دلم ميخواست بگيرم لهش کنم مرتيکه!


بعد ش مهرزاد از ماشين پياده شدو واسم يه دسته گل گرفته بود داد دستم


-سلام صبح بخير


-سلام،صبح شما هم بخير


-بريم محضر


-بريم ديگه مگه واسه همين اينجا نيستين؟


-پس سوار شو بريم


اصلا حوصله نداشتم بشدت کسل بودم،از اون طرفم نگران مامانم ،رفتم در ماشينو باز کردم رفتم بالا نشستمو بعد درو بستم ،خيلي منگ بودم 


مهرزاد-مگه ديشب نخوابيدي انقد خسته اي


-چرا ولي صبح زود ساعت شيش سرپرستار امد با داد بيدارم کردو مجبورم کرد رو صندلي بخوابم


-چرا


-اخه بيمار داشت،تازه تختاي ديگم خالي بود


-عجب ،پس نذاشتن بخوابي


-نه


-اشکال نداره امروز درستش ميکنم


بعد ماشينو روشن کرد راه افتاد اصلا متوجه نشدم رسيديم چون خوابم برده بود ،که يهو جلال گفت پاشو پاشو دختر


-هان چيه ؟


-اين پسره رفته تو اين پاساژه گفت تورم بيدار کنم بري پيشش


-اينجا محضر؟؟


-نه


-پس ولم کن بخوابم!


-د پاشو ميگم پسره منتظرته 


-اي بابا اگه گذاشتي ما يه چرت بزنيم


هيچي ديگه اقا مجبورمون کرد بيدارشيم بريم تو پاساژ


رفتم تو عجب جاي شيک و باکلاسي بود منم با اين تيپ ضايم رفتم هي اينور هي اونور ،باور کنين پيش اين همه ادم باکلاس خجالت ميکشيدم ،يهو از ته سالن يه صدايي شنيدم 


پريسا پريسا


صدا رو دنبال کردم تا رسيدم به يه مانتو فروشي شيک ،مهرزاد گفت بيا تو


تا رفتم تو ديدم فروشنده که خانوم بود با تعجب نگام کردو با کنايه گفت ايشونن


-منم که حرصم گرفته بود گفتم نه ،اوشونن،ايششش


-ميشنيدم زير لب زر زر ميکرد ولي اهميت ندادم ،








-





??-?


مهرزاد-خانومم يه مانتو خوشگل به سليقه خودت انتخاب کن ،منم که دلم نميخواست دختر بفهمه من فقيرم يا چيزي بدون اينکه تعارف کنم ،البته واسه اينم که دختره بسوزه رفتم سراغ بهترين مانتو هاش ،اوه اوه اوه پونصد هزار ،هفتصد هزار،واي مامانم همين طوري دنده عقب امدم ،تو دلم گفتم ولش ميرم يدونه ارزونتر نگاه ميکنم


مهرزاد-ازاين خوشت امده گلم


-هان ،نه


-منم فکر ميکنم بهت بياد چون خودتم خوشگلي حتما با هم ست ميشين.ببخشيد خانم ميشه اين مانتو رو بيارين؟


-بله کدوم اقا؟


-اين هفتصد تومنيه


-بله الان


چشاش داشت در ميومد زنيکه،البته منم شاخام داشت در ميومد هفتصد هزار تومن ،به من اين همه پول بدي نميتونم بشمرم،حالا يه مانتوم بشه هفتصد هزار ،اوه اوه اوه،کل پول مانتوهاي عمرمو با لباسامو حساب کني هفتصد نميشد ،واقعا شرمنده شدم اول يه تعارف زدم ولي با اسرار مهرزاد رفتم پوشيدم


يه مانتو خوشگل کار شده با مليله و منجوق خيلي شيک بود جنسشم نميدونم چي بود زيرش يه استر داشت روش انگار حرير بود يه شال خوشگلم داشت ،همين طور مبهوت بودم چقدر زيبا بودمو شدم واقعا محشر بود ،بعد صداي در شنيدم ،درو باز کردم مهرزاد بود ،دهنش باز مونده بود 


-واي چقدر زيبا شدي،البته بودي زيباتر شدي


-ممنون


-همينو برميداريم 


-اخه گرون نميتونم قبول کنم


-اخه بي اخه تو ديگه قرار همسرم بشي


-باشه!!


اون دختره که داشت چشماش در ميومد از حسودي


مهرزاد رفت حساب کردو رفتيم بيرون اول مهرزاد امد بيرون بعد من ،هه منم پشتمو نگاه کردمو واسش قيافه گرفتم ،دختره عوضي


بعد باهمون مانتوي خوشگلم خود نمايي ميکردم ،ديگه خجالتم نميکشيدم 


-خيلي بهت مياد !واقعا شيک شدي


-ممنون اينم از لطف شماست


بعد يه نگاهي به کفشو شلوارم کرد


-بريم واست يه شلوار خوب هم بخريم


منو برد تو يه مغازه جين فروشي ،يه شلوار خوشگلو لول تفنگي هم واسم گرفت رفتم پرو کردم خيلي به هم ميومد


اونم حساب کردو امديم بيرون خدايي نفهميدم اين يکي چقدر ميشد 


سرمو برگردوندم سمت همن مانتو فروشيه ديدم دختره وايساده بيرون داره منو مهرزادو نگاه ميکنه،اخ که اميدوارم چشات در اد


بعد گفت بيا اينجا يه کفش فروشي خوب هم هست


-نه ديگه امروز خيلي زحمتتون دادم اقا مهرزاد ممنون کافيه باور کنين


-ناراحت ميشما،زن من بايد بهترين تيپو بزنه ،فهميدي؟؟


-باشه ،چي بگم


من برد تو يه مغازه کفش فروشي همه کفشاش دويست به بالا ،لال شم اگه دروغ بگم،ميخواستم بيام بيرون ،يعني امدم ،بعد مهرزاد امد بيرون 


-واسه چي امدي بيرون ؟از کفشا خوشت نيومد


-نه بدم نيومد ولي خدايي گرون نميخوام(تو دلم گفتم من که تو خونمون فقط يه جفت کفش داشتم اونم پاره ميشد ميچسبوندم حالا يه کفش دويست تومني بگيرم اونم کمه کمش واي روم نميشه)


-وا اين حرفا چيه؟قيمتش اصلا مهم نيست ،حتما ميخواي با يه مانتوي هفتصد تومني کفش هفتاد تومني بپوشي اره؟


-اره خب اينم گرون گرفتين


-بيا بابا تعارف نکن اين دفعه رو ميبخشم دفعه بعدي ناراحت ميشم ،فهميدي؟


-باشه ديگه هيچي نميگم


رفتم تو سعي کردم ارزونترينشو بردارم ،مهرزاد هم که متوجه شده بود دست گذاشت رو يه کفش پونصد تومني واقعا زيبا بود اخه ،اگه کفش سيندرلا هم باشه نبايد اين قيمت باشه ،مگه چقدر کارو پارچه ميبره


خلاصه به زور اقا مهرزاد برش داشتيم پوشيديمو  امديم بيرون ديگه 


-بعد گفت بريم شال و روسري هم بگيريم


-اقا مهرزاد ببينين مانتوم خودش شال داره خيلي هم زيباست ديگه هم شال نميخوام


-مطمئني؟


-اره بابا


-پس بريم


راه افتاديم سمت بيرون ،رفتيم سمت ماشين ،جلال منو ديد يهو ماتش زد انگار منو نميشناخت 


مهرزاد نشستو راه افتاد يه يک ساعتي تو راه بوديمتارسيديم محضر وقتي از ماشين پياده شديم ،دوتا از دوستاي مهرزاد هم اونج بودن امدن جلو خواستن دست بدن که من اصلا دوست نداشتم ،ولي با سرفه مهرزاد فهميدم بايد دست بدم هيچي ديگه ناچارا و به زور دست داديم 


-خوشحالم از ديدن شما 


-ممنون


-مهرزاد واقعا زنت يه پرنسس ها


-منم گشتم تا پيداش کردم


باهم زدن زير خنده ،بعد جلال از ماشين پياده شد،خدارو شکر ترک کرده بود و قيافش ضايع نبود ،همشون باهم سلام کردنو منم لبخند معمولي تحويلشون ميدادم بعد مهرزاد امد سمت منو گفت بفرماييد تو 


-گفتم چشم


يهو داشت بغضم ميگرفت ،دلشوره بدي داشتم ،اصلا حس خوبي نبود.حس ميکردم قراره وارد دنياي تاريکي بشم ،هيچ وقت حسهام بهم دروغ نميگه 


رفتيم تو نشستيم سر سفره عقد و با اجازه پدرم صيغه خونده شد ،اونم پنج ساله يهني تا بيست سالگيم ولي مهرزاد بهم گفت به محض اينکه مادرم اينا بيانو مادرت هم خوب شه ،زماني که همه خونواده حاضر باشن با يه جشن بزرگ باهم عقد ميکنيم .منم گفتم باشه ،مشکلي ندارم منم دوست دارم مامانم سر عقدم باشه ،وقتي صيغه رو خوندن ،مهرزاد دستمو گرفت .يه حس عجيبي داشتم ،دستاي گرمي داشت ،ولي اصلا دوستش نداشتم...


??-?


نميدونم ولي احساسم اصلا خوب نبود مهريه هم که همون سي تومن بود گذاشت تو پاکتو داد بهم ،هه چشاي جلال روش بود ولي کور خونده بود ،از مهرزاد خواهش کردم وقاي رفتيم بيرون سر راه بريم يه بانکو پولارو بريزم تو حسابم ،اونم قبول کرد ،بهمون دو تا کاغذ دادند يکيش من يکيش مهرزاد ،صيغه نامه بود،دلم نميخواست خيلي صيغه بمونم بايد مادرم زود خوب شه تا عقد کنيم ،بعدش مهرزاد از جاش بلند شد گفت بريم ديگه منم پا شدم کجا؟


-کلي کار داريم 


-چه کار 


-بايد واسه جشنمون اماده شيم،پدرتو ميرسونيم خونه بعد ميريم دنبال کارامون


-باشه 


راه افتاديم رفتيم بيرون پاکت پولا دستم بود،جلال هم امد و صيغه نامه رو ازم گرفت و گفت پيش من جاش امن تر ،منم چيزي نگفتم دادم بهش ،يهو يه دست از پشت امد دستمو گرفت و منو کشوند بيرون مهرزاد بود،چشماش خيلي برق ميزد ،انگار خوشحال بود،ولي من اصلا خوشحال نبودم دلم نميخواست دستش بهم بخوره ،والله عقدم که نکرده بود،امديم سوار ماشين شيم رفت درو واسم باز کرد نشستم جلو ،بعد خودش رفت بشينه ،جلال هم نشست عقب،دوستاشم رفتنو گفتند شب ميبينمتون


يه خرده ترافيک بود چون ميخواستيم جلالو برسونيم بايد شناسناممو ميدادم بهش واسه همين به مهرزاد گفتم يه جا بانک نگه داره برم پولو بريزم تو حسابم ،اونم قبول کرد ،باهم پياده شديم ،منظورم جلال ،اون بايد واسم حساب باز ميکرد ،رفتيم تو ،بهش گفتم جلال اگه بلايي سر اين پولا بياد خودم جونتو ميگيرم ،ميدوني که اينا پول عمل مامان


-خودم ميدونم


-منم گفتم حالتو ميگيرم ،ديدي که چه بدبختي کشيدم تا به اين پول رسيدم،خدا شاهد دست به اين پول بزني زندت نميزارم


-باشه من خودم پول دارم


-گفتم بدوني ،چون اصلا از اين وضعيتي که دارم خوشحال نيستم،برو دعا کن زود عقدم کنه وگرنه من ميدونمو تو


-چرا اون موقع که گفت صيغه قبول کردي ؟ميخواستي نکني؟


-مگه با شاهکاراي تو چاره اي هم داشتم؟


-حالا طوري نيس گفته عقدت ميکنه ديگه!اونم ادم بدي نيس!


-ميدونم بد نيست ولي نميشه به هر کي اعتماد کرد!


-خب حواست به خودت باشه ،سعي کن خودتو جمع کني ،تا عقدت نکرده نزار دست بهت بزنه،حتما عقدتم ميکنه!


-باشه،نميدونم جلال از دست تو سرمو به کجا بکوبم


انقدر حرف زديم که نوبتمون شد رفتيم جلو حساب باز کرديم پولو ريختم توش ،بعد امديم بيرون ديدم مهرزاد داره با داد و بيداد البته تو ماشينش صدا هم بيرون نميومد صحبت ميکنه،انگار چيز مهمي بود من که نفهميدم چي بود؟بعد يهو چشمش خورد به ما زود گوشيو قط کرد ؟بعد پياده شد و گفتکارتون تموم شد؟


-اره 


-پس سوار شين بريم


-باش


بعد از نيم ساعت جلالو رسونديم ساعت شده بود يکونيم 


جلال از ماشين پياده شدرو کردم سمتشو گفتم راستي امروز با اقا مهرزاد ميريم مهموني ،حتما به مامان سر بزنم ،من امروز نيستما ،مثل اين باباهاي نگران تو چشمام نگاه کردو گفت ،باشه ولي مواظب خودت باش


حرفش بهم دلگرمي داد ولي دل من مثل قطب يخ يخ و صحبت جلال مثل يه ليوان چايي که زود تاثيرشو از دست ميده ،باهاش خدا حافظي کردم و رفت ،مهرزاد هم راه افتاد 


-من-ميتونم يه سوال ازتون بپرسم


-بپرس ،دو تا بپرس


-اون موقع که با تلفن حرف ميزدنين ،موضوعش به من مربوط ميشد؟


چهرش در هم رفت انگار ميخواس هاشا کنه از چهرش معلوم بود


-نه يه مشکل کاري بود


-اها اخه نگران شدم يه لحظه


-نه نگران نباش


-باشه الان قرار چه کار کنيم؟


-قرار بريم يه ناهار بخوريم بعد واسه تو لباس بيريم بريم ارايشگاهو بعد بريم خونه تا منم حاضر شم!


-من که الان لباس گرفتم!!


-اين مانتو ،لباس شب منظورم بود


-لباس مجلسيو ميگي


-اره


-پس بايد با حجاب باشه،چون دوستات هم هستند


-ولي من دوست دارم يه چيز قشنگ باشه حتي اگه باز باشه.در ضمن اصلا دوست ندارم موقع سلامو احوال پرسي ،عقب عقب بريو دست ندي!


-اما من به اين جور مهمونيا و اينطور گشتنا عادت ندارم


-طوري نيست عادت ميکني


-اميدوارم


-يعني بايد عادت کني چون  خانوادم کانادان ماهم قرار بريم پيششون بايد اونجا بي حجاب باشيو راحت


-يعني چي شما قبلا صحبت کانادارو نکردين،من نميتونم مامانمو تنهاش بزارم


-دائمي نميريم، دو سه سال


-اها


-خب حالا بريم چي بخوريم


-راستش اصلا اشتها ندارم


-چرا ،صبحم که چيزي نخوردي


-واقعيتش يکم استرس دارم


-اهان اون که منم دارم ،ولي بزاريم واسه بعد فعلا بريم يه چي بخوريم!


-باشه 


يکي دو ساعت توي راه بوديم انقد رفتيم تا رسيديم به يه جاي باکلاس 


واي من بر اينجا که ابرو ريزيه بلد نيستم جاي باکلاس نرفتم،حالا ببين اگه سوتي ندادم، تقريبا ساعت سه و نيم بعد از ظهر بود ،رفتيم داخل ،مهرزاد دستمو گرفت ،سلام کردو رفتيم نشستيم سر ميز 


-مهرزاد-منو رو بردار هر چي ميخواي سفارش بده 


-باشه


(تو دلم)واي مامان اين اسما چيه والله هيچ کدومو بلد نيستم فقط يه ماهيو ميشناسم که اونم دوست ندارم ،بزار ده بيست سي چهل کنم ببينم کدوم در مياد همونو بگم،وا اگه چيز بدتري در بياد چي


-چي شدي پس؟














??-?


ولش کن همون ماهيو سفارش ميدم 


-منم انتخاب کردم،ماهي ميگيرم


باشه،ببخشين اقا؟؟


گارسون امد اول سفارش منو گفت بعد سفارش اجق وجق خودشو نميدونم چي گفت فقط ايتاليايي شو فهميدم


چقدر بد ادم هيچي بلد نباشه بعد با نامزد پولدارو جديدش بره بيرونا واي چقد ضايعست ،مهرزاد خدا بگم چه کارت کنه ،مجبور بودي منو بياري جاي باکلاس که يه جفت کوبيده نداشته باشه ما مجبور نشيم ماهي بخوريم،واي حالا چه کار کنم چه جوري بخورم انقد از بوي ماهي بدم مياد که خدا ميدونه ،اخه کله پوک نميگي يه وقت نامزدم که بچه پايين شهر اين چيزا حاليش نميشه!!


بعد از کلي وقت غذا هارو اوردن اول يه ماهي بزرگ گذاشتن جلوي من ،بعد يه ديس پلو وسط و براي مهرزادم نميدونم چي بود يه ظرف بزرگ بود که وسطش يه تيکه گوشت بزرگ صاف کباب شده بود ،دوراشم کلي تزيين کرده بودند با سبزيو ترب و ميوه ،خلاصه شروع کرديم به خوردن،اي خدا چطوري بخورم اينو حالا کوچيکم نيست اندازه يه ديس لامصب،زورکي عين اينايي که اشتها ندارن البته بهونم بود اروم شروع کردم خوردن،ايــــش،الان اگه يه بربري بدين درسته قورت ميدم ولي اينو نميتونم واي ،


مهرزاد-بخور ديگه چرا بازي بازي ميکني؟نکنه دوست نداري؟


-نه چرا خيلي دوست دارم ولي اشتها ندارم


-پس بخور ديگه


-دارم ميخورم ،فقط يکم استرس دارم


-اها ،ميخواي استيک واست سفارش بدم


-هان؟؟نه ممنون من ماهيو بيش از همه چي دوست دارم


تو غلط کردي دروغ ميگي اخه تو که دوست نداري چرا حرف مفت ميزني،اي واي


خلاصه زورکي زورکي يک چهارم ماهيرو خورديم ديگه نميتونستم تحمل کنم ،الکي گفتم من سير شدم


-تو که هنوز چيزي نخوردي؟


-چرا بسمه ممنون


-نوش جان


غذاشو تموم کردو بعد رفت حساب کرد 


راه افتاديم بيرون سمت ماشين .سوييچشو زدو در ماشين باز شد رفتم نشستم تو ماشين ،بعد خودشم سوار شد ،راه افتاد نزديک يه پاساژ بزرگ ديگه نگه داشت گفت 


-بيا پايين


-بله؟دوباره خريد؟


-اره ديگه واسه شب لباس نداري


-من با مانتو راحتم


-اي واي دوباره تعارف ميکنه،بيا ديگه


-باش بريم


رفتيم تو پاساژ عجب جايي بود از اون يکي بزرگترو شيک تر پر از مغازه لباس مجلسي اوه پر تو ويترينا ،رنگ و وارنگ


مهرزاد-من مادرم هر موقع ميخواد لباس بگير براي مراسم مياد اينجا ،ميدونم بهترين جاي تهران اينجاست 


-اره معلوم


-حالا يکي از اين لباساي خوشگلو انتخاب کن 


-اخه اينا که زيادن کدومو انتخاب کنم؟


-نميدونم هر کدوم قشنگتر ،پولشم مهم نيست خواهشا عقب عقب نرو فقط


-باشه


رفتم يه نيم ساعتي گشتم يه لباس ديدن عين لباس سيندرلا چه قدر خوشگل ،بد شانسي اتيکت هم نداشت ببينم چنده ؟گفتم اين خوبه؟


-اره خيلي هم زيباست با اين زيباييت دو چندان ميشه،بريم همينو بپوش بگيريم


رفتيم تو مغازه داره امد لباسو واسم اورد منم چون جسته کوچيکي داشتم مديومش اندازم شد خلاصه نفهميدم چقدر شد حساب کردو منم ازش تشکر کردمو امديم بيرون ،واقعا چقدر اين پولدارا لارجن


نميدونم ولي هنوز دلتنگي استرس همراهم بود مهرزاد با اين که خيلي خوبه ،ولي نميتونم دوسش داشته باشم ،نميدونم چرا ولي اصلا احساسم بهش خوب نيست


بعد از يه کم گشتن رفتيم بيرون ساعت پنج و نيم بود ،مهرزاد گفت دير شد بشين زود بريم


سوار شديم منو ارايشگاه گذاشت و بعد رفت ميگف اينجا ارايشگاه اشناشون و کارشون خوبه!


رفتم تو به هواي اقا مهرزاد کلي تحويلم گرفتن همينطور که درستم ميکردن ازم سوال ميپرسين ،کنجکاويشون به قدري بود که ميشد بگي فضولن


-چه جوري با اين اقا مهرزاد ما اشنا شدي،


-(نميدونستم چي بگم) ايشون همکار پدرم بودن


-ا کارشون چيه


-بيزينس


-من فکر ميکردم اقا مهرزاد کارخونه پدرشون مشغول کارن


-راستش هستن ولي تو بيزينسو دينا هم شرکت ميکنن ،پدرم سهام دار بزرگيه


-باريکلا ،پس يکي مث خودشو پيدا کرده ،هم زيبا ،هم خانواده دار


-لطف دارين شما


دلم ميخواست با پشت دست بزنم تو دهنش ،ادم مگه انقد فضول ميشه،اه اه اه ،ايش منو اورده کجا دلش خوش


چند تا ديگه سوالم راجعبه مادر شوهرو خواهر شوهرم پرسيدن منم سربالا جواب دادم ،ساعت ديگه نزديک هفت بود ،منم اماده شده بودم لباس سيندرلامم پوشيدم ،واقعا خودش شده بودم،لباس توسي بلند که دامنش زمين کشيده ميشد پر از سنگ دوزي واقعا زيبا ،خيلي قشنگ شده بودم .مهرزاد زنگ زد به گوشيم گويا اونم اماده شده بود!خونش بود ميخواست بياد دنبالم ،منم اماده بودم خوشبختانه لباسم شنل داشت واقعا عروس شده بودم خودم که خوشکل ،اينطوريم خوشکل تر ،صداي بوق امد لباسامو جمع کردمو ازشون خداحافظي کردم امدم بيرون مهرزاد تامنو ديد همينطوري ماتش برد 


-واقعا تو يه فرشته اي


-ممنون 


راه افتاد رفتيم تا رسيديم به يه خونه بزرگ ،در حياط باز شد با ماشين رفتيم تو خيلي بزرگ بود بعد از ده دقيقه رسيديم ،مهرزاد پياده شدو امد سمت در من باز کردو دستمو گرفت و مثل پرنسسا پياده شدم باهم راه افتاديم رفتيم تو،تا از در وارد شديم يهو همه شروع کردن به دست زدن...


خيلي شک شده بودم يعني همه اينا واسه ما بود ،همع امدن جلو شروع کردن به دست دادن ،منم دست دادم ،يهو چشمم خورد به اون ته،او واي اين دختر ايکبيري هم اينجاست که اصلا دلم نميخواست ببينمش ،همون فروشنده بود،چشم مهرزاد هم خورد بهش يهو گفت واي اينک ديگه کجاي دلم بزارم ،يهو اون دختر رفت پيش همون دوست صميمي مهرزاد ،گويا دوستاش از اينکه من بچه کجامو کجاييم اطلاع نداشتند ديدم زير لب با هم پچ پچ مي کنند ديگه اهميتي ندادم همه جمع بوديم هواسم بود بهشون ،بعد حال و احوال پرسي رفتيم همگي نشستي،مهرزاد گفت شنلتو در بيار ديگه


-واي نه نميتونم بزار راحت باشم 


-مگه اون رو سرو بدنت باشه راحتي همه رو ببين


-اره من کاري به بقيه ندارم


-باشه خب نميخواي کسي بدنتو ببين لااقل فقط از روسرت بردار


-هان؟؟؟باشه


به زور از رو سرم برداشتم بعدش شروع کردم با زيباييم بخود نمايي ،البته نه اينکه خودم بخوام ،يه خاطر زيباييمو ميگم ،بعد از ده دقيقه اون دختر امد جلو با دوست مهرزاد اسمش سروش بود ،يه جوري با تمسخر نگام ميکرد انگار خودش کي بود ،ولي حس ميکردم از حسوديش ،بعد رو کرد به مهرزاد و گفت واقعا دوست دخترت خوشکله ها با اون که ظهر ديدم زمين تا اسمون فرق کرده راستي اگه ميدونستم شما با سروش دوستين ميگفتم قبل از شما بياد اونج تا حسابي سوپرايز بشه 


مهرزاد م هيچي نگفت مث ماست نشسته بود گوش ميکرد ،معلوم بود دختر داره تيکه ميندازه و هيچي نگفت حتي نگفت پريسا نامزدمه،دلم ميخواست پا شم يه چي بهش بگم گفتم ولش بعد رو کردم سمتشو گفتم 


به سروش جون هم نميخوره دوستش فروشنده باشه ما توقع بيش از اينهارو ازشون داشتيم


خلاصه يکم سوخت ولي از شرش خلاص شدم اخيش


مهرزاد-اين چه حرفي بود زدي بهش بنده خدا ناراحت شد


دلم ميخواست اون موقع با اين حرف مهرزاد منفجر بشم


-چي ميگفتم بايد ميگفتم لطف داري هر چي دلت ميخواد بارم ميکني،دختره ي پرو فکر کرده با يه بي زبون طرف منم به خاطر شما هيچي بهش نگفتم 


-اشکال نداره ولي دفعه بعد بهتر صحبت کن دلم نمي خواد راجع به انتخابم فکر بد کنند


-کنند يا کني ،بعدشم اون اول شروع کرد چرا به اون هيچي نگفتي


-من اختيار زبون کس ديگه رو ندارم ولي ميتونم زبون تو رو کنترل کنم ،در ضمن سروش بهترين دوست من اصلا دلم نميخواد يک درصد به خاطر حرف تو ناراحت شه


واي دلم ميخواست يه چي ور دارم تو کله جفتشون بکوبم اخه اخنيار زبون منم تو داري ،شيطون ميگف يه چي بهش بگم ،واي


-باشه چشم ديگه ناراحت نميکنم مادمازلو اما دفعه بعدي چيزي بگه خودت جوابشو ميدي


-بابا بيچاره چيزي نگفت که


-ولم کن اصلا من عصبانيم ،اينا چيه رو ميز ؟؟؟شربته


-نه ولي واسه سن تو خوب نيست کم بخور اگه خوردي


-ي


(يه خرده خوردم )ايش اين چيه نزديک بود بالا بيارم جديدا به جا شربت زهر مار ميزارن جلو مهمون


-زهر مار نيست بهش ميگن مشروب بايد با اون پسته و بادومايي که بغلش بخوري نفهمي 


-اها باشه  يه بار  ديگه امتحان ميکنم 


واي نفهميدم چم شد حالي به حالي شدم ولي حس خوبي بود انگار گرمو منگ شدم


-راستي اين چرا تلخ


-نميدونم ولي همين تلخيش که خوب ،بسته زياد نخور حالن بد ميشه توش الکل داره


-اه اه اه چرا زودتر نگفتي ،الان که بالا بيارم


-الکلش مال خودش طبيعي چيز بدي نيس


-خب هر چي باشه بد ديگه نميخورم 


-هه هه باشه نخور عزيزم 


بعد دستمو گرفت دلم ميخواست گرما دستش روم تاثير بزاره و دوستش داشته باشم ولي اصلا بهش حسي نداشتم همينطور اهنگ ميخوند  همه ميرخسيدند منم واسم سوال بود


-راستي مهرزاد اينجا فاميلات نيستند؟مگه نگفتي خانوادگيه


-نه نيستند ،هيچ کدوم ،اينجا همه دختر پسراي مجرد و  دوستا هستند ،من اکثر فاميلام يا امريکان يا انگليس


-اين از اون مهمونيا نيست که بهش ميگن پارتي؟


-عزيزم پارتي هم همون جشن ديگه البته فقط اسم انگليسيش ميشه پارتي


-اها ؟


يه يک ساعتي گذشت همه مث پروانه دور هم ميچرخيدند فکر کنم بچه و کوچولوشون من بود اخه همش پونزده سالمه ساعت طرفاي ده بود ،زهر ماري ها هم جلوم بود دوسه مدل دلم ميخواست بازم امتحان کنم ولي مهرزا گفته بود بسه، حس خوبي بهم ميداد انگار ادم غم هاشو يادش ميرف ،مهرزاد پاشد رفت پيش سروش اون ته سالن داشتم ميپاييدمش  يه لحظه برگشت لبخند زد و دوباره پشتشو کرد سمت من ،يهو ديدم اون دختره اسمش چي بود؟اها فيروزه چه اسمي،رفت سمتشون يه لحظه نگام کرد بعد پشتشو کرد سمتم ،اشغال دستاشو گذاشت رو شونه مهرزاد ،مهرزاد هم نگاش کردو بهش لبخند زد يهو ديدم همه سرشون رفت پايين سمت گوشي مهرزاد،دختره پرو داشت شونه مهرزادو ميماليد ،منم از حرصم لبمو جمع کرده بودم چشامو گرد و همينطوري حرص ميخوردم،اصلا ولشون کن همشون اشغالن ،بازم نميشد بي تفاوت باشم دست خودم نبود حرص ميخوردم اين زهر مارا که جلوم بودو هي ميريختم هي ميخوردم ،هي حرص ميخوردم سرمو انداختم پايين داشتم اروم ميشدم ،يه خرده هم منگ ،بعد از ده دقيقه مهرزاد امد


-چه کار ميکني دختر ،بسه ميخواي خودتو خفه کني


??-?


-بسه ديگه ميخواي خودتو خفه کني


-هان من که چيزي نخوردم


-خودم داشتم ميديدمت هي مي ريختي بالا


-تو اصلا حواست به من نبود


-چرا خوب خوبم بود


حالم خيلي خوب نبود نميتونستم درست حرف بزنم زبونم شل شده بود،داشتم وا ميرفتم ،نميفهميدم دارم چي ميگم 


--چرا انقد خوردي خب؟


-چقد خوردم؟؟؟


-نصف اين بطري که انقد تلخ ،چطوري خوردي؟


-تو گفتي تلخ خوبه ،منم خوردم(همه رو شل حرف ميزدم)


-خب انقد ميدوني درصد الکل اين چقدر بالاست ؟


-الکل چيه اصلا؟؟؟؟!


-واي مث اينکه حالت خيلي بد


-خودت بدي؟


-چرا ؟


-چي چرا؟؟


-که بدم


-هان بدي


-واي


-اها چرا رفتي اونجا 


-کجا؟


-پيش اون ايکبيريه 


-فيروزه رو ميگي؟


-اره ديگه!


-من رفتم پيش سروش اون خودش امد


-اها سروش کيه؟


-مثل اينکه حالت بد 


رفت اونور دوستشو صدا کرد ،اونم ميگف نميدونم چه کارش کنيم ،حالا چرا انقد خورده ،مهرزادم گفت ناراحت شده با فيروزه حرف زدم بعد نفهميده خورده ،اون پسره هم گفت خب ببرش دکتر اشنا هم دارم ميخواي زنگ بزنم،مهرزاد هم گفت نه صبر کن اگه حالش خوب نشد ببريمش


خلاصه که ما نفهميديمو حسابي خورديم با همون حال مست و پاتيلا اهنگم گذاشتن مارو هم بلند کردن برقصم  هيچي ديگه، ما هم پا شديم از اين رقص مسخره ها که ميگن تانگو با مهرزاد رقصيديم ، چشمتون روز بد نبينه انقد حالم بد بود داشتم وا مي رفتم مهرزادم منو به زور گرفته بود،يهو حس کردم دارم بالا ميارم ،باهمون حالم پرسيدن دستشويي کجاست دارم بالا ميارم ،خود مهرزاد من برد ،ميخواست بياد تو که درو بستم 


-کجا کجا خودم ميرم تو برو پيش فيروزه جووون


-چرا چرت ميگي بزار بيام بگيرمت غش نکني


-نميخوام خودم بلدم 


-خب برو فقط ديوارو بگير نيفتي!


-ديوار چيه؟؟


-(يدونه زد تو سر خودشو )واي


منم درو بستمو امدم تو يهو ولو شدم کف دستشويي و بالا اوردم واي يکمشم ريخت رو دامنم ،اه اينو ديگه چه کار کنم ،دلو رودم امد بالا ،مهرزادم از پشت در ميگفت خوبي،چه غلطي کرديم يه دقيقه ولش کرديما


منم لنگون لنگون پاشدم دامنو گرفتم زي ابو شستم و در وا کردم بيام بيرون افتادن تو بغل مهرزاد ،بعد اون دختره نکبت امد و


-چيه سي سي زياد خورده زده بالا





تو اون حالم ميخواستم جوابشو بدم ،مهرزاد تو چشام نگاه کردو با علامت ابروهاش بهم رسوند چيزي نگم ،منم يادم نيست ديگه چيزي گفتم يانه،خلاصه من برداشت و به يکي از خانوما گفت لباسمو کمک کنند عوض کنم بريم بيمارستان ،مارم اماده کردندو نشوندنمون تو ماشين حس ميکردم يکم داره حالم جا مياد ،ولي غر غراي مهرزاد نميشنيدم ،بعد ده دقيقه رسيديم بيمارستان که اشناي سروش بود بردنمون يه سرم زدنو گفتند شستشو معده بايد بشه،بالاخره پيرمونو در اوردن تا شستشومون دادند و بعد دو تا امپولم زدنو ،حالم بهتر شد ،بعد از دوسه ساعت که ساعت شده بود سه صبح مارو مرخص کردند ،ديگه حالم بهتر شده بود ميتونستن راه برم ولي ابروي مهرزادو بردم ،حقش عوضي ميخواست نره پيش دختره،با اين که دوسش ندارم ولي نامزدمه،   رفتيم سوار ماشين شديم غرهايي که تا اون موقع نشنيده بودمو حالا ميشنيدم


مهرزاد-اين چه کاري بود کردي


نميدونستم چي بگم فقط سکوت کردم


-واسه چي ابروي منو بردي پيش    ،پيش به قول خودت اون دختره ايکبيري


از اين حرفش خوشم امد خدايي


-امشب اين جشن مال ما بود ولي تو خرابش کردي!چرا؟


-نميدونم شايد چون حس کردم خوشمزست


-چي خوشمزست اون زهر مارا که تو تلخ ترينشو خوردي؟


-خب نگران مامان بودم يکم خوردم!


-اون موقع که مست بودي چيز ديگه ميگفتي!


-من يادم نيست چي ميگفتم اصلا يادم نيست تو چي ميگي


-ميگفتي واسه فيروزه خانوم عصباني شدي


-هان


داشت شاخام در ميومد اصلا اين چيزايي که ميگه يادم نيست،تا اونجاشو يادمه که فيروزه داشت شونشو ميماليدو منم شروع کردم خوردن مشروب


-همش ميگفتي برو پيش فيروزه جونت


-وا من


-اره تو ،چيه حسوديت شده بود،حالمونو گرفتي


-وا نه چرا حسودي ،تو هم دروغ نگو


-ادم وقتي اين چيزارو ميخوره و وقتي مست ميشه همه چيو اعتراف ميکنه


-جدي؟؟؟؟؟حواسم باشه دفعه بعد نخورم


-خيلي دوستم داري نه 


از اين حرفش يهو ماتم برد تو دلم گفتم خيلي واسا تا دوستت داشته باشم ،هيچي نگفتم صورتمو برگردوندم سمت بيرونو لامپادو تماشا کردم


-چي شد


-هيچي؟


-جواب من چي شد؟


-راستش هنوز نميدونم!


-اها پس فردا نميزارم بري پيش مامانت


واي با اين حرفش ياد مامان افتادم ،فردا عمل داره الانم ساعت نزديک چهار حالا چه جوري برم واي


-باشه هر چي تو بگي 


-خوبه پس فردا ميگم راننده ببرتت


-وا مگه راننده داري،خودت منو نميبري


-نه عشقم ،من نه ولي بابا داره فعلانم در اختيار من چون بابا نيست ،منم فردا کارخونه جلسه دارم زودتر از تو بايد برم واسه همين نيستم ،ميگم ببردت ،امشب هم اگه به خاطر تو نبود برنامه نميذاشتيم ،شايد تقصير من بود شب هردومون خراب شد


-راستش تقصير من بود که اينو درک نکردم بايد بيشتر حواسم به کارام ميبود راستش سنمم کمه چه ميدونم تجربه هم ندارم


-تو دختر خوبي هستي ،ميدونم 








??-?


-واقعا دختر دانا و فهميده اي هستي ،خوشحالم که کنارمي ولي ديگه اگه از دستم ناراحت شدي بهم بگو و سعي نکن ناراحتم کني!


-باشه ولي از دست تو ناراحت نبودم که


-دختر خوب گفتم که خودت گفتي واس خاطر فيروزه بوده


-باشه اصلا به خاطر اون بوده ولي ديگه اسمشو جلوي من نيار ،وديگه جايي که اون هست منو نبر


-هه هه باشه پس هفته ديگه که تولد سروش تنها برم تو نمياي


-هان!!تولد سروش ،صد در صد اون ايکبيريه هم هست 


-چي شد تو نمياي 


-نميشه نريم؟


-من بايد برم چون سروش ناراحت ميشه ولي تو خودت ميدوني ،مشکلي نيست به سروش نيگم تو نمياي!!


-نه واسه چي نيام ،ميام ،نميزارم تنها بري ،از اين به بعد هرجا رفتي منم ببر


-باشه،راستي بابات زنگ زده بود 


-خب؟؟


-گفت مادرت سراغتو ميگرفته


-وا چرا بهم نگفتي


-تو با اون حالتم اگه ميگفتم نميفهميدي 


-چي ميگف؟؟


-ميگفت اگه مهموني زود تموم شد بيارش خونه فردا واسه عمل مادرش اونجا باشه


-واي الانم دير شده ،اشکال نداره منو ببر خونه کليد دارم


-ساعت چهار صبح ببرمت اون سر دنيا تازه تا برسيمم ساعت ميشه شيش صبح اونوقت نه تو به کارت ميرسي نه من


-خب ميگي چه کار کنم؟بايد برم خونه ديگه،خب اگه تو حال نداري واسم اژانس بگير


-نميشه من به خاطر خودت ميگم ،در ضمن نميتونم تو تنها چهار صبح با آژانس بفرستم ،ميريم خونه خودم ،بعد صبح از اونجا برو بيمارستان ،به باباتم گفتم اگه دير شد منتظر نباشين


-اخه


-اخه نداره ديگه ،ميريم خونه


-خب      باشه


بيست دقيقه طول کشيد تا رسيديم به خونش با ريموتش درو باز کردو رفت تو پارکينگ چه ساختمون شيکي ،ماشينو پارک کردو پياده شديم رفت سمت اسانسور منم دنبالش رفتم زد اسانسور امد پايين بعد سوار شديمو دکمه دو رو زدبعد چند دقيقه رسيديم ،توي سالنشم مثل بيرونش شيک بود ،بعد بهم گفت امروز خدمتکارم نيست  رفته خونه دخترش!بايد خودم درو باز کنم   ،تو دلم گفتم واي يعني منو اين قرار تنها باشيم ؟!منم چيزي نگفتم کليد انداختو درو باز کرد رفتيم تو اول من رفتم ،دهنم وا موند عجب خونه بزرگي بود تو عمرم نرفته بودم،بعد پشت سرم امد تو ،-چطوره خوبه؟


-اره خيلي 


-فقط يکم کوچيکه 


-به اينجا ميگي کوچيک 


رفتم جلو بعد که يکم نگاه کردم ،گفتم کل خونه ما فقط اندازه اشپز خونت!!


-جدي ،من فکر ميکردم کوچيک ،اخه خونه مادرم اينا فقط ده تا اتاق و سه سالن بزرگ داره،اونجارو ببيني چي ميگي؟


-واقعا 


-اره اينجا همش سه خواب داره ،يکي خدمتکار دوتاشم من يکي سالن ورزش اون يکي هم اتاق خواب!


-خيلي خوبه ميشه ببينم ،سالن ورزشتو


-اره ولي فقط زود چون بايد بخوابيم


-باشه


اتاقارو نشونم داد،خونه بزرگ و خيلي قشنگي بود،واقعا عالي بزرگ با کابينتاي مشکي نقره اي زيبا ،مبلمان سلطنتيو شيک حتي فرشي که رو زمين بود دستباف بود ،چه پرده هاي قشنگي ،واقعا تماشا داشت


همينطور که داشتم تماشا ميکردم ،امد سمتم دستشو گذاشت رو شونم و سرشو اورد جلو ،واي شکه شده بودم يه لحظه دست و پام شل شدو حسابي ترسيدم ،نفس نفس زدمو پريدم اونور


-چه کار داري ميکني


-هيچي مگه تو زنم نيستي؟


-من ،من که هنوز زنت نشدم


-پس اون که امضا کردي چي بود ،تو الان زنمي


-نه منو تو هر موقع عقد کرديم زنو شوهريم 


-ولي ما الان به هم محرميم


-نه تا منو عقد نکني نميزارم بهم دست بزني


ياد حرف بابا افتادم ،گفت نزار تا عقدت نکرده بهت دست بزنه


-يعني چي ؟مگه تو قبول نکردي زن من بشي


-چرا تو خوبي ،خيلي هم خوبي ،ولي به فکر ابروي منم باش ،بهم حق بده اجازه ندم،تو هنوز عقدم نکردي هنوز اسممون تو شناسنامه هم نرفته ،اگه فردا روز ولم کني چي؟


-وا مگه من احمقم واسه چي ولت کنم ،ميدوني چند سال دنبال يه دختر خوبم ،حالا نگرفته ولش کنم


-من نميدونم ولي نميتونم اجازه بدم


دست پام شل شده بود ترس همه وجودمو گرفته بود واقعتا مي لرزيدم 


-باشه پس تا مامانت خوب شد عقدت ميکنم ،اون موقع ديگه نميزارم در بري


-باشه


خياي ناراحت شد يکمم عصباني رفت از تو اتاق خوابش يه پتو مسافرتيو بالش اورد و خوابيد رو کاناپه ،بعدشم رو کرد سمت منو گفت تو هم برو رو تخت بخواب حالا که منو دوست نداري!!


-ببين اين قضيه ربطي به دوست داشتن نداره


-ديگه نميخوام چيزي بشنوم،ميتوني بري بخوابي


-باشه شب بخير


اخمام تو هم رفته بود ولي خدارو شکر از شرش خلاص شدم ،نه ازش خوشم مياد نه دوست دارم بهم دست بزنه،رفتم تو اتاق ،مانتومو در اوردم دراز کشيدم رو تخت بعد شروع کردم به فکر کردن به روياهام ،روياهايي که سد بزرگي به اسم مهرزاد جلوشو بسته ولي ولش بهزار به خيالاي خودم خوش باشم همينطور بود که خوابم برد...


??-?


با نوري که تو چشام ميخورد از خواب پاشدم ساعتمو نگاه کردم ساعت نه بود از جام پريدم،واي مامان شروع کردم به حاضر شدن حتي صورتمم نشسته بودم،رفتم بيرون دستو صورتمو بشورم ،وقتي از اتاق امدم بيرون ديدم يه ميز رنگارنگ تو حال پهن ،بي توجه رفتم سمت دستشويي ،بعدش که امدم بيرون ديدم يه خانوم جلوم وايساده ،دو متر پريدم بالا ،گفتم بسمه الله اين جن 


-سلام خانوم بفرماييد صبحانه


-شما کي هستين ،مهرزاد کجاست؟


-من خدمتکارم ،اقا نيستند ساعت هشت رفتند


-من صبحانه نميخوام،راستي راننده کجاست ديرم شده بايد برم!


-پايين منتظرن،ولي صبحانه بخورينو برين


-نه ممنون


بي توجه به خدمتکار راهمو کشيدم رفتم کيفمو گوشيو وسايلامو برداشتم امدم بيرون ،بدو بدو از پله ها امدم پايين،اسانسور سوار نشدم ترسيدم اشتباهي برم جاي ديگه ،رسيدم دم در راننده با يه ماشين مشکي شيک فکر کنم بنز بود منتظر بود ،رفتم جلو از ماشين پياده شدو درو باز کردو گفت بفرماييد،گفتم ممنون ،واقعا از اين همه تشريفات داشتم لذت ميبردم ،سوار شدم بعد درو بستو راه افتاد،هنوز يکم سرگيجه از ديشب داشتم ،خيلي هم خسته بودم ولي ديگه چاره اي نبود ،بعد از يک ساعت منو رسوند بيمارستان ،من از ماشين پياده شدم و بدو بدو رفتم تو بخش از پله ها رفتم بالا رسيدم بخش بستري ،ديدم مامان نيست ،پرسيدم مادرم کجاست؟؟


-مادرتونو بردند واسه عمل 


-يعني چي؟


-خانوم دير امدين يک ساعت که بردندشون ،چون عملش سخته يکي دو ساعت ديگه هم طول ميکشه 


-خب اتاق عمل کجاست؟؟


-طبقه پايين 


-باشه ممنون


سريع امدم پايين تو راهروي اتاق عمل واقعا دلشوره داشتم فوق العاده هم ناراحت بودم اين چه کاري بود کردم ،اگه ديشب از اون کوفتيا نميخوردم الان مامان گلمو ديده بودمو دلداريش ميدادم،از شدت ناراحتي گريم گرفته بود نميدونستم چه کار کنم ،اگه مامانم چيزيش بشه چي ؟اگه عملش موفقيت اميز نباشه چي ؟واي خدايا ،يک دقيقه هم اين افکار راحتم نميذاشت ،اگه خوب نشه هيچ وقت جلالو نميبخشم ،خودم اتيشش ميزنم،اخه چرا اين کارو با مادرم کردي ؟مامان بدبختم .کاش ميديمت،کاش نميرفتم خونه مهرزاد ،گر گر اشک ميريختم هيچکس نبود دلداريم بده ،بعد از ده دقيقه جلال هم رسيد ،ميخواستم پاشم دادو بيداد کنم ولي نتونستم چيزي بگم


امد جلو


-مامانتو بردند؟


-اره ،مگه نميبيني 


-تو ديديش


-نه دير رسيدم


-منم خواستم بهت زنگ بزنم ولي شمارتو نداشتم ،به مهرزاد هم زنگ زدم جواب نداد


-چه ميدونم اگه منو بيدار ميکرد منم زودتر ميومدم


-چند بار زنگ زدم ولي جواب نداد


-ولش کن ميگفت جلسه  داره.خودت مامانو ديدي ؟


-اره صبح اينجا بودم ،ساعت هشت رفتم بيرون کار داشتم ،بعد الانم رسيدم


-پرستار ميگفت ساعت نه بردندش ،تو کجا رفته بودي؟چه کار داشتي؟


-هيچي رفتم پيش يکي از دوستام 


-تو مگه دوستي هم داري؟


-اره


-نکنه باز رفتي سراغ مواد 


-نه بابا


-اگه بري خودم پوستتو ميکنم


-باشه


ديگه هيچي نگفتم ،تو حال خودم بودم ،فکرمم حسابي خراب بود ،از تو اه ميکشيدم ،واقعا اين چه زندگي بود که من داشتم،از اين ور باباو مامان از اونور مهرزاد،خيلي فکرو خيال ميکردم ،يکي دو ساعت همينطوري گذشت واقعا نگران بودم ،جلال هم انگار استرس داشت.بعد از کلي وقت بعد دکتر امد و گفت خانواده بسيري


منو جلال از جا پريديم 


-بله بله؟دکتر چي شد؟


-خوب بود عمل ،فقط خيلي سخت بود ولي موفقي اميز بود


-واي خدايا شکرت مامانم خوب ميشه!


-اره درسته!


-واي يک دنيا ممنون دکتر 


-خواهش ميکنم


بعد رفت کلي بالا و پايين پريدم  انقد خوشحال بودم که ميخواستم بال در بيارم ،نميدونستنم چه کار کنم واقعا داشتم پرواز ميکردم،جلالم خوشحال شد،دکترو گرفت ماچش کرد واقعا خوشحال بود از چهرش معلوم بود ،حالا ديگه مامان گلم حالش خوب ميشه!!


-بعدش گفتم بزار به مهرزادم خبر بدم ،باهاش تماس گرفتم اصلا جواب نداد،شايد هنوز جلسه داره ،چه ميدونم ساعت دوازده و نيم بود!!!شمار خونش تو گوشيم سيو بود،زنگ زدم خدمتکار جواب داد


-بله بفرمايين


-سلام من پريسام با مهرزاد کار داشتم


-ايشون نيستند


-نميدونين کجان؟


-فکر ميکنم رفتند پيش اقا سروش صبح اين طور ميگفتند بعد از جلسه ميرن اونجا


-نگرانش بودم چون تلفنشو جواب نميداد


-نه نگران نباشين من ده دقيقه پيش باهاشون صحبت کردم


-باشه پس خداحافظ


-خداحافظ خانوم


پس چرا تلفن منو جواب نميده؟؟؟!!!!!


ولش کن جواب نده بهتر ارزوشو دارم


يک ساعت ديگه هم گذشت مهرزاد اصلا زنگم نزد ،کم کم مامانمو اوردن تو بخش بهوش امده بود تمام گردنش باند پيچي بود ،رفتم نزديکش بهش لبخند زدمو گفتم ؛خوبي مامان ؟؟


-اونم لبخند زد چشماشو به علامت اره بست و باز کرد


-مامان قشنگم ببخش نرسيدم قبل عمل ببينمت


-بازم لبخند زد


لبخنداش خيلي معني داشت ،معني بخشش ،خيلي دوستش دارم با ديدنش تمام نگراني هام از بين رفت ،تمام غصه هام،تمام دلشوره هام،تمام غم هام،خدا رو شکر مامانم ديگه حالش خوبه 


جلال هم امد جلو دست مامانو گرفت،خوبي مريم ،درد نداري؟؟


??-?


مامان اولش اخم کرد ولي بعدش بهش لبخند زد ،اخيش ديگه هيچي از خدا نميخواستم واقعا خوشحال بودم ،جلال هم ديگه کم کم رفت خونه ،من تو اتاق کنار مامانم بودم دکتر ميگفت چند روز ديگه مامانو ميتونيم ببريم خونه ،گفت تا بتونه خوب و راحت مثل اولش راه بيفته دو سا ماهي طول ميکشه ولي نبايد اذيت خودش کنه‌‌‌‌ ‌‌،کم کم ديگه داشت هوا تاريک ميشد وهيچ خبري از مهرزاد نبودو نشد باز بهش زنگ زدم ولي جواب نداد ،خونه رو گرفتم دوباره خانوم جواب داد گفتم سلام منم پريسا مهرزاد هستند کارشون دارم


-سلام يه لحظه صبر کنيد...


بعد از چند دقيقه امد 


-ببخشيد خانوم


-بله چي شد ؟؟


-اقا مهرزاد مهمون دارند نميتونن حرف بزنن


-اها ادم مهمي امده؟؟


-اقا سروشو دوستشون هستند


-اها پس همون مهمن،باشه ،راستي اسمتون چي بود؟


-من مريم هستم


-باشه خداحافظ مريم خانوم


-خداحافظ خانوم


همون جواب مارو نميده چون فيروزه جون خونشه،داشتم اتيش ميگرفتم ،اين پسره ميخواد منو بچزونه ،معلوم نيست چه کار ميکنه اين ايکبيري رو چرا برده پيش خودش ديگه!!


حسابي اعصابم خراب شد ،گفتم اصلا به درک ،بمنچه با هر کي ميخواي بگرد،ولي راستش از اين دختره خيلي ميترسيدم گويا سروشم تازه باهاش دوست شده بودو معلوم نبود چي بود.


رفتم پيش مامان ميدونستم ميتونه حرف بزنه و ميتونه ارومم کنه ،نشستم پيشش گفتم دلبري ارامش الان بهتري درد نداري؟


-نننه(نه)


-ببخش صبح نتونستم بيام خواب موندم ،ديشب مهموني طول کشيد،راستي پرستار که اذيتت نکرد؟


-نننه(نه) ووليلي توتو داداري ااذيييتتمم ميميککني (ولي تو داري اذيتم ميکني) وو داداري ييه چيچيو پنپنهوهون ميمي ککني(و داري يچيو پنهون ميکني)


-نه مامانم چيو دارم پنهون کنم!!


-بهبه منمن ببگو مممن ببچچمو خوخوب ميميشناسسم توتو ددللت يهيه خبخبرايييه(به من بگو ،من بچمو خوب ميشناسم ،تو دلت يه خبراييه)


-چي بگم ،راستش منو مهرزاد قرار با هم ازدواج کنيم ولي اون همش ناراحتم ميکنه با اين که ميدونم دوستم داره


مامان با همون لحنش


-دوستش داري


-نه يعني نميدونم ،واسه اينکه دوستش داشته باشم خيلي کارا کرده ولي ...


-ولي چي چرا ناراحتت کرده ؟چي شده؟


-راستش ما عقد نکرديم يه صيغه محرميت خونديم تا حال شما خوب شه و مادرش اينا از امريکا بيان ،منم ميترسم


-چرا به من نگفتي؟


-چون ميدونستم مخالفت ميکنين و چاره اي نداشتم


-خب حالا چي شده ؟


-ديشب که رفتيم خونش ميخواست بياد پيشم ولي اجازه ندادم ،جلال هم گفته بود نزار بياد پيشت تا عقدت نکرده!


-چه عجب جلال يه بار جلال يه حرف درست از دهنش در امده ،خب بقيش؟


-ديشب تو مهموني يه دختره بود همش ميخواست نزديک مهرزاد شه ،منم دوست نداشتم ،البته با دوست مهرزاد دوست بودا ،بعد از اين قضيه امروز مهرزاد يه زنگم بهم نزد کلانم پيش اين دوستش بود 


-اها ،دختره کاري ميکرد


-اره همش به مهرزاد دست ميزد به منم تيکه مينداخت منم جوابشو دادم مهرزاد دعوام کرد


-دختر گلم خودتو با اين دخترا نه يکي بدون نه ناراحت کن قطعا اون به تو حسودي ميکنه،تو دختر مني مثل گل پاک وصاف و زيبا ،اصلا خودتو واسه کسي که دوست داره ،جاي تو باشه و نيست يک ذره هم ناراحت نکن چون تو از اون خيلي بالاتري


-اره ولي دوست ندارم خودشو به مهرزاد بچسبونه


-مهرزاد اگه واقعا تو رو بخواد اصلا نگاهشم نميکنه چه برسه بخواد تو رو با اون عوض کنه


-من ناراحتم ماماني،تلفنمو جواب نميده


-ناراحت نباش خودش دلش تنگ ميشه بهت زنگ ميزنه،اول دوستش نداشتي،ولي الان داري ،اگه اونم تو رو دوست داشته باشه ديگه خيلي خوب ميشه


-ولي من دوستش ندارم ،اون از من سو استفاده کرده!


-شايد اول اين طور بوده ،ولي الان دوستش داري ،من ميفهمم


حرفاي مامانم ارومم ميکرد دستاشو بوس کردم واقعا ادامش يعني مادر


رفتم کنار پنجره اسمونو نگاه کردم ،هه ستاره که نداره ما ببينيم بايد اسمونو ببينيم خيره شده بودمو رفته بودم تو فکر ،پيش خودم ميگفتم اگه من ازش خوشم بياد اونم دوستم داشته باشه ديگه هيچ دليلي واسه ناراحتي نميمونه قطعا با هم خوشبخت ميشيم ،چه خوب ديگه واسه مامانم همه چي ميخرم همه کاري ميکنم ...


??-?


امدم کنار ساعت نه شب بود باز بهش زنگ زدم اما بازم بي فايده بود،واسش پيام دادم،سلام خوبي ،چرا گوشيتو جواب نميدي،اگه از دستم ناراحتي بهم بگو،چي شده!؟


يک ساعت منتظر بودم ولي جواب نداد ،يه خرده دلم واسش تنگ شده ،تو بيمارستان همينجوريشم دل ادم ميگيره چه برسه به اين که من دلگرفتم ،خيلي هم از دستش ناراحت بودم ،هم عصباني ولي اين بي محلياش اذيتم ميکرد


مامانم صورتش سمت من بود انگار اونم خوب فهميده بود تو دلم چه خبر گوشيو گذاشتم تو کيفم رفتم رو تخت بقلي دراز کشيدم خالي شده بود،بعد چشامو بستم دست خودم نبود ولي چند تا قطره اشک از چشمام امد پشتمو کردم سمت مامانم تا اشکامو نبينه


-مامان-ددللت تنتنگ ششدده گگرريه ميميکني(دلت تنگ شده گريه ميکني؟)


-نه مامانم گريه نميکنم ،تازه يه روز بود باهم بوديم به اين زودي که عادت نميکنم که بخوام دلتنگ شم


-دردرووغ ننگگو


-دروغ نميگم


-مييدوونمم دادارري دردروغ ميمي گي ،چوچون همهميششه ايناين حرحرفارو منمن ببهت ميززدم(ميدونم داري دروغ ميگي چون هميشه اين حرفارو من بهت ميزدم) ياياددت گگرريهه ميميکرردم ممييگففتي داداري گگرييه ميميکني منمنم ميميگفتم ننهگگررييه نمنميککنم ،اششتتبااه مييککني،توتو هم ددخترر ممنيي نمنميتونني اششکاتو ازز منمن پنهوون کني(يادت گريه ميکردم ميگفتي داري گريه ميکني؟منم ميگفتم نه گريه نميکنم تو اشتباه ميکني.تو هم دختر مني نميتوني اشکاتو از من پنهون کني )


نميدونستم چي بگم فقط بغضي که ته گلوم بود ترکيد ،از تخت امدم پايين ،رفتم سرمو گذاشتم رو سينه مامانمو حسابي گريه کردم ،دلم خيلي گرفته بود مامانمم ميگفت ،دخترم ،کوچولوي من ،عزيز مادر قربون يکي يکي يدونه اشکات برم به مامان بگو چت ،چرا خودتو اذيت ميکني؟


-مامانم دلم گرفته خيلي وقت تو فشارم ،چون استرس واسه تو خوب نبود نميتونستم باهات حرف بزنم ،اما حالا ديگه خوب شدي ،ميخوام همشو بريزم بيرون


-الالهي بمييررم واسسه ددلت ،خوددتتو خاخاللي کن(الهي بميرم واسه دلت ،خودتو خالي کن)


-مامانم من خيلي اين چند وقته اذيت شدم ،هيچکي نبود حتي منو بغلم کنه، هيچکي نبود مرحم زخمام بشه هيچکس نبود باهاش دردو دل  کنم


انقد تو بغل مامانم گريه کردم که خالي شدم


خيلي افسرده شده بودم اين چند وقته ولي خودمو خالي کرد ،مامانم دستاي مهربونشو روسرم ميکشيد و نوازشم ميکرد،داشتم جون ميگرفتم،داشت غصه هاي اين چند وقته از دلم ميرفت بيرون ،واقعا مادر ارامش


بعدش مادرم گفت برو بخواب شايد فردا يه خبري ازش بشه ديگه خودتو اذيت نکن،بسه مادر،فداي چشمات بشم


منم حرفشو گوش کردمو پيشونيشو بوس کردمو خوابيدم 


يکم وقت طول کشيد تا خوابم رفت


دوباره فرداش هم باصداي پرستار بيدار شدم


-خانوم بلند شو


-بازم مريض دارين


-نه اين دفعه پدرتون منتظرتونه


باشه ممنون





??-?-


بلند شدم مامان هنوز خواب بود ،مانتومو پوشيدم از اتاق امدم بيرون رفتم تو سالن پايين،ديدم جلال پايين وايساده رفتم سمتش گفتم چي شده اول صبحي؟


-تو با اين پسره چت شده تا پريشب که با هم خوب بودين؟


-نميدونم والله الکي جواب نميده،خب تو چرا انقد کنجکاوي ؟


-مطمئني الکيه؟


-اره خب 


-بهم پيام داده بود


-چه پيامي؟


-ميگفت از دستت ناراحت يه چند وقت نميخواد ببيندت!


بعدشم هر چي زنگ زدم جواب نداد


-هان عصباني اخه من که کاريش نکردم!!!


-چيزي بهش نگفتي ناراحت شه؟يا مثلا مودبانه حرف نزده باشي؟


-نه


-نه والله


-پس چي چش شده اگه همينطوري تو رو ول کنه چي؟


-بهتر


-چيو بهتر زندگي به اين خوبيو تو خوابم نميبيني دختر


-به درک،ميگي چکار کنم برم التماسش کنم تو رو به خدا برگرد!


-نه خب زنگش بزن


-تو چه ميدوني نزدم


راستش روم نميشد بگم مهرزاد چي ازم ميخواست واسه همين چيزي نگفتم ولي خودش فهميد


-پريشب خونش بودي؟


-اره


-همون 


-چي همون


-هيچي حرفمو گوش کردي ،حتما واسه اونه!


-راستش اره،دردش همينه ولي شايدم واسه دوستش باشه


-چه طور


-دوست دختر دوستش چرت و پرت بارم کرد نتونستم جلو خودمو بگيرم


-همون زبونت کار دستمون داد،بيا حالا بايد يه عمر بيخ ريشمون باشي


-از خداتم که باشه


-خب پرو،مامانت چطوره؟


-خوبه يادت افتاد!خوب کم کم بهتر ميشه 


-خب برو الان نگرانت ميشه 


-باشه،تو هم برو ،عصري ملاقاتي بيا مامانو ببين


-باشه ببينم چي ميشه!


 راه افتاد رفت انگار ديشب تا حالا دلتنگيم کمتر شده بود،پسره عقده اي باکلاس،همتون قربونم برين ايش.


از پله ها امدم بالا رفت ته سالن بستري يه جا مث بالکن مانند داشت ميشد بري بيرونو تماشا کني منم رفتم اونجا ،فضاي کوچيکي بود اما همونم از داخل خيلي بهتر بود چون باز چهار تا درخت داشت ،اونجا منظرش باز ميشد سمت حياط جلويي ،هه يهو چشمم خورد به اون صندلي که منو مهرزاد اونشب روش نشستيم ،يهو با اين که از دستش ناراحت بودم ولي دلم واسش تنگ شد ،ميدونم دوستش ندارم اما شايد بهش عادت کردم ،به گوشيم نگاه کردم ،دلم ميخواست بهش زنگ بزنم،ولي غرورم اجازه نداد،نميدونم امروز چهارشنبه هست ،دوشنبه هم تولد يعني تا اون موقع مياد منو ببينه که با هم بريم  جشن،نميدونم ،ولش کن بهش فکرم نميکنم،خواست بياد نخواست نياد ،بر گشتم تو اتاق ديدم مامان بيدار 


-سلام خوشگلم خوبي؟بيدار شدي مامان گلم؟


-اارره تتو ککجا بوبوددي(اره تو کجا بودي)


-تو بالکن بيرونو نگاه ميکردم دلم گرفته بود


-عزيزيزم


-ولش صبحونه ميخوري واست بيارم ،واست سوپ گذاشتند


-باباششه


صبحانشو دادم بعدش بازم رفتم تو فکر اين دفعه ياد بدبختي هاي خودم افتادم روزمونم همينطوري گذشت ساعت چهاربود وقت ملاقاتي،جلال امد ،مامانو ديد واسش اب ميوه گرفته بود اقاي ولخرج ،هه ،يکم سربه سرش گذاشتم راستش اصلا از بابام دل خوشي ندارم اون باعث همه بدبختيام ،بعد از يه ساعت ديد و بازديد بالاخره نشريفشونو بردند،همش اونروز تو فکر بود مهرزاد که ادم فهميده اي بود نميدونم چرا اينکارارو ميکرد،اصلا واسم قشنگ نبود،دوباره شمارشو گرفتم رد تماس داد دفعه بعدي که زدم گفت خاموشه،دلم خياي گرفت اونروزم تموم شد ،خوابيدم رو تختم دلم بازم گرفته بود با مامانم زياد حرف نزدم ،راستش حوصله هيچکسو حتي مادرمم نداشتم


تو فکر خوابم رفت ،يه روز، دو روز هرچي زنگ مي زدم جواب نميداد ،راستش واقعا دلم واسش تنگ شده بود خيلي بي معرفت،دلم گرفته بود رو همون صندلي تو حياط نشسته بودمو گريه ميکردم امروز شنبه بود و هيچ خبري از مهرزاد نبود ،هر چي تلفن خونشم ميگرفتم جوابمم نميداد ،نميدونستم چه کار کنم،يهو يه چي به فکرم رسيد اره بزار سوپرايزش کنم 


بايد واسش گل بگيرم برم تولد اونجا حتما منو ببين خوشحال ميشه،ولي بزار حساب کنم چقدر پول دارم ،دويست تومن چند روز پيش بهم داد بعد ،که بيست تومنشو خرج کردم ،الانم صدو هشتاد دارم ،خب ميتونم برم ،ارايشگاه ارزون اگه برم پنجاه بيشتر نميدم،بعدشم ميرم  يه لباس معمولي ميگيرم پنجاه تومن ،ولش لباس ميخوام چکار تو اين بي پولي،بايد يه گل هم واسش بگيرم،ديگه ديگه،کرايه اژانس ،اوه بيشتر در مياد که،ولي حالا يه کاريش ميکنم


زنگ زدم خونش ميخواستم با مريم حرف بزنم


-بله


-سلام 


-سلام پريسا خانوم شمايين؟


-بله


-اقا نيستند


-نيستند يا نميخوان حرف بزنن


-نه خانوم نيستند،با اقا سروش رفتند واسه خريد،باور کنين راست ميگم


اون موقع مي خواستم بترکم ولي جلوي خودمو گرفتم


-خب من با ايشون کار ندارم ،با خودت کار دارم


-بله خانوم؟


-شماره اقا پدرامو ميخوام(پدرام و سروش واسه مراسم صيغه امده بودند ،شناختم از اونجاست)


-بله؟


-گفتم  شماره پدرامو ميخوام


-باشه الان ميگم 


بعد از يه لحظه مکث


-يادداشت کنين


-باشه


-????.....


-خيلي ممنون خدا حافظ


گوشيو فوري قط کردم و با پدرام تماس گرفتم...


??-?يه خرده طول کشيد تا جواب داد ولي بالاخره جواب داد


-بله؟


-سلام اقا پدرام؟؟


-بله  بفرماييد !شما؟


- من پريسام خوبين نامزد مهرزاد!


-ا خوبي پريسا خانوم چه خبر بهتري؟


-ممنون بد نيستم 


-مهرزاد ميگفت کسالت داري!الان چطوري؟


-هان!اها بهترم


-پيروز نبودي همه نگرانت شديم ،جات خيلي خالي بود


چي ميگه اين پيروز کجا نبودم چه خبر؟؟بزار از زبونش بکشم


-ا اره حالم خوب نبود چه خبر کيا بودن حسابي شلوغ بود نه؟


-اره ديگه خونه مهرزاد اصلا جا واسه نشستن هم نبود ،بنده خدا دمش گرم .،عجب جشني واسه فيروزه گرفته بودن


با اين حرفش امپر چسبوندم واقعا داشتم منفجر ميشدم ،نميدونستم چي بگم


-خب خوبه که خوش بودين ،فيروزه چه خبر خيلي خوشحال بود نه؟؟؟


-اره عجب دختر نازي،همه سوپيرازش کرديم،برنامشم خودت ميدوني ديگه مهرزادو سروش ريختن


واي واي واي الان که بتر کم ،چه کار کنم بي خيالش شم حالا الان ازم سوال کنه چي ؟


-اره خبر دارم ،ولي کاش ميتونستم بيام حتما فيروزه ناراحت شده 


-اره يادمه سراغ تورو هم ميگرفت،ولي بازم جات خيلي خالي بود


-ممنون که ياد من بودين،برنامه خوب پيش رفت؟


-اره


-فقط نفهميدم چرا جشناشونو باهم نگرفتند و خونه مهرزاد گرفتن،تو نميدوني چرا پدرام؟


-اره چون ميخواستن سوپرايزش کنن،مث اينکه فيروزه خاله شده واسش جشن گرفتند


-باشه ،خب کاري نداري؟


-نه ،ولي تو کاري داشتي زنگ زدي؟


-اره ولي يادم رفت بعدا بهت زنگ ميزنم!!


-باشه پس منتظرم


-خداحافظ


-خداحافظ


گوشيو قط کردم داشتم منفجر ميشدم اه اين چه زندگيه ،من اينور دلتنگشم،اون اونور با دشمنام حال ميکنه،واقعا که


انقدر عصباني بودم که خدا ميدونه واقعا ناراحتو دپرس ،يک هفته همش نيست و تلفناشو جواب نميده همون درگير جشن واسه فيروزه خانوم،اه که همتونو گند بزنن


نميدونم چه کار کنم ،فقط فکر کنم ،پدرام منو يادش بوده،چه همشونم فکر ميکنن فيروزه فرشتست ،الهي بگم ذليل شين همتون،نميدونستم چه کار کنم واقعا اعصابم شديد خرد بود دلم ميخواست زنگ بزنم مهرزاد حالشو بگيرم،اره بايد همينکارو کنم


زدم رو اسمش تماس گرفتم


جواب نميده ،پسره احمق


بزار بهش پيام بدم چي بنويسم؟؟؟؟


-چرا جواب نميدي ؟چيه ميترسي جواب بدي که مبادا لو بدي واسه اون دختره ايکبيريه بد ذات تولد گرفتي؟فکر ميکني نميدونم ؟به خاطر اونه که جواب نميدي؟


همينو فرستادم واسش ده دقيقه هم نشد که جواب داد!چه عجب بزار باز کنم ببينم چي نوشته؟


مهرزاد-اولا که سلام ،دوما شما واس کار اشتباه خودت دنبال کسي نگرد که گناهتو گردنش بندازي؟سوما اون با تمام اين اخلاقش از تو خيلي خوش ذات تر،چهارمم تو کارايي که به تو مربوط نيست دخالت نکن واسه کارامم لوزومي نميبينم ازتو اجازه بگيرم!


با اين جوابش واقعا داشتم منفجر ميشدم دلم ميخواست اينجا بود همين گوشيو ميزدم تو کلش واقعا بغض تموم گلوم گرفته بود،که من سالم و پاک،، بدذات تر از اون دختره پليدو ناپاکم که شصتا دوست پسر عوض کرده،يعني واقعا من لايق اين حرفام ،دست خودم نبود ولي شديدا گريم گرفت ،چرا ؟چرا اين حرفو به من زد من که ميخواستم برم از دلش درارم،اون اصلا واسه چي الکي از دستم ناراحت شده؟


باز براش نوشتم


-اره اصلا تو راست ميگي من بد ذات و گناهکار ولي به جرم کدام گناهم داري منو انقدر خار ميکني،حد اقل بگو چت؟


واسش فرستادم ،ديگه جواب نداد ،دلم گرفته بود،پا شدم تو حياط واسه خودم راه ميرفتمو قدم ميزدم،اخ که چقدر از فيروزه بدم مياد ،اخه من چه هيزم تري به اين دختره فروختم،اخه چرا انقدر به اين دختره بها ميدن،چرا 


يک ساعت همين طوري تو حياط واسه خودم راه ميرفتم،هم فکر ميکردم هم بغض هم گريه ،هه تو حياط پرنده هم پر نميزد ،هيچکس نبود بگه چت واقعا ناراحت بودم دلم خيلي گرفته بود،جديدا بيشتر از قبل افسرده شده بودم،اخه من چرا بايد وابسته کسي شم که بايد ازش متنفر شمو اونم واسم ناز ميکنه؟؟


نميدونم شايد عاشقش شدم ،دلم خيلي گرفته بود ،بغل بيمارستان يه پاساژ بزرگ بود،گفتم بزار برم شايد دلم باز شه،اول رفتم صورتمو حسابي شستم ،بعد امدم تو حياط يه نفس عميق کشيدمو رفتم اون مانتو قشنگمو بپوشم که هم دلم باز شه هم شيک بشم ،راه افتادم تو سالن بيمارستان،سعي ميکردم لبخند بزنم تا بغض هايي که تو گلومه رو از بين ببرم رفتم تو اتاقم ،ديدم مامان خوابه اروم بيدارش کردم ازش اجازه گرفتمو گفتم تو همين پاساژه ام جاي ديگه نميرم،اولش اجازه نميداد ولي بعدش راضي شد،منم راه افتاد اونشب يادم خيلي سرد بود،شايدم من اينجوري حس ميکردم،از خيابون گذشتمو رفتم تو پاساژ خدايي اينجا هم کم از اون يکي پاساژ نداشت قيمتاشم مناسب تر بود،همه جاشو گشتم يک ساعت راه ميرفتم انقدر لباسارو ديدم که غصه هامو يادم رفت،دوباره دلشوره و دلتنگي امد سراغم ،واقعا ته دلم حس ميکردم که دلم ميخواد مهرزادو ببينم ،باتموم همه ي حرفاشو بي احترامياش!


انقدر گشتم تا يه بليز شوار ارزون و خيلي شيک پيدا کردم هشتاد تومن وقتي پوشيدم انگار واسه من دوخته شده بود


??-?


ولي نسبت به پيرهني که مهرزاد واسم خريده بود ارزون بود ،حالا صد تومن بيشتر واسم نمونده


اي واي راستي با پدرام هماهنگ نکردم


ساعت ده شب بود خدا کنه خواب نباشه ،بهش زنگ زدم


-جانم پريسا


-سلام


-سلام خوبي


-ممنون راستي يادم امد چه کارت داشتم!


-ه هه خوب خب زود بگو


-راستش من يکم حالم بهتر شده مهرزاد هم فکر ميکنه هنوز مريضم ،منم ميخوام بيام مهموني سوپرايزش کنم


-ا چه فکر خوبي؟الان دارم ميرم پيشش اگه نگفته بودي الان لو رفته بودي!


-نه نه نگي اصلا بهت زنگ زدما ،دلم نميخواد بدونه ميخوام واسش سوپرايز شه


-باشه کي مياي


-واسه جشن ديگه!راستي نميدونم جشن کجاست حتي ادرسشم بلد نيستم واس همين مزاحم تو شدم ميشه بگي ادرسش کجاست


-اره تو نميخواد بياي خودم راننده رو واست ميفرستم ،فقط بگو بياد کجا؟


-من تو بيمارستانم


-ا خدا بد نده خيلي حالت بده ميخواي بيام ببينمت


-نه ممنون من حالم خوبه،مامانم بيمارستان ،کسالت داره


-خب باشه ادرستو واسم اس ام اس کن ماشينو ميفرستم


- خيلي ممنون،لطف کردين،ولي مزاحمتون ميشم که!


-خواهش ميکنم وظيفست شما خواهر مايي،


-ممنون بازم،کاري ندارين


-نه به مهرزاد سلام برسون


-چشم اقا پدرام


-خداحافظ


-خداحافظ


خب خوب شد ديگه نميخواد پول اژانس بدم پولم ميره تو جيبم ،بوليز شلوارمم که شيکه و فقط ميمونه ارايشگاه ،خب اونم فردا ميام همينجاها نوبت ميگيرم


خيلي دلم باز شده بود يکم ذوق داشتم ،برگشتم بيمارستان ساعت ده ونيم شده بود،امدم فوري پيش مامانم طفلک از نگراني نخوابيده بود خيلي دوسش دارم خيلي زياد.


باخوشحالي رفتم رو تخت دراز کشيدم خيلي گشنم شده بود ،غذاي مامانم کنار تختش بود ،پاشدم برداشتم با هم بخوريم ،يه قاشق خودم ميخوردم يه قاشق مامانم تا بالاخره تموم شد بعد پتو رو کشيدم رو مامان تا بخواب ،بعد پرستار امد گفت فردا دکتر مياد مادرتو معاينه کنه تا بگه کي مرخصش کنيم،بعدشم رفت ،منم خوابيدم رو تخت گفتم کاش فردا ميرفتيم خونه ،خسته شدم از اين بيمارستان،،واقعا ادم سالم هم اينجا مريض ميشه.


چشمامو بستمو خوابم رفت،صبح با صداي دکتر بلند شدم.


-ا سلام دکتر 


-سلام


-مادرمو معاينه کردين ؟


-نه هنوز الان امدم


-اها


بعد از چند دقيقه دو تا پرستار امدند دور مامانم دکتر به کمک اونا زخماي مادرمو معاينه کرد،يه ده دقيقه اي طول کشيد بعد رو کرد سمت من و گفت ،


-تا چند روز ديگه بايد بخيه هاشو بکشين،بعد وضعيتش هم خوبه ،مينويسم سه روز ديگه مرخص،بعداز يه هفته هم بايد سعي کنه کم کم راه بيفته،اصلا هم نترسه واسش مشکلي نداره


-خيلي ممنون دکتر ،راستي هزينه عمل چقدر شد ؟


-هزينه عمل همون بيست و پنج تومن،ولي نميدونم با هزينه بيمارستان روي هم چقدر ميشه!


-باشه دکتر ممنون،خيلي لطف کردين،واقعا يک دنيا ممنون


-خواهش ميکنم


بعد هم همه رفتند ،منم رفتم سراغ مامان ،ديدي مامان جونم داري خوب ميشي،عزيزم،بوسش کردم 


بعدش ياد فردا افتادم ،دلشوره گرفتم ،گفتم اگه مهرزاد باهام اشتي نکنه چي؟نه بابا از خداشم هست سوپرايزش کنم


بعد رفتم سمت مامان ،مامان جونم اجازه ميدي برم پاساژ ميخوام واسه فردا وقت ارايشگاه بگيرم


-تو ممگه ااششتتي کرکردي ؟


(تو مگه استي کردي؟)


-راستش نه ميخوام برم باهاش اشتي کنم


-باباششه ببرو


-مرسي مامان جونم


بوسش کردمو ،زودي حاضر شدم ،بايد امروز دوشم ميگرفتم.حالا برم بيام ميرم حموم،يه خرده ارايشم کردم.بايد زود بر ميگشتم چون بايد صبحانه مامانو ميدادم،به خاطر همين زود پريدم بيرون،امدم از خيابون رد شم که حس کردم يه ماشين شبيه ماشين مهرزاد از کنارم رد شد،چه ميدونم اون اينجا چه کار داره،ولش کن راهمو گرفتم  و رفتم تو پاساژ رسيدم به ارايشگاه،رفتم تو عجب جايي بود ،خانم مسني بود ،گفت سلام دخترم کاري داشتي


-گفتم بله واسه فردا نوبت ميخوام فقط پولم زياد نيست اگه بشه يکم ساده و ارزون واسم درست کنين ،


-مشکلي نداره عزيزم تا چقدر ميخواي واست درست کنم؟


-راستش چهل ،پنجاه ،اينا 


-عزيزم اين که خيلي پايين ولي باشه اشکال نداره،واست چهل درست ميکنم،خونتون کجاست ،مال اينورا نيستي نه؟


-نه مامانم تو اين بيمارستان بستريه،خودمونم مال پايينيم،دستمم خالي اگر مجبور نبودم نمي امدم ارايشگاه.


-باشه دخترم همون چهل ولي واست در حد عروس درست ميکنم


-خيلي ممنون ،لطف ميکنين


اخيش خيالم راحت شد کلي تشکر کردم امدم بيام بيرون ،گفت لباست چيه؟گفتم بوليز شلوار ،اونم گفت اين ارايش با بوليز شلوار!!!


--اره خب دستم خاليه


-گفت من لباس کرايه اي دارم ،اونو نگه دار واسه بعد من بهت يه لباس خوشگل منتها ارزونتر کرايه ميدم


منم گفتم باشه لباساشو نشون داد،خيلي خوشگل بودن يکيشو پوشيدم خيلي زيبا بود ،واقعا تک ميشدم اگه تو جشن ميپوشيدم.


گفتم کرايش چقد،گفت کرايش صد تومن ولي چون از تو خوشم امده پنجاه ،ولي بايد يه مقدار پول امانت بزاري تا مطمئن شم بر ميگردوني يا مدرک يا يه چيزي


-راستش پول که ندارم بيش از اين ،ولي گوشيمو ميزارم


-باشه مشکلي نيست





??-?


بعد فکر کردم نميشه،گوشي شايد لازمم بشه چون بايد با پدرام هماهنگ کنم،پس يه چي ديگمو بزارم!!!!


-خانم ميشه کارت مليمو بزارم،چون گوشيمو لازم دارم


-اره دخترم ،باشه پس فردا ميام ،راستي ساعت چند بيام


-ساعت چند مراسمتون شروع ميشه؟


-فکر کنم هفت ولي من واسه ساعت هشت ميخوام


-باشه پس ساعت پنج اينجا باش 


-باشه خانوم حتما


بعد خداحافظي کردمو امدم بيرون هيجان داشتم ،به کل کم محليلي مهرزادو فراموش کرده بودمو داشتم روياي فردامو ميساختم.


امدم تو بيمارستان ،حالا ساعت پنج به بعد مامانو چه کارش کنم؟؟


اها بزار به جلال زنگ بزنم


شماره رو گرفتم


-بله 


-سلام جلال کجايي؟


-من خونه


-فردا بيا بيمارستان يکم پول بيار


-واسه چي مگه مهرزاد بهت نداده


-نه ،تو پول بردار و بيار 


-پولم کجا بود


-وا ديگه داري صدامو در مياريا ،فردا ميخوام يه شب تا صبح واسه مامان پرستار بگيرم 


-مگه خودت نيستي پيشش


-نه ميرم پيش مهرزاد 


-ا اشتي کردي


-به تو مربوط نيست،تو کاري که گفتم بکن


-ببينم چي ميشه!


-ببينم نداريم منم پولامو خرج کردم ،پنجاه شصت تومن بردار بيار ،يادت نره


-باشه 


-خب ديگه کاري نداري؟


-نه ،از اولم نداشتم


-خداحافظ


-خداحافظ


اه مرتيکه کله پوک 


با همون ذوق و شوق بر گشتم بيمارستان ،نگاه کردم کارت مليم تو کيفم بود امادش کردم با پولام واسه فردا،بعدشم امدم صبحانه مامانو دادم ،بهم لبخند ميزد توش کلي معنا بود،زياد حرف نميزد چون سختش بود.





 از اتاق امدم بيرون حال تو اتاق نشستنو نداشتم رفتم طبقه بالا ،مال بچه کوچيکا بود يه دور زدم ،انقدر قربون صدقشون رفتم که خدا ميدونه ،بعد دوباره بر.شتم پايين ،در کل ،کل روزمون همينطوريو کسل کننده گذشت ،پرستارا هم ميومدن ،مامانو ورزش پيدادندو ميرفتند،همين!!!


شب شد استرس فردا خوابو از چشام گرفته بود ،رفتم تو فکر ،يعني فردا مهرزاد چه عکس العملي نشون ميده ،حتما کلي ذوق ميکنه قرار بشم پرنسس،هه هه مياد دستمو ميگيره باهم ميرخسيم  همه دورمون جمع ميشن فيروزه هم چشاش در مياد ايشالله


با همين فکرا خوابم رفت 


يهو از خواب پريدم ساعت شيش صبح بود ،چقدر زود،ديگه خوابم نرفت که نرفت،همينطور نشستم رو تختو با گوشيم اهنگ گوش ميدادم ،تخت روبه روييه ادم دپرسي بود اون واسم ريخته بود ،دختره چرت اخه اينا هم شد اهنگ،غمگين،ايش،ولش اصلا گوش نميدم ،همين طور اينورو اونور کردم تا گوشيم زنگ خورد


-بله


-سلام پدرامم ،خوبي؟


-سلام ممنون،به لطف شما!


-ماشين ساعت چند بياد دنبالت ابجي؟


-ساعت هفت خوبه!ولي اينطوري مزاحمتون ميشم که


-نه بابا راننده رو ميفرستم


-باشه ،واقعا ممنون ،نميدونم چه طوري جواب اين لطفتونو بدم


-نه بابا وظيفست


-خيلي ممنون


-کاري نداري؟؟


-نه ممنون


-پس باي


-خداحافظ


خدايي چه پسره گليه اين پدرام،کاش مهرزاد هم مثل اين بود


ساعت پنج بعد از ظهر


همه کارا انجام شد پرستار مامان ،با اجازش،وباقي برنامه ها حالا وقت ارايشگاه


-سلام خانوم خوبين


-افرين چه به موقع،بيا زود بشين درستت کنم!


-باشه چشم


نشستم،چقدر ريبا درستم کرد ،ابروهامو تيغ زد و دمشو کوتاه کرد ،شروع کرد به گريم کردن صورتم،هي هم ميگف والله دختر به اين خوشکلي ارايشش چيه،يه ساعت رو صورتمو چشام کار کرد ،بعد ابروهامو قهواي روشن کرد ،يه رژسرخ هم زد،بع گفت خودتو نگاه نکن ميخوام سوپرايز شي،حسابي دلم رفت تا موهامم درست کنه يه ساعتم رو موهام کار کرد يه تاج خوشگلم کار گذاشت گفت ميخوام بشي پرنسس ،بعد از کلي وقت گفت پاشو لباستو بپوش ،يه لياس خيلي شيک با گلدوزي هاي زيبا انگار گلهاش باهات حرف ميزد ،به زور پوشوند تنم ،بعد گفت پاشو حالا بيا جلو اينه خودتو ببين خانوم پرنسس


واوو،اين منم نه،نزديک اينه شدم ،واي اين کجا اون که مهرزاد منو برد کجا ،واي دامن پيرهنم رو زمين کشيده ميشد دوبار چرخيدم دور خودم،موهامو ،همرو حوشگل جمع کرده و زير تاج قايم کرد دوتا تارم داده اينور ،واي 


-واي ممنون خانوم واقعا کارتون عاليه


-نه دخترم تو خودت زيبايي


-واقعا لطف کردين 


-تو هم مثل دختر خودم 


-ممنون 


دوباره رفتم جلو اينه چه رژ سرخ و زيبايي ،واي،ساعت نزديک هفت بود صداي گوشيم در امد ،


-بله


-پدرامم کجايي


-من تو پاساژ الان ميرم سوار ماشين ميشم


-باشه پس عجله کن


-باشه ،ممنون


..


-اي واي گل يادم رفت


-مغازه بغلي داره الان واست ميگيرم


-ممنون


ده تومن ته پولام مونده بود،دادم رفت يه گل ساده گرفت ولي خوب بود ،سريع مانتومو رو پيرهنم پوشيدمو ،شال انداختم سرم  و امدم بيرون 


سرم پايين بود فقط يه ماشين شيک ديدم و پريدم سمتش،يکي درو باز کرد منم نشستم،بعدش خودشم نشست


-سلام چه زيبا ،خوش امدين پرنسس


صداش اشنا بود


-


إ مهرزاد تويي؟؟تو اينجا چه کار ميکني؟


-اره منم هيچي امدم پرنسسمو ببرم


-ولي من ميخواستم سوپرايزت کنم که!!


-هه اشکال نداره عوضش من تو رو سوپرايز کردم!


-اي پدرام دهن لق


-اون موقع که بهش زنگ زدي پيش من بود وقتي واسه ماشين داشتي مطمئن ميشدي،منم سمج شدم فهميدم ديگه!


-إسمج شدي؟خب نميشدي


-اشکال نداره الانم سوپرايز شدم ديگه ،تازه تورم سوپرايز کردم


-اها الان سوپرايز شدي تو؟؟جون عمت


-اره ديگه 


-خب اشکال نداره


يکم دلم از دستشم گرفته بود گوششو گرفتمو گفتم


-راستي چرا الکي باهام قهر کردي؟


-الکي چيه،تو منو مسخره کردي،ميگي عقدم نميکني!!


-خب من نگفتم که نميکني ،گفتم اگه نکني!


-خب من که بهت گفته بودم مادرت خوب شه!ميريم مادرم اينا رم مياريم .


-اره خب منم قبول کردم ديگه!


-خب پس اداهات چيه؟اين که بهم اعتماد نداري؟


-چه ادايي،اين که نذاشتم باهم باشيم،خب تو فردا عقدم کن ،اونوقت هرچي تو بگي!


-قبول ولي بعدش اگه ادا در اوردي چي؟


-وا ديگه واسه چي ادا در ارم!!


-خب اشکال نداره من بخشيدمت!


-اقارو تو منو بخشيدي،يه هفتست تلفنتو جواب نميدي!


-اره ديگه ،مگه واسه من خوشکل نکردي ببخشمت؟!!


-عجب ،خب چرا ،ولي بعدشم ميخواستم دعوات کنم!


-اهان،منم عجب،دوستم داري نه؟رفتارات زمين تا اسمون عوض شده!اون روز هرکاريت ميکردم ميرفتي تو فکر ،حتي واست بهترين چيزارم ميگرفتم بازم اخمات تو هم بود،شايد علت زيباييت هم همينه.


نميدونستم چي بگم سرم پايين بود ،سرخ شده بودم


دستشو اورد زير چونم صورتمو اورد بالا و تو چشام نگاه کرد ،منم همينطوري نگاهش ميکردم،صورتشو اورد جلو گونمو بوس کرد،بعد بهم لبخند زد ،گفت بريم


گفتم بريم


-راستي اين همه پول از کجا اوردي؟از حسلبت برداشتي؟


-نه 


-پس چي؟


-راستش تموم اينا که ميبيني باصد تومن حل شد!


-چطوري؟؟


-ارليشمو چونه زدم چهل تومن ،لباسمم کرايه کردم پنجاه تومن ،گلمم ده تومن،إ راستي بگيرش واسه تو گرفته بودم


-ممنون بيا منم واست گرفتم ولي انقدر مشغول حرف زدن شديم يادم رفت


-واي چقدر خوشکله ،اينا چه گلاييه؟


-گل داوودي


-چه خوشکله ممنون


-خواهش ميکنم،راستي ارايشگاه کجاست؟


-ميخواي چه کار؟


-تو بگو!


-همين همکف پاسا? ،ميري تو دست راست


-باشه تو بشين الان ميام


-باشه


رفت بيرون بعد از ده دقيقه امد يکم لبخند رو صورتش بود،امد سوار شد،کارت مليمو داد دستم،گفت گريم ادم خوب ،واسه چي کارت ملي دادي؟


-دادم امانت ،چطور؟


-خب گوشيتو ميزاشتي!ديگه اينکارو نکن


-باشه


-اين لباسم ديگه شد مال خودت


-جدي!


-اره واست خريدمش


-ممنون مهرزاد،اخه چرا خب پسش ميدادم!


-دوست ندارم خانومم لباس قرضي بپوشه!


-هه مرسي


راه افتاديم ،خيلي از بار استرسام کم شده بود ولي بازم از اين فيروزه ميترسيدم ،روم نشد در موردش با مهرزاد صحبت کنم


مهرزاد رانندگي ميکرد ،موقع رانندگي خيلي کم حرف ميزد


-راستي مامانت چطوره؟


-خوبه،دو سه روز ديگه مرخص ميشه


-جدي


-اره ،بخيه هاشم ميکشن


-راستي مامانت چطوري اينجوري شد


نميدونستم چي بگم يادمم نيست قبلا چي بهش گفتم!


-راستش افتاده زمين


-اها


-اره راستش با بابام دعواش شده بود اون حولش داده بود


-عجب


-اره بيچاره مامانم،من نبودم باهم دعواشون شده بود


-خيلي باهم دعوا ميکردند


-اره هه بيشترشم سر من بود


-چطور


-جلال ميخواست اخريا منو بده به دوستش که سنشم بالا بود،بعد مامانم مخالفت ميکنه و دعواشون ميشه ،اونم ميزنه زاغونش ميکنه،بعدشم مامان شاخ شمشادم اين شکلي ميشه،خيلي اين درو اون در زديم تا پول جور کنيم ،اما هيچکس نبود،حتي خونه اي هم که توش ميشستيمم نتونستيم بفروشيم چون گرو بانک بود،خلاصه اينطور


داشت بغض ميگرفتم،که مهرزاد گفت ولش کن،فکرشو نکن حالا که مادرت خوب شده ،ديگه ناراحت نباش!


-خب اره،ولي اگه پول عمل جور نميشد چي،اونوقت چه بلايي سر مامانم ميومد


-اره ديگه خودتو ناراحت نکن گلم،باشه؟


-باشه.


همينطور ميرفتيم تا رسيديم به يه خونه ويلايي ،درش باز بود رفتيم داخل ،خيلي زيبا ،کناره ها پر از گل بود،رفتيم جلو داشت داخل موزيک پخش ميشد ماهم پياده شديم


مهرزاد-فهميدي ماشين خودم نبود


-اره،ولي چرا!


-خب ميخواستم سوپرايزت کنم،ماشين پدرام


-إ،بلايي ديگه!


-راستي رفتيم تو با فيروزه کل کل نکن باشه؟


-خب،باشه ،ولي اگه چيزي گفت خودت جوابشو بده


-ببينم چي ميشه!


راه افتاديم ،چه حياط قشنگي يه استخر خوشگل وسط حياطش بود دو تا نيمکت بزرگم دورش خيلي قشنگ بود پر از گل تازه بوي رز همه جا رو گرفته بود ،خيلي عاشقانه بود واقعا زيبا ،همينطور که نگاه ميکردم ،رفتيم داخل ،همع حا تاريک بود پر از نوراي رنگارنگ ،يهو دو نفر امدند جلو پدرامو سروش...


سروش باديدنم شک شد ولي پدرام خندش گرفت و گردنشو ماليد بعد تو چشام نگاه کردو بهم لبخند زد،ميخواستم بهش يچي بگم گفتم ولش،بعد هردو سلام کردند،سروش گفت چه سوپرايزي ،خوش امدي پريسا ،فکر نميکردم بياي ،گفتم حالت خوب نيست 


-نه خدا رو شکر ميبيني که بهترم الانم امدم تا مهرزادو خوشحالش کنم 


-ا خوبه،پس سوپرايزش کردي!


-اره،ولي نه اونجوري که ميخواستم


پدرام -خب ولش کن ،چه خبر خوبي پريسا؟بهتري؟مادرت چطوره؟


-ممنون خوبيم شکر،شما هم خوب الو تو دهنت خيس مي خوره ها


-هه اره ديگه،خب خودت بد موقع زنگ زدي ،بمنچه!


مهرزاد-خب بريم تو 


من-باشه ،خب اقا سروش بهت تبريک ميگم!


-ممنون پريسا


بعد فيروزه هم امدنزديکمون منو ديد


-ا سلام پريسا جون امدي گلم؟چرا پريروز نيومدي جشن خونه مهرزاد؟؟؟


دلم ميخواست يه چيز گنده بارش کنم ،که حس کردم مهرزاد اروم دستمو فشار داد،بازم چيزي نگفتم


-اتفاقا مهرزاد گفت بيا بدون تو خوش نميگذره ولي مادرم حاش خوب نشد نيومدم


-اخي مادرت چش شده 


-تو نميخواد خودتو ناراحت کني ،چيزيش نيست


-اها،خب بمنچه اصلا


-اره دقيقأ


مهرزاد اجازه نميداد وگرنه بد حالشو ميگرفتم ايکبيري!


بعد ديگه رفتيم داخل ،اول يکم نشستيم بعد سروش امد مهرزادو بلند کرد برقصند بعد رفتم سراغ پدرام


-اقا پدرام چرا سوپرايزمو خراب کردي؟


-خب مگه بد شد خودت سوپرايز شدي ديگه!


-عجب ،مگه نگفتم نگو


-خودش پيشم بود زنگ زدي،


-چرا نگفتي؟


-ديگه مهرزاد سپيچ شد فهميد!


-اها ‌،باشه بلا


-ديگه


-خخخ


همينطور مشغول حرف زدن بوديم ،که نفهميدم مهرزاد کجا رفت ،يه لحظه دلم شور افتاد،از جام بلند شدم


-کجا ميري فيروزه؟


-دنبال مهرزاد،يه لحظه نگران شدم


-باشه ،از فيروزه بپرس


-باشه


رفتم سمت فيروزه،فيروزه ميدوني مهرزاد کجاست؟


-نه عشقم من چه بدونم،يه لحظه صبر کن ،اها با سروش رفتند بالا،گ


-باشه ميرم پيششون


-بيا اينم بگير بخور


-اين چيه


-نترس چيز بدي نيست ،درصدش پايين


-اها مرسي


ايکبيري وايسا تا بخورم ميخواد باز ضايعم کنه ،من که اينو ميشناسم.


از پله ها رفتم بالا چه خونه بزرگي،ديدم صداشون مياد رفتم نزديک در بعد شنيدم اسم منو اوردن ،حس کنجکاوي نذاشت برم داخل،وايسادمو گوش کردم


سروش-مگه قرار نبود ديگه نري سراغ اين دختر،مي خواي آبرو تو ببره،پريروز گفتي ديگه تموم کردمنميرم سراغش جوابشم نميدم،گريم واس عمل مامانش پول دادي،فکر کن انداختي صدقه،ديگه چرا خودتو نابود ميکني‌،الانم ورش داشتي امدي اينجا،بابا ولش کن ،اين اخر واست شر ميشه ،تو که ميگي دوستشم نداري بابا ولش کن،بعدا حامله ميشه ميندازه گردنت ،اين فقير بيچاره ها همينن،خودشونو بند ميکنن،حالا ميخواي چه کارش کني عقدش که نميخواي بکني ،پس چرا نگهش داشتي؟بفرستش بره!نکنه عاشقش شديو دوستش داري؟هان؟


-نه،نه دوستش دارم ،نه ميخوام ازدواج کنم،ولي همينجوري که نمي تونم بگم از زندگيم برو،نميخوامت


با اين حرف مهرزاد يهو از حال رفتم ،ليوان از دستم افتاد ،جفتشون متوجه من شدند منم بر گشتم از پله ها بدو بدو امدم پايين جلوم فيروزه بود انگار اونم وايساده بود گوش ميدادو خوشش امده بود پدرامم پشت سرش توجهي نکردم همينطوري ميدوييدم چند بارم خوردم به چند نفر ،اشک بود که از چشام ميومد بارون ،مهرزاد هم دنبالم ميدوييد،ديگه صبر نميکردم رفتم برم بيرون ،نميدونستم چه کار کنم،دنيا رو سرم خراب شده بود از سالن امدم بيرون انگار گمم کردند امدم  دم استخر نشستم رو زمين خودمو تو اب نگاه ميکردمو اشک ميريختم هق هق ميزدم 


،همون موقع هم داشت اهنگ محسن يگانه پخش ميشد باهاش گريه ميکردم


خودت ميخواي بري،خاطره شي





اما دلت ميسوزه،تظاهر ميکني،عاشقمي





اين بازي هر روزه نترس





آدم دم رفتن همش دلشوره ميگيره





دوروز بگذره اين دلشوره ها از خاطرت ميده








بهت قول ميدم سخت نيست لااقل برا تو راحت باش





دورم از تو و دنياي تو راحت باش





هيشکس نمياد جاي تو





دلشوره دارم من واسه فرداي تو





بهت قول ميدم سخت نيس لااقل براي تو





راحت باش





دور از تو و دنياي تو راحت باش





هيشکس نمياد جاي تو





دلشوره دارم من واسه فرداي تو








از عشق هر چيزي که ميشناسمو از من گرفتي تو





تو باقي مونده احساسمو از من گرفتيو





ميخواي من باشي و يادت بره مايي وجود داره





خود آماده رفتنيو ترست نميزاره





اصلا نترس راحت برو بي من





هيشکي به جز تو من و يادش نيست





فکر کردي کي از من خبر داره





راحت برو هيشکي حواسش نيست








بهت قول ميدم سخت نيست لااقل برا تو راحت باش





دورم از تو و دنياي تو راحت باش





هيشکس نمياد جاي تو





دلشوره دارم من واسه فرداي تو











بهت قول ميدم سخت نيس لااقل براي تو





راحت باش





دور از تو و دنياي تو راحت باش





هيشکس نمياد جاي تو





دلشوره دارم من واسه فرداي تو





——————





مسيرمون با هم يکي بود ولي مقصد جدا





دلگيرم وو پر بغضم خدايا …








 








همينطور خودمو بدبختيامو تو اب نگاه ميکردمو گريه ميکردم،خدايا اين چه زندگيه،هان چرا ؟چرا؟  آه آه آه ،چرا؟چرا منوبدبخت افريدي؟از رو زمين بلند شدم برم بيرون مانتوم هنوز تنم بود بايد تاکسي ميگرفتم،نمي خوام ديگه هيچکدومشونو ببينم ،با گريه از جام بلند شدم بيام ،مهرزاد امد جلومو گرفت 


-گمشو کنار نميخوام ببينمت آشغال


-صبر کن به حرفام گوش کن


-نميخوام برو کنار 


-خب وايسا لعنتي


-نميخوام  هيس!!! هيچي نگو


همينطور گريه ميکردم و ميدوييدم سمت بيرون مهرزادم دنبالم ميدوييد ،نميتونست جلومو بگيره ،پدرام امد 


-مهرزاد صبر کن بزار ببرمش خونشون تو راه باهاش حرف ميزنم


-نه خودم بايد باهاش حرف بزنم


-نه الان عصبانيه بزار من باهاش حرف ميزنم


-باشه


منم همچنان ميدوييدم ،واقعا داشتم ميمردم ،اين چه بدبختي من گيرش افتادم ،اين چه زندگيه؟خدايا درد بد تر نداشتي منو بندازي توش ،همينطوري گريه ميکردم که يه ماشين امد کنارم،پريسا بيا سوار شو 


-نميخوام برو پدرام ،از همتون بدم مياد


-باشه ما واقعا بديم تو هم حق داري ،ولي اين طوري نميتوني بري خونه بيا من برسونمت 


-نميخوام


-د بيا دختر اينطوري ميدزدنتا


بعد از کلي چونه زدن به زور امدم سوار شم،صورتمو برگردوندم ،همينطور که گريه ميکردم با مهرزاد چشم تو چشم شدم ،صورتمو به علامت واست متاسفم ،تکون دادمو سوار شدم،همينطور مثل بارون اشک ميريختم 


-بسه پريسا انقدر خودتو ناراحت نکن


-ناراحت نکنم،!مگه ميشه ! تو که نشنيدي چيا ميگفتند!


-چرا شنيدم همشو هيچ کدومو باورم نميشه،نه تو رو نه مهرزادو ولي هرچيم که باشه نبايد باهات اينطور رفتار کنند


-سروش که همرو ميدونست چطور تو نمي دونستي؟


-صبر کن گوشيم داره زنگ مي خوره


-جونم داداش!-باشه بزار ببينم ميخواد باهات حرف بزنه-


-پريسا مهرزاد باهات حرف داره 


-نمي خوام صداشو بشنوم ،ولم کنين


-حرف نميزنه، -اها-اها-تو الان ارومي-باشه ،باشه-نه خيالت راحت‌.


-ميگفت کار مهمي باهاش دارم چرا حرف نزدي


-ولم کن چي مونده که بخواد بگه،تو رو خدا پدرام فقط منو برسون خونه ،نمي خوام چيز ديگه بشنوم


-باشه ابجي


همينطور راهشو گرفت و رفت ،من که بلد نبودم ولي انگار اشتباه ميرفت چه ميدونم


منم همينطور گريه ميکردم ،گوشيم زنگ ميخورد ،خاموشش کردم ،به جاده خيره شدم بعد از ده دقيقه پدرام ماشينو نگه داشت گفت اينجا يه کاري دارم بر ميگردم ،گفتم باشه! همينطور بيرونو نگاه ميکردمو گريه ميکردم ،اين چه زندگيه!؟


بعد در ماشين باز شدو بسته شد حس کردم درو قفل کرد ،صورتمو برگردوندم ديدم مهرزاد ،ميخواستم درو باز کنم برم بيرون ولي در قفل بود


-چي از جونم مي خواي چرا راحتم نميزاري،دست از سرم بردار ،واسه چي امدي اينجا گمشو برو عوضي


-يه لحظه گوش کن ببين چي ميگم


-نميخوام ،نميخوام ولم کن گمشو  


-ببين همه اينايي که شنيدي دروغ بود


-اره دروغ بود  ،همش دروغ بود ،دوست داشتنات دروغ بود عزيزم گفتنات دروغ بود ،واسه چي الان اينجايي؟برو برو ديگه 


-يکم اروم باش مي خوام باهات حرف بزنم 


-من با تو هيچ حرفي ندارم 


يهو دوباره بغضم گرفت ،يهو دپرس شدم ،ياد کارايي که اين چند روزه کردم افتادم ،بعد شروع کروم به حرف زدن همراه با بغضم 


-مهرزاد تو منو اتيش زدي،تا قبل از اين که تو بياي تو زندگيم از همه ي مردها متنفر بودم،ميگفتم همشون پست و بي لياقتند ،بعد که تو امدي بازم ازت بدم ميومد ،ولي وقتي محبتت رو ديدم گفتم نه اين ادم خوبيه ،بهت تکيه کردم ولي همش دروغ بود،فکر نميکردم تو از بابامم بد تر باشي ،تو تو خيلي بد تر از اوني ، ميدوني چرا؟! تو با محبتات منو همينطور بردي بالا،بالا ،بالا،بالا،بعد يهو ولم کردي افتادم پايين ،نابودم کردي مهرزاد ،تازه فکر ميکردم زندگيم داره شبيه ادما ميشه ولي نبود ،نشد


-ببين ،تو اشتباه متوجه شدي،باور کن دوستت دارم


-مهرزاد هيچي نگو ،اره ديدم دوستم داري ،هم الان ديدم ،هم چند روز پيش ،هم هفته پيش ،کاش منم مثل بعضيا پول داشتم ،اگه شعورم نداشتم طوري نبود ،عوضش بيشتر دوستم داشتند


-ببين يادت گفتم نيازي نيست جواب ديگرانو بديم 


-اره يادم ،اين واسه اين بود که دوستات نفهمن منو تو واسه چي وچه جوري باهميم ،ولي تو تمام زندگينامه منو واسشون تعريف کردي!حتي پدرام هم همه چيو فهميد 


-ببين من فقط ميخواستم ساکتش کنم


-چرت نگو مهرزاد ،تو حتي خاطر فيروزرم بيش از من ميخواي،چي داري ميگي ،ببين کسي زورت نکرده با من باشي منم قول ميدم هيچي ازت نخوام فقط تو رو خدا برو دست از زندگيم بردار


-نميتونم من تو رو دوست دارم


-چرا راحت ميتوني!اينا فقط عادت ،با دوست داشتن اشتباهش نگير


-باور کن دوستت دارم


-نداري،دروغ نگو ،خسته شدم ،برو ديگه ،برو يکي در حد خودت پيدا کن،يکي که واقعا بتوني دوسش داشته باشي،يکي که ابروتو نبره،چند روز ديگه هم تو رو از شر خودم خلاص ميکنم


-چرا نميفهمي ،من نه صيغمونو باطل ميکنم نه از تو دست برميدارم


-منم ميرم يه جا که دستت بهم نرسه،از زندگيت ميرم


مهرزاد خيلي عصباني بود ،


-تو واسه چي امدي فال گوش وايسادي؟


-من فال گوش وايسادم،حالا گناهتو ميندازي گردن من ،دست پيش ميگيري؟من نگرانت شدم امدم ببينم کجايي؟


-اهان قرار بود بميرم تو نگرانم شدي


-مهرزاد ديگه هيچي بين ما نيست ،پول دادي؟!چشمم کور کار ميکنم پست ميدم،ولي ديگه نميخوام تو رو ببينم ،الانم اگه نري پياده ميشم خودمو ميندازم جلو ماشين،تا خيالت راحت راحت شه


-ببين من نميخواستم تو رو ناراحت کنم ،راستش اولشم دوست نداشتم ،ولي الان عاشقتم ميفهمي؟اول نه من تو رو دوست داشتم ،نه تو منو،ولي الان که فهميدم دوستم داري منم عاشقت شدم ،ديدي که خودم امدم دنبالت تا سوپرايزت کنم،باور کن 


-اها دو دقيقه اي عاشقم شدي


-اونروز قبل از اينکه با پدرام هماهنگ کني امدم دم بيمارستان مي خواستم باهات تموم کنم،ما پسرا هم همه چيو بهم ميگيمو از جيک و پوک هم خبر داريم،سروشم واسه همين اين حرفو زد ،ولي وقتي ديدم با پدرام هماهنگ کرديو واقعا منو دوست داري و با اون اوضاع بي پولي رفتي فقط واسه اينکه منو سوپرايز کني شيک و پيک کردي عاشقت شدم،خدا شاهد ،ولي اون موقع پيش سروش نمي تونستم يهو بگم من عاشقش شدم،


-اتفاقا منم يه ماشين شبيه تو ديدم،چرا اون موقع تموم نکردي،مي خواستي ابروت بره


-چرت نگو،خواستم بيام ولي گفتم بزارم بعدا چون ميدونستم اعصابم خراب ميشه ،وحالم گرفته ميشه قرار شد بعدا بگم بهت ،که ديگه منصرف شدم


-دلم ميخواست ،اون موقع که سروش اين حرفارو بهت ميزنه ،جوابشو بدي دلي تو هم تاييدش کردي!


-نه اون موقع تاييدش نکردم اون اصلا از هيچي خبر نداشت، من هنوز به اون نگفته بودم ،اون موقع که تو با پدرام هماهنگ ميکردي پيش من بود،داشتم راجع به تو باهاش حرف ميزدم که ميخوام تموم کنم،ولي اون مانعم شد ،گفت امشب مي خواد سوپرايزت کنه و تو هم اينطوري ميخواي جوابشو بدي!اون موقع بود فهميدم چه خبر !


-خب پس فيروزه رو چي ميگي؟يه بار واسش جشن ميگيري!يه بار ميبريش بيرون ؟يه بار دورش ميچرخي؟


-باور کن همه اين کارا واسه سروش وگرنه خودمم ازش خوشم نمياد !خيلي سعي داره خودشو بهم بچسبونه ولي من اصلا خوشم نمياد ولش کني منتظر با سروش بهم بزنه بياد پيش من،ولي من محلش نميدم


-پس چرا ميگي چيزي بهش نگم؟


-اخه شآن تو خيلي بالاتر از اونه ،تو خودتو در حد اون ندون که بخواي حالشو بگيري؟بعدشم مگه کم بارش کردي؟


-اره


-اي بابا ،حالا منو ميبخشي


-نه


-چرا


-چون تو هنوز دوستم نداري؟


-باور کن برات ميميرم ،تو يکي از عزيز ترينامي


-نميخوام


-ببين انقدر الکي گريه کردي چشاي خوشکلت سياه شده 


-اينا ريملام ريخته ،چشمام نيست!


-ولي چشمات که قرمز شده


-اره خب


-ديگه خودتو ناراحت نکن ،اگه منو يکي دوسال نبيني چه کار ميکني؟


-هان ،مگه قرار جايي بري


-اره کانادا


-يعني من اينجا تنها بدون تو


-اره ،بابام باهام تماس گرفته جون منم تک پسرمو اينجا هم مديرم ،اونور به مشکل خورده و دست تنهاست ،بايد برم نهايت تا دو روز ديگه اينجا باشم


-نه نميشه نري؟


-نه ،دوست داشتم تورم ببرم ولي مادرت بهت نياز داره،بايد بموني پيشش


-ولي من بدون تو ميميرم


-تا الان که مي خواستي کلا ولم کني ،حالا يکي دوسال تحمل کن


-اي بد جنس بلا


بعد امد جلو بغلم کرد اغوش گرمي داشت منم بغلش کردم بعد سرمو بلند کردو چشمامو بوسيد ،تو چشمام نگاه کردو دوباره بغلم کرد ،يهو پدرام زد به شيشه خب حالا که اشتي کردين من دارم يخ ميکنم ،مهرزاد درو باز کن بشينم تو ماشين


مهرزادم گفت بيا سوار شو يخ نکني يه وقت 


-مهرزاد روشن کن بر گرديم خيلي دور نيستيم زود ميرسيم


-باشه


-انقد الکي دور زدم تا بياي فکر کنم بنزينمم تموم شد


-يهو من برگشتم تو چشاش نگاه کردم الکي دور زدي؟؟


پدرام-پس نه ميخواستي راستکي ببرمت خونه داداشمو ناراحتش کنم


-عجب


-راه بيفت مهرزاد


من-من نميام 


-وا چرا


-دوست ندارم


-اتفاقا تو بايد بياي تا سروش ببينه خوشحال شه 


-اها راست ميگي


کيفمو باز کردم اينمو در اوردم صورتمو با کلي دستنال تميز کردم بعد از يه ريع هم رسيديم 


بعد همگي پياده شديم


مهرزاد امد دستمو گرفت من محکم دستشو گرفتمو تو چشاش نگاه کردم ،واقعا عاشقش شده بودم باهم رفتيم داخل فيروزه و سروش مارو ديدند جفتشون تعجب کرده بودند ،فيروزه که داشت ميترکيد از حسودي ،اشغال 


خلاصه من چسبيده بودم به مهرزاد واقعا خوشحال بودم...


يادم اونشب مهموني خوب پيش رفت ،فکر کنم بهترين دوران منو مهرزاد همون روز بود ،که همراه باتلخيو شيريني بود ،اون شبم گذشت با اين که دلم ميخواست خيلي کنارش باشم ولي بايد زود بر ميگشتم پيش مادرم چون بايد فرداش مرخص ميشد.


فردا بعد از مرخص شدن مادرم با مهرزاد براي خداحافظي رفتيم بيرون...


مهرزاد-چرا اخمات تو هم؟


-واسه اينکه ميخواي تنهام بزاري!


-من که نميخوام برم ديگه نيام ،ميرم زود بر ميگردم!


-اره زود زود تو کم کمش دو سال


-اره خب مجبورم ولي چه کنم نميشه نرم که


-اره ولي کاش مجبور نبودي


-چه کار کنم ،تک پسر و وکيل شرکت بابامم نميتونم نرم ،جز من بابام کسيو نداره


-ميدوني مهرزاد راستشو بخواي من خيلي سخت تونستم دوست داشته باشمو به راحتي دلم نميخواد از دستت بدم ،لطفا اگه رفتي منو فراموش نکن


-اين چه حرفيه ،مگه ميشه فراموشت کنم ،خودم بهت گفتم عاشقت ميکنم ،حالا ميام ولت کنم


منو محکم بقل کرد جفتمون به اسمون نگاه ميکرديم به ماه،اخه اينجا ستاره نداره بهش گفتم


-مهرزاد اگه دلت واسم تنگ شد به اين ماه نگاه کن باشه ،اخه نکه من مثل ماهم واس همون ميگم 


-هه باشه تو هم به خورشيد نگاه کن،ن‌که من نورانيم


-هه باشه،


-عزيزم سعي ميکنم زود زود بر گردم


-باشه !قول بده هرروز بهم زنگ بزني


-هرروز که نميتونم ولي يه روز در ميون ميزنم


-باشه نشه ماهي يه بار طوري نيست 


-عجب


-اره عجب


-واسم سخته اينجا بزارمت ،ولي يه قول بهت ميدم


-چه قولي؟؟


-به محض اينکه بيام ميريم عقد ميکنيم باشه؟


-حتما ،باشه


يهو دلم گرفت گريم گرفت نتونستم بغضمو جمع کنم اشکام سرازير شد ،خيلي ناراحت بودم کاش مامانم حالش خوب بود تا ميتونستم با مهرزاد با خيالت راحت برم ولي نميشه


-اه بسه گريه نکن نميخوام اينطوري برم ،نميميرم که


-دست خودم نيست تو بري من اينجا چه کار کنم؟


-واست ماها به ماه پول ميريزم برو بگرد واسه خودت تا يادت بره تنهاييو فکر و خيالم نکن


-نه پول نميخوام،فقط ميخوام زود برگردي ،وقتي فکرم درگير باشه چه فرقي ميکنه کجا باشم .


-خب پس برو خريد ،هي برو لباس بخر


-واسه کي بپوشم؟


-ول کن فکرتو درگير نکن،اينجا يه پسر دايي دارم هرز گاهي مياد امريکا بر ميگرده واست يادگاريو چيز ميز ميفرستم که بدوني يادتم!


-کيو ميگي؟


-پدرام


-پدرام؟؟؟؟!!!!


-اره چرا تعجب کردي


-پدرام خودمونو ميگي؟؟


-اره


-اون پسر داييت


-اره


-عجب،بگو همون سوپرايزمو لو داد


-اره عجب ،همون بود نذاشت تو رو از دست بدم 


-اره بلا.پس چرا بهم نگفته بودي؟


-اخه اون برام يه دوست تا فاميل!


-خيلي نامردي،اگه ميدونستم که بهش نميگفتم


-حالا که گفتي،خودمم سوپرايزت کردم مگه بد شد؟


-نه خب ،حالا تو ميري ديگه نيستي سوپرايزت کنم،ولي اگه نياي خودم ميام امريکا سوپرايزت ميکنم!


-ا با کي مياي؟


-خودم ميام


-خب بياي گم ميشي تازه زبونم بلد نيستي!


-نه نميشم ولي ميام ،حالا ببين


-باشه پس مامانت خوب شد تو بيا !قبول


-قبول


ميدونست دارم چرت ميگم ،ولي اگه ميشد چي ميشد ،دلم نميخواست بره ،واقعا واسم سخته ،نميتونم دوريشو تحمل کنم 


-چي شد باز رفتي تو فکر


-هيچي دلم نميخواد امشب تموم شه ،بدون تو ميميرم مهرزاد ،تو با من چه کار کردي؟


-من ؟هيچي!


ساعت همينطور مثل برق ميگذشت ،ديگه نزديک سه شده بود مهرزاد محکم بغلم کردو منو بوسيد گفت ديگه وقت رفتنه ساعت هشت پرواز دارم ،بايد برم تا استراحت کنم 


-باشه بريم


راه افتاديم به سمت خونه ،تو ماشين دستم تو دستش بود صورتم سمت بيرون نميتونستم جلوي اشکامو بگيرم واقعا افسرده بودم ،مهرزاد هيچي نميگفت ،انگار اونم خيلي ناراحت بود،هنوز نرفته دلتنگش شده بودم،واقعا زياد رسيديم نزديک خونون وايساد ،اين دفعه من محکم بغلش کردم ،اجازه دادم گريم سکوتشو بشکنه ،انقدر بلند گريه ميکردم که هق هق ميزدم ،مهرزادم يکم اشکش در امد ،يه ربع تو همين حالت بوديم ،دست خودم نبود،سرمو اورد بالا ،


-مگه نگفتم دوست ندارم اشکاتو ببينم ،اينطوري که تو ميکني من مجبورم با ناراحتي برم ،بسه ديگه ،بزار منم را دل اروم برم 


-باشه ،ولي نميتونم


واقعا نميشد جلوي اشکامو بگيرم ،چشمامو پاک کرد ميگف بسه ،منم به زور جلوي خودمو کرفتم ،حالا اون منو تو اغوش گرفت بوسم کردو گفت برو 


به زور از هم خداحافظي کرديم و امدم تو ساختمون ،بعد راه افتاد ،بعد که ديدم رفت از پنجره نگاه ميکردم ،يهو دوباره بغضم ترکيد


مهرزادم رفت ، فت اونور دنيا ،خدايا حالا بي اون چه کار کنم ،ميميرم ،ميميرم ،آه آه آه،دلم ميخواست برگرده دوباره ببينمش ولي نيمد نيم ساعت همينطور خيره به خيابون ،ولي نيومد ،باورم شد که مهرزاد رفته،رفت دل منم با خودش برد


. کليد انداختم رفتم تو خونه اروم جامو انداختم تو اتاق رفتم تو همون بالکن که يه روز واسه اين که مجبور بودم زن مهرزاد شم گريه ميکردم ،حالا واس دوريش گريه ميکردم ،بعد از اينکه کلي گريه کردم حالا خالي شده بودم رفتم گرفتم خوابيدم...


صبح شد از خواب پاشدم ولي اصلا دلم نميخواست از رختخواب بيام بيرون ،سرم خيلي درد ميکرد يه کمم سر گيجه داشتم چون ديشب خيلي گريه کرده بودم ساعت و نگاه کردم ساعت ده بود باورم نميشد مهرزاد رفته ،گوشيمو برداشتم زنگ زدم به گوشيش ولي خاموش بود باز دلم گرفت ،بغض تو گلوم بود ولي نميتونستم به خاطر مامان گريه کنم از رختخواب پاشدم يکم خودمو کشيدمو بعد جامو جمع کردم ،رفتم دستشويي دست و صورتمو که شستم خودمو تو اينه نگاه کردم زير چشام چال افتاده بود ،خيلي دپرس بودم هر چيم سعي کردم لبخند بزنم ولي بازم نميتونستم ،امدم بيرون رفتم سراغ مامان اونم ديگه بايد کم کم راه مي افتاد يکم نرمشش دادم و صبحانشو دادم.ميخواست باهام حرف بزنه ولي اصلا حوصله نداشتم گفتم مامان گلم بزار واسه بعد،جلال هم صبح رفته بود سر کار امدم رختخواب اونم جمع کردم ،نشستم خودم صبحانه بخورم که ديدم پايين نميره انگار يچي تو گلوم گير کرده بود ،شديد دلتنگ مهرزاد بودم اونم اون سر دنيا کاش بود ،خدايا دلتنگشم زياد


اصلا حال نداشتم گفتم بزار زنگ بزنم به پدرام حال مهرزادو بپرسم،شمارشو گرفتم


-بله


-سلام پدرام خوبي؟


-ممنون تو چطوري چي شده ياد ماکردي؟


-خوب نيستم ،مهرزاد چه خبر؟


-خوبه ،امروز صبح رفت.


-تو ديديش


-اره من رسوندمش


-خوب بود؟


-اره 


-چيزي نگفت ؟


-چرا گفت حواسم بهت باشه،هواتو داشته باشم!


-باشه


-چرا انقد بي حالي


-هيچي نيس حوصله ندارم يه خرده دلم تنگ شده


-اهان،غصه نخور چشم به هم بزني برگشته !


-باشه فعلا خداحافظ


-خداحافظ


پاشدم رفتم بيرون ،گفتم شايد حالم بهتر بشه، اينورو اونور ميديم لباساي مردونه خوشکل پولم داشتم بخرم ولي مهرزاد که معلوم نيست کي بياد ،منصرف شدم برگشتم تو خونه،دپرس شدم حوصله نداشتم ،امدم واسه ظهر ناهار گذاشتم،حال هم نداشتم برم مدرسه .


ولي بالاخره که چي نميشه که بي سواد بمونم بايد برم هر چه زودتر  


زمان دير ميگذشت يک دقيقه مثل سال ميگذشت خيلي پکر بودم ،هر کاري ميکردم فکر مهرزاد از سرم نميرفت بيرون  بالاخره ساعت گذشت شد هشت شب يهو صداي گوشيم دررامد رفتم ديدم يه شماره طولاني گفتم حتما مهرزاد جواب دادم 


-بله


-سلام پريسا خوبي؟


-مهرزاد تويي


-اره منم 


-واي چقدر خوشحالم زنگ زدي


يهو بغض کردم گريم گرفت


-چت شده دختر؟


-دلم واست يه ذره شده 


-عزيزم


-چه خبر خوبي؟رسيدي؟


-اره يه چند ساعتي رسيدم ،مرسي خوبم،تو چطوري؟


-اصلا خوب نيستم دارم از دوريت ميميرم


-بابا ديشب همو ديديم ،چرا انقدر بي قراري ميکني


-تو ميگي ديروز ولي واسه من سال گذشت


-منم خيلي دلم واست تنگ شده!


-چه خبرا بابات اينارو ديدي؟


-اره ديدمشون


-خوب بودن


-اره 


-چه خبر تو مادرت چطوره؟


-خوبه ،يعني بهتر،مهرزاد کي بر ميگردي؟


-فعلا که تازه رسيدم ،نميدونم


-زود بيا باشه


-ببينم چي ميشه!


از پشت تلفن حس کردم يکي مهرزاد و صدا کرد،پرسيدم کيه ؟


-خواهرمه ميگه بيا يه چي بخور


-هنوز چيزي نخوردي؟


-نه تاامدم رفتم سراغ کار حالا هم صدام کردند برم


-خب برو بعدا دوباره زنگ بزن 


-باشه گلم مواظب خودت باش


-باشه تو هم همينطور 


-خداحافظ


-خداحافظ 


اخيش يکم خيالم بهترو راحت تر شد


حالا يکم شنگول بودم پاشدم رفتم پيش مامانو باهاش حرف زدم ،جريانو گفتم ،اونم دلداريم ميداد ،خلاصه خوب بود و شب به پايان رسيد


...


چهار سال گذشت من نوزده سالم شده بود مامان کامل خوب شده بود حتي حرف زدنشم درست شده بود  خيلي دوسش دارم مامانمو خيلي از اين موضوع خوشحالم و همينطور از مهرزاد ممنونم بابت اين زحمتاش تو اين مدت پول زيادي زيادي واسم فرستاده بود باهاش هم درسمو خوندم هم کلاس زبان رفتم هم کمک خرج خانواده شده بودم ،بابامم ميرفت سر کار موتد مصرف نميکرد ولي حريفشم نبود از سيگار ترکش بدم ،ديگه حتي جرات نميکرد به منو مامانم بگه بالا چشمتون ابرو خلاصه اخلاقشم بهتر شده بود ،يه چيز جالب دائم واسم خواستگار ميومد ،بد بختا چه ميدونستن من نامزد دارم نميتونستمم بگم صيغه کسيم چون زشت بود ولي به هر بهونه اي بود ميپيچوندمشون زمان مث باد ميگذشت اما خبري از مهرزاد نبود ،نيومد،حتي ديگه کمتر باهام تماس ميگرفت هرروزش شده بود دو هفته يک بار ولي من هنوز مثل اون اول شوق ديدنشو داشتم حتي عاشقانه دوستش داشتم هر موقع زنگ ميزد يا ميزدم زير گريه يا پيله ميکردم بيا،يا ميگفتم بيا منم ببر اما همش منو ميپيچوند ،ديگه چون از اين حرفامم خسته شده بود کمتر تماس ميگرفت،نگارنشم بودم نميدونستم اونجا تنها چه کار ميکنه ،خيلي دوستش دارم اون تموم زندگيه منه ،گهگداري با پدرام تماس ميگيرم حالشو ميپرسم چند وقت پيش اونم امريکا بود تازه امده رفتم ديدمش حال مهرزاد م ازش پرسيدم ،فقط ميگفت خوبه کارش طول ميکشه ولي به زودي مياد ولي،ولي خبري نبود ،پدرام خيلي بچه خوبيه!خدايي هوامو داره مثل برادر ميمونه ،ماه ماه.


سروشم تازگيا شنيدم دختررو پيچونده مثل اينکه از شرش خلاص شده و شديم خدارو شکر انگار دستش کج بوده ،چه ميدونم والله،خدا ميدونه...


اي واي الان بايد برم مدرسه اصلا حالشو ندارم


مامان-پاشو ديگه ميخواي اول سال خواب بموني اونوقت قرار نيست تا اخر سال چه کار کني!


-مامانم پا ميشم الان حال ندارم بزار ده دقيقه بخوابم ،بعد از ظهر هم کلاس زبان دارم ،بزار استراحت کنم


-اينجوري ميخواي درس بخوني دکتر شي ؟


-نه مامان جونم ميخوام مهندس شم ميرم، رياضي


-حالا هرچي پاشو ديگه!


-باشه عشقم ،چشم


-افرين حالا شد


چه کنيم زوري زوري از جامون کنديم پاشديم ،زورکي دوتا لقمه خورديم راه افتاديم به سمت مدرسه!


-راستي مامان گوشيم زنگ خورد حتما جواب بديا شايد مهرزاد زنگ بزنه خيلي وقته زنگ نزده


-باشه دخترم برو گلم


راهي مدرسه شديم ،ايش يه پسره هست گير داده به من ول کنم نيست خوشگله مثل خودم ولي احمق نميدنه نامزد دارم ،يه وقت بياد مچالش ميکنه ،من که محل نميدم بهش ،اصلانم مهرزاد جونمو به اينا نميفروشم ،همينطور تو فکر بودم که اتوبوس ايساد تا امدم پياده شم يهو پام پيچ خورد نزديک بود بيفتم


-مواظب باش خوشگله حواست باشه يه وقت ميوفتي داغون ميشيا


-ايش تو نگران من نباش ،چشماتم درويش کن ،پسره ي پرو


همينطور ضايع شدمو از اتوبوس پياده شدم ،ديدم اونم پشت سرم راه افتاده ميخواستم بر گردم بزنم تو سرش ،ولي گفتم ولش،بزار بياد تاخسته شه،کنه حالا ول نميکرد تا امدم برم تو مدرسه دو تا دوستام اونجا مارو ديدن


-دختر شانس در خونتو زده حيف اين پسره نيست اينطوري کم محليش ميکني


منم بلند جوابشونو دادم تا خودشم بشنوه


-اين بو گندو حيف ،اگه حيف خب شما ورش دارين،باشه مال شما


منم رفتم تو ،بدبختا همشونو ضايع کردم ،حقشون ،اين ديونه ها مهرزادو ببينن چي ميگن


همينطور زمان گذشت و کلاس ها تموم شد،امديم‌بيرون ،هه انگار بچه ها از دستم شکار بودن ،عصباني ،منم محل نميدادم فقط ميخنديدم 


اه دوباره اين سريش اينجاس که ،واي ولم نميکنه


رفتم جلو 


-تو چرا افتادي دنبال من ،گمشو ديگه


-دختر به اين خوشکلي نميخوره انقد بي ادب باشه


-اها پس دردت اينه خوشکلي؟!ولي اين خوشکلي صاحب داره 


-ا کجاست صاحبش ؟


-به تو مربوط نيست،حالا هم راهتو بکش برو


-اگه نرم چه کار ميکني


-خفت ميکنم


-ا پس خفم کن چون من دست ازت بر نميدارم خوشکله


-اي واي گمشو برو ديگه 


-دوسال تو نختم اينطوري درست نيست با من تا کني


اينو ديگه کجاي دلم بزارم


-انقد تو نخ بمون تا قرقره بشي 


-هستيم خدمتتون


-باش تا جونت در اد


اه ول کن نيست راهمونو گرفتيم رفتيم ،تا خونمون دنبالم راه افتاده بود ،اه ادم هر چي ميکشه از خوشکليش ميکشه ،بد بختي داريما


محلش ندادم در ساختمونو باز کردم رفتم بالا ،امدم برم تو خونه که ديدم باباو مامان پچ پچ ميکنن


-سلام چي شده؟


-هيچي بابات گل کاشته


-ا چي کاشته؟


-خونه رهن بانک بود ،حالا به خاطر بدهي ميخوان مصادرش کنن!


-هان!!!


-بايد کم کم تا اينجا رو بفروشن پاشيم از اينجا


-اي واي،کجا داريم بريم ما!واي همينو کم داشتيم،جلال ما کي از کاراي تو راحت ميشيم؟خدا ميدونه


-جلال-حالا فعلا پنج شيش ماه وقت داريم 


-اره پنج شيش ماه چقدر زياد!!چي ميگي تو بايد کجا بريم پولمون کجا بود؟!!


-جور ميکنم!


-اره يه چاله ديگه ميکني مارم ميندازي توش!


-تو چقد داري؟


-کي من؟


-اره تو


-کل هم دو ميليون،اونم روش حساب کردم خيلي وقت مهرزاد واسم پول نريخته...


تازه اونم نميدم به تو که اتيشش بزني


-اتيش بزني چيه ،مال الان نيست که مال قديم تازه اونم مال وام بوده


-وام چي؟؟


-مغازه


-امغازه از کجا امد ؟؟


-ميخواستيم با يکي از رفيقام بزنيم با همون ده تومن که از مهرزاد گرفته بودم ،همش باهم ،کشيد بالا و در رفت


-ا بيخود بدون سندو مدرک پول به مردم دادي ،حالا هم توقع از من نداشته باش،خودمم دستم خاليه!


-حالا بيخود يا باخود دادم چه کار کنيم بريم تو خيابون


-بانک چقدر بهت ميده؟


-کلا شايد ده تومن


-خب بسته ديگه


-اره بسمون ولي کمتر از پونزده تومن جايي خونه بهمون نميدن


-حالا چه کار کنم؟!


-دو تومنتو بده


-برو بابا اونوقت پول کلاسامو از کجا بيارم؟


-مهرزاد ميده ديگه!


-خيلي پرروييا


-خب شوهرت


-اره شوهر من نه تو!


-حالا بده قرض پست ميدم


-ببينم چي ميشه ،در ضمن مهرزاد چند وقت پول واسم نريخته اگه بهت دادم زود جمع کن پسم بده


-باشه!


-واقعا که از دست توجلال با کارات ،خداشاهد اگه واسه مامان نبود نميدادم!چون خودم که چند وقت ديگه ميرم!


-باشه بابا قول ميدم پست بدم ،سودشم بهت ميدم


-ببينيمو تعريف کنيم،در ضمن ديگه خرابکاري نکنيا ،منم ديگه انقد پيش مهرزاد شرمندم نکن


-باشه دختر


هيچي ديگه کلي اعصاب مارو ريخت به هم با اين کاراش.


نشستم يه خرده غذا بخورم که ياد ترم بعدم افتادم


-اهاي جلال 


-هان


-من واسه اين ترمو دادم ولي واس ترم بعد پول ميخوام ،چه کارش کنم؟


-چقد ميخواي


-پونصد


-خب از رو پولت بردار،چاره اي نيست که،پونصدشو خودم جور ميکنم


-باشه!!


مامان-مگه کلاس نداري؟


-چرا الان ميرم 


-جلال تو هم پاشو برو


-باشه زن الان ميرم


-زود باشين تا ديرتون نشده


خلاصه که مامان جفتمونو بيرون کرد از پله ها امدم پايين درو باز کردم ،ديدم شازده پسر جلو اپارتمانمون وايساده،


اي واي خدا اينو ديگه چه کارش کنم،واي 


محلش ندادم راه افتادم 


پشت سرم راه افتاده بود ،تابلو ميخواد ابروي مارو جلو درو همسايه ببره ،خدارو شکر پنج شيش ماه ديگه از شرش خلاص ميشم 


-خانومي ميشه باهاتون حرف بزنم


اول محلش ندادم


دوباره تکرار کرد


-ميشه باهاتون حرف برنم


-د نه د .دست از سرم بر دار 


-خواهش ميکنم





 -کلاس دارم ديرم شده ،راهتو بکش برو


-تا باهام حرف نزني نميرم


-ببين خوشگله ميدم پدرتو در بيارنا


-باشه بده  ولي قبلش بزار باهات حرف بزنم


-نميدوني اينجا خونمون زشت دنبالم راه افتادي


-خب تو اکي بده ميرم ،ديگه اينجا نميام


-نه پسر جون ،من نامزد دارم ،خوشش نمياد با هيچکس حرف بزنم


-خواهشا کمتر دروغ بگو من الان دوسال ميپامت تا حالا نديدم کسي بياد ببيندت 


-خارج ،امريکاست


-هه ،اهو،امريکا ،منم باور کردم


-واسم مهم نيست باور کردنت ،حالا هم گمشو


-به خدا اگه باهام حرف نزني ولت نميکنم


-نکن تا کور شي ،من چشاتو در ميارم


حوصله چرتو پرتاشو نداشتم تاکسي گرفت رفتم کانون 


پياده شدم ،بدبختي اونم پشت سرم امد


فوري رفتم تو کلاس درسو شروع کرده بودن نشستم به گوش دادن ،که يهو يه چيزي حواس منو پرت کرد


راستي من که ميگم نامزد دارم همش هفت هشت ماه بيشتر نمونده تا صيغمون تموم شه اگه بشه ،مهرزادم اينو ميدونه ،اگه نياد چي؟اونوقت ديگه هيچ نسبتي باهم نداريم که! ؟امروز بايد پدرامو ببينم


واي 


از دست تو مهرزاد حالا چرا خبري ازت نيست


تا ساعت پنج بعد از ظهر کلاس طول کشيد ،بعدش امدم بيرون ،خواستم به پدرام زنگ بزنم که باز سريشو ديدم ،رفتم نشستم رو صندلي با عصبانيت،اونم امد نشست


-زود حرفتو بزن عجله دارم بايد برم 


-اول سلام


-عليک سلام ،فقط زود باش


-راستش من از شما خوشم امده ،چرا بهم محل نميدي؟


-همه حرفت همين بود؟؟


-نه راستش ميشه با هم يه مدت دوست باشيم!


-نه 


-خواهش ميکنم ميخوام باهم اشنا شيم بيام بگيرمت


-جونم؟؟؟بگيري منو؟


-اره خوشحال شدي


-زکي ،خوشحال شدم ،اره بال هامو نميبيني يهو سبز شد


-خدايي دوست دارم ازيتم نکن


-خب حرفات تموم شد من برم حالا ،ديگه مزاحمم نميشي؟


-هنوز که جوابمو ندادي؟


-باور کن نامزد دارم ،اگه نداشتم شايد قبول ميکردم ،ولي الان نميتونم،دست از سرم بردار


-چرا دروغ ميگي ؟


-والله دروغ نميگم،اصلا تو از چيه من خوشت امده؟


-از نجابتت ،از سنگينيت ،از زبون تند و تيزت ،از زيباييت


-باشه،خداشفات بده باي


-صبر کن!


-به خدا اگه دوباره دنبالم راه بيفتي من ميدونمو تو


-جوابمو بده!


-دادم ،ولم کن ،اه


دلم ميخواست با پاشنه کفشم بکوبم تو مغزش ول کن نيست 


زنگ زدم پدرام 


-بله


-سلام پدرام  خوبي 


-سلام ممنون ،تو چطوري؟


-بد نيستم کجايي ؟ميخوام ببينمت!


-من شرکت ،ميتوني بياي


-چاره اي نيست ميام


-کارت چيه ؟


-راجع به مهرزاد


-اونو که بهت گفتم!


-خب بيشتر ميخوام بدونم


-باشه بيا ،روبه رو شرکت يه کافيشاپ بيا اونجا


-باشه ادرسشو بده ميام 


-باشه واست اس ام اس ميکنم


-ممنون،خداحافظ


ادرسوفرستاد راه افتادم کلي ماشين عوض کردم تا رسيدم ،ولي بالاخره رسيدم ،رفتم تو پدرام منتظر بود


بلند شددست داد بعد سلام کرد


-سلام پدرام خوبي؟


-ممنون توچطوري چه خبر يادي از ما کردي؟

















-ببخش که چند وقت بهت سر نزدم ،راستش امروز ياد مهرزاد افتادم


-خب اينکه چيز جديدي نيست


-راستش ميدونم تو از کل ماجرا خبر داري


-خب اره چطور


-خب الان چهار سال و سه چهر ماه ما صيغه کرديم ،مهرزاد نميخواد بياد تکليفمونو روشن کنه ،راستش هفت هشت ماه ديگه مهلت صيغمون تموم ميشه ،من بايد چه کار کنم


-خب چرا به خودش نميگي؟


-راستش گفتم جواباي سر بالا ميده ،باز ميدونم تو جواب سر بالا نميدي ،تازه جديدانم پيشش بودي حتما از تصميمش خبر داري!


-خب به منم همينايي که به تو گفته ،گفته!


-نميدونم اين چند وقت فکرم خيلي درگير


-هه اين پسر کيه اينطوري نگاه ميکنه


-کوش؟؟


-اون يکي ميز


-بزار ببينم.وا اين اينجا چه کار ميکنه؟


-ميشناسيش 


-اره ،دوسال دنبالم راه افتاده سريش ول کنم نيست 


-چرا؟


-خوشش امده ازم 


-هه هه چشم مهرزادو دور ديده


-اره بهشم گفتم نامزد دارم باور نميکنه!


-ميخواي برم درستش کنم


-نه ،مهم نيست خودتو واسش اذيت نکن،والله خودمم موندم توش،گير سپيچ داده


-عجب  ،مثلا تو ناموسمونيا


-هه ناموس کي؟منو ول کرده رفته !ميگف دو سال حالا شده چهار سال ،چشمم اب نميخوره بر گرده!


-نه اين فکرارو نکن


-حتي ديگه درست زنگمم نميزنه!حتي پولم واسم نميريزه!البته من پول نميخوام ،چون خودش ميريخت ميگم


-خب ايندفعه رفتم پيشش گوششو ميپيچوندم


-جدي ميري پيشش؟


-اره


-منم ببر!


-وا تو رو کجا ببرم!


-پيش مهرزاد ،خواهش ميکنم ،ديگه طاقت ندارم


-اخه نميشه ،نميتونم ،يه چي ميگيا!


-خواهش ميکنم 


-بزار با مهرزاد حرف بزنم


-نه ميخوام سوپرايزش کنم


-نميشه اخه،بي اطلاع اون که نميتونم


-بايد پاسپورت بگيري ويزا بگيري !کلي چيز ديگه


-خواهش ميکنم خودم ميرم دنبالش


-نميخواد ،بزار فکرامو کنم


-تو رو خدا به مهرزاد نگو اگه قرار شد بريم


-باشه ،ولي قول نميدم


-کي ميخواي بري؟


-ماه ديگه


-واي ممنون پدرام


-من که هنوز قول ندادم،تازه تو زبونم بلد نيستي؟


-زبونو ولش کن ميشه يکاريش کرد


هه نميدونه من چهار سال خودمو واسه يه همچين روزي اماده کردم!ولي رو نميکنم


-اي واي 


-پدرام خواهش ميکنم ،به جان خودم اگه به مهرزاد بگي نه من نه تو فهميدي


-اره ،واي از دست تو ،مادرت اينا رو چکار ميکني؟


-اونا اينجان ،اونا هم دوست دارن من هر چه زودتر سرو سامون بگيرم


-ا اين خوشگلرو چه کارش ميکني؟


-کدومو


-اين پسر


-ولش کن اه ايش اينو ميخوام چه کار،راستي پدرام من واقعيتش دستم خاليه ميشه چون مادرم اينا اسباب کشي داشتن مجبور شدم يکم پوليم که داشتمو بدم بهشون ،ميشه تو هزينه سفررو بدي بعد که رسيديم از مهرزاد بگيرم بدم بهت؟


-اره پولش مهم نيست ،فقط موندم تورو چه کارت کنم ببرم يانبرم واسه ويزاو پاسپورتتم بايد يکي دوماهي صبر کنيم!


-اشکال نداره پدرام ،به خاطر من


-باشه حالا فکرامو بکنم ببينم چي ميشه


-باشه ممنون ،منم ديگه برم دير وقت


-کجا؟نکنه فکر کردي با اين خوشکله ميزارم بري


-پس چي؟


-بزار به راننده ميگم برسوندت


-باشه ممنون


راستش تو حرفاي پدرام انگار يه چيزي پنهون بود!يه چيو مخفي ميکرد نميدونم چي رو واي کاش ميدونستم ،خلاصه حقيقت هر چي باشه بالاخره معلوم ميشه!


راننده منو رسوند ،يکم خوشحال يکم ناراحت،يکم تو فکر،رفتم خونه چه بوي خوبي از خونه مي امد ببين مامانم چه کرده،الهي قربونش برم،عزيزم


درو باز کردم رفتم تو سلام مامان گلم


-سلام عزيز دلم،بيا ببين واست چي پختم ،


-ممنون مامانم


غذارو خورديم ،حالا بايد جريانو به مامان ميگفتم!


-مامان ميخوام باهات حرف بزنم 


-بگو يکي يدونم


راستش با اين حرفش يکم از دست خودم ناراحت شدم،يکي يدونم،اگه من برم مامانم تنها ميشه،حتما غصه هم خواهد خورد


-چه جوري بگم مامانم


-بگو دخترم


-من ميخوام برم پيش مهرزاد


-چي؟مگه مهرزاد امده


-نه 


-پس چي؟


-ميخوام برم امريکا


-امريکا؟؟؟


-اره ميخوام برم تکليفمو روشن کنم


-تکليفتو ،خب اون خودش مياد 


-اگه ميخواست بياد تا الان امده بود


-نه من نميتونم اجازه بدم بري مملکت غريب


-مامان من اونجا غريب نيستم مهرزاد هم هست!


-من اصلا اونو نميشناسم،تازه تو خودتم درست نميشناسيش  


-مامان من عاشقشم ،اونم همينطور ،دلتنگم،الانم همسرشم ولي نه دائم ،مامان اذيت نکن


-نميتونم دخترم ،اگه بلايي سرت بياد چي؟


-نمياد تنها که نميرم!با پدرام‌ميرم اون سالي دوسه بار ميره و مياد


-نميتونم


-مامانم مگه نديدي با چه عشقي رفتم کلاس زبان ،قول ميدم دستاشو بگيرمو بيارمش زود زود


-مثل اون زودي که مهرزاد قرار بود بياد؟


-مامانم خواهش ميکنم ،مهرزاد همه زندگيه منه


-تو جاي من بودي ميذاشتي؟


-نميدونم ،فقط ميدونم اينکه کسيو دوست داشته باشيو نباشه خياي ميتونه سخت باشه!


خلاصه که باکلي حرف وشستشوي مغزي تقريبا يه دو هفته اي طول کشيد تا مامانو راضيش کردم ،حالا نوبت پدرام بود که راضيش کنم...


هيس??


تماس گرفتم با پدرام 


-سلام پريسا جان خوبي


-سلام ممنون شما چطوري؟


-بد نيستم چه خبر


-سلامتي خبرا دست شماست،


-چه خبري؟


-قرار بود به من خبر بدين ديگه ،امريکا رو ميگم


-اها ،تو هنوز تو فکر رفتني ،من فکر کردم منصرف شدي!


-وا ،براي چي تازه مامانمم راضيش کردم


-جدا ،من دارم ميرم که 


-وا من که بهت گفته بودم


-راستش من حرفاتو جدي نگرفتم


-يعني چي پدرام،من خودمو اماده کرده بودم


-من که هنوز بهت جواب نداده بودم


-پدرام واقعا که


-واي ،نميدونم چي بگم


-من منتظرم 


-باشه


باشه بزار بازم فکرامو کنم ببينم چي ميشه


-تا فردا بهت مهلت ميدم وگرنه خودم ميرم 


-باشه بابا چشم فردا خبرت ميکنم


-پس تا فردا


گوشيو قط کردم خيلي ازدست پدرام ناراحت بودم اخه دو هفتست گفتم انگار نه انگار


خيلي کفري بودم حالا که مامان راضي شده پدرام ادا در مياره 


نميدونم يکم ناراحت شدم ،ولي باز فردا باهاش تماس ميگيرم


اونروزم گذشت صبح شد منم طبق معمول مدرسه و اين پسر سريش


اي خدابازم اين دست از سرم بر نميداره ول کن نيست 


دوباره تو راه مدرسه دنبالم افتاده بود منم که همش بهش بي محلي ميکردم تا اين موقع برگشت به خونه که تو ايستگاه اتوبوس امد جلومو گرفت


-وا برو اونور چه کار داري ميکني؟


-اونوپسر کي بود رفتي ديديش؟


-به توچه!برو کنار ببينم


-مگه من نگفتم دوسال مي خوامت با اون پسر چه کار داشتي


-مگه نگفتم ديگه نبينمت پرو حالا امدي جلومو ميگيري،به تو هم بايد جواب پس بدم گمشو اونور


-بله که بايد جواب بدي


-ببين حالتو نگرفتم پررو شديا


-تا نگي ولت نميکنم


-باشه نامزدمه ،حالا ول ميکني


-دروغ نگو ،تا حالا کسي به مسيح دروغ نگفته


-اها همه اين کارا رو کردي که اسمتو بهم بگي!


-نخير 


-بله 


حولش دادم اونور خودمم از شرش خلاص کردم خدارو شکر اتوبوسم همون موقع رسيد،تا امدم سوار شم شنيدم گفت 


-من دست ازت بر نميدارم فهميدي؟


-ميبينيم!تا چند وقت ديگه پرواز ميکنم ميرم امريکا


-ببين خوشکله اونور دنيا که سهل اونور ابرا هم بري ميام دنبالت


خيلي کلافه بودم امروزم امتحان اخرمو واسه زبان داشتم تا تافلمو بگيرم ،نميدونم اين همه استرس ميزاره يانه ،واقعا کلافم 


-رسيدم خونه انقد استرس داشتم زنگ زدم پدرام منتظر بودم جواب بده ببينم اکي يا نه ،ولي گوشيشو جواب نداد ،استرسم بيشتر شد ،چرا اينطوري ميکنه اين واي چه کار کنم


دوباره تماس گرفتم جواب نداد که نداد ،فقط اميدوارم نشنيده باشه


مامانم سفره انداخته بود هر چه زودترم بايد اماده ميشدم برم اصلا غذام کوفتم شده بود ،يه خورده خوردمو راه افتادم ،نميدونم امتحانم چي ميشه 


-رسيدم کانون رفتم تو، تو دلم غوغا بود،استرس کم داشتم اينم اضافه شد 


برگه هارو دادند شروع کردم به جواب دادن تو اون لحظه سعي کردم همه چيو بزارم کنار فقط به امتحانم فکر کنم


امتحان که تموم شد احساس خوبي بهش داشتم فکر ميکنم قبولم ،مهرزاد هم اگه بفهمه کلي خوشحال ميشه ولي نميگم سوپرايز گذاشتم واسش ،بزار اونجا اداي اونايي رو در بيارم که زبون بلد نيستن ،هه باحال ميشه


بالاخره راحت شدم امدم بيرون گفتن جوابش هفته ديگه معلوم ميشه


واي دوباره اين ،چه دست بردار 


-اقا مسيح ميشه ديگه مزاحم نشي


-نه ،ظهر هم در رفتي اگر نه ولت نميکردم 


-بگو چه کار کنم که دست از سرم برداري


-ميدوني که سريشم تا باهم حرف نزنيو راضيت نکنم ول کن نيستم


-اي خدا از دست تو ،باشه قبول زود حرفاتو بزن منم برم پي کارم 


-باشه ولي اينجا که تو خيابون نميشه يريم کافيشاپي ،قهوه خونه اي


-ديگه چي؟زود همينجا بگو


-وا نميشه که قرار اولمون تو خيابون باشه ،خيلي ضايعست


-ببين داري پرو ميشيا


-خواهش ميکنم!


-باشه ولي اولين و اخرين بارمه ها 


-باشه قبول


بالاخره با کلي اسرار قبول کردم


رفتيم کافيشاپ نزديک کانون درو واسم باز کرد منم رفتم تو پسر باکلاسي بود ،رفتيم تو منو برد بهترين جاي کافه،بامزه صندليو کشيد گفت بشين ،يهو با اين کارش ياد مهرزاد افتادم ،ناخواسته بغض گلومو گرفت،دلم يهو بي قرار شدو....


-وا چرا گريه کردي


-نميدونم ياد نامزدم افتادم ،خب ولش کن تو قرار بود حرف بزني!


-نه جالب شد بگو


-دوست ندارم راجع بش باهات حرف بزنم،اصلا بتوچه


-وا بمنچه مثل اينکه به خاطر من اينجاييم


-اره به خاطر همينه دوست ندارم بگم،خوشم نمياد زياد تو زندگيم فضولي کني


-من کاري ندارم،نميدونم چرا انقد از دستم فراري ولي يه چيزم بگم ،همه دخترا ارزوشون فقط باهام دوست باشن،حالا ولي من واقعا تو رو واسه ازدواج ميخوام


-بمنچه تو خوشکلي يا نه ،من که اصلا ارزوتو ندارم ،مهرزاد از تو خيلي قشنگ تر ،در ضمن همه پسرا هم عين همن دروغگون


-ا پس طرف اسمش مهرزاد


-اصلا هرچي ،اوردي منو اينجا ازم حرف بکشي


-نه ولي دوست دارم گذشتتو بدونم


-ولي من نه دوست دارم بدوني،نه گذشته اي دارم که به تو مربوط شه،الانم اگه اينجاييم به خاطر اسرارهاي تو بود،در ضمن هنوزم ازت شاکيم که دنبالم راه افتادي پيش دوستم


-ببين دختر جون اگا مهرزاد جونت دوست داره و دوستش داري !کجاست؟چرا نيست؟


-امريکاست ،پيش خانوادش مسئله کاري رفته اونجا


-ا رفته اونجا،چند وقت؟گريم رفته اصلا تو اين دوسال کجا مونده که نيست


-اقا پسر چهار سال رفته


-ا اگه دوست داره نبايد حداقل سالي يه بار بهت سر بزنه،تو که ميگي چهار سال رفته 


-تو از کجا ميدوني نيومده اخه؟


-خب امارتو دارم 


-از کجا؟


-حالا بماند


-جدي ؟


-اره ،ادم کسيو که دوست داره امارشم ميگيره ديگه!


-خب بمنچه،حالا چه کار کنم


-ببين دختر جون من تو رو دوست دارم و ميدونم با هيچکس دوست نيستي ،منم از تو خوشم امده ،ميخوام بيام‌خواستگاريت


-برو بابا


-يعني چي؟


-ببين پسر جون،من نامزد دارم اسمشم مهرزاد ،خيليم همو دوست داريم


-اره معلوم


-چي معلومه


-اينکه هميشه پيشت ،سالي يه بارم واست وقت نداره،کارش از عشقش مهمتر


-چي ميگي تو،تو چه ميدوني،اون قبل از اينکه بره خودش گفت دو سه سال طول ميکشه!


-ا واسه همين شده چهار سال


-چرت نگو خواهش ميکنم


-دختر تو داري چرت ميگي.با اين حرفات ادم خندش ميگيره،گفته بودي ميخواي بري امريکا 


-اره قرار با همون که ديديش خودم برم ببينمش ،سورپريز کنم


-اها التماسش کني 


-ديگه داري حرف زيادي ميزني من ديگه برم


-نه ببخشيد نرو ،اشتباهي گفتم ،معضرت ميخوام يکم تند رفتم


-نميخوام امروز اصلا حالم خوب نيست تو هم رومخمي،بهتر برم تا درگيري لفظي نشده،در ضمن ديگه نميخوام ببينمت


-تو واقعا انقدر دوستش داري که حاضري تا اون سر دنيا بريو خودتو واسش کوچيک کني؟


-ببين اين اسمش عشقه ومن هم دوستش دارم ،حاضرم به خاطرش جونمم بدم ،اون سر دنيا رفتن که چيزي نيست


-باشه ولي من ميگم اصلا دوست نداره،واگر يه روز به حرف من رسيدي من همينجا منتظرت ميمونم


-باشه،بمون تا خسته شي ،اين حرفايي هم که زدي همش چرت


-باشه کي ميري امريکا ؟


-نميدونم اگه پدرام زود کارارو انجام بده ،پسر دايي مهرزاد و ميگم،شايد تا دوماه ديگه


-باشه پس من تو همين کافيشاپ منتظرت ميمونم جمعه ها پاتوقم اينجاست ،منتظرتم


-باشه ولي فکر نميکنم به جوابي برسي!


-تو هر طور دوست داري فکر کن ،منتظرم


-خداحافظ


بعد از کلي جرو بحث از شر خودشو حرفاش خلاص شدم،چقدر چرت ميگه،ولي اگه واقعا راست باشه چي؟


نميدونم نه مهرزاد يه همچين ادمي نيست،نه اصلا


-بعد از کلي پياده روي و غر غر کردن ،ياد پدرام افتادم ،بهش زنگ زدم


-بعد از شيش تا بوق جواب داد


-بله پريسا


-سلام


-سلام


-چي شدي پس؟


-نشستم فکر کردم ولي با توجه به اين که مخالفم،ولي يه خاطر اسرار تو قبول ميکنم


-ميتونم بپرسم چرا مخالفي،نکنه تو چيزايي ميدوني که من نميدونم،اينجا چه خبر؟


-هيچ خبري نيست ،ولي تو نه زبون بلدي !نه خانواده مهرزادو ميشناسي،نه اونا تو رو ميشناسن،بعدشم که ميگي ميخواي مهرزاد نفهمه،من براي چي نبايد مخالف باشم اخه،تو شرايط سخت ميزاري منو،بعدا مهرزاد اگه ناراحت بشه از چشم من ميبينه که بهش نگفتم!


-نترس مهرزاد خوشحال ميشه،خودم همرو بهش توضيح ميدم!


-باشه فردا بيا بريم دنبال کاراي پاسپورت و ويزا


-باشه،واقعا ممنون


-خداحافظ


-پدرام جبران ميکنم ،خواحافظ


اخيش بالاخره راضي شد ،ميرم امريکا،اخ جون مهرزادم دارم ميام پيشت


بالاخره عشقمو ميبينم،اي ول پدرام


-با کلي ذوق رفتم خونه ،به مامانمو جلال همرو توضيح دادم،يکم ناراحت بودن ولي راضيشون کردم ،قرار شد همهي پولمم بدم بهشون تا وقتي که من نيستم يه خونه کرايه کنند


-انقدر خسته بودمو ذوق داشتم ،که شام نخوردم ،رفتم تو رختخوابم ،اصلا نفهميدم کي خوابم برد...


-


صبح شد از رختخواب پا شدم نميدونم چه کار کنم الان برم مدرسه يا بمونن منتظر پدرام ،ولش کن امروز نميرم مدرسه بزار کارامو بکنم تا اين پدرام منو نپيچونده.دلم خواست زنگ بزنم به مهرزاد ولي نه بلدم ،نه پول دارم که بعدا بخوام بدم بابت قبض پس ولش کن بزار سورپرايزش کنم.


حالم امروز خوبه ،اميدوارم همه چي باب ميلم پيش بره ،واي ميرم پيش عشقم.


دوباره دراز کشيدم تو رختخواب تا ساعت نه بشه زنگ بزنم پدرام ،ولي از ذوقم خوابم نميرفت ،مامانمم که بيدار شد چيزي بهم نگفت چون ميدونست امسالم درس خوندن فايده نداره با اين حال و هوايي که من دارم و پيش خودش افسوس منو ميخورد،منم نگاش ميکردم 


امد پيشم نشست 


-دختر گلم چرا ايندتو خراب ميکني بشين درست درستو بخون ،اون پسر هم اگه بخوادت مياد،ببين الان چهار سال خودتو سر کار گذاشتي!


-مادر من ديگه شما اين حرفو نزن ،ديدي که چقدر دوستم داره و دوستش دارم ،نميتونم بدون اون زندگي کنم ،من عاشقشم مامانم


-ميدونم ولي انقدر دوست داشتنم درست نيست که تو پاشي بري مملکت غريب با کسايي که اصلا نميشناسيمشون


-نه مامانم من ميشناسم


-دختر من فقط تو رو دارم اگه چيزيت بشه ميميرم ،خواهش ميکنم منصرف شو


-نميتونم مامانم ،حالا که کارام داره درست ميشه تو روخدا اينطوري نکنين


-نميدونم ولي دلم شور ميزنه


-نه مامانم هيچي نميشه ،دلت شور نزنه!


-چي بگم 


همينطوري حرف ميزديم که گوشيم زنگ خورد ،ديدم پدرام 


-سلام خوبي اقا پدرام


-سلام ممنون ،کجايي پس


-من خونه ام 


-من ميدون ازاديم مياي اينجا 


-باشه الان حاضر ميشم راه مي افتم ،راستي چرا انقد زود راه افتادين خبرم نکردين؟


-من اينطرفا کار داشتم واسه همين الان زنگ زدم حالا کي ميرسي اينجا


-تا حاضر شمو راه بيفتم و برسم ،فکر کنم دوساعت ديگه برسم


-باشه بيا ،من هنوز کارم تموم نشده ،اگه رسيدي بيا تو ترمينالش اونجام


-باشه ممنون


-کاري نداري؟


-نه ممنون


-پس خداحافظ


-خداحافظ


مامان-چي شد ؟کي بود ؟چي ميگفتين؟


-پدرام بود گفت حاضر شو بياازادي،ميخوايم کاراي پاسپورتمونو انجام بديم


-باشه برو چي بگم من که نميتونم جلو دارت بشم


-خواهش ميکنم مامان نه نيارين ،بد ميشه


-باشه برو دختر گلم


-مرسي مامانم


از رختخوابم پاشدم جامو جمع کردمو بدون اينکه صبحانه بخورم ،حاضر شدم راه افتادم ،خيلي تيپ نزدم ،چون مهرزادم که نبود!


راه افتادم خدارو شکر اين پسر سريش امروز پيداش نبود ،الان متوجه شدم که زبون حاليش ميشه نيازي به زور نيست


دلم نميخواست دير برسم به خاطر همين با تاکسي رفتم ،دوتا تاکسي عوض کردم تا رسيدم به ازادي،خلاصه کلي هم پياده روي کردم تا رسيدم ترمينال ،ولي ده دقيقه زود رسيدم ،ماشين مهرزادو ديدم ،يه لحظه خوشحال شدم ،حتما برگشته ناقلا پدرام ميخواسته سورپرايزم کنه ،عجب با خوشحال دويدم سمت ماشين مهرزاد ،کسي توش نبود دور و اطرافمو خوب نگاه کردم ،ولي نه مهرزاد بود نه پدرام ،حالا هر جا باشن پيداشون ميشه تکيه دادم به ماشين ،دلم ذوق ذوق ميکرد که الان مهرزاد مياد ،نميدونم چه حسي بود ولي خيلي حس خوبي بود ،دوساعت و تقريبا ده دقيقه گذشت ولي هنوز خبري از پدارم نبود ،بيست دقيقه ديگه هم گذشت ،من چهل دقيقه بود که منتظر بودم ،فکر کنم زير پامم علف سبز شده بود، يهو يکي از پشت امد سلام کرد ،باخوشحالي برگشتم !!!


ولي مهرزاد نبود ،پدرام بود يهو لبخندم رو لبام خشک شد  ،يکم غمگين شدم 


-ببخشيد پريسا دير شد اينجا خيلي کارم طول کشيد 


-اشکال نداره ،حالا چراتو ترمينال نکنه ميخواي منو زميني ببري؟


-هه شايد،نه قرار نيست زميني بريم ،اينجا يکي از دوستام بود امده بودم ببينمش ،مدير اينجاست


-اها،اقا پدرام اين ماشين مهرزاد


-اره چطور،فکر کردي اون امده؟


-اره ،يه لحظه خوشحال شدمو گفتم نيازي نيست بريم امريکا


-اخي عزيزم ،ببخش اگه ناراحت شدي!ماشين خودم خراب بود با اين امدم ،يه موقع هايي خونه مهرزاد ميمونم ،ديشبم اونجا بودم


-اها متوجه شدم


-خب سوار شو بريم


-باشه بريم 


کارمون خيلي طول کشيد ،اول بايد پاسپورت بگيرم بعد بايد ويزا بگيرم ميگن تو ايران ويزا واسه امريکا نميدن شايد مجبور شيم بريم آلمان ادامه کاها رو اونجا انجام بديم ،


ثبت نام و کارهامو واسه پاسپورت انجام دادم گفتند هفته ي ديگه اماده ميشه 


خلاصه کلي کار انجام داديم خسته و کوفته شديم ،اول برو عکس بگير بعد برگرد فرم پر کن برو اينور برو اونور ،خيلي خسته شديم


پدرام-بريم يه جاي خوب غذا بخوريم 


-اخه مزاحمت ميشم من ميرم خونه ،مامانم حتما واسم غذا گذاشته ،شما هم اگه ميخواي بيا بريم


-نه ممنون ،نميرسم ،تعارف نکن ،اينجا يه غذا خوري خوب ميشناسم بريم اونجا ،بعد تو برو خونتون


-باشه ممنون 


با هم رفتيم يه رستوران خوب جاي خوبي بود ترو تميز ومرتب


-پريسا تو خيلي مهرزادو دوست داري؟


-اين چه سواليه،خب معلومه


-تو دختر خوبي هستي ،از همه لحاظ 


-ممنون


-من اونروزي که تو رو ديدم خيلي ازت خوشم امد ،مطمئنا اگه مال داداشم نبودي ،انتخاب اصلي من بودي





-جدي،جالب


-اره تو دختر فوق العاده و خيلي احساساتي هستي ،فکر ميکنم تو ميتوني باعث خوشبختي يک مرد بشي


-ممنون از تعريفات ،ولي من فقط اون يک مردو مهرزاد ميبينم ،راستش نميتونم جز اون به هيچکس ديگه اي فکر کنم


-واسه همين ميگم خوشبخت ،که تو حاضري به خاطرش بري تا اون سر دنيا


-اره ميرم ،چون دوستش دارم 


-اميدوارم مهرزاد لايق عشقت باشه


-هست مطمئنم


-بريم غذا سفارش بديم ،چي ميخوري؟


-هر چي واسه خودت گرفتي براي منم بگير واسم فرقي نداره


-پس دوتا چلو گوشت ميگيرم،راستي ماهي هم داره ،مهرزاد ميگف دوست داري


-نه ممنون همون چلو گوشت خوبه


-باشه


سفارش داديمو امديم نشستيم روي صندلي ،پدرام نگاهم ميکرد ،تو چشماش يه دنيايي بود ،انگار ميخواست باهام حرف بزنه و بگه چه خبره ولي هيچي نميگفت 


-اقا پدرام


-جانم


-حس ميکنم يچيو داري ازم پنهون ميکني،اونم راجع به مهرزاد!


-نه اگه چيزيم باشه خودت ميري اونجا ديگه ميبيني چه خبره


-اره راست ميگي


غذاهارو اوردن شروع کرديم به خوردن ،من که خيلي گشنم بود تقريبا همشو خوردم!پدرام هم همينطور 


خيلي باهاش راحت بودم ،با اين که ميدونستم اونم شايد رو من نظر داشته باشه ،خدايي الان ديگه به چشم خواهر نگام ميکنه ،چون قرار زن پسر عمش شم ديگه


-پدارام !


-بله؟


-ميشه زنگ بزني مهرزاد باهاش حرف بزنم


-مگه باهاش حرف نزدي ؟


-راستش نه ،اين چند وقته زنگم نزده!


-واقعا!!!


-اره


-باشه


گوشيشو در اورد زنگ زد ،خوشبختانه جواب داد،باهاش انگليسي حرف ميزد ،فکر ميکرد نميفهمم ،ولي چيز مهمي نگفت ،گفت پريسا پيشمه ميخواد باهات حرف بزنه،ميتوني حرف بزني؟


بعد گوشيو داد به من


-الو سلام مهرزاد


-سلام خوبي پريسا


باصداش گريم گرفت ،خيلي وقت بود صداشو نشنيده بودم ،دلم تنگ شده بود


-نه اصلا بدون تو خوب نيستم


-چرا گريه ميکني ديونه


-چون تو نيستي دلم برات تنگ شده ،چرا نمياي مهرزاد


-عزيزم من که گفتم کارام تموم شه ميام


-کي مهرزاد؟تو قرار بود دوساله بري


-ميام صبر داشته باش


-اگه تو نياي من مياما


-نه عزيزم ميام ،چه خبر؟پدرامو کجا ديدي؟


-سلامتي ،با هم امديم بيرون ،تو که نيستي


-ببخش عشقم زود زود ميام


-لااقل بيا منم ببر


-عشقم هر موقع برسم ميام ميبرمت


-باشه


-کاري نداري؟


-نه ،کار من دلتنگي وديدنت،که نيستي!


-بيخش پريسا ،فعلا خداحافظ


-خداحافظ


گوشيو قط کرد،بازم گريه کردم


پدرام-بسه انقدر گريه نکن چند وقت ديگه ميري پيشش


-ولي دلم ميخواست اون بياد پيشم


-ميخواي نريم


-نه بريم زود زود


-باشه


پاشديم امديم بيرون من راه افتادم سمت خونه ،پدرام هم جايي که قرار داشت ،خلاصه هلک وهلک با اتوبوس امدم ،تا رسيدم ،اونروز يه حس عجيبي داشتم ،به حرفاي مسيح فکر ميکردم ،يعني من دارم التماس مهرزاد ميکنم،يا رفتنم اشتباه ،نميدونم ،ولي ريسکشو ميکنم ،هر چه باداباد


رسيدم خونه خيلي خسته بودم ،مامان بهم چايي داد خوردم و رفتم تشک انداختمو خوابيدم ،واقعا خسته بودم 


حتي شب هم واسه شام پانشدم ،خوابيدم که خوابيدم








يک هفته گذشت








من از خواب پاشدم امروز بايد با پدرام بريم دنبال پاسپورتم،ساعت هشت بود ،پاشدم رختخوابو جمع کردم رفتم دستشويي ،بعد مسواک زدم صورتمو شستم  و امدم بيرون ،شروع کردم چايي بزارم که گوشيم زنگ خورد


ديدم پدرام 


-بله پدرام جان


-سلام صبح بخير بيدار شده


-اره تازه بيدار شدم ،چي شده


-دم خونتونم ،اگه بيداريو صبحانه نخوردي بيا بريم يه جاي خوب سراغ دارم


-جدي الان اينجايي 


-اره بيا نگاه کن


-باشه الان ميبينم


-پس منتظرم


-باشه


گوشيو قط کرد


بعر چادر انداختم رو سرو امدم تو راه پله و بيرونو نگاه کردم ،منو که ديد واسم چراغ زد،پياده شد امد پايين ،باماشين مهرزاد امده بود،


واسم دست تکون داد ،منم دست تکون دادم ،زود رفتم خونه که حاضر شم


-کجا دخترم


-مامان جونم پدرام امده دنبالم بريم دنبال پاسپورتا


-ميخواي منم باهات بيام؟


-نه عشقم ميرم با پدرام و بر ميگردم


-باشه ،برو به سلامت ،مواظب خودت باش


-باشه عشقم


فوري حاضر شدم ،مامانمو بوس کردمو پريدم بيرون


-سلام پدرام خوبي؟


-سلام ممنون تو چطوري؟


-خوبم مرسي


-بريم؟!


-بريم 


راه افتاديم اول منو برو اداره گذر نامه و پاسپورتمو گرفتيم بعد امديم تقريبا ساعت ده بود رفتيم اون نزديکيا صبحانه خورديم ،بعد پدرام گفت ميخوام ببرمت يه جاي خوب


-ا کجا


-وايسا ببين


-امروز مگه کار نداري؟


-نه شرکت امروز نيازي به من نداره


-باشه پس بريم


راه افتاديم ،خيلي وقت طول کشيد ولي بالاخره رسيديم


-عجب جاي قشنگي انگار امدي شمال


-اره اينجا اسمش دربند


-چه جاي قشنگيه 


-اره قبلا نيومدي؟


-نه ،با کي ميومدم؟


-بيا بريم همه جاشو ببين


واقعا عجب جاي زيبايي ،درختاي بلند ،سرسبز قشنگ واقعا عالي ولي داشت رو به زردي ميرفت چون پاييز بود يه رود خوشکل وسطش بود واقعا لذت ميبردمو سورپرايز بودم 


ساعت نزديک سه شده بود حسابي هم گرسنمون بود رفتين يه رستوران سنتي پدرام ديزي گرفت 


-بلدي بخوري دختر


-اره ،تو خودت بلدي


-اره من زياد ميام اينجا


-ا با کيا


-ا با کيا


-با دوستام ،با مهرزاد ،با سروش و فيروزه هم حتي امده بوديم


-با دوست دخترات چي؟


-اي بلا ميخواي امار منو در بياري


-هه اره تو اينطوري فکر کن ،البته به من مربوط نيست


-اره يکي بود خيلي دوستش داشتم ،با اونم چند باري امديم اينجا


-خب چي شد مگه نيست ديگه؟


-نه يهو غيبش زد ،رفت با يکي ديگه ،از اون روز به بعد ديگه با هيچکسي نبودم ،راستش اطمينان نکردم


-چقدر بد،ببخش اگه تو رو ياد اون روزا انداختم


-نه اشکال نداره،شايد يه روزي دوباره بتونم کسيو دوست داشته باشم


-اره ميشه ،من مطمئنم ،حتما قسمت همين بوده


-باشه،حالا ولش کن ديزيتو بخور که داره يخ ميشه


-باشه 


شروع کرديم به خوردن ،واقعا خوشمزه بود ،نيم ساعت اونجا بوديم ،بعد که امديم بيرون از هم جدا شديم


حالا ديگه صاحب پاسپورت شده بودم ،بايد پدرام بليطا رو ميگرفت .که اميدوارم پشيمون نشه يواشکي بره ،اون ميگه خودش گرين کارت داره ومشکل مال من که بايد کلي اينور و اونور بريم تا ويزا بگيريم ،تازه اونم اينجا نميدن بايد بريم سفارت امريکا تو کشور المان خلاصه خيلي بايد بدو بدو کنين


يادم اونروزم گذشت ،پدرام تا کارهاشو کنه دوهفته ديگه طول کشيد،استرس هايي که من داشتم فيلو از پا در مياورد ،همش عکس العمل مهرزاد که ممکن چه جوري بشه تو ذهنم بودو...


صداي تلفن


-مامان من دستم بند گوشيمو جواب ميدي؟


-مگه کارت تموم نشد ؟


-نه هنوز سرمو نشستم


-باشه        ،بله؟


-سلام پدرام هستم ،پريسا هست؟


-بله ولي دستشون بند 


-کارم مهم ،ميشه صداشون کنيد


-باشه الان بهش ميگم،


پريسا اقا پدرام ميگه کار مهمي داره


-باشه باشه ،گوشيو بده


-بگير


-بله پدرام


-خوبي پريسا؟


-ممنون بفرماييد


-فردا بيا بريم دنبال کارهاي بليت هفته ديگه بايد بريم


-هان ،راست ميگي؟


-اره


-اخ جون ،باشه،مرسي پدرام


-پس فردا ساعت هشت جلو خونتونم 


-باشه پدرام ممنونم ازت


-کاري نداري


-نه قربانت ،خداحافظ


-خداحافظ


-اخ جون ،اخ جون 


-چي شده ؟


-حولمو بده بيام بگم چي شده


-بگير


-مرسي،قرار هفته ديگه بريم المان


-واي جدي ميگي؟


-اره مامانم ،چرا واي؟


-نميتونم دوريتو تحمل کنم


-زود بر ميگردم عشقم


-باشه 


لباسامو پوشيدن ،واسه خودم ميخوندمو بالا پايين ميپريدم ،بيچاره مامانم فکر ميکرد خل شدم،ولي از دلم که خبر نداشت،واقعا من قرار عشقمو ببينم ،خداي من 


-پريسا


-بگو جلال!


-داري ميري


-اره چيه ناراحتي؟


-نه خب مي ري پيش شوهرت،فقط


-فقط چي؟


-اون پول!


-کدوم پول


-واسه اجاره خونه ميخواستم


-اها اونو ميگي،ميدم به مامان 


-وا من ازت قرض ميخوام ميدي مامانت


-مامانو تو نداره که ميدم دست مامان باشه که يه وقت وسوسه نشي اتيشش بزني


-باشه ،مارو که قبول نداري!


-هر جور دلت ميخواد فکر کن،الانم اگه قبول کردم واسه خاطر مامانم بوده 


-باشه


-مامان واسم دعا کن ميرم جواب زبانمو بگيرم


-برو دخترم من دلم روشن موفق ميشي


-مرسي گلم


باخوشحالي حاضر شدم از خونه امدم بيرون واسه خودم شاد بودم که يهو جا خوردم ،واي مسيح همون سريش جلوم در امد 


-سلام پريسا خانوم


-سلام تو اسم منو از کجا بلدي؟


-خودت گفته بودي اونروز


-نه من يادم نيست


-چرا خودت گفتي!


-نميدونم ،شايد خودم گفتم ،وگرنه تو اسم منو از کجا بدوني؟!!


-چي شد نرفتي پيش نامزدت


-نه ولي هفته ديگه ميرم،مگه نگفته بودي ديگه مزاحمم نميشي ،باز که پيدات شد


-گفتم ياد اوري کنم ،منم هستم ،منو يادت نره


-هه باش اقا ولي من دارم ميرم 


-برو ولي ميدونم زود زود بر ميگردي پيش خودم


-چه خبر تو همه چي ميدوني ،نميخواي باور کنم که اتفاقي ،بابام بهت امار ميده؟


-وا بابات مياد امار دخترشو بده به من !!!!،حسم ميگه تو مال خودم ميشي


-باشه هر چي ميخواي حس کن ،حالا برو اونور که ديرم شده


-باشه ولي منتظرتم


-باش


خلاصه که راهمونو گرفتيم رفتيم 


رسيدم به کانون رفتم تو ،من کلا درسم خوب بود ،احساس ميکردم نمرمم خوب شده باشه،با کلي استرس از در رفتم تو دست و پام ميلرزيد رفتم تو اتاق مديرش 


-سلام


-سلام پريسا جان خوبي؟


-راستش نه خيلي استرس دارم


-متاسفم 


-چي؟؟؟؟


-واسه خودمون چون دلمون واست تنگ ميشه


-بله؟؟؟قبول شدم


-اره ،بهت تبريک ميگم


-واي ممنون خانوم 


-تو يکي از بهترين نمراتو اوردي


-جدا ؟


-اره نود و هشت از صد


-واي اخ جون


-بيا اينم مدارکت حتي با اين مدرک ميتوني تدريس کني ؟


-خيلي ممنون


-از ما تشکر نکن اين جواب زحمات خودت


-مرسي ،مرسي


-موفق باشي


اخيش راحت شدم يکيش کم شد مهرزادم صبر کن بيام پيشت واست مثل بلبل حرف ميزنم


رفتم خونه کلي خودم مامانم حتي جلال ذوق کرديم اونشبم گذشت فردا با کلي مدارک حتي جلالم بريديم واسه گرفتن بليط آلمان کارها رو کرديم ،اونروز زود گذشت ،پول رو هم از بانک گرفتم و دادم به مامان ،ذوق رسيدن به مهرزاد حتي ديگه چشمامم کور کرده بود شبا اشکاي مامانمو ميديدم که يواشکي ميريخت ،دوست نداشت برم يکي يدونش ،دلش واسم شور ميزد ،ولي من توجهي نداشتم فقط دوست داشتم برم پيش مهرزاد..


امروز روز پرواز صبح شده ديشب اصلا خوابم نرفت


مثل بچه کوچولوها بقل مامانم خوابيده بودم ،نه اون خوابش ميرفت نه من ،ساعت شده بود ساعت چهار ساکامو بستم تقريبا اماده ام ولي تو بقل مامانم دراز کشيدم ،مامانم اينا هم حاضرن که دنبالم بيان تا فرودگاه  ،مادرم گريش گرفته بود ،همش بوسم ميکرد ،نازم ميکرد منم نگاهش ميکردمو گريه ميکردم 


-مامان جونم بسه ديگه 


-دست خودم نيست ،ميميرم تو بري


-قربونت برم هيچيم نميشه


-دلم واست تنگ ميشه


-فداي اون دلت بشم مامانم


-خدا نکنه 


دوباره بقلش کردمو کلي گريه کرديم ،از الان دلتنگ هم بوديم ساعت پنج شده بود تلفنم زنگ خورد


-بله؟


-سلام اماده اي؟


-اره تقريبا


-زود بيايد پايين


-باشه الان پاميشم


همگي بلند شديم که راه بيفتيم مامانم اينا از در رفتند بيرون ،من يه لحظه به خونمون نگاه کردم رفتم تو اتاق ،اشپزخونه ،پذيرايي ،گريم گرفت ،واسه همشون دلم تنگ ميشه


امدم بيرون درو بستمو راه افتادم به سمت پايين پله ها


در اپارتمانو باز کردم و رفتم بيرون پدرام و رانندش جلو نشسته بودن مامانم اينا هم عقب سوار شده بودن ،يادم اونشب هوا خيلي سرد بود ،بد جور ميلرزيدم ،يه احساس غريبي هم داشتم ،دارم از کشورم خارج ميشم ،از مامان گلم از بابام از دوستام از همه 


سوار ماشين شدم اول سلام کردم بعد لم دادم بقل مامانم ،دلم نميخواست ازش جدا شم ولي چاره اي نبود پولم نداشتم که ببرمشون ،چه کار ميتونستم بکنم


همينطوري که ميرفتيم خيره شده بودم به جاده ،به درختا ،اين همه دلتنگيو دارم کجا ميبرم ،مهرزادم کجايي ؟





 اشک از چشمام جاري شد ولي بي صدا دلم نميخواست کسي دردمو بفهمه ،ولي مامانم ديد بوسم ميکرد ،نوازشم ميکرد ،بعد متوجه شدم پدرام هم از اينه جلو در سمت راست داره نگام ميکنه ولي هيچکي هيچي نميگفت ،سکوت بدي تو ماشين بود ،بعد حس کردم صورتم خيس شد ،سرمو گردوندم ديدم مامانم داره گريه ميکنه ،من دارم باهاشون چه کار ميکنم ،ببخش مادرم مجبورم ،قربون يکي يکي اشکات برم ،حس کردم محکم تر بقلم کرده ،نامان گلم بهت قول ميدم تا چشم به هم بزني بر گردم ،فدات شم 


تو همين فکرا بودم که رسيديم فرودگاه امام خميني راننده مارو برد دم در پياده کرد همگي پياده شديم با هم رفتيم داخل راننده هم بيرون همونجاها وايساد تامادرم اينارو بر گردونه .رفتيم داخل سالن فرودگاه نشستيم تا صدامون کنند ،پدرام صدام کرد گفت برم پيشش اونور وايساده بود


-بله پدرام


-ببين پريسا داريم از کشور خارج ميشيم،به مادرت نگاه کن ببين ارزش داره ،ببين اگه منصرف ميخواي بشي اينجا ديگه اخرش ها


-نه من منصرف نميشم ميرم زود مهرزادمو بر ميدارم بر ميگردم


-ديگه خودداني ولي ديگه بعدش پشيمون نشيا


-نه مطمئن باش


-باشه برو پيش مادرت نزار انقد گريه کنه 


-باشه


رفتم پيش مامانم


-مامانم گريه نکن ديگه قربون چشات برم ،من زن مهرزاد نشدم که تو به اين حال بيفتي فدات شم


-من بي تو چه کار کنم


-قربونت برم بسه ‌،نزار اينطوري برم


-دست خودم نيست ،دلم نميخواد ناراحتت کنم دخترم


-مامانم


خودمم گريم گرفت محکم بقلش کردم با هم کلي گريه کرديم تا اين که اسم پرواز مارو خوندند(مسافرين پرواز آلمان به مقصدفرانکفورت)گريم شدت گرفت 


پدرام-پريسا بلند شو بريم


-باشه الان پاميشم


مامانمو محکم تر بقل کردم، بازم گريه کرديم 


راه افتاديم يه ساک کوچيک با يه پاسپورت تنها چيزايي بود که با خودم ميبردم 


از مامانم جدا شديم با پدرام راه افتاديم از در شيشه اي گذشتيم پاسپورتا و بليطمونو گرفتد مهر کردندو پسمون دادند بعد با پدرام راه افتاديم


رومو برگردوندم با مامان گلمو جلال خداحافظي کردم پشت شيشه دستاشو چسبونده بود گريه ميکرد ،قربون دلت برم مامانم زود ميام ،يه بوس واسش فرستادمو با اشاره پدرام راه افتاديم ،تو اين دنيا هيچکس منو به اندازه مادرم دوست نداره ،اينو مطمئنم ،هر چيم بشه زود بر ميگردم پيشش


باپدرام رفتيم سوار ون مسافربري شديم که مارو ميبرد پيش هواپيما  رفتيم ،رسيديم ،چه قدر بزرگ هواپيما از پايين که هميشه ما نگاهش ميکرديمو تو اسمون بود اندازه مورچه بود حالا اندازه يه غول بزرگ ،چه قدر بزرگ از پله هاي هواپيما رفتيم بالا البته خودش که پله نداره


رفتيم بالا سوار شديم تاحالا سوار هواپيما نشده بودم يکم ترسناک يکم جالب بود 


رفتيم مهماندار جامونو نشون دادو نشستيم ،من نزديک پنجره بودم ،باديدن سايه روشن افتاب حس کردم دلم واسه اينجا ،ايرانم خيلي تنگ ميشه،هنوز تو دلم ياد مامانم بودم ،اون اشکاش ،اون چهره معصومش ،اون غم و نگاهش ،دلم قرار نداره ،کاش ميشد نرم ،ولي نميشه ،ببخش مادرم ،حلالم کن 


بعد از يک ساعت معطلي مهماندار همه نکاتو يادمون دادو هواپيما راه افتاد دروغ نگم خيلي ميترسيدم 


تا اينکه بلند شد ،پدرام سرشو گذاشت و چون خسته بود خوابيد ،منم کنجکاوانه به بيرون نگاه ميکردم ماشينا اندازه مورچه بودند ،خيلي ريز ...


مابين راه وقتي از مرز خارج شديموخيلي ها روسري ها مانتو هاشونو در اوردن ،من کلي تعجب کردم واسم جالب بود ،منم دلم ميخواست روسريمو بردارم ،راستش من زياد تو قيدو بند حجاب نيستم ،مهرزاد هم مشکلي نداره ،ولي ولش پدرام يهو پاميشه تعجب ميکنه.


بعد کلي وقت بالاخره رسيديم پشت ميکروفن ميگفتن ميخوايم فرود بيايم کمربنداتونو ببنديد منم پدرامو بيدار کردم ،اخ که چقدر خسته بود اون هميشهواينطوري سفر ميکنه؟؟چه ميدونم والله 


-بلند شو پدرام رسيديما هواپيما ميخواد فرود بياد


-ا چقدر زود 


-زود چيه عمو کل راهو خواب بودي!


-هه راست ميگي ،خيلي خسته بودم 


-اره خيلي خوابيدي


-ديشب ساعت دو خوابيدم ،کله سحر هم پاشدم 


-اشکال نداره خسته بودي ديگه


بعد از يکم وقت هواپيما ايستاد ماهم به ترتيب پياده شديم .رفتيم تو فرودگاه 


-پدرام چرا اون زنا تو هواپيما فوري روسري هاشونو برداشتند


-چون از مرز ايران امدند بيرون ديگه تو ايران نبودند که احتياج باشه حجاب بگيرن


-اها پس منم ميتونم بر دارم


-اره ،چرا که نه،البته اگه موهاتو شونه کردي!ههه


-ههه هه مسخرم ميکني!قابل توجهت موهام شونه که هست هيچي تازه مرتبشونم کردم


-ببخشيد شوخي کردم


-اشکال نداره ،حالا بردارموروسريمو


-دوست داري بردار


-ا اخه روم نميشه


-وا چرا اخه ،مگه تو جشنا موهاتو باز نکردي ،از کي خجالت ميکشي


-از هيچکس‌گ،اخه


حرفم تموم نشده روسريمو کشيدو در رفت ،منم دنبالش ميکردم ،همه نگامون ميکردند ،از پشت سر رفتم گرفتمشو حسابي خنديديم ،خيلي خوش گذشت ،


-بگير ،ديدي چقدر راحت بود؟


-ههه اره تو هم کم بلا نيستيا


-ما اينيم ديگه،بريم ساکامونو بگيريمو يه چيزي بخوريم 


-باشه بريم 


خلاصه راه افتاديم ساکامونو گرفتيم امديم بيرون  ،پدرام يه تاکسي گرفت ،رفتيم تو شهر ،ولي عجب شهري بود چه ادمايي .اينا سردشون نميشه ،خانوماش دامناي کوتاه دارن با پالتو ،چرا اينجوري ميان بيرون پاشون که يخ ميکنه


ادم ميمونه تو کار بعضي ها


خلاصه رفتيم تو شهر خيلي قشنگ بود مغازه ها همش  آف خورده بود که ميشد تخفيف اخه نزديک کريسمس و يک ماه شايدم کمتر به عيدشون نمونده چقدر خوبه انگليسي فولما ،هر چي پدرام با راننده ميگفتن ميفهميدم و اداي ادماي بيسوادو در مياوردم


بعد از يک ساعت از ماشين پياده شديم ،با پدرام رفتيم تو يه مغازه 


ازمن پرسيد چي ميخوري منم گفتم پنير ونون


-باشه بزار منو هاشو ببينم چي داره هرکدوم بهتر بود ميگيرم


من خودم جلو جلو همرو خوندم بدون اينکه پدرام بفهمه ولي به روي خودم نياوردم خودم دلم پنير بز ميخواست ،ولي پدرام پرسيد پنير کپک زده ميخوري يانه ،واي چقدر اين گيج


منم گفتم نه من سالم ميخوام 


-باشه پنير گاو ميگيرم بدون کپک


خدايا نميدونستم چي بگم ،الکي گفتم من به گاو حساسيت دارم 


-باشه پنير بز چي ؟


-خوبه 


خلاصه سفارش داد 


واسمون اب پرتقال با پيتزا اوردن


-پدرام مگه من نگفتم نونو پنير


-خب اينم همونه ديگه


-نه اين پيتزاست


-نه عزيزم نونو پنير که تو فر رفته ،من اينطوري سغگفارش دادم


-اها باشه.


خوردم چه خوشمزه بود ،پنيرو رو نون خرد کرده بودند ،گوجه هم ريخته بودند با ريحونو روغن زيتون فراوون ،خدايي چيز مشتي بود،تو عمرم نخورده بودم ،مال پدرامم فقط پنيرش کپک داشت ،ايــــــش مريض نشه حالا


-پدرام اين پنير کپکيارو ميخوري مريض نشي موندگار شيم المان


-خخخ ،نه من هميشه ميام اينجا همينارو ميخورم


-واسه همين پس بدنت قوي شده از بس خوردي


-خيلي بانمکيا


-خب راست ميگم ديگه


-تو هم بخور تستش عاليه


-نه ممنون من ترجيح ميدم سالم برم پيش مهرزاد


-باشه نخور


صبحانمونو خورديمو راهيه سفارت امريکا من که پيرم در امد کم خسته بوديم اين همه هم راه رفتيم


تا ساعت دو ظهر بيرون الاف بوديم به اين زوديم که ويزا نميدن ميگفتن دو هفته ديگه


مگه ميشه اخه ،همه ي اين مشکلات سر من بود ،چون خودش که گرين کارت داشت 


کلي برو اينور برو اونور شد چهار روز


واقعا خسته بوديم ،با پدرام رفتيم ببيط هواپيما گرفتيم ،بعد هم رفتيم هتل يه اتاق گرفت


من چه جوري با اين تو يه اتاق باشم اخه


رفتيم بالا اتاق دويست و دو 


رفتيم تو اينجا که اتاق نبود ،قصر بود ،از خونه خودمونم بزرگتر ،رفتم تو همه جاشو ديدم فقط توالت و حمومش اندازه پذيراييمون بود چه اتاق خواب بزرگي يه تخت دو نفره بزرگ توش بود ،تو پذيراييشم يه مبلمان باکلاس بود


پدرام-خوبه ببخش اگه توش راحت نيستي


-نه عاليه ،فقط تخت خوابش يدونست 


-خب دو نفرست 


-ببخشيد ولي ما از ايران امديم


-ميدونم من که نگفتم بيا پيش من بخواب،من ميام رو اين کاناپه ميخوابم تو هم راحت برو استراحت کن


-ممنون پدرام


-خواهش ميکنم


منم فوري رفتم تو اتاق در بستمو خوابيدم نميدونم ساعت چند بود که با صداي دوگر بيدار شدم


-بله


-پريسا پاشو بريم شام بخوريم


-شام مگه ساعت چنده


-پنج


-وا چقدر زود


-پاشو دير پاشي از غذا خبري نيست


-باشه


رفتيم با پدرام پايين واسه صرف شام


غذاهش سلف سرويس بود همه چي بود ،از شير مرغ بگير تا جون ادميزاد 


نميدونستم چي بخورم پدرام هر کدومو حس ميکرد خوشمزست هم واسه من ميذاشت هم خودش ،به خودمون که امديم ظرف غذامون پر ادگز غذاها و سالاداي رنگارنگ شده بود .رفتيم با پدرام نشستيمو شروع کرديم به خوردن .طعم هاش عجيب بود بعضياش خيلي شيرين ،بعضي هاش ترش ولي خوب بودن خيلي چسبيد هم مرغ هم ماکاراني ،هم گوشت .همه چي 


پدرام-سير شدي؟بازم ميخواي؟


-نه ممنون ،من سير شدم ،خيلي زياد بود


-خب حالا که سير شدي پاشو


-بزار يکم بشينم .پاشيم کجا بريم ؟


-ميخوام ببرمت بيرون بچرخيم ،مگه دلت نميخواد بيرونو ببيني؟


-راست ميگي ،بريم زود!


-پاشو بريم 


-پس بزار برم قبلش اماده شم


-همينطوري هم خوبي


-نه بزار اماده شم


-پس لطفا ديگه اين روسريتو سرت نزار ،البته ببخش فضولي ميکنم


-نه خواهش ميکنم تو هم مث برادرمي


-راستش تو بدون اين روسري خيلي قشنگ تري 


-باشه هر چي تو بگي ،من ميرم زود ميام


از جام پاشدم لباس قشنگي واسه پوشيدن نداشتم همون پالتو رو فقط داشتم که بعد رفتن مهرزاد خريدم ،امدم تو اتاق ،ساکمو باز کردم پالتو رو در اوردم پوشيدم بعد شلوار تنگمو پوشيدم که مشکيه ،پالتو قرمز و شلوار مشکي واقعا زيبا بودن ،رفتم جلو اينه رز سرخ زدم با سايه مشکي حسابي خوشکل شدم ،موهامم دم اسبي بستم خيلي خوشکل تر شدم ولي بدون روسري چه جوري برم بيرون سرم يخ ميکنه .کلاهم ندارم ،ناچارا  روسريمو تو کيفم گذاشتمو برداشتم تا اگه هوا سرد شد سرم کنم. راه افتادم از پله ها امدم پايين بعد که رسيدم ديدم پدرام داره تلفني صحبت ميکنه فضولي نکردم ،فقط شنيدم ميگفت کي برميگردي؟همين .بعد خداحافظي کردو بر گشت سمت من يه لحظه خشکش زد ،بعد امد جلو گفت 


-واي چقدر خوشکل شدي


-پدرام ببين نزاشتي روسري سر کنم ،گوشام داره يخ ميکنه


-اشکال نداره رفتيم بيرون واست کلاه ميگيريم حالا بريم؟


-بريم


امديم بيرون  چه خيابونايي چه خونه هايي ،چه مغازه هايي ،هه حتي گداهاشم باکلاس بودن ،همينطوري قدم ميزديم تو پياده روها ،پدرام گفت بريم تو اين مغازه


-پدرام اين که همه جنس هاش زنونست ،اينجا چه کار داري؟


-بريم واسه تو کلاه بگيريم


-نه ممنون تا اينجاشم خيلي بهت زحمت دادم


-بيا  بريم تعارفو بزار کنار ،مگه نميخواي سالم برسي به مهرزاد


-چرا خب


-پس بريم 


-باشه


رفتيم تو چه کلاه هاي قشنگي ،پشمي ،نخي،پارچه اي ،بافت ،همه مدل ،يکيشو انتخاب کردم از مدل خز دارش و گرد ،خوشکل بود ،امتحان کردم ،خيلي بهم ميومد ،همونو برداشتيم ،پدرام گفت چيز ديگه نميخواي؟که منم گفتم نه ممنون


امديم بيرون ،کلي راه رفتيم و گشتيم تا ساعت شد هشت شب


-راستي پدرام کي ميريم امريکا خسته شدم


-حالا تو اينجارو ببين ،امريکارو هم ميبيني!


-دلم واسه مهرزاد تنگ شده


-عجله نکن ميبينيش


-باشه 


راه افتاديم سمت هتل 


رفتيم تو اتاق اونشب خيلي سخت واسم گذشت ،دلم واسه مامانم تنگ شده بود بدون اون خوابم نميبرد،انقد اينورو اونور کردم تا خوابم بره ،پيش خودم ميگفتم بزار مهرزادو ببينم ديگه همه مشکلاتو ناراحتيام تموم ميشه ،براي هميشه خوشبخت ميشم 


ديگه نفهميدم چي شد که با صداي در بلند شدم 


-بله؟؟


-پريسا 


-بله 


-بلند شو بريم صبحانه ،بعد بريم بگرديم


-باشه ،الان پا ميشم


از جام با سختي پا شدم 


حاضر شدم ،از اتاق امدم بيرون 


-بيا پريسا ميخوايم بعد از صبحانه بريم بيرون کار دارم


-باشه بريم ولي اگه من نيام ايرادي داره


-نه فقط کارم خيلي طول ميکشه ،چون زبان هم بلد نيستي ميترسم حوصلت سر بره


-نه سر نميره مگه شما کي کارت تموم ميشه


-شايد تا عصر طول بکشه


-نه مشکلي نيست برو


خلاصه پدرام رفت منم که ميترسيدم حوصلم سر بره رفتم خوابيدم تاساعت يازده بعدشم از زور گشنگي بيدار شدم رفتم يه چي بخورم  


وقتي رفتم نميدونستم چي بخورم حتي بساط ناهارم توش بود ،خانمه انگليسيه که متوجه شده بود من با غذاهاشون اشنايي ندارم امد کمکم کنه ،منم پذيرفتم،خلاصه همه رو توضيح داد تا ما بالاخره ترجيح داديم اسپاگتي يا همون ماکاراني بخوريم ،خلاصه نشستيم سر ميز چنگالو که زديم توش يه خانم آلماني امد پيشمون نشست  ،انگار اونم تنها بود ،من داشتم غذامو ميخوردم که به انگليسي پرسيد مال کجايي؟اول اطرافمو نگاه کردم يه وقت پدرام نباشه بعد جوابشو دادم،من ايرانيم


خلاصه از ايران ،از مردمم،از خودم ،از جد و ابادم پرسيد بعد  ميگن ايرانيا فضولن ،خودشون بدترن


خلاصه کلي حرف زديم و با هم دوست شديم بعد ترجيح دادم بپيچونمش ،چون اگه پدرام بفهمه ضايع ميشه 


خداحافظي کردم امدم تو اتاقم،بعد ياد مامان افتادم دوباره اتاقمو ترک کردمو امدم پايين ،به خدمه هاي هتل گفتم ميخوام با ايران تماس بگيرم اونا هم واسم شماره و گرفتن،بعد از کلي بوق مامان جواب داد


-بله


-سلام مامان خوبي


-سلام دخترم


بعد حس کردم گريش گرفته


-خوبي مامانم


-چه خبر کجايي دختر ،کي رسيدي ،الان چه کار ميکني


-مامان جونم الان المانيم ،ديروز رسيديم ،ولي چون کار داشتيم وقت نشد زنگ بزنم الانم گفتم زنگ بزنم بگم حالم خوبه و اصلا نگران نباشين


-خب خدا رو شکر که خوبي نگرانت بودم


-نگران نباش گفتم که اتفاقي نميفته


-خب کي مهرزادو ميبيني؟


-الان که آلمانيم دو سه روز ديگه پرواز داريم واسه آمريکا


-خب الان چه کار ميکني


-الان تو هتلم پدرام هم رفته بيرون


-تو رو تنها گذاشته


-نه خودم خواستم ،حوصله اين شهرشلوغو نداشتم موندم اينجا


-ا اونجا هوا چطوره؟


-اينجا هم سرد مثل ايران 


-خوب کردي زنگ زدي بازم وقت کردي زنگ بزن ،باشه دخترم


-باشه عشقم چشم


مراقب خودت باش 


-چشم مامانم ،تو هم همينطور ،کاري نداري؟


-نه قربونت برم ،خداحافظت باشه


-خداحافظ،بوس بوس


از مامان خداحافظي کردمو گوشيو گذاشتم ،کلي هم از هتليا تشکر کردم ،بعد راه افتادم رفتم بيرون تو محوطه يه استخر بزرگ و کلي بازي هاي ابي داشت ولي چون سرد بود کسي بازي نميکرد ،همينطوري که نگاه ميکردم همون خانومه امد کنارم ،گفت اگه ميخواي بري استخر پايين هتل يه استخر روبسته هست واسه اين جور مواقع ،منم گفتم نه ممنون من استخر نميرم،باز اين خانومه،انگار چون تنهاست بايد بچسبه به ما،اي خدا چه کاري داريما به هر بهونه اي بود پيچونديمش باز اصلا دلم نميخواست پدرام منو با اين زن ببينه ،راه افتادم سمت اتاق ،حوصلم يکمي سر رفته بود ،رفتم تلوزيون روشن کردم ،اونم يا اخبار بود يا چرت و پرت ،زدم يه شبکه فيلم قشنگ گذاشته بود مشغول ديدن بودم نفهميدم زمان گذشت ،فيلمش عاشقانه بود يکم گريم گرفت ، داشتم همينجوري ميديدم که پدرام امد 


-سلام پريسا خوبي؟


-مرسي تو چطوري؟


-ممنون فيلم ميبيني؟


-اره خب


-تو که زبونشونو نميفهمي


-فقط نگاه ميکنم ،ببيني هم ميفهمي چه خبره!


-اها ،راستي من ميرم دوش بگيرم لطفا نيا تو اتاق


-باشه راحت باش


رفت دوش بگيره ولي درو قشنگ نبست از تو اينه حال ميشد بالا تتشو ديد ،پيرهنشو دراورد ،عجب بدن ورزشکاري چه عضلاتي،يهو به خودم امدم ،اين چه کاريه دختر؟!!!


بعد نگاهمو چرخوندم ادامه دادم به تماشاي فيلم  ،واقعا رمانتيک بود ،انقدر قشنگ بود که خدا ميدونه


بعد از ده دقيقه پدرام امد ،


-عافيت باشه


-ممنون سلامت باشي راستي اقا پدرام


-جانم؟


-اين استخرهاي کشوراي ديگه مثل اينجا زن و مرد قاطي ؟


-اره ،مگه نميدونستي


-راستش نه


-ميخواي بريم حوصلت سر نره


-نه بابا مگه خلم ،خجالت ميکشم


-فکر خوبي کرديا پس بيا بريم پايين تو توي اب نيا من برم شنا کنم يکم


-باشه ،ولي تو برو من ميام ،فيلم تموم شد ميام،راستي مگه حموم نرفتي


-اره ،ولي همه جا قبل از استخر بايد دوش بگيري


-اها باشه تو برو منم ميام


پدرام رفت پايين  منم نيم ساعت بعد فيلمي که ميديدم تموم شدو راه افتادم 


واي پدرام ميگه بيا استخر ،ولي مگه من روم ميشه پيش اين همه مرد مايو بپوشم


شانس بيارم باز اين زنرو نبينم


راه افتاديم.خدايا توکل بر تو


با اسانسور امدم پايين،رفتم سمت استخر اون زن پشت همون ميزست که باهم بوديم ،يواشکي راه افتادم سمت استخر پايين ،رفتم تا رسيدم دم درش 


رفتم داخل با چشمام تو اب رو نگاه ميکردم به دنبال پدرام ،ولي نبود ،مگه نگفته بود ميام استخر ،سرمو چرخوندم اوردم بالا که ديدم پدرام نشسته اونور استخر رو صندلي پشت ميزو داره نوشيدني ميخوره و منو نگاه ميکنه ،يه لحظه جا خوردم ،ولي بهم لبخند زدو دست تکون داد ،اون هيکل ورزشکاريشو به نمايش گذاشته بود،بعد بلند شد پريد تو ابو مثل ماهي شنا کرد امد سمت من،سرشو اورد بالا و گفت سلام امدي پس بيا تو اب


-نه ممنون 


حس ميکردم پدرام از من خوشش امده ،اونم حس ميکرد الان جاي مهرزاد ،با هم راحت بوديم ،ولي احساسم بهش فقط پدرام بود


-بيا واست مايو اسلامي گير اوردم


-هان؟؟؟


-مايو پوشيده


-نه ممنون شنا بلد نيستم


-بيا ميگيرمت خفه نميشي


-نه ممنون


-مگه دلت نميخواد اب بازي کنيم


راستش دلم خيلي خواست تازه مايوشم گير اورده ،ولي روم نميشه ،انقدر هم زن و مرد تو اب بودن


-نميتونم


-بيا قول ميدم بهت خوش بگذره


-ببينم چي ميشه


-مايو رو از اون خانومه بگير تا ده دقيقه ديگه بيا


-باشه 


اول مردد بودم ولي بعد مايو رو گرفتم تنم کردم ،خيلي جذب بود ولي يه دامنم داشت که باسنمو ميگرفت ،کاملا پوشيده بود


امدم برم تو اب که بهم گفتند بايد دوش بگيرم 


رفتم دوش گرفتمو امدم رفتم پيش پدرام


اونم دستمو گرفت و رفتم تو اب 


اولش خيلي جيغ کشيدم چون گود بود ،پدرام منو گرفت و برد سمت کم عمق 


بعد اروم دستمو گرفت و نمه نمه منو برد وسط ،ميترسيدم غرق شم پدرام محکم تر منو گرفت ،نذاشت برم تو اب ،بعد گفت اروم ولت ميکنم من جيغ کشيدم پريدم گرفتمش،ميخواست شنا يادم بره ،خلاصه هر کي تو استخر بود نگاهمون ميکرد ،به زبون خودشون ميگفتن چقدر به هم ميان.خيلي اب بازي کرديم پدرام همش ولم ميکرد من ميگرفتمش ،بعد کلي ميخنديد


-خوشت مياد منو خفه کنيا


-نه بابا خفه چيه ،ميخوام شنا ياد بگيري


-نميخوام ياد بگيرم


-مگه دست تو إ


دوباره ولم کرد


داشتم خفه ميشدم که منو گرفت


-خيلي بد جنسي پدرام


-هه هه کجاشو ديدي؟


-کجاشو ببينم داري خفم ميکني ديگه،مهرزاد بفهمه خفت ميکنه!





-إ مهرزادت کجاست که خفم کنه،اون حتي نميدونه امدي!!


-إ پس به خاطر همين ميخواي خفم کني


-نه ميخوام شنا يادت بدم 


-عجب ،پس ميخواي شنا يادم بدي


با اين جملش دست کردم تو ابو کلي اب ريختم تو صورتش اونم هي من مي انداخت تو ابو در مياورد


خيلي خوش گذشت ،با پيشنهاد پدرام رفتيم بيرون استخر نشستيم واسه خوردن قهوه 


-تو بري امريکا به عمه من ميگي کي مهرزادي؟


-مگه عمت نميدونه مهرزاد با من نامدگزد کرده؟


-تا اونجايي که من ميدونم فکر نميکنم


-يعني مهرزاد بهشون نگفته


-نه


-وا من کسي که هستمو ميگم


-ولي عجله واسه گفتنش نکن ،اروم اروم بزار مهرزاد خودش بگه


-مهرزاد ميخواست بگه ،تا الان گفته بود


-ولي شکشون نکن،اگه لازم شد بگو،الان بگو يکي از دوستاي منو مهرزادي،که واسه ديدن مهرزاد امدي ،البته با مهرزاد صميمي هستي 


-چرا اخه ،ما ميخوايم ازدواج کنيم ،الان چهر سال گذشته ،چرا بايد پنهون شه؟


-من صلاح ميبينم اينطور بگي ،چون اونارو خوب ميشناسم


-باشه ولي اگه مجبور شدم حقيقتو ميگم


-باشه اگه مجبور شدي


-خيلي ذوق دارم ببينمش ،دل تو دلم نيس


-ميبينيش


-‌‌پدرام يعني چرا مهرزاد هنوز راجعبه من با پدرو مادرش حرف نزده؟به نظرت من اشتباه کردم امدم!


-تو رو نميدونم ،ولي مطمئن باش اگه امدنت اشتباه بود با تمام اسرار هات ،اصلا نمي اوردمت


-خوبه پس


-بريم تو آب؟


-نه ممنون ،زيادي آب خوردم ،نه ممنون


-تو نمياي منم نميرم


-هر جور ميلت


-بريم جاي ديگه؟


-کجا؟؟


-ديسکو


-ديسکو کجاست؟


-اونجا که دخترو پسرا ميرقصند


-إ نتونستي خفمون کني ميخواي ببريم برقصوني بکشيم


-به قول پريسا عجب


-خب بريم،شوخي کردم


-باشه پاشو برو دوش بگير اماده شو منم يه شنا برم ميام


-باشه،فقط زود نيست من يکم خستم


-خب الان که نميريم هنوز زوده ،بريم تا يه چي بخوريم و اماده شيم طول ميکشه


-اها


امدم زير دوش ،چه اب گرمي،بدنمو نوازش ميکرد،دلم نميخواست از زيرش بيام بيرون،ده دقيقه اون زير بودم ،بعد شير ابو بستمو رفتم رختکن ،لباسمو برداشتمو عوض کردم خوشبختانه حوله هم بهمون ميدادند ،بعد از لباسام موهامم سشوار کردم تا خشک شد امد بيرون منتظر پدرام ،اونم کم کم پيداش شد امد لباسشو عوض کردو موهاشم سشوار کرد بعد راه افتاديم سمت غذا خوري ،دوباره غذاهاي عجيب غريب ،ولي يکم سر در اوردم،داشتم بر ميداشتم که متوجه شدم يکي زد به پشتم،بر گشتم ديدم واي مادر ،همون زنه هست ،گفت چطوري خوبي؟


پدرام-تو ميشناسيش؟


-نه والله


-پس چرا ميگه چطوري؟انگار فکر ميکنه تو زبونشو ميفهمي!!


چي بگم حالا ،دلم ميخواست بکوبونم تو سر اين زنه ،به خدا از دستش خيلي عصباني شدم ،چه غلطي کرديم باهاش حرف زديما


-نه پدرام امروز صبح چون گرسنم بود امدم پايين شروع کردم به خوردن ،بعد يکي ايراني گفت گوشت خوک ميخوري ،خوشمزست؟منم راستش بالا اوردم ،اينم الان واسه همينه که ميپرسه خالت چطوره،بهش بگو ممنون بهتر بايد استراحت کنه و کسي مزاحمش نشه


-باشه


پدرام همه چيو بهش گفت خدا رحم کرد زن حرف اضافه نزد اون موقع چي بايد ميگفنم واي واي واي


بعد از خوردن غذا که ما کلي طولش داديم ساعت شد شيش بعد از ظهر ،بعد رفتيم ديسکو عجب جايي بود گوشت سوت ميکشيد،کلي رقصيديم ،مشروب هم زديم به سلامتي عشقمون،هه حتما پدرام به سلامتي من زده !!هه هه 


 بعد رفتيم رقصيديم تا ساعت ده شب ،حسابي کوفتهرشده بوديم ،امديم بيرون ،زوري زوري رفتيم تو اتاق ،چه خوابي کردم اونشب 


صبح پاشدم امروز روز سوم بودو پس فردا پرواز ،تعجب کردم امروز کسي بيدارم نکرد از اتاق امدم بيرون ،پدرام نبود


کجا رفته يعني؟


يه نامه پيدا کردم ،بازش کردم


پريسا جان يه کاري واسم پيش امده شايد اخر وقت بيام شايدم فردا صبح منتظر من نباش 


اي خدا يعني بازم کف کنم،نه


رفتم سمت دستشويي ،مسواک زدم ،بعد که اب گرم به دستم خورد دلم خواست دوش بگيرم ،يه دوش گرفتمو امدم بيرون ،گفتم نميشه کف کنم که حاضر ميشم ميرم بيرون.


بعد از اينکه حاضر شدم ،امدم پايين ،خداروشکر اون زن مزاحم نبود،بعد از صبحانه اسم هتل و ادرسشو برداشتم که برم بيرون ،واگه گم شدم ادرس داشته باشم 


امدم يک ساعت راه رفتم ،پدرام واسم يکم دلار گذاشته بود،خوشبختانه همراهم بود که اگه تاکسي خواستم بتونم سوار شم ،رفتم سمت مرکز شهر ،چه مغازه هايي چه ادم هايي مو بولند و خوشکل ،چه پسرايي !!بعد از اين همه راه يکم تشنم شده بود يه کافي شاپ اونجا بود ،رفتم که برم داخل متوجه شدم پدرام اونجاست!


-وا اين زنه کيه پيشش نشسته قشنگ نگاهش کردم،خيلي عجيب بود فکر کنم ايراني بود!اين که ميگفت من با هيچ زني نيستم،عجب


ولش کن با تمام حس کنجکاوي که داشتم ،ولي منصرف شدم برم چيزي بخورم ،ترجيح ميدم تشنگي ميل کنم


روزم هم همينطوري به پايان رسيد با متر کردن خيابوناي آلمان


يه تاکسي گرفتم برگشتم هتل 


بعد شام خوردمو رفتم خوابيدم ،نيمه هاي شب بود احساس کردم يکي وارد خونه شد ،


کيه کيه؟!!!


...








از اتاق امدم بيرون لامپو روشن کردم ديدم پدرام 


-خوبي پدرام بر گرد ببينم


-نميخواد لطفا نگاهم نکن و بيا تو پذيرايي بشين من برم دوش بگيرم


نتونستم تحمل کنم رفتم جلو صورتشو ديدمو از جام پريدم


-پدرام اين کاري بود که داشتي چه بلايي سر خودت اوردي چرا صورتت خوني


-هيچي نيست ،نميخوام راجعبش حرف بزنم


-يعني چي نميخوام من قلبم امد تو دهنم


-ولم کن پريسا حوصله ندارم


-باشه برو دوش بگير بعدش بايد با هم حرف بزنيم


-فعلا ميرم دوش بگيرم


قلبم داشت ميومد تو دهنم يعني چي شده،هرچيه مربوط ميشه به اون زنه ،بايد سر از کارش در بيارم 


بعد از ده دقيقه پدرام امد نشست رو کاناپه از حموم امده بودو حوله تن پوش تنش بود ،همش تو فکر بود،بعد رو کرد سمت منو گفت ببخش اذيتت کردم برو بخواب 


-پدرام ميدوني که خوابم نميره 


-پريسا من لزومي نميبينم با تو در اين مورد صحبت کنم


-پدرام راستش من امروز ادرس اينجا رو يجوري گير اوردمو راه افتادم به سمت مرکز شهر پياده روي ،واسه خودم تنهايي  ميگشتم شايد سه چهار ساعت راه ميرفتم که تشنم شد امد بيام تو يه کافيشاپ نوشيدني بخورم که تو رو اونجا ديدم انگار داشتي با يه خانم صحبت ميکردي منم نميخواستم مزاحمت شم نيومدم تو و راهم کج کردم،ميشه بپرسم اين بلاهايي که سرت امده به اون خانوم مربوط ميشه يا نه؟


-دلم نميخواد راجعبش صحبت کنم


-اخه پدرام ميخوام اروم شي


-(با صداي بلند) گفتم که نميخوام راجعبش صحبت کنم،لطفا برو بخواب


-باشه


يهو دلم گرفت توقع نداشتم سرم داد بزنه ،من فقط ميخواستم ارومش کنم ،من نميخواستم ناراحتش کنم،بيا و خوبي کن ،رفتم رو تخت دراز کشيدم ،تو فکر بودم ،خيلي غمگين ،ولي سعي کردم بهش فکر نکنم ،يک ساعت،خوابم نميبرد ،لامپ حال هم هنوز روشن بود ،بعد احساس کردم صداي در امد ،بلند شدم ديدم پدرام نيست ،رفته بود بيرون پسر از خود راضي.لامپو خاموش کردم رفتم تو اتاق دراز کشيدم رو تخت  ،کم کم خوابم برد


صبح از نوري که به اتاقم ميخورد بيدار شدم ،هنوز از پدرام ناراحت بودم ،با بي محلي از اتاق امدم بيرون رفت سمت اشپزخونه که اب بخورم به پدرام هم نگاه نکردم ميخواستم بفهمه از دستش ناراحتم


-پدرام-اون اولين عشق زندگيم بود


با اين جملش ميخکوب شدم برگشتم سمتش کنجکاو شدم


-خيلي هم ديگه رو دوست داشتيم


رفتم سمت کاناپه چشماش قرمز بود ،انگار تا صبح نخوابيده بود ،شيشه هاي مشروب هم که نيمه خالي بود روي ميز،نشستم روبه روش مستقيم نگاهش ميکردم ،سرش رو به پايين بود 


-پدرش پزشک بود و امريکا زندگي ميکرد ،اونجا با هم اشنا شديم.پدرومادرش از هم جدا شده بودند ،نميدونم چرا اين حرفارو دارم به تو ميزنم ،شايد تو رو هم مثل خودم ميبينم ،يه ادم نزديک به من يه دوست ،يکي که واقعا دوستش دارم


-راحت باش پدرام ،اره منم خيلي تو زندگي سختي کشيدم ،اره مثل هميم بگو!


-اون منو بازي داد ،فقط دنبال يکي ميگشت که ازش استفاده کنه و ولش کنه ،باباش دوستي چندين ساله با پدرم داشت و من اينو نميدونستم  و خودشونم به من معرفي نکردند ،يه روز مثلا اتفاقي خودشو به من نشون داد و منم ازش خوشم امد با هم دوست شديم ،اون موقع روحمم از چيزي خبر نداشت  ،خيلي خودشو به من نزديک کرد حتي حاضر شد با من بياد ايران واسه هميشه ،روز به روز بيشتر عاشقش ميشدم ،اونم روز به روز خودشو عاشق تر نشون ميداد دوسال باهم بوديم ،تا اين که کم کم پاش به خانه و خانوادم باز شد ،انقدر نزديک که حتي پدرم اونو به عنوان معاون شرکتش انتخاب کرد ،اون وکيل بود و يه جورايي وکيل شرکت پدرمم شده بود ،خيلي با هم خوب بوديم تا اينکه دو سال بعدش غيبش زد ،با يه پسره اونم تو شرکت کار ميکرد باهم ،من عاشق،ديونه شده بودم،واسش ميمردم،اصناد شرکت پدرم هم گم شد ،مدارک مهمي که هفت سال پدرم سعي کرد جمعشون کنه و اخر به نتيجه اي نرسيد و ميلياردي ضرر کرد،خيلي دنبالش گشتم اب شده بود رفته بود تو زمين ،حالا بعد از هفت سال ديدمش ،هم ازش ناراحت ،هم عصباني ،هم دلتنگ


-متاسفم پدرام،خب چي شد به اين روز افتادي،زخماي صورتت


-پريروز ديدمش ،بهت گفته بودم کار پيش امده ولي داشتم اونو ميديدم،خيلي باهم خوب بوديم از همه چيز با هم حرف زديم ،از خودم پدرم ،خودش ،ميگفت اصنادو اون ندزديده ،خبري از اونا نداره ، ميگفت ،پدرم حالش بد بود که مجبور شدم بي خبر برگردم و از اون پسر خبر ندارم


منم باور کردم ،با اين که ته دلم شک داشتم ،ديروز هم با هم قرار گذاشتيم از صبح تا شب با هم بوديم وقتي رسوندمش خونه کارمند شرکت بابامو ديدم،فهميدم چقدر بهم دروغ گفته و کلي دعوامون شد بعد اون پسر امد جلو و بزن بزن کرديم منم دوباره ياد گذشته ها افتادم ،افسرده وغمگين





رفتم جلو و بقلش کردم دلم ميخواست غصه هاشو بگيرم


-ببين پدرام خودت ميگي گذشته ،پس ديگه الان نبايد تو فکرش باشي ،بايد فراموشش کني ،اين بزرگترين تنبيه واسش 


-اره 


-خب حالا بايد يکيو پيدا کني


-راستش پيدا کردم ،ولي اون اصلا منو نميبينه،حتي نميفهمه واسه خندهاش ميميرم


-چرا خب بهش بگو


-دوست دارم ،ولي ميخوام خودش بفهمه و دوستم داشته باشه


-خب شايد ندونه،متوجه نشه،بهش بگو مطمئنم قبول ميکنه ،چون تو واقعا عالي هستي؟


-اگه قبول نکنه !


-ميکنه مگه ميشه قبول نکنه


-اخه اون کس ديگه اي رو دوست داره


-واي ،اخه چرا 


-چي چرا


-که تو سرنوشتت اينطوريه که اوني که ميخواي دلش جاي ديگست


بهم لبخند زد ،ديگه داشتم مطمئن ميشدم منم ولي بايد از زبون خودش بشنوم ،پس چيزي نميگم،ولي اگه من باشم چي ،نميدونم ونميتونم مهرزادو فراموش کنم


-نميدونم اينم سرنوشت من ديگه،پريسا تو اگه جاي اون بودي منو قبول ميکردي


-راستش تو واقعا عالي هستي ومطمئنا قبولت ميکردم ،ولي اگه کس ديگه اي تو زندگيم باشه بايد ببينم دلم پيش کدومه


-پس اگه مهرزاد نبود ،البته مثلا ،تو زن من ميشدي؟


-خب اگه مثلا بگيريم اره چرا که نه ،تو پسر خوب و دانايي هستي،قطعا کسي که با تو باشه خوشبخت


ممنون از تعريفات


-صورتت چطوره ؟درد نداري


-نه وقتي تو پيشم باشي درد ندارم


-پدرام اگه تو واقعا عاشق اون دختره هستي؟چرا دو روز رفتي سراغ عشق سابقت؟


-نميدونم ،شايد چون فکر ميکردم بي گناه بوده


-واين يعني عشق،تو بايد فراموشش کني،ويه رابطه جديد با يکي در حد خودت داسته باشي


-اره تو راست ميگي ،ولي ديشب براي هميشه تو وجودم کشتمش ،دنبالش هم خواهم بود تا تهشو در نيارم ،ولشون نميکنم،اگه اون ديروز قبول کرد باهام باشه فقط به خاطر اين بود از من ميترسه!


-ما که قرار بريم امريکا


-نه تو ميري تنها من اينجا ميمونم


-نه پدرام من نميتونم ،مامانم منو به تو سپرده 


-خودم تا فرودگاه ميبرمت،از اونور هم ماشين مياد دنبالت با راننده هماهنگ ميکنم


-ولي سوپرايزم خراب ميشه!


-نه هيچي نميشه ميگم خودم ميام 


-باشه 


پدرام دستامو گرفت و تو چشمام نگاه کرد،من ازت عضر ميخوام بابت ديشب که سرت داد زدم ،واقعا عصبي بودم


-نه اين چه حرفيه من از تو عضر ميخوام بايد درک ميکردم نميتوني صحبت کني!


-منو ببخش پريسا


-من کينه اي ازت به دل ندارم


-ممنون


-پدرام بريم استخر اين اخرين روز


-نه الان حالم خوش نيست ميخوام استراحت کنم  تو خودت برو،بعد از ظهر هم ميخوام با يه وکيل حرف بزنم


-باشه،راستي ميخواستم سورپرايزت کنم،البته گذاشته بودم واسه اخر سر ولي الان چون باهام نمياي ميگم


-ا بگو ببينم 


-من تافل دارم


-چي؟تافل!!زبان ميگي


-اره 


-راست ميگي


-اره خب چهار سال کلاس زبان فشرده رفتم چون ميرم پيش عشقم راحت باشم


-پس چرا رو نکردي؟


-ميخواستم سورپرايزتون کنم


-بگو اون انگليسيه ميگفت حالت چطوره؟


-اره همون زن آلمانيه


-خيلي باهوشيا چهار ساله زبان  ياد گرفتي!


-ما اينيم ديگه،تازه نمرم شد نودو هفت


-افرين ،خوبه


-خب خستت نکنم ميرم پايين صبحانه تو هم اگه نخوردي پاشو بريم


-نه من الان نميتونم چيزي بخورم ولي تو برو


-باشه


رفتم اماده شدم جلو اينه يه ساعت به خودم ور ميرفتم بعد حاضر شدم،حواستم از در برم بيرون به پدرام گفتم (سي يو لتر)بعدا ميبينمت


اونم همينو گفتو بهم لبخند زد ،بعد امزم بيرون،ديگه ترس فهميدن پدرامو نداشتم ،استرسم بالا رفته بود فردا برم امريکا قرار چي بشه  اي خدا کمکم کن


چون ميدونستم پدرام داره استراحت ميکنه بالا نرفتم ،رفتم پايين واسه خودم ميگشتم ،تا بعد از ظهر که پدرام امد پايين 


-پريسا کاري نداري ؟من دارم ميرم 


-نه فقط مراقب خودت باش


-باشه ،خداحافظ


-خداحافظ


پدرام رفت ،دلم گرفته بود ،رفتم بالا تو اتاقم ،تلوزيونو روشن کردمو نشستم به تماشا ،حوصلم بد سر رفته بود،ترجبح دادم بخوابم ،نفهميدم کي خوابم رفت ،از خواب که پاشدم ديدم پدرام امده


-پريسا پاشو بريم شام ،فردا صبح پرواز داري بايد زود استراحت کني


-باشه الان پاميشم ،راستي ساعت چنده 


-هفت


-چي هفت چقدر خوابيدما


-اره ،حالا پاشو


با پدرام رفتيم شاممونو خورديم بعد زود امديم بالا ،من که خوابمو کرده بودم نميتونستم بخوابم ولي به اسرار پدرام رفتيم لباسمونو اماده کرديمو ساکمونو بستيمو زورکي خوابيديم


صبح شده بود با صداي پدرام بلند شدم


-پاشو پريسا دير شد


-باشه بريم


حاضر شدم با عجله راه افتاديم پدرام اژانس گرفته بود منو رسوند فرودگاه ،يک ساعت طول کشيد تا هواپيمامون صدامون کنه با پدرام لحظه خداحافظي يکم صحبت کرديم


-پدرام من تو اين مدت خيلي اذيتت کردم ،خيلي تو زحمت انداختمت ،حلال کن


-اين چه حرفيه ،اين باعث خوشحالي بود که کنار تو بودم


-اميدوارم به چيزي که ميخواي برسي ،راستش دلم واست تنگ ميشه


-منم همينطور،مراقب خودت باش سلام منم به مهرزاد برسون


-باشه چشم


-اگه با مهرزاد حرفت شد بيا پيش خودم ادبش ميکنم


-باشه حتما


-من دو سال از مهرزاد بزرگترم حق برادر بزرگتر دارم واسش


-باشه ،ممنون از همه لطف هات


-يه چيزو فراموش نکن


-چيو؟


-من هميشه تو فکرتم


نميدونستم چي بگم بازم شکه شدم ،پروازمو دوباره اعلام کردند 


-پدرام من بايد برم مواظب خودت باش 


-تو هم همينطور ،منتظرتم


-منتظر من!!


-اره ديدار دوباره


-باشه


همديگه رو بقل کرديمو از هم جدا شديم


-پريسا!


-بله؟


-خواستم قبل رفتنت بگم


-زود بگو پدرام بايد برم


-پريسا،اون دختري که گفتم عاشقش شدم تويي


-هان 


-باور کن ،برو ولي اگه برگشتي من منتظرت ميمونم


خيلي شکه شدم پدرام اعتراف کرد منم خشکم زد ،همون طوري گيج ازش خداحافظي کردمو دور شدم ،از دور واسم دست تکون ميداد،منم مبهوت مونده بودم،اخه پدرام تو که ميدوني من دلم پيش کيه ،اخه چرا!!


همون طوري گيج سوار هواپيما شدم  ،دلشوره و استرس بدي داشتم تا اينکه هواپيما از رو زمين بلند شد ،مدام حرف پدرام ميومد تو گوشم ،واسه چي گفت اگه برگشتي ،اون چرا اينطوري حرف زد،نميدونم والله


بعد از يکي دوساعت بالاخره هواپيما فرود امد ،منم دست و پام ميلرزيد ،تا اينکه ايستاد ،منم با کلي استرس از جام پاشدم ،يه دفعه ياد مهرزاد افتادم،دل تو دلم نبود بعد از چهار سال ببينمش ،بعد از پياده شدن از هواپيما رفتيم تو سالن فرودگاه ،همه طرفو نگاه کردمو دنبال يه راننده مو بولندو کچل ميگشتم،يهو يکي زد به پشتم.برگشتم ،گفت با لهجه امريکاييش ،پريسا خانم؟


-گفتم ،بله خودمم 


-بفرماييد ماشين اونطرف 


-چطور منو شناختين؟


-اقا پدرام خيلي سفارشتونو کردند،گفتند ايشون امانت من


-جدا ،دستشون درد نکنه


-اميدوارم از نامزدشون بتونم درست محافظت کنم


-ممنون ولي من نامزد پدرام نيستم فقط دوستشم


-اها ببخشيد من اينطور متوجه شدم


رسيديم به ماشين زود رفتم سوار شدم ،کيفم تو بقلم بود و ساکم کنار دستم تو صندوق نذاشتمش  ،گفتم پيش خودم باشه بهتره


-ببخشيد اقا ما الان تو کدوم کشور امريکاييم ؟


-الان تو نيويورک


-اها نيويورک خيلي بزرگ


-بله خانم


ديگه چيزي نگفتم وقتي داخل شهرش شد خيلي تعجب کردم  چه ساختمونهاي بلندي ،دروغ نگم هرکدومشون اندازه برج ميلاد ما بود،خيلي بلند و بزرگ ،خيابوناي باريک ،ماشيناي شاخ،ولي عجب جايي بود ،خيلي با آلمان فرق داشت ،آدماشم قيافه هاشون با هم فرق داشت، خيلي متعجب بهشون نگاه ميکردم


-ببخشيد اقا خيلي ديگه مونده برسيم 


-نه خانم شايد نيم ساعت ديگه


-باشه 


-راستش يه درخواستي ازتون دارم


-بفرماييد


-نميخوام جايي که ميرم بدونن من انگليسي بلدم ،شما هم اصلا با من حرف نزدين


-چشم خانم خيالتون راحت،چيزي نميگم


-ممنون 


به گفته خودش بعد از نيم ساعت رسيديم  از ساختموناي بلند دور شده بوديمو به قسمت ويلاييش رسيده بوديم ،رفتيم داخل يه حياط بزرگ ،وقتي تگنزديک شديم يه خونه دو طبقه بزرگ ديديم ،منو دم در پياده کرد خودشم رفت ماشينو پارک کنه


اون موقع نميتونستم رو پام وايسم انقد ميلرزيدم و استرس داشتم ،فاصله زيادي تا مهرزاد نداشتم ولي پام سوي حرکت نداشت ،همينطوري گيج بودم ،صداي تپش قلبمو حس ميکردم و نميتونستم جلوي اين همه استرسو بگيرم 


در باز شد يه خانم مو جو گندمي امد بيرون ،يکم چاق و قد کوتاه ،باهام انگليسي سلام کرد و سراغ پدرامو ميگرفت ،ولي من به روي خودم نياوردم انگليسي ميدونم و فقط سر تکون ميدادم ،اونم فکر کرد نميفهمم منو دعوت کرد برم تو منم دنبالش رفتم ،منو برد سمت پذيراييشون واسم قهوه داغ اورد  ،منم همشو فوري خوردم حتي دهنمو سوزوندم ،نميفهميدم دارم چه کار ميکنم ،فقط کافيه مهرزادو ببينم نميتونستم حرف نزنم و هيچکسم نبود 


از مستخدم خواخش کردم بشينه پيشم 


-ميتونم بهتون اعتماد کنم


-بله خانم


-دلم نميخواد هيچکس بدونه من انگليسي بلدم ميخوام سورپرايزشون کنم


-بله خانم ،چشم 


-من امدم مهرزادو ببينم الان هست


-نه الان جايي هستند 


-ميشه اتاقشو نشونم بدين


-خانم من اجازه ندارم 


-باشه پس هيچي،فقط قولتو يادت نره


-حتما خانم


بعدشم رفت به کاراش برسه من حس فضوليم گل کردو رفتم پيش مستخدم گفتم من خيلي خستم ميشه بگين اتاقاتون کجاست برم استراحت کنم


-بله بفرماييد بريم بالا


منم دنبالش رفتم ،خونشون دوبلکس بود و کلي پله ميخورد تا ميرفت بالا پله هاش مارپيچي بود ،تا ميرسيدي بالا از بالا هم ميشد قشنگ پايينو ديد،واقعا منظره جالبي بود


-کدوم اين اتاقا مال مهمون


-اين اتاق اوليا مال خانم و اقاست ،بعدي مال مه گل خانم و بعدي ما اقا مهرزاد و بعدي مال اقا پدرام و مابقي مال مهمونه


-ا چه خوب خوشبحال مهمونا


-بفرماييد اينجا هم اتاق شما


-راستي خانم خونه نيستند ؟


-چرا رفتند شرکت پيش اقا


-کي مياند ؟


-چند ساعت ديگه،شما که استراحتتونو کنيد پيداشون ميشه


-خواهش ميکنم ديگه جلوي کسي با من انگليسي صحبت نکنين


-باشه خانم،راستي اسمتون چي بودخانم،اگه جسارت نباشه سنتونو ميشه بدونم؟


-من پريسا هستم دو ماه رفتم تو بيست سال


-بله ممنون خانم کاري داشتين اونجا ايفون ،منم تو اشپزخونم


-باشه ميتونين برين ممنون


-خداحافظ


اخيش از دستش راحت شدم درو بستمو اول يه گشتي تو اتاق زدم ،ماشالله اتاق نبود که سوييت بود ،واسه خودش پذيرايي داشت ،اتاق داشت جالبه،دستشويي حموم بزرگ ،اندازه کل خونه ما ،خخخ،چه مبلمان شيکي ،همينه نميان ايران زندگي کنند ديگه،کدوم ادم عاقلي اينجارو ول ميکنه اخه ،بعد از اينکه کندو کاو کردم ،گفتم حالا وقتش برم ...





پس وقتشه برم


درو يواش باز کردم سرمو اروم اوردم بيرون،ديدم خبري نيست ،يواش يواش وآسه آسه از اتاقم امدم بيرون قدو قدم رفتم تا اتاق مهرزاد ،درو اروم باز کردمو يواشکي پريدم تو ودرو بستم 


اخيش


سرمو برگردوندمو چشمم خورد به پستر بزرگ مهرزاد که يکطرف بزرگ از ديوارو گرفته بود،چقدر دلم واسش تنگ شده بود رفتم نزديک پسترش دستمو گذاشتم رو گونه هاش اخ که دل تو دل ندارم واس ديدنش


رفتم بقيه اتاقشو ديدم يه ميز کار بزرگ که روش باز عکس خودش بود البته بچگياش،يه تقويم و چند تا خودکار و يه لب تاپ ،بعد طرف ديگه اتاقشو نگاه کردم ،يه قفسه پر از کتاب کلاسور اونطرفم کمد ديواري لباساش


رفتم در کمد ديواريو باز کردم ،هنوز بوي مهرزاد و فراموش نکرده بودم لباساشو بقل کردم 


عزيزم ،اوه چصدر ادکلن و ساعت پايين کمد بود اي جان يکيشو برداشتم زدم به خودم،هه هه الان بوي مهرزاد ميدم 


دلم ميخواست برم سر کشوهاش که گفتم اين ديگه درست نيست ،رفتن تو اتاق خوابش ،اي جان چه تخت سلطنتي ،اوه ،چه کاناپه اي ،إ جر زني مال خودشون قشنگ تر


خب ديگه همه جارو ديديم بر گرديم تو اتاقمون


درو که باز کردم احساس کردم يکي تو راه پله هاست فوري پريدم بيرونو رفتم تو اتاق خودم ،از پشت در گوش ميدادم ،صداي يه خانم بود که تو انگليسي حرف زدن لهجه داشت،حدس زدم ايرانيه پس خودشونن 


امدم اينطرف لباسامو عوض کنم که اگه امد سراغمون ضايع نباشم





 اون لباسرو پوشيدم که اونروز مامانم بيمارستان بستري بود خريدم،راستش تا الان جز واسه ديدن نپوشيده بودمش،خيلي دوستش داشتم ،خيلي زيبا و شيک بود 


رفام رو ميزمم ديدم بيابون برهوت وسايل ارايشامو برداشتم و چيدم رو ميز ،بعد گفتم نه بزارم تو کشو ،کشو رو که باز کردم،انگار مغازه بود از هرچيزي دو تا توش بود لباس زير ،شامپو صابون،سشوار،لباس خواب ،مردونه و زنونه اوه ،ولش کن همين رو باشه بهتر


بعد شنيدم يکي اروم از پشت در صدا ميکنه


همون زن خارجيه ،يواش گفتم بله مگه قرار نبود صدام نکنين


-واسه همين اروم صداتون ميکنم ،خانم امده پايين اگه بيدارين يه سر بياين پايين


-باشه ميام،شما بفرماييد


واي دوباره استرس گرفتم،بالاخره که بايد ببينمشون ،خب الان موقشه ديگه


جلو اينه يه ارايش ملايم کردم،جون خزا چقدر زيبايي به من داده بي ارايشم زيبام ،واسه خودم جلو اينه بوس فرستادم و لباسامو مرتب کردم ،راستي پدرام گفته نگم نامزد مهرزادم،اه اخه چرا ،حالا سخت ميشه،بزار خود مهرزاد بگه-ايشش


بعد خانم خوشگله ميرود به سوي مادر شوهر،هه هه مادر شوهر ،بريم ببينيمش چي نصيبمون شده زير لب ميخنديدم


درو باز کردم حيف کفش پاشنه بلند نداشتم واسم تق تق کنه اروم از راهرو رد شدم و رفتم سمت پله ها اروم و با ناز رفتم پايين ،بايد خيلي معدب باشم وگرنه طلاقم ميدن رسيدم پايين ديدم رو اون کاناپه تهيا نشسته و پشتش به من يهو زن خارجي به من با چشم اشاره کرد برم اونجا ،ايشش ميترسم خب،راست ميگن که مادر شوهر لولو هستا،البته مال من ،چقدر استرس


رفتم جلو سمتش 


-سلام


-سلام خوش امدين من مهتاب هستم بفرمايين بشينين


- منم پريسام.ممنون از لطفتون


-پس شما مهمون برادر زادمين


-بله


-پس خودش کجاست توقع داشتم باهم باشين


-راستش اون آلمان واسش کار پيش امد نتونست بياد اينجا


-چه کاري؟


-نميدونم فقط هر چي بود مربوط ميشد به شرکت پدرشون


-خب خوشبختم از ديدنت


-ممنون


-مري خيلي ازت تعريف ميکرد،البته راست ميگفت تو واقعا زيبايي


-ممنون مري خانوم لطف دارن به من


-فقط ميگفت حيف نميتونين انگليسي حرف بزنين


-بله راستش ميخواستم ياد بگيرم ولي چون سخت بود نتونستم


-اشکال نداره پدرام يادت ميده،راستي تا کي اينجا ميموني


واي خدا جواب اينو ديگه چي بدم،خب هر موقع پسرت عاقل شه برگرديم.زن مودبي بود ،زيبا البته ارايش کرده،شبيه مهرزاد بود ،کپ هم بودن ،مهرزاد واقعا به مادرش رفته ،صورت کشيده و لباي بزرگ از ريشه موهاش که بيرون زده بود معلوم ميشد ،موهاش فقط تيره تر از مهرزاد و بينيشم کشيده بود ،يه دامن کوتاه پاش بود که پاهاي بلوريشو نشون ميدادو پيراهن استين دار گيپور


-نگفتي چقدر اينجا ميموني ؟


-راستش من امدم اينجا مهرزادو ببينم و وقتي ديدمش بعدش ميرم


-مهرزادو مگه ميشناسين ؟


-بله من تو ايران باهاشون اشنا شدم ،الان هم واسه ديدنشون امدم


-اها يعني نزديک پنج سال پيش


-بله


-مگه چند سال با پدرامين،ازدواج نکردين


-نه ما با هم نسبتي نداريم فقط دوستيم ،الانم امدم دوست ديگمو ببينم


-اها پس اشتباه متوجه شدم 


-خب چند سالت؟


-من تازه رفتم بيست


-همون خب اره سنتون هم به هم نميخوره


-اره خب


کجايي عمو،منو پسرت نامزديمو شما خبر نداري،جدي اگه اين بفهمه چه کار ميکنه


-خب کجاي ايران زندگي ميکردي؟


چي بگم خدايا


-من مال تهرانم ،مادرم اينا ولي اصالتشون مال کرمان


-خوبه 


-راستي اقا مهرزاد نميان 


-چرا الانا مياد ،چون تازه از مسافرت برگشته يه سر رفت شرکت پدرش بعد مياد


-اها


خيلي استرس داشتم ديگه نميتونستم حرف بزنم 





-ببخشيد من ميتونم برم تو اتاقم يکم حالم خوب نيست !


-اره ببخش اذيتت کردم ،ميتوني بري


-نه خواهش ميکنم اين چه حرفيه


از جام بلند شدم و اروم اروم رفتم سمت پله ها،بعد رومو کردم سمت مهتاب خانوم و گفتم ببخشيد اگه مهرزاد امد ميشه صدام کنين،اونم گفت باشه دخترم و دوباره به راهم ادامه دادم و از پله ها امدم بالا داشتم سکته ميکردم،خب خان اول رد شد ،بريم خان بعدي،اروم امدم تو اتاقم نميتونستم با اين حالم پايين بشينم ،چون ميدونستم وا ميرم.


امدم تو اتاق درو نبستم نشستم رو مبل ،بازم نميشد بشينم،پاشدم از اين ور اتاق رفتم اونور ،از اونور به سمت اينور،واقعا کلافه بودم،تا اينکه حس کردم صدا يه مرد امد ،فال گوش وايسادم 


مهتاب-پسرم يه مهمون داري!امده ببيندت


-مامان الان خستم بگين واسه بعد ،اصلا حوصله ندارم


-از ايران امده


-باشه بزارين واسه بعد ،راستي بگين کسي نياد سراغم ميخوام بخوابم


- باشه پسرم


بعد درو محکم بست


واي واي واي مهرزادم امد ،برم ،نرم ،برم ،نرم ،واي چه کار کنم ،من ميرم،اره همين الان


يدونه گل برداشتم رو ميزم بود رز قرمز البته يکم بي حال بود 


در اتاق مهرزادو باز کردم ،رفتم تو. إ پس کوش.رفته دوش بگيره ،منم نشستم رو ميز کارش تا بياد،قلبم داشت ميومد تو دهنم ،داشت گريم ميگرفت ،ولي جلوشو گرفتم ده دقيقه نشستم البته پشتم به اتاق خواب بود،از قصد اينطوري نشستم،بعد حس کردم امد بيرون


-سلام شما اينجا تو اتاق من چه کار ميکنين؟


هيچي نگفتم


-ببخشيد شما کي هستين؟


حالا وقتش بود


از رو صندلي بلند شدمو برگشتم 


-سلام مهرزاد


-پريسا؟؟!!!!


-خوبي؟


-(با تعجب)تو اينجا چه کار ميکني،کي ؟چه جوري؟


-کيش و چه جوريش بماند ،دلت واسم تنگ نشده بود؟اين دفعه سوپرايزت کردم


-بيا جلو ببينم


-مهرزاد من بي تو ميميرم گفتم نياي من ميام


رفتم بقلش کردم ،تو بقلش اشک ريختم ،دلم برات تنگ شده مهرزاد،خيلي زياد


-عزيزم ،بزار ببينمت،خودتي پريسا؟


نميتونستم حرف بزنم فقط گريه ميکردم ،اونم اغوششو سفت کرد واسم


-عزيزم من که گفتم ميام ،خوبه واست اتفاقي نيفتاده تا اينجا امدي


-مهرزاد من اگه واسه ديدن تو بميرمم غمم نيست


-عشقم گل من وايسا لباسمو بپوشم ،بشينم يه دل سير نگات کنم


-باشه


لباساشو پوشيد ،خيلي متعجب بود ،سورپرايز شده بود حسابي ،ولي اونطور که دلم ميخواست ،نبود


لباساشو پوشيد بهم گفت بيا تو اتاق ،رفتم تو اتاقو درو پشت سرم بستم ،نشست رو تختش ،گفت بيا بقلم ،منم رفتم نشستم وسط بقلش ،شروع کرد موهامو با دست نوازش کردن ،و اروم سرمو بوسيد


-پريسا تو با پدرام امدي؟


-راستش قرار بود با اون بيام ولي اون موند آلمان و منو رسوند فرودگاه ،بعد از اين طرفم ماشين امد دنبالم ،اورد منو خونه


-به مامانم اينا قضيمونو گفتي؟


-نه هنوز ،ولي چرا تو اين چهار سال خودت نگفتي؟


-ميخواستم بگم ولي هر بار مشکلي واسم پيش امد


-مهرزاد ميدوني سه ماه ديگه صيغمون تموم ميشه!


-راستش نه يادم رفته بود کي تموم ميشه!راستي حال مادرت چطوره؟


-خوب خوب عين روز اولش،راستي تو هم مامان باحالي داريا


-ا خوشت امد؟


-اره ،راستي تو کجا مسافرت بودي؟


-من زياد دور نبود ،همين کشوراي همسايه


-مهرزاد مگه نگفتي کانادايين


-چرا ولي اينجا هم خونه داريم شرکت پدرم اينجاست،از خودت بگو ،چه خبر از ايران؟


-هيچ،فقط سلامتي!مهرزاد مگه نگفته بودي دو سال کارت بيشتر طول نميکشه؟


-چرا ولي حسابم اشتباه بود ،راستي پدرام چه کار داشت آلمان؟


-راستش عشق سابقش و با اون کارمند باباشو ديدو خواست مدارک هاي دزديده شده رو پس بگيره،حالا اونو ولش کن،چرا نيومدي ايران،مگه نگفته بودي مامانم خوب شه مياي!مگه نگفته بودي به خاطر حال مادرم که نيستي!مامان بعد از دوسال خوب شد!تو پس کجا بودي مهرزاد!يه موقع هايي احساس ميکردم فراموشم کردي،يه موقع هايي ميگفتم دوباره ولم کردي،يه موقع هايي ميگفتم زن گرفتي،يه موقع هايي گريه ميکردم،يه موقع هايي با موبايلم ميخوابيدم شايد زنگ بزني،يه موقع هايي از دلتنگي نميتونستم چيزي بخورم،شبا با فکرت ميخوابيدم،مهرزاد از وقتي ديگه تلفن نزدي گفتم ديگه منو نميخواد،گفتم همه حرفاش دروغ بود،باز يادم ميرفت ،به شوق تو دوباره از خواب پاميشدم،روزارو مثل ساعت ميشماردم ولي تو پيدات نبود،حالا بعد از اين همه وقت من امدم واسه ديدنت ،مهرزاد چرا چرا؟؟؟همه اينا خلا هاي منن ،جوابمو بده!نزديک پنج سال حتي نميدوني تا کي مهلت صيغمون مونده اگه تا الانم منتظر بودم بازم نميومدي!ميومدي؟اصلا منو يادت بود؟


-ببخش پريسا خيلي درگير کار شدم ولي اين دليل نميشه فراموشت کرده باشم بالاخره که ميومدم


-کي روز عروسيم،يا وقتي از غصت مردم


-اين چه حرفيه پريسا،من واسه تو ميميرم،باور کن وقت نميکردم زنگ بزنم اينجا هم ساعتاش با اونجا فرق ميکنه ،اينجا روز اونجا شب ،اينجا شب ،اونجا روز ،همه اينا تاثير داره


-مهرزاد من اينارو بهونه ميدونم لطفا راستشو بگو؟


-راستش همينه که ميگم





 (((راستي دوستان سن پريسا رو تو قسمت هاي قبل اشتباه بيان کردم ،پانزده سالو نيم به اضافه حدودا چهارسال ونيم ،ميشد بيست سال مجموع سن پريسا)))


تو حتي اخريا از لحاظ مالي هم همايتم نميکردي!البته سوء تفاهم نشه واسه پول نميگم،واسه روز و شبش ميگم ،اونم مشکل داشت


-ببخش پريسا چند وقت درگير کار بودم فراموش کردم


-ببين مهرزاد من اينجام اونم واسه اينکه تو رو با خودم ببرم پس با خانوادت صحبت کن


-ببين پريسا من الان نميتونم بر گردم ،تو هم تازه امدي ،منم که ديدي هفت هشت ،ده روز باش برو منم بر ميگردم کارام که تموم شه


-ولي مهرزاد من بي تو بر نميگردم،ديگه نميتونم بدون تو زندگي کنم


-عزيزم انقد دلتنگ من نباش مگه من کيم ،تازه تا اينجا پاشدي معلوم نيست چه جوري امدي


-مهرزاد من ازت يه سوال دارم!


-بپرس


- تو اصلا منو دوست داري؟


-اره اين چه سواليه!من واسه تو ميميرم


-پس چرا وقتي که بهت احتياج داشتم نبودي!


دستاش و کرد تو موهام اغوششو برام محکم تر کرد ،هرم نفس هاي گرمشو رو بدنم حس ميکردم،صورتمو چرخوند سمت خودش


-من هميشه هواسم به تو بود ،هميشه خودمو کنار تو حس ميکردم ،هميشه از پدرام خبر ميگرفتم ،راستش اين اخريا ميدوني چرا واست پول نميريختم!


-چرا پدرام؟


-پدرام ؟!!!


-قاطي کردم ،اين چند روزه همش باهم بوديم انقدر صداش کردم همش اونو ميگم ببخش!حالا بگو چرا؟


-پدرت به اسم بانک خونتونو خيلي سال پيش تو قمار از دست داده و اوني که خونه رو ازش گرفته حالا ميخواد بيرونش کنه ،منم گفتم اگه واسه تو گول تو اون حساب هميشگي بريزم ميفهمه و باز نقشه ميکشه ازت بگيره ،واسه همين يه حساب ديگه واست باز کردمو واست اونجا جمع ميکنم ،تا يه روز اگه منم نبودم بتوني تو اسايش باشي!


-يعني چي من نبودم مهرزاد ؟اين چه حرفيه!نکنه ميخواي منو تنها بزاري؟ديگه دوستم نداري


-چرا من واسه هر نفست حاضرم جونمو بدم اين چه حرفيه


-راستي تو راست گفتي همه اينارو که بابام يه همچين غلطي کرده!واي از دست جلال


-دلم ميخواست دروغ باشه ولي حقيقته واسه همين تماس هامم کم کردم که خيال کنه من از کنارت رفتم


-ولي مهرزاد ،مادرم گناه داره


-فکر اونجاشم کردم


-نه اشتباه متوجه نشو،منظورم جلال که با اين کاراش داره زندگي مادرمو به اتيش ميکشه


-من اون خونه رو از همون مرد طلبکار خريدم و به نام تو کردم ،فقط نبايد صداشو دربياري!


-نه پدرام نميتونم قبول کنم،شرمنده ميشم،نه اصلا


-من واسه خوشحالي تو هر کاري ميکنم پريسا،ولي تو متوجه نميشي،انقدر دوست دارم که ميخوام واست جونمم بدم


-ميدونستم الارقم مخالفتا امدنم پيش تو اشتباه نبوده ،همه ميگفتن فراموشم کردي ولي ،من باور داشتم هنوز دوستم داري،مخرزاد من واست ميميرم


لباشو اورد جلو منم چشمامو بستم ،يه بوسه از تموم وجود به هم هديه داديم بعد اين همه وقت ودلتنگي حالا کنار هم بوديم ،ميشد ارامشو تو قلبمون حس کنيم ،انگار حالا ديگه هيچ نگراني تو وجودم نبود،عشق بود و عشق،ياد اونروز افتادم که از هم خداحافظي ميکرديم ،ومن غرق در اشک شده بودم دستامو دور کمرش حلقه کردمومحکم بقلش کردم،تو چشماي هم خيره شديم ،نگاهامون از هم جدا نميشد ،باهم دراز کشيديم روي تخت و همديگه رو نگاه ميکرديم،رفتم تو بقلشو و با هم خوابيديم 


-مهرزاد


-جانم؟


-قول ميدي هيچ وقت دستامو ول نکني؟


-تا جون دارم 


-خيلي دوستت دارم


-منم


-من ديگه برم تو اتاقم تو هم استراحت کني!


-کجا بري تازه گيرت اوردم ،نترس کاريت ندارم!


-اگه مامانت اينا بيان خيلي بد ميشه


-نه اونا بدون در زدن نميان تو اتاقم 


-اگه امدن در زدن چي ؟


-ميري تو حموم خوبه!


-اره.راستي مهرزاد اينا چيه قلمبه ها دوربين؟


-اره ولي يدونست تو همه اتاقها هست به جز وقتي خودمون توش باشيم که خاموش ميکنيم


-اها پس مچ منم ميگيري؟


-چطور مگه تو امده بودي تو اتاقم؟


-اره همه جارم زيرو رو کردم!


-جدي!


-اره فقط سر کشوهات نرفتم


-خب اشکال نداره!


-اگه ميدونستم اشکال نداره تو کشوهاتم ميگشتم


-عجب


-إ اين تيکه کلام من ها


-باشه عجب


-هه هه عجب،مهرزاد ؟!


-بله ؟


-بعد از ظهر خستگيمون بريم بگرديم


-ببينم چي ميشه،اول بزار در بره


-باشه


-خوابم رفت پا مشي در بريا


-نه مهرزاد چسبيدم تنگ دلت.


با هم تو بقا هم خوابمون رفت و چند ساعت خواب بوديم تا اينکه...


تا اينکه گوشي مهرزاد زنگ خورد،جفتمون از خواب پريديم ،مهرزاد گوشيشو نگاه کرد ولي جواب نداد!


-کي بود مهرزاد؟


-هيچکي ولش کن بخواب


-خب جواب بده!


-نميخواد ،کارمند شرکت ،واسم حتما اونايي که سفارش دادمو پيدا کرده واماده کرد


-چه ميدونم ،خودداني


-ولش کن بخواب


-بسه ديگه خوابم نميبره،بهتر برم تو اتاقم تا مادرت اينا سورپرايز نشدن


-باشه،هر طور راحتي


-راستي مهرزاد خوابتو کردي ،بعدش مياي بريم بيرون،دلم واسه بيرون رفتنامون تنگ شده


-باشه اگه نرفتم شرکت بريم


-با لحن کشيده-مهــــرزاد!!


-گفتم ببينم چي ميشه اگه رفتم فردا مرخصي ميگيرم صبح ميبرمت


-باشه هر جور ميلت ،من رفتم


از اتاق امدم بيرون ،نظرم به يه صدا جلب شد که از پايين ميومد ،در اتاق مهرزادو بستمو رفتم پايينو يواشکي نگاه کردم،يه دختر با يه اقاي سن و سال دار امده بودندو با مهتاب خانوم ميگفتندو ميخنديدن فکر ميکنم ،پدر و خواهر مهرزاد باشن


-مامان امروز خيلي خوش گذشت وقتي مهرزاد سوغاتي هارو اورد کلي با بابا و دوستام خنديديم


-چرادخترم


-اخه مهرزاد نرسيده امده سوغاتي هارو بده بگو واسمون چي اورده بود!!


-مگه بچم چي اورده بود؟


-واسه من کفش گرفته بود پام نميرفت ،واسه بابا پيرهن سبز گرفته بود و واسه رز و دخترا گلدون کار شده گرفته بود انقدر خنديديم ،اخه اينم شد سوغاتي بعد از دو ماه از ايران امدي اوردي پسر


-خب همينم خوبه واستون اورده ،عوض تشکر به بچم خنديدين


-اخه قيافه رز و نديدي مامان تعجب کرده بود،کم مونده بود واسش سوهاش حاج محمدو پسرانو بياره





درست دارم ميشنوم مهرزاد دو ماه ايران بوده!!!پس چرا به من نگفت !چرا نيومد منو ببينه ،سراغمو نگرفت ،نکنه دروغ ميگه،يه چيزيو داره پنهون ميکنه!





پدر-راستي مهتاب جان مهمون پدرام نيومد؟


مه گل-اره مامان دوست دخترش چه شکليه ؟


-ميگه دوست دخترش نيست ،از دوستاشونن،هم پدرام هم مهرزاد،الان پدرام نيومده ،فقط خودش امده


مه گل-إ پس دوست معمولين؟


-اره ،ولي خيلي خوشکله مثل يه تيکه ماه ميمونه


-جدي مامان!


-اره برو ببين بيدار صداش کن بياد تنها نمونه گناه داره ،مهمونمونه


-باشه مامان جون





چه خانواده خوب و صميمي،واقعا خيلي دوست داشتني هستند 


مه گل خواهر مهرزاد بلند شد بياد منو ببينه ،منم زودي رفتم تو اتاقم خودمو درست کنم ،يکم ارايش کنم و به خودم برسم ،تا با عروس ايندشون مواجه ميشن وحشت نکنن ،رفتم جلو اينه هنوز چشمام پف داشت ،رفتم کلي صورتمو شستمو امدم جلو اينه همينطوري که خودمو درست ميکردم ،صداي در اتاقم امد


زودي خودمو جمع و جور کردمو رفتم درو باز کردم 


-‌سلام پريسا  خانوم؟؟


-بله سلام بفرماييد تو اتاق


-نه ممنون امدم هم ببينمت ،هم ببرمت پايين،مامانم خيلي ازتون تعريف ميکرد ولي حالا ميبينم راست ميگف شما خيلي زيبايين واقعا تعريف کردني هستين


-ممنون ،مادرتون لطف دارن ،شما هم همينطور


-بريم پايين ،اينجا تنها نمون حوصلت سر ميره!


-اخه روم نميشه


-بيا بريم رو چيه ،بيا!


-باشه الان حاظر شم ميام


-باشه منتظرتم


رفتم جلو اينه لباسمو مرتب کردمو امدم بيرون،با هم راه افتاديم به سمت پايين،مه گل دختر خيلي خونگرمو ومهربوني بود،باهم رفتيم تا رسيديم پايين پيششون پدر مهرزاد از صندليش بلند شد و سلام کرد ،حالا فهميدم چه ادماي گرمو خاکي و با شخصيتو خونگرمي هستند ،بعد دست دادمو سلام کردم ،پدر مهرزاد خيلي شبيه مهرزاد نيست ،فقط گردي صورتشو رنگ چشماش شبيه مهرزاد بود


پدر-خوبي دخترم خوش امدي؟


من-ممنون 


مادر-بشين دخترم


-چشم ممنون


پدر-چه خبر خوبين؟


-ممنون ،خوبم 


پدر-راستي پدرام کجاست ؟چرا باهم نيستين؟


-پدرام تو آلمان موند،کار واسش پيش امد و منو فرستاد بيام


پدر-اولين بارت مياي امريکا


-بله!


-پس نبايد شما رو تنها ميفرستاد اشتباه کرده


-نه خودم ازش خواستم بمونه ،منم تا فرودگاه رسوند


مه گل -خب چند سالت پريسا جون ،چند وقت ميموني؟


-من بيست سالمه ،نميدونم ،بايد با پدرام هماهنگ کنم برگتنمو


-منم بيست نه سالمه پس تا پدرام بياد بمون با هم بريم بگرديم بعد از شرکت بعد از ظهرها


-باشه،من عاشق گشتنم


پدر-به نظرت اينجا چطوره دوست داري اينجاها رو؟


-اره عاليه، انقدري که بودم تو آلمان خيلي بهم خوش گذشت


-پدر-پس خوبه راضي هستي،چي شد تصميم گرفتي بياي امريکا


-راستش خيلي دوست داشتم با کشوراي خارجي آشنا بشم از پدرام خواهش کردم،هم اينکه دوست داشتم مهرزادو ببينم


پدر-مهرزاد که ايران بود!


-راستش من خبر نداشتم،ديگه يه تيرو دونشون شد ،خوب که با رسيدن من اونم رسيده


پدر-چه جوري با هم اشنا شدين،با پدرام؟


-راستش تو مهموني بود


مادر-بسه اقا محسن ،انقدر از دخترمون بازجويي نکنين،خسته شد


پدر-باشه خانم،ببخش پريسا جان کنجکاو شدم


-خواهش ميکنم،هر چي دوست دارين بپرسين


پدر-نه ديگه بسه زيادي اذيتت کردم


-نه اين چه حرفيه 


مشغول حرف زدن بوديم که مهرزاد کت وشلوار پوشيده امد پايين ،به همه سلام کردو نشست جلوم بهم لبخند زدو حالمو پرسيد منم جوابشو دادم 


مه گل-کجا داداشي؟








-خوشتيپ کردي؟


-ميرم بيرون کار دارم يه سر هم ميرم شرکت ،کاراي عقب افتادمو انجام بدم


-باشه داداشي جونم ،راستي ميخواي مهمونتو تنها بزاري؟


-نه تنها نيست که تو هستي ، با هم بريد خريد!


دلم يهو گرفت واقعا از دستش شکم ،چرا مگه کارش واجب تر از منه که منو تنها ميزاره ،بعد منو ميسپره به خواهرش ،خب اينا نميدونن نامزدشم ،خودش که ميدونه ،واقعا که


مه-باشه داداشي پس من ميبرمش بيرون


مهرزاد-خب باشه ،خوبه منم ديگه برم


-راستي داداشي گل يادت نره!


-مادر-برو پسرم شب فقط زود برگرد!


-باشه مامان زود از شرکت بر ميگردم





گل يادت نره داداشي!!!منظورش چيه ،اين دختره گل ميخواد چه کار؟عجب!چه ميدونم


-مهرزاد-پريسا بيا يه لحظه


-باشه





بله مهرزاد؟


-ببخش من واسم کارپيش امده بايد برم ،اين پولم بگير با مهگل ميريد بيرون واسه خودت خريد کن


-نميخوام مهرزاد!


-باز دوباره تعارف ميکني؟بگير


-باشه ،راستي کي برميگردي؟


-شب قبل از شام ميام


-باشه ،فقط زود بيا دلم واست تنگ ميشه


-باشه عشقم،خداحافظ


-خداحافظ مراقب خودت باش





مهگل-پريسا کجايي؟


-جانم ،من اينجام!


-بريم؟


-باشه پس بريم حاضر شيم بعد


-پس زود باش


رفتم تو اتاقم اماده شدم بعد از بيست دقيقه مهگل امد تو اتاقم ،


-پريسا حاضري؟


-اره بريم 


راه افتاديم به سمت پايين از پله ها امديم پايين و با اقا محسن و مهتاب خانم خداحافظي کرديمو رفتيم سمت بيرون ،مه گل رفت ماشينشو بيار ،منم رفتم روبه روي استخرشون وايسادمو به آب نگاه ميکردم ،دلم يه جور عجيب شور ميزد،اصلا حس خوبي نبود،لبامو گاز ميگرفتم چرا اينطوري شدم اخه ،اخ نکنه مامانم چيزيش شده باشه،بايد بهش زنگ بزنم.تو حال خودم بودم که صداي بوق ماشين امد برگشتم ديدم مهگل ،رفتم سوار شدم


-کجايي دختر ،قيافت يه شکلي شده


-هيچي دلشوره گرفتم ،نميدونم چرا نگران مادرمم


-خب بيا زنگ بزن


-ممنون


گوشيشو گرفتمو تماس گرفتم با خونه!





-بله؟


-سلام مامان منم 


-سلام دخترم کجايي پس نگرانت شدم


-مامان من امريکام امدم خونه مهرزاد اينا


-إ خب حالت چطوره؟چه خبر؟ديديش؟


-خوبم مامان جونم ،سلامتي،اره امروز مهرزادو ديدم مثل اينکه ايران بوده!


-اره زنگ نزدي بهت بگم پريروز امده بود اينجا ،ميخواست باهات حرف بزنه ،منم گفتم رفته مسافرت ،خواستم تو خودت بهش بگي ،حالا که خبر نداره رفتي اونجا


-ممنون عزيزم،کار خوبي کردي!راستي مامان نگفت چه کار داره ،حالت چطوره خوبي !؟چه خبر نگرانت شده بودم


-نه نگفت،اره دخترم خوبيم ،نگران نباش ،حواست به خودت باشه


-اها،باشه گلم خيالم راحت شد،قربونت برم چيزي نميخواي واست بگيرم؟


-نه دخترم مواظب خودت لاش


-تو هم همينطور،کاري نداري


-نه دخترم خداحافظت


-خداحافظ مامان جونم ،بوس بوس





-ممنون مهگل خيالم راحت شد،ولي بازم دلم شور ميزنه


-نه چيزي نيست نگران نباش 


راه افتاديم به سمت شهر رفتيم دوباره به سمت ساختمون هاي بزرگ و بلند ،مهگل ماشينشو پارک کردوپياده شديم 


رفتيم تو يه مغازه بزرگ ،مهگل کلي خريد کرد،يه کفش ،دوتا پيرهن ،يه شلوار جين،با يه شال 


-پريسا تو چرا چيزي نميگيري ،ببين اوردمت يه جاي برند ،همه چيش عاليه خودم اينجا هميشه ميام خريد


-باشه منم يه کفش بر ميدارم،پاشنه بلند چون الان خيلي لازممه


-خوبه کدومو ميخواي 


-نميدونم!


-هر کدومو دوست داري بردار من دلم ميخواد حساب کنم مهمون من


-نه اين چه حرفيه خودم حساب ميکنم


-نه الان با من امدي بيرون مهمون مني ،تعارف هم نکن


-باشه


يه کفش خوشکل و پاشنه بلند برداشتم مشکي ورني ،چون ميخواستم همه جا بشه پوشيد 


بعد از خريدمون مهگل منو برد تو يه کافي شاپ و باهم قهوه خورديم و  کيک بعد هم راه افتاديم سمت خونه!


-ممنون مهگل بابت امروز 


-خواهش ميکنم عزيزم


رسيديم خونه از ماشين پياده شدم ،مهگل هم بعد از پارک ماشينش امد باهم رفتيم تو


مهگل-سلام مامانو بابا 


-سلام دخترم لباساتونو عوض کنيد بيايد شام


-مگه مهرزاد امد؟


-نه اون امشب شام بيرون ميخوره


-افرين داداش گلم حتما موفق شده


من-موفق شده!


-هيچي بيا مهم نيست


من که اصلا اشتها نداشتم دلم نميخواست برم حالا هم که مهرزاد نبود،ولي به اسرار مهگل و اينکه مادرش حسابي تهيه ديده رفتم پايين سر شام ،زياد نخوردم ،سوپ بود،استيک بود ،با زرشک پلو ايراني،اين اخريو خودشون درست کردند مهتاب خانم 


بعد از شام يه کم گپ زديمو رفتم تو اتاقم ،اصلا حوصله نداشتم ،بهونه اوردم خستمو بايد استراحت کنم،دراز کشيدم رو تختم،به حدي دلشوره داشتم و دلتنگ مهرزاد بودم که گريم گرفت،اين حرفا چي بود ميگفت مهگل،گل بخر-موفق شده-کت وشلوار،خدايا اينجا چه خبره،نکنه مهرزاد زن گرفته و نميگه ،شايد امدنم اشتباه بوده،نميدونم بايد باهاش حرف بزنم .مهگل هيچي بروز نميده،واقعا عصبيم يعني چه خبره اينجا؟؟بايد با پدرام تماس بگيرم ،اون صد در صد ميدونه،اره ولي چه جوري!؟اه يه تلفنم ندارم،همينطوري تو فکر بودم که از خستگي خوابم رفت ...


دورو ور ساعت دوازده بود که از خواب پريدم،حس کردم صداي ماشين امد ،مهرزاد بود امده بود از پنجره ديدم ،تا اين موقع بيرون بود ،چرا اخه؟ بعد از چند دقيقه حس کردم اروم از پله ها امد بالا و رفت تو اتاقش ،منم فوري رفتم تو راهرو ،رفتم پشت در ،اروم در زدم،مهرزاد درو باز کرد


-تو هنوز بيداري؟چرا نخوابيدي


-چرا خواب بودم الان بيدار شدم امدم پيشت فهميدم رسيدي


-باشه بيا تو


-مهرزاد 


-بله؟


-کجا بودي عشقم دلم هزار راه رفت


-گفتم واسم کار پيش امده بود از اونطرفم رفتم شرکتو با يکي از همکارا واسه مسئله کاري رفتيم بيرونو چون کارمون طول کشيد شام خورديم و دير شد


-مهرزاد اونوقت ،گل قضيش چي بود مهگل ميگفت؟


-هيچي ميگفت واسه مامان بگيرم ،چون صبح واسش نگرفته بودم ،که الانم دير شد کارم طول کشيد


-مهرزاد داري راستشو ميگي


-اره


-پس چرا دو ماه ايران بودي خبر نداشتم


-من خونتونم رفتم،تو نبودي؟


-مهرزاد تو داري يچيو پنهون ميکني


-نه پريسا جان عزيزم


-رفته بودي خونمون ،چه کارم داشتي؟


-ميخواستم ببينمت


-بعد از دوماه که ايران بودي موقع برگشت ميخواستي منو ببيني،بعد ميگي چرا امدي خودم ميومدم ميديمت؟


-چه فرقي ميکنه عشقم من درگير کار بودم


-مهرزاد تو اين چهر سال چند بار امدي ايران و نيومدي منو ببيني؟


-اولين بارم بود پريسا،عشقم خستم ،سربه سرم نزار 


-باشه جواب نده مهرزاد،ميرم تو اتاقم


-پريسا


امدم بيرون خيلي از دستش ناراحت بودم خب چرا درست جوابمو نميده ،چيو داره پنهون ميکنه،اصلا منو دوست داره ،نميدونم 


امدم تو اتاق خودم درو بستمو نشستم رو مبل مدام لبمو ميجويدمو خود خوري ميکردم اعصابم به هم ريخته بود،چه اشتباهي کردم پاشدم امدم خودش امده بود ديگه،اگه نميومدم حتما پريروزا از ماجرا با خبر ميشدم ،چرا اينطوري ميکنه،رفتم کنار پنجره ،پايينو نگاه ميکردم انگار تنهاييمو ميديدم ،تصميم گرفتم برم پايين کنار استخر بشينم 


لباس گرممو پوشيدمو از در اتاقم امدم بيرون ،بعد يواش يواش از پله ها رفتم پايين ديدم خدمتکار هنوز بيدار گفت کجا ميرين خانوم ،گفتم ميرم بيرون هوام عوض شه،والله اعصاب نميزارن که 


از در امدم بيرون سوز سردي ميومد ،دستامو دور خودم حلقه کردم،و رفتم جلونزديک استخر ،بعد نشستم رو زمين ،چقدر احساس تنهايي کردم ،دلم واسه مامانم ،دوستام ،تنگ شده بود حتي واسه پدرام ،ناخوداگاه اشک از چشمام جاري شد دست خودم نبود گريه ميکردم 


فکر ميکردم بيام اينجا غصه هام تموم ميشه نميدونستم بدتر ناراحت ميشم ،امده بودم مهرزادو ببرم ولي اون ميگه نمياد و من دوباره بايد برگردم،خدايا چه کار کنم دستام يخ زده بود خيلي ميلرزيدم ولي دلم نميخواست برم تو خونه ،اون لحظه دلم ميخواست مامانم پيشم بود منو بقل ميگرفت و ارومم ميکرد 


يکي از پشت امد پتو انداخت روم ،سرمو برگردوندم ديدم مري ،بهم لبخند زدو يه قهوه داغ هم واسم اورده بود،نشست کنارم ،گفت اينجا خيلي سرد خانوم بريم تو 


-نه نميخوام ،دوست دارم همينجا بشينم و به اب نگاه کنم


-اخه سرما ميخورين


-اشکال نداره


-من ميرم تو خانوم


-باشه‌،خوش امدين


به پنجره اتاق مهرزاد نگاه ميکردم اونم لامپ اتاقشو خاموش کرد خوابيد همه اتاقها تاريک بود و خواب بودند ،بعد يک ساعت پا شدم برم تو اتاقم نميتونستم پاشم انگار خشک شده بودم ،به زور بلند شدم و راه افتادم رفتم تو سالن انگار مري خانوم اينا هم خواب بودن،رفتم از پله ها بالا اروم اروم رفتم تو اتاقم حسابي يخ کرده بودم،واسه اينکه سرما از بدنم بره بيرون بايد دوش اب داغ ميگرفتم ،در اتاقمو قفل کردم يه وقت کسي نياد بعد رفتم تو حموم چه دوشاي باحالي داشت مربعي بزرگ يدونه هم از اينا که ثابت نيست پايينش و کلي چيز ديگه که من حتي اسماشونم بلد نيستم اب داغو باز کردم ،اخ چه حالي ميداد ،تموم اون سرماها رفتن بيرون از بدنم ،ده دقيقه همينطوري زير دوش بودمو بعد شامپو زدم امدم بيرون حولمو پوشيدمو پريدم رو تختم نفهميدم چه جوري خوابم رفت که با صداي در از خواب بيدار شدم


-بله بفرماييد


-منم مهرزاد درو باز کن


رفتم پشت درو يواش درو باز کردم فقط سرمو اوردم جلو چون حوله تنم بود


-بله 


-ميشه بيام تو


-نه


-چرابزار باهات حرف دارم


-نميخواد مهرزاد حوصله حرفو ندارم ،تازه لباس تنم نيست حموم بودم


-يعني چي واسه چي دروغ ميگي تو که موهات خشکه،برو کنار ميخوام حرف بزنم


درو هل داد امد تو ،خدارو شکر حوله تن پوش بود


-ببين خيالت راحت شد حموم بودم


-ببخشيد پريسا ،خب من ميرم از حموم که امدي ميام


-نميخواد ديشب حموم بودن ،ميرم تو اتاق لباسمو ميپوشم ميام


-باشه منم اينجا منتظرتم


لباسمو پوشيدمو جلو اينه موهامو شونه ميکردم ،حسابي اخمام هم تو هم بود،بعد يکم ر? زدمو امدم بيرون اتاق خوابم 


-بله مهرزاد ؟


-پريسا تومنو دوست داري


-مهرزاد اول صبخي امدي اينو از من بپرسي ،خودت نميدوني


-خب چرا پس اذيتم ميکني


-اها من تو رو اذيت ميکنم پسر پيغمبر ،تو منو اصلا اذيت نميکني که...


-ببين پريسا درکم کن ،يه چيزايي هست ،کاريه!نميشه گفت 


-مهرزاد گفتم نميخوام راجعيش حرف بزنيم ،چون اخرش به جوابي که ميخوام نميرسم پس تمومش کن،اصلانم حوصله ناراحتي ندارم،بسه خسته شدم


-باشه پس تو هم سين جين کردنمو تموم کن


-باشه ديگه سين جينت نميکنمولي فقط تو بهم بگو کي قضيمونو به خانوادت ميگي


-ميگم صبر داشته باش


-تا کي مهرزاد؟تا وقتي اينجام بايد حل شه،مگه اينکه تو نظرت عوض شده باشه ،اگه نظرت عوض شده خب بگو انقدر معطل نکن


-پريسا ،بسه کي گفته نظرم عوض شده؟باشه حلش ميکنم ،فقط بهم وقت بده،ديگه هم انقد ناراحتم نکن


-خيلي عوض شدي مهرزاد،واقعا


-تو تازه ديروز امدي چيم عوض شده،پريسا تمومش کن باشه!


-باشه اولشم خودت شروع کردي


-بيا ديگه حرف گذشته رو نزنيم ،از الان به بعد همه چيو درست کنيم


-باشه


-بهت قول داده بودم ببرمت بيرون ،اماده ميشي بريم حالو هوامونم عوض ميشه


-راستش حوصله ندارم ،باشه يه روز ديگه،امروز نميخوام جايي برم ممنون


-بريم ديگه ديروز کلي اسرار کردي


-نه ،ميخوام استراحت کنم


-باشه هر جور ميلت ميخواستم واست خريد کنم،حالا که امروز حال نداري باشه فردا


-مهرزاد صداي گوشيت مياد جواب بده


-باشه    بله


و از اتاق رفت بيرون صحبت کنه نميخواست جلو من حرف بزنه،گفت الان ميام منم جلو در بودم ،مهرزاد گفت از شرکت بايد برم ،منن گفتم به سلامتو درو بستم،بعد يه چي يادم افتاد


-مهرزاد


-بله


-من لباي مباس نميخوام فقط يه خط ميخوام زنگ بزنم خونمون 


-باشه جورش ميکنم


-ممنون


بعد از پله ها رفت پايين


منم در اتاقو بستم رفتم دراز کشيدم رو تخت ،واقعا خودمو سبک کردم با امدنم به اينجا ،واقعا که پريسا پسر امده ايران،به خودش زحمت نداده يه تک پا بياد ببيندت ،اونوقت تو پاشدي به خاطرش امدي اين سر دنيا ،واقعأ که،بعدم ميگه بيا از گذشته حرف نزنيم ،فکر کرده من بيکار بودم امدم ،از درس وزندگيم زدم شاگرد اول کلاس


عجب


چه ميدونم همه چيو بايد بسپرم به زمان خودش همه چيو مشخص ميکنه،با خودخوري فقط خودمو عذاب ميدم 


پاشم برم پايين صبحانه بخورم اين مريه که نيومد صدامون کنه


لباسامو مرتب کردم ،واي ديگه لباس خوشکل ندارم چه کار کنم ،ولش کن حالا رفتم بيرون ميخرم ديگه


از اتاق امدم بيرون رفتم پايين ،بعد رفتم سمت آشپزخونه که مري مشغول کار بود


سلام


-سلام خانوم


-يکم گرسنمه ميشه بهم صبحانه بدين


-بله حتما بفرماييد خانوم بشينيد سرميز


-باشه


-راستي خانم نيستند!؟


-نه همه رقتند شرکت ولي مهتاب خانم تا يکي دو ساعت ديگه ميان


-مهتاب خانم تو شرکت چه کار ميکنه


-ايشونم يکي از سهام داراي شرکتن


-ديگه تو شرکتشون کيا سهام دارن


-راستش من نميدونم فقط بين حرفاشون شنيدم سه چهار نفرن


-اها،مهرزاد چه کارست تو شرکت


-اقا وکيل شرکتن ،به امور رسيدگي ميکنن


-به امور چي؟


-مالي ،حسابي،بانکيواينا


وا اينا که همش يکيه


-باشه


-بفرماييد خانوم اينم صبحانه


-ممنون چه صبحانه رنگارنگي       ،      راستي ميخوام برم شرکت ،راننده ميبرتم


-راننده نيست! خانومو برده


-ديگه کسي نيست؟


-نه بايد صبر کنيد مهتاب خانوم برگردند،بعد برين


-باشه ،چرا انقد هوا سرد شده؟


-خانم داره برف مياد


-جدي!


-اره


-اي ول پس بريم برف بازي


-چي گفتين خانم؟؟


-هيچي گفتم لباس گرم واسم اماده کن برم برف بازي


-هه چشم خانوم


صبحانمو با ولع ميخوردم انقدر که گشنم بود يه بارم پرسيد تو گلوم داشتم خفه ميشدم ،اخ يدونه گير کرده بود تو گلوم لامصب پايين نميرفت ،اب پرتقال بقل دستم بود برداشتمو نوشيدم تا اين که بالاخره رد شد،اخيش


مري هم امد ،خوب بود نبود وگرنه مسخرم ميکرد


بقيه صبحانمم خوردمو اماده شدم ،اوه اوه مثل اين خرس گندهها شده بودم داشتم ميرفتم که شنيدم صداي تلفن خونع امد،مري جواب داد،بعد امد سمتم و گفت بفرماييد اقا هستند با شما کار دارن،اين آقا اسم نداره اين زنه بگه؟؟


-جانم!


-سلام پريسا خوبي؟


-سلام تو چطوري چه عجب،دلم واست تنگ شده بود!


-خوبم ،منم دلم واست خيلي تنگ شده بود ،واسه همينه سراغمو ميگيري زنگ ميزني ،نه!!


-اخ پدرام اينجا هيچکي مثل تو هوامو نداره ،يه تلفن واسم نميگيرن بهت زنگ بزنم که


-إ من خيلي هواتو دارم!!


-اره خداييش ،الان ميخوام برم برف بازي هيچکي نيست


-اخي کاش بودم خودم ميبردمت


-عجب،تو اگه اينجا بودي منو ميبردي !


-اره ديگه


-خب بيا


-فعلا که تازه کارام شروع شده ولي تا يکي دو ماه ديگه ميام ،ببينمت ،حتما


-خوبه،با کسي کار داشتي؟راستش کسي غير از من اينجا نيست


-نه ميدونستم کسي نيست زنگ زدم ،ميخواستم فقط با خودت حرف بزنم


-ممنون،لااقل تو واسه ما کاري انجام ميدي


-وظيفمه ،خب خوبي؟


-راستش نه


-چرا ؟


-تو ميدونستي مهرزاد ايرانه؟


-چي بگم


-راستشو


-اره تا حدودي ولي چون گفته بودي سورپرايز نگفتم ميايم


-چرا به من نگفتي


-خواستم مهرزاد خودش بهت بگه،من چه کاره بودم


-خب اگه ميدونستم تا اينجا نميومدم همونجا ميرفتم ميديدمش،اگرم منو نميخواست اونجا بهم ميگفت


-مگه چيزي بينتون پيش امده؟!!مهرزاد چيزي بهت گفته؟


-نه ولي اگه چيزي تو سرش کاش ميگفت


-خب اگرم باشه چه جوري بهت بگه وقتي تو به خاطرش تا اون سر دنيا امدي


-پدرام چرا نگفتي ايران؟


-راستش نميدونم چي بگم مهرزاد خودش نميخواست بهت بگم واين که الان چرا بهت گفته ايران بوده من در تعجبم


-پدرام تو ميدونستي من دارم ميام اين سر دنيا ،چرا نگفتي،چرا حرفشو گوش کردي،اصلا تو ميدونستي اون رفته دم خونمون منو ببينه


-نميدونم پريسا من بين شما دو تا گير کردم ،نميتونم نه حرف تو رو گوش ندم نه مهرزادو


-واسه چي نميخواست من بدونم ايرانه،من دنبال اين جوابم


-از خودش بپرس ،مطمئنم بالاخره بهت ميگه


-پدرام تو که باهام روراست بودي ،تو ديگه چرا پنهون کاري ميکني؟


-ببين من از خودم ‌ديدي که چيزيو ازت پنهون نکردم چون خودم بودم،ولي اون مهرزاد من نميتونم واسش تصميم بگيرم 


-اره خب ،ولي حالا مطمئنم يه چيزي هست که من ازش بي خبرم


-من مطمئنم به جوابت ميرسي


-اميدوارم ،ولي اينجا هيچکس ،هيچي بروز نميده


-خب ولش کن از خودت بگو


-راستش پدرام اصلا حال و حوصله ندارم ،خيلي تنهام،امروز مهرزاد گفت بريم بيرون ولي قبول نکردم،اصلا برام دلو دماغ نميزاره


-بزار خودم بيام باهم بريم استخر يکم خفت کنم ،دلو دماغ دار شي


-اره واقعا کاش حداقل تو اينجا بودي،واقعا جات خاليه


-خب برو خريد ،بگرد واسه خودت خوش باش نشين تو خونه


-نه حوصله بيرونو ندارم ولي الان ميرم برف بازي فقط تنهايي


-اگه مشکلت پوله ،پريسا برو تو اتاقم تو ميزم کشو رو باز کن پول هست ،بردار برو خريد


-نه ممنون ديروز مهرزاد بهم پول داده


-حالا اگه يه موقع حس کردي پول لازم داري ،بردار


-باشه خيلي ممنون


-ديگه چه خبرا عمه چطوره؟دختر عمه؟عمو محسن


-همه خوبن،فقط تو به اينا چي گفتي راجع به من همه فکر ميکنن نامزدتم !!


-هه هه راست ميگي


-اره


-گفتم دوست صميميم داره مياد هواشو داشته باشين


-پس گفتي دوست صميمي!عجب


-اره همون عجب،خب ديگه کاري نداري ؟


-نه ممنون خوشحال شدم صداتو شنيدم


-مراقب خودت باش


-تو هم همينطور





 -خداحافظ


-خداحافظ


-بگير مري گوشيو 


-چشم 


از خونه امدم بيرون چه برف قشنگي ميومد،سفيدو قشنگ و پر رفتم زير برف صورتم سرخ شده بود،دور خودم ميچرخيدم چه قدر قشنگ ،خدايا شکرت،روزمين ده سانت برف نشسته بود،همه جا سفيد شده بود،حتي اب استخر روش يخ زده بود،چه قدر زيبا ،خب نزديک کريسمس ديگه بايدم برف بياد ،‌يه گوله برف درست کردم پرت کردم سمت مجسمه اي که تو حياط بود ،دوباره درست کردم و باز پرت کردم . همينطوري با خودم بازي ميکردم که حس کردم يکي از پشتزد رو شونم ،از جاپريدم ،برگشتم ديدم پدرام


-پدرام !!!


-سلام خوبي پريسا 


-تو که گفتي آلماني


-دلم طاقت نياورد،امدم ببينمت دو سه روز ديگه برميگردم


-واقعا سوپرايزم کردي


از ته وجود بقلش کردم ،واقعا حس خوبي بود ،حس ميکردم ديگه تنها نيستم،با اينکه ميدونم عاشقمه ،ولي من به چشم برادر بزرگ ميبينمش


-خيلي خوشحالم که اينجايي پدرام


- منم خوشحالم که ديدمت ،فکر کردي فقط تو بلدي کسي که دوست داريو سورپرايز کني


-والله


-فهميدم تنهايي خواستم بيام پيشت ،ببينمت از تنهايي درت بيارم ،بريم بگرديم


-اره با کمال ميل


-پس برو حاضر شو


-نميشه با اين بيام پالتوم نازکه سردم ميشه


-اشکال نداره ولي همونو بپوش اون قشنگتره


-باشه ميرم ميپوشم


زودي رفتم تو اتاق اماده شدم يکم ارايشم کردم بدو بدو امدم پايين


-بريم پدرام


-بريم


سوار ماشين شديم ،راننده از شرکت رفته بود واسه اوردن پدرام و پدرام خودش امده بود تا خونه


نيم ساعت تو ماشين بوديم ا رسيديم يه جاي باهال يه خيابون پر از مغازه هاي زمستانه ،وسايل اتيش بازي،وسايل عيدو هالووين ،پدارم يه گوشه پارک کرد و پياده شديم ،


امد دستمو گرفت ،دلم نيومد دستمو بکشم ،باهم رفتيم تو يه مغازه بزرگ 


پدرام منو کشوند سمت پالتوها و گفت ببين از کدوم خوشت مياد


-نه ممنون پدرام من پالتو نميخوام دارم


-پريسا ناراحت ميشما يه گرمشو زود بردار ميخوام تا شب بگردونمت


-باشه ناراحت نشو يه دونه برميدارم اونم گرمشو


-افرين


منم يه ضخيمشو برداشتم،پولشم نميدونم چقدر ميشد.بعد پوشيدمش پدرام هم گفت عالي فقط واسه تو دوختنش


بعد يه شالو کلاه خوشکل هم واسم برداشت 


-پريسا پوتين نپوشيدي


-نه


-اينطوري که پاهات يخ ميکنن بيا يه پوتينم بگيريم


-نه ممنون پدرام زياد زحمت دادم ،به خدا زشته


-زشت چيه ،بيا نترس،ورشکست نميشم خيلي وضعم خوب به خدا


-عجب


-اره همون


هيچي ديگه يه شلوار جين ابي و يه پوتين خيلي خيلي خوشکل رنگ کلاهم که قهواي روشن و سوخته و خز دار بود واسم گرفت ،پالتومم که چرم بود و خاکستري،خيلي شاخ شده بودم خدايي ديگه اگه مهرزاد هم منو ميديد نميشناخت


خلاصه اونروز تا شب مارو زير برف پياده روي داد ولي خيلي خوش گذشت ،وقتي با پدرامم انقدر خوش ميگذره که گذشت زمانو حس نميکنم واقعا خوب بود ،ناهار بيرون استيک داغ و لذيذ،عصرشم پيتزا ،و کلي گشت و گذار تازه واسم از اين کدو هالووين هم خريد خلاصه خيلي خوش گذشت...








-ممنون پدرام بابت امروز واقعا حال و هوام عوض شد اين چند وقته واقعا غمگين شده بودم ،ممنونم ازت


-خواهش ميکنم پريسا ،اگه بدوني چقدر دوستت دارم ،اينا پيشش هيچه


-سکوت کردم


-ببخش پريسا اگه با حرفام اذيتت ميکنم


-نه اشکال نداره،بالاخره وقتي کسي ،کسيو دوست داره بايد بهش بگه حتي اگه طرفش نخواد،مثل خود من که تا اينجا امدم


-بازم منو ببخش پريسا


 -خواهش ميکنم پدرام ،بزار منم بهت بگم ،اگه کسي به اسم مهرزاد تو زندگيم نبود منم مطمئنأ تو رو انتخاب ميکردم ،تو واقعا عالي هستي ،باشعور و شخصيت ،از همه لحاظ عالي


-ممنون پريسا


پدرام خيلي ادم خوبيه ولي من قلبم پيش مهرزاد ،هر چقدر هم پدرام بهتر از مهرزاد باشه ولي نميتونم عاشقش باشم


-بريم خونه پريسا حتما الان منتظرمونن بريم شام


-باشه راستي اونا ميدونستند امدي ديگه نه؟


-اره وگرنه الان کل شهر و زيرو رو کرده بودند


-خب بريم  پس تا بيشتر از اين منتظر نموندن،راستي مهرزاد امشب مياد خونه؟


-چطور!؟؟


-اخه چون ديشب تا اخر شب بيرون بودو ميگفت کلي کار داشته


-نميدونم سابقه نداره بيرون بمونه،حتما خونست


-پس زود بريم


-بريم


ماشينو روشن کرديمو راه افتاديم سمت خونه ،بعد از ده دقيقه گوشي پدرام زنگ خورد


-بله     ،      داريم ميايم بيست دقيقه ديگه ميرسيم     ،     خداحافظ





-کي بود پدرام


-مهرزاد


-چي گفت


-گفت کي ميايد


-اها





بعد از بيست دقيقه همونطور که پدرام گفت رسيديم جفتمون پياده شديمو راننده امد ماشينو برد واسه پارک  ما هم با هم رفتيم تو  همه رو مبل نشسته بودندو صحبت ميکردند که يهو مهگل بلند گفت دو زوج خوشبخت بالاخره رسيدند


اول مهرزاد سرشو اورد بالا بعد مادرشو بعد پدرش،بعد مادرش نگاه کرد سمت منو گفت به به واقعا زيباست ،افرين پدرام واقعا انتخابت عاليه ،چقدر به هم مياين


واقعا تعجب کردم رفتيم جلو به همه سلام کرديم و حس کردم مهرزاد اخماش تو هم و واسم چشم غره ميره انگار غيرتي شده بود و نميتونست چيزي بگه وهمين سکوت ازارش ميداد ،پدرام هم رفت جلو گفت ممنون عمه جون ولي حيف بهم جواب بله نميده که ،منم يهو از اين حرفش شکه شدم ،حس کردم مهرزاد بيشتر اخماش رفت تو هم و انگار ناراحت بود ،کارد ميزدي خونش در نميومد،خب ناراحتيش چيه عوض اينکه خوشحال شه اخماش تو هم ،خب خودت منو ناراحت نميکردي ميبردي،والله بعد منو پدرام رفتيم لباسامونو عوض کنيم واسه شام حاضر شيم ،امديم 


بالا ،بازم از پدرام تشکر کردمو سرزنشش کردم بابت شوخيش ،اونم خنديدو رفت تو اتاقش


منم امدم تو اتاقم ،رفتم جلو اينه خودمو دوباره نگاه کردم واقعا همش بهم ميومد ،کلاهمو در اوردم ،پالتومم همينطور بعد يکي در زد منم گفتم بيايد تو


-مهرزاد!


-اره منم


-ولي تو الان بايد پايين باشي


-گفتم ميرم پيش پدرام


-خب بگو عزيزم


-عزيزم!تو معلومه صبح تا حالا کجايي ؟به من ميگي حال نداري بريم بيرون ،بعد با پدرام ميري ميگردي؟چه خبره اينجا،بعدشم پدرام مياد ميگه پريسا بله نميده!


-مهرزاد چرا انقدر عصباني هستي،من که اشتباهي نکردم ،پدرامم شوخي کرد،تازه منم به مادرت اينا گفتم بينمون يه دوستي سادست،بعدشم اگه خيلي ناراحتي بهشون بگو من نامزد توهستم


-پريسا چرا بهم دروغ گفتي حال گشتن نداريو بعد رفتي گشتي؟


-اولش حال نداشتم ولي بعدش که ديدم برف امده حال و هوام عوض شد اون موقع تو نبودي بريم بيرون ،منم حوصلم سر رفته بود،بعدشم پدرام امد و با هم رفتيم بيرون


-کس ديگه نبود باهاش بري ؟زنگ ميزدي خودم !زنگ ميزدي مهگل!


-مهرزاد نه هيچکس نبود منم بلد نبودم و گوشي نداشتم زنگ بزنم،بعدشم منو پدرام يه هفته آلمان بوديم ،اونجا خطايي ازمون سر نزد حالا تو اين چند ساعته ميزنه؟


-من دوست ندارم تو با کسي بري بيرون که من نميخوام ،فهميدي؟


-مهرزاد حالمو نگير ،تازه از بيرون امدم ،بعدشم تو تواين چهار سال کجا بودي که راه به راه واسم خواستگار ميومد هان!!!هر کي واسم ابراز عشق ميکرد؟


-بسه پريسا امشب حالمو گرفتي 


رفتو درم کوبيد پشت سرش،منم لباسمو عوض کردم امدم بيرون،دلم نميخواست کسي از حال ما باخبر شه وقتي از پله ها ميومدم سمت پايين ديدم پدرام هم امد و گفت :چي شده پريسا حالت خوب نيست،يه صداهايي از اتاقت ميومد


-اره مهرزاد ناراحت چرا باهم رفتيم بيرون،اخه چرا!؟


-چون ميدونه من تو رو دوست دارم،ميترسه از چنگش در بيارم


-جدا


-اره


-چطور


-از حرفام پيشش سوتي دادم


-جدي


-اره 


-نميدونم والله


-بريم شام منتظرمونن


-با هم امديم پايين ،مهرزاد هم پايين بودو مارو تماشا ميکرد خيلي سعي ميکرد تابلو نباشه ولي بازم ميشد فهميد، وقتي دوباره مارو با هم ديد عصباني تر شد،رفتيم نشستيم سر ميز  من و مهرزاد اصلا حرف نزديم ولي پدرام خيلي شوخي ميکرد با بقيه،مهگل که خيلي از شوخيهاي پدرام خوشش امده بود و فقط اون ميخنديد ،حس ميکنم مهگل از پدرام خوشش مياد ،اخه يه جوري نگاهش ميکنه 


مهرزاد تا غذاش تموم شد زود پاشد رفت تو اتاقش ،منم همينطور واقعا کلافه بودم از کاراي مهرزاد‌...


-با اجازتون منم ميرموتو اتاقم خيلي امروز خسته شدم


مهتاب-باشه برو دخترم شبت خوش


-شب شما هم خوش،يااجازه


اروم اروم امدم سمت پله ها ،خيلي مهرزاد اعصابمو خورد کرده بود،واقعا تفريح امروزم کوفتم شده بود،خودش که وقت واسه من نداره ،خودمم ميرم کوفتم ميکنه


اروم اروم رفتم بالا رسيدم به راهروي بالا داشتم ميرفتم تو اتاقم که مهرزاد در اتاقشو باز کرد و 


-پريسا


-بله مهرزاد


-يک ساعت ديگه اماده شو بريم بيرون کارت دارم


-مهرزاد خستم ،اصلانم حوصله ندارم


-ولي من منتظرمو تو هم مياي ،ميخوام باهات صحبت کنم


-باشه ،اگه خوابم نرفت


امدم تو اتاقم اصلا با کفش راحت نبودم ،کفشمو در اوردمو لباسمم عوض کردم يه راحتي پوشيدم بعد رفتم تو دستشويي صورتمم شستم وتو اينه به خودم نگاه ميکردم ،خيره شده بودم تو چشماي خودم ،اخه چرا مهرزاد انقدر بد اخلاق شده ،انقدر غير قابل تحمل،چرا از وقتي امدم حوصلشو ندارم با اين که انقدر عاشقشم ،انقدر منتظر اين لحظه بودمو اون اصلا هيچ ذوقي واسه ديدنم نداره ،اگه ديروز که امدم اسرارنميکردم بريم بيرون ،اون اصلا امروزم نميگفت،اصلا يادشم نميبود که منم هستم،حالا ناراحت چرا با پدرام رفتم بيرون ،لااقل با اون احساس نميکنم سربارمو اوردنم به بيرون زوريه،اون به خاطر من اين همه راه امده ولي مهرزاد چي حتي اخر شبم از کارش نميزد واسه من،نميدونم واقعا ته دلم احساس خوبي ندارم ،همه چي اونطور که ميخواستم پيش نرفت ،کسي چهارسال پيش ادعا ميکرد واسم جونشم ميده ،عشقم انقدر به چشمش کمرنگ شده که فکر ميکنه اگه با پدرام برم بيرون اونو يادم ميره ،اخه چرا 


صداي در


-بله


-منم پريسا 


-بيا تو پدرام


-ببخشيد مزاحمت شدم ولي اين کدوي هالووينتو يادت رفت 


-ممنون پدرام


-راستي دو سه روز ديگه هالووين 


-خب


-ماهميشه مهموني ميگيريم


-جدي؟!


اره


-راجعبش يه چيزايي شنيدم ولي نميدونم چيه ،انقدر دلم ميخواست باشم و ببينم


-هه بايد ماسک بخري يا ارايش ترسناک کني


-خب همينجا جشن ميگيريم؟


-نه ميريم بيرون تا اخر شب همه جا جشن


-باشه،با مهتاب خانوم اينا با هم ميريم ديگه


-اره حتما ،من هر سال هالووين ميام اينجا که با هم جشن بگيريم


-چه خوب امسال منم هستم


-اره ،خب من ديگه برم استراحت کنم


-باشه برو ،شبت بخير


-شب تو هم بخير


بعد نشستم پشت ميزم عکس مامانم با جلال همراهم بود از تو کيفم در اوردمو هي مامانمو نگاه کردم ،واقعا دلم براش تنگ شده بود، دلم ميخواست گريه کنم ولي جلوي خودمو گرفتم نميخواستم چشمام قرمز شه ،عکسو گذاشتم تو کيفمو رفتم دراز کشيدم رو تختم ،فکر ميکنم يک ساعت شد داشت خوابم ميرفت که صداي در اتاقمو شنيدم ،بلند شدم رفتم درو باز کردم ديدم مري گفت اقا پايين منتظرتونه


منم گفتم باشه الان آماده ميشم،خلاصه حاضر شدمو بعد از ده دقيقه رفتم پايين ديدم مهرزاد تو ماشين و منتظر من 


رفتم سوار شدم مهرزاد راه افتاد هيچي نميگفت تا بعد از ده دقيقه که يه جاي خلوت نگه داشت ،ماشينشو خاموش کرد و روشو کرد سمت من


-پريسا تو ميدوني اين دو روزه که امدي واقعا اعصاب منو خورد کردي،خوشت مياد منو حرص بدي


-مهرزاد!


-هيس هيچي نگو فقط گوش کن،تو اينو ميدوني که پدرام چقدر عاشقته و هر بار فقط دنبال بهونست تا با تو باشه!ميدوني من اصلا دوست ندارم تو رو کنار اون ببينم !


پريسا تو اگه واقعا اونو دوست داريو باهاش خوشي چرا امدي اينجا ،خب همون ايران با هم ميبوديد ديگه


-بسه مهرزاد،‌خيلي داري با حرفات منو ناراحت ميکني،اره ميدونم چقدر عاشقمه،خيلي زياد حتي بيشتر از تو وگرنه اين همه راه منو نمي اورد تا تو رو ببينم که اصلا از ديدنم خوشحال نشدي!اره ميدونم دوستم داره با اين که انقدر المان سرش شلوغ بود که به خاطر من از کارش زد تا فقط بياد يکي دو روز ببيندتمو بره ولي تو اصلا واسم وقت نميزاري حتي يک ساعت اونم شب که وقت استراحتت اره ميدونم عاشقمه وگرنه اين همه هزينه سفر واسم نميداد تا بيام عشق خودمو ببينن با اين که واسم حاضر جونشم بده ولي تو حتي فراموش کردي که من ااصلا وجود دارم،اره ميدونم،چرا فکر ميکني من عاشق اونم،اخه مگه نميبيني اين همه راه به خاطر تو پاشدم امدم تا اينجا حتي چهار سال که با دو سه ماه ديگه ميشه پنج سال منتظرت بودم با اينکه اصلا بهم زنگ هم نميزدي،اينم که تو فکر ميکني من ممکنه اونو انتخاب کنم از ضعف تو إ نه من چون تو تواين چند وقته نيستي نه من ،اگه قرار بود با کس ديگه اي باشم که دو سال يه پسر پولدار حتي پولدار تر از تو منو ميخواست با اون ازدواج ميکردم و اين همه وقت خودمو الاف نميکردم 


-پس چرا با کارات اينطور نشون ميدي حتي خانوادمم فکر ميکنن تو با پدرام نامزديت،چرا پريسا


-چون اوني که ادعا ميکنه نامزدمه و عاشقمه معلوم نيست دلشو خودش کجاست ،چون جرات نداره حقيقتو يهشون بگه ،مهرزاد واقعا اين دو روزه انقدر ناراحتم کردي که حتي نميخوام باهات حرف بزنم،من از اون سر دنيا امدم که اشک دوريت  نريزم ولي اينجا بيشت  از اونور اشکمو در مياري،ميدوني 


ميدوني مهرزاد پشيمونم که امدم اينجا ،اگه ايران بودم و نميومدم حد اقل دلم خوش بود دوستم داري!(با اين حرفم اشک از چشمام جاري شد)


-ميدوني اين دوسه روزه چقدر احساس تنهايي کردم ،حتي مادرمم نيست که تو بقلش گريه کنم و باهاش دردو دل کنم،حالا بعد اين همه تنهايي پدرام امد همشو از دلم در بياره که تو اينطوري خرابش کردي!حالا هم طلبکاري.


-پريسا


-هيچي نگو مهرزاد فقط منو ببر خونه نميخوام چيزي بشنوم،خواهش ميکنم


-باشه


راه افتاديم سمت خونه ،صورتمو که خيس اشک بود با استينم پاک کردمو از ماشين پياده شدم،واقعا افسرده بودم وقتي رفتم تو احساس کردم از پايين يه صدايي مياد ،صداي گيتار بود ،کنجکاو شدم ببينم کيه  داره ميزنه  رفتم سمت راه پله هاي سمت پايين ولي نرفتم مونده بودم برم يا نرم بعد پشت سرم مهرزاد امد تو خونه اومم شنيد امد پيشم وايساد 


-حتما پدرام 


-جدي!


-اره فقط اونه که ميزنه


-ميخوام برم گوش بدم اگه دوباره ناراحتم نميکني!


-نه برو منم لباسمو عوض ميکنم ميام


-باشه


اروم اروم از پله ها رفتم پايين رسيدم به يه اتاق بزرگ پر از آلات موسيقي از گيتار بگير برو تا پيانو، پدرام اون ته نشسته بود و داشت ميزد و ميخوند که يه دفعه منو ديدو شکه شد بعد خوشحال


-بيا پريسا گوش کن


-باشه 


رفتم نشستم رو کاناپه روبه روي پدرام اونم شروع کرد خوندن تو چشمام نگاه ميکردو ميخوند منم با اين ترانش اشک تو چشام حلقه زد باهاش اشک ميريختم،پدرام داشت اهنگ امين بانيو ميخوند





اينجا يکي هست که هر ثانيه خوابت رو ميبينه





تو چشمه تقويم با نبض ساعت منتظر ميشينه





هميشه اونکه غرقه سکوته دستتو ميخونه





درد لحظه رو کسي ميفهمه که منتظر ميمونه





از وقتي تو رفتي شب حالمو پرسيد





شايد اگه تو برگردي بشه از چيزي نترسيد





بشه قدر اين ثانيه ها رو کنار تو فهميد





شايد اگه تو برگردي بشه از چيزي نترسيد





بشه قدر اين ثانيه ها رو کنار تو فهميد





---      ---       ---





بعد تو برام لحن جاده ها صادقانه تر بود





هر مسافري که از راه رسيد از تو بيخبر بود





من ساعتارو بيدار نکردم خوابتو ببينن





اين لحظه ها رو روشن گذاشتم تا منتظر بشينم





از وقتي تو رفتي شب حالمو پرسيد





شايد اگه تو برگردي بشه از چيزي نترسيد





بشه قدر اين ثانيه ها رو کنار تو فهميد





شايد اگه تو برگردي بشه از چيزي نترسيد





بشه قدر اين ثانيه ها رو کنار تو فهميد





  - - -      - - -      - - -





مهرزادم رسيد و نشست کنارم ،اونم رفت تو حس اهنگ ،واقعا پدرام زيبا ميخوند با امدن مهرزاد چشماشو از رومن برداشت و به زمين نگاه ميکرد ،ميشد حسشو فهميد ،اون واسه من ميخوندو من با اين اهنگ تو فکر مهرزاد واقعا دنياي عجيبيه،مهرزاد اروم دستامو گرفت ،با اينکه ازش خيلي خيلي ناراحت بودم ولي دستشو گرفتم ،سرمو گذاشتم رو شونش و با هم گوش ميداديم وقتي هم تموم شد ،واسه پدرام دست زديم،پدرام هم با لبخند ازمون تشکر کرد،بعدشم پاشديم بريم بخوابيم ،که يهو مهگل رسيد پدرام ميشه يدونه ديگه بخوني ؟من الان رسيدم امدم پايين کتابامو ببرم که شنيدم 


-باشه مهگل چي بخونم؟


-همينو بخون !دوباره من نشنيدم


-پدرام دوباره شروع کرد به خوندن همين اهنگ زيبا من خيره شده بودم به مهگل که با چه عشقي به پدرام نگاه ميکنه ،من يه دخترم و اينو درک ميکنم ،حتي ميشد فهميد چقدر دلش ميخواد به پدرام بفهمونه دوستش داره


بعد از اهنگ پدرام ،به اسرار مهرزاد رفتيم بخوابيم ،همگي رفتيم تو اسانسور هيچکس حال نداشت از پله ها بره بالا ،وقتي رسيديم هر کي رفت تو اتاق خودش...





منم رفتم تو اتاقم ،خيلي ناراحت بودم از مهرزاد ولي ترانه اي که پدرام واسم خوند يکم ارومم کرد ،پدرام واقعا مثل داروي اعصاب ،کارش اروم کردنه ،تو چسماش اتيش عشق موج ميزد ،واسه من ميخوند ،از سينه سوختش ميشد فهميد ،ولي من اينورم اونم اونور ،خيلي دور و منم عاشق مهرزادم ،پدرام کاش يکي ديگه ميشد انتخابت،


خدايا پدرامو کجاي دلم بزارم اخه ،نميتونم ،نميتونم من واسه مهرزادم ميميرم ،خدايا خودت کمکم کن


صداي در


-بله


-منم پدرام


-بيا تو 


امد تو درو بست  نگام کرد چشم تو چشم ،دستامو گرفت


انگار بغض تو صداش بود


-پريسا من خيلي باعث آذارت شدم ،ببخش دست خودم نيست ،هر کاري ميکنم نميتونم جلوي خودمو بگيرم ،پريسا من عاشقتمو اين فقط باعث آذارت ميشه ،راستش دلم نميخواد مهرزاد به خاطر من حتي بهت اخم کنه ،دلم نميخواد يه ذره هم دلت بشکنه !!به خاطر همين ميخوام فردا برگردم آلمان ،اگه با خيالت باشم بهتر اينه که کنارت باشمو باعث اذيتت 


دلم خيلي گرفت با اين حرفش ،دلم نميخواست بره ،من فقط با پدرام خوشم ،اگه پدرام هم بره من دلم ميگيره احساس ميکنم تنهام


-نه پدرام تو باعث اذار من نيستي بلکه باعث خوشحاليه مني،اگه تو بري من اينجا خيلي تنها ميشم خواهش ميکنم نرو


بغلش کردمو تو بغلش کلي گريه کردم اونم گريه ميکرد ،تا حالا نديده بودم پدرام گريه کنه 


-پريسا منو ببخش ولي بايد برم 


-مهرزاد چيزي بهت گفته؟


-لازم نيست اون چيزي بگه از رفتارش ،از اشکات ميفهمم ،پريسا من ميرم اگه يه روز حس کردي دوستم داري اون موقع بيا با آغوش باز ازت استقبال ميکنم


-نه پدرام ،تو رو خدا نرو


-نه بايد برم،خداحافظ


دستاشو ازم گرفت و رفت ،منم نشستم رو مبلو به در نگاه ميکردمو گريه ميکردم





دلم نميخواد بري پدرام


پدرام منو ببخش،آه آه آه





خدايا اين چه زندگيه 


چه کار کنم!


پاشدم رفتم تو دستشويي جلو اينه وايسادم و خودمو نگاه ميکردم،اخه تو چي داري دختر ؟چي هان؟د لعنتي؟!!


بازم گريه ميکردم،صورتمو شستم ولي نميتونستم جلوي اشکامو بگيرم


امدم بيرون رفتم سمت اتاق پدرام


ميخواستم در بزنم ولي نتونستم


برگشتم تو اتاقم ،لباسامو در اوردم پرت کردم رو تختو نشستم جلوي پنجره،بارش برفو تماشا ميکردم ،نتونستم پلک رو هم بزارم تا صبح نخوابيدم ،کم کم داشت هوا روشن ميشد که ديدم راننده ماشينو اورد جلو در و پدرام رفت که سوار شه ،نميتونستم باهاش خداحافظي نکنم ،لباس زيادي تنم نبود ،همينطوري پريدم از اتاقم بيرون بدو بدو بدون کفش از پله ها امدم پايين و از در امدم بيرون ماشين راه افتاده بود دويدم سمت ماشين 


-پدرام پدرام!


ماشين وايساد ،پدرام پياده شد


-داري بدون خداحافظي از من ميري 


-ببخش منو پريسا 


جفتمون اشک تو چشمامون حلقه زده بود ،همديگه رو بقل کرديم و کلي گريه کرديم 


-ببخش منو پدرام ،ببخش


-تو ببخش منو پريسا 


-ببخش ،آه آه آه


-گريه نکن من طاقت ندارم ،نزار اينطوري برم ،اگه يه روز ديدي مهرزادو دوست نداري همينطوري مياي دنبالم مثل مهرزاد


-اره پدرام ،ميام ،قول ميدم


نميتونستيم جلوي اشکامونو بگيريم  ،گريه وجودمو گرفته بود 


-پريسا چرا اينطوري امدي سرما ميخوري


-نه پدرام سرما نميخورم


-منتظرتم ،خداحافظ


دستاشو ازم گرفت سوار ماشين شدو راه افتادند


منم گريه ميکردمو دست تکون ميدادم


بعد خودمو بقل کردمو راه افتادم سمت خونه وقتي رسيدم دم در ورودي که برم تو سرمو اوردم بالا ديدم مهرزاد از پشت شيشه داره نگام ميکنه ،سرمو اوردم پايينو رفتم تو پاهام سرخ شده برد دستام يخ زده بودو ميلرزيدم ولي هيچي حس نميکردم چون دردي که از رفتن پدرام داشتم بيشتر بود امدم بالا ديدم مهرزاد در اتاقشو باز کرد ولي اصلا نگاهشم نکردمو به سردي رفتم تو اتاقم درو بستم دلم نميخواست باعثشو ببينم


رفتم نزديک شومينه اتاقم دستمو گرم کردم و نشستم رو زمينو سرمو گذاشتم زمينو کلي گريه کردم،ديگه طاقت ندارم،خدايا ديگه طاقت ندارم ،بسه،حتي پدرام واسه هالويين هم نموند کنار خانوادش فقط به خاطر حسادت هاي الکي مهرزاد


تو همون حال بودم که نفهميدم کي خوابم برد با نوازش هاي  مهتاب خانوم بيدار شدم


-کيه


-منم مهتاب


-بله مهتاب خانوم


-چرا اينطوري خوابيدي پريسا ،ببخش امدم تو اتاقت به مري گفتم صدات کنه ولي جوابشو ندادي منم نگران شدم امدم ببينم طوريت نشده باشه


-نه ممنون


-چرا صورتت سرخ شده،به خاطر پدرام گريه کردي،رفته؟


دلم نميخواست چيزي بگم فقط رفتم تووآغوششو حس کردم مادرمه و کلي بقلش گريه کردم و اونم آغوششو سفت تر کرد 


-گريه نکن پريسا بسه دخترم 


-نميتونم دلم گرفته از همه ناراحتم 


-عزيزم بسه پاشو صورتتو بشور ،پاشو دخترم


-نميخوام


-پاشو ديگه پريسا،خب باهاش ميرفتي!


-نميتونم


-چرا؟


-نميتونم بگم


-باشه نگو فقط پاشو صورتتو بشور


-باشه


به زور پاشدم صورتمو شستم و امدم رو مبل نشستم


-بگير پريسا!


-اين چيه؟


-نميدونم پدرام ديشب داد گفت بدم بهت


-باشه ممنون


بعد نوازشم کردو از اتاق رفت


پاکتو باز کردم و پول ترش بود،خيلي زياد،يه نامه هم بود


-سلام...


سلام


پريسا ببخش اگه با اينکارم شايد ناراحتت کرده باشم ،ولي اين پولو واست گذاشتم که اگه چيزي واسه خودت خواستي بگيري ،ميدونم اين چند وقته رابطتت با مهرزاد خوب نيست  فعلا خرجش کن تا دوباره با مهرزاد رابطتون درست بشه،مراقب خودت باش ،اگه امدين آلمان من تو همون هتلم .خوشحال ميشم ببينمتون ،خداحافظ


نامه رو بستم بازم گريه کردم ،خيلي افسرده شده بودم


دلم بد جور گرفته بود نامه رو با پولا گذاشتم تو کيفم 


سعي ميکردم جلوي خودمو بگيرم تا انقد گريه نکنم 


بعد رفتم رو تختم دراز کشيدم  همش تو فکر بودم ،تو خودم بودم ،حسابي دپرس،اصلا حال و حوصله ندارم.گيج گيج 


چشمامو ميبستم همش تصوير پدرام جلو چشمم بود


غمگين بودم 


بعد يک ساعت از ناراحتي و خستگي خوابم رفت ،بعد يهو از خواب پريدم به ساعت نگاه کردم ساعت يازده شده بود


پاشدم رفتم يه دوش بگيرم ،رفتم زير دوش اب داغ انقدر هواسرد بود که اب گرم حالو هواتو عوض ميکرد 


زير دوش ياد مهرزاد افتادم با اينکه ازش خيلي ناراحتم ولي خيلي دلم واسش تنگ شده


بزار حمومم تموم شه ميرم پيشش 


از زير دوش امدم بيرون رفتم حولمو پوشيدم بعد هم موهامو سشوار کردم و خشکشون کردم بعد لباس پوشيدمو امدم بيرون ،رفتم سمت اتاق مهرزاد در زدم کسي جواب نداد درو باز کردم رفتم تو اتاق ،مهرزاد نبود امدم بيرون رفتم پايين ،


-سلام مهتاب خانوم خوبين؟


-ممنون دخترم !بهتري؟


-اره خوبم،نميدونين مهرزاد کجاست


-صبح رفت بيرون،نميدونم کجا رفت


يهو ديدم مهگل امدو پريد وسط حرفمون رفته شرکت ،کار عقب افتاده داشت


-سلام مهگل


-سلام


-پس چرا شما نرفتين


-ما امشب جشن داريم تعطيل کرديم


-فقط مهرزاد تعطيلي نداره!؟


-اره خب خودش کار دوست داره


مهتاب-واقعا مهگل پس چرا به من چيزي نگفت


-حتما يادش رفته!


مهتاب-واسه شب مياد بريم بيرون؟ قرار با آقا شايان بريم بيرون جشن


-نميدونم ولي فکر نکنم ،شايد کارش طول بکشه


مهتاب-اخي بچم،کاش حداقل پدرام نميرفت


مهگل-مامان اون که ديروز امد چي شد به اين زودي رفت


رو کرد سمت من


-مشکلي بينتون پيش امده


-من و پدرام با هم نسبتي نداريم جز اينکه دوستيم و مشکلي هم با هم نداريم چون با هم خيلي خوبيم فقط گفت کار داره و رفت


-اها پس نامزدي چي بود ميگفتين؟


-هيچي ،من هيچوقت نگفتم نامزديم،ما فقط دوستاي صميمي هستيم


-اهان،ما طور ديگه اي متوجه شديم


واقعا اون موقع حوصله حرفاي مهگلو نداشتم،نميخواستم صداشو بشنوم ،گفتم حالا که مهرزاد نيست منم ميرم تو اتاقم


مهتاب-کجا دخترم بيا صبحانه بخور 


-نه ممنون اشتها ندارم


-هر طور راحتي 


مهگل-راستي پريسا مياي بريم آرايشگاه واسه هالووين


-آرايشگاه؟؟


-آره


-اگه حالم خوب بود،فعلا ميرم اتاقم


-باشه


امدم بالا رفتم تو اتاق


پس مهرزاد کجاست ؟چه خبره؟اين مهرزاد يچيش هستا،تلفنم ندارم زنگ بزنم ،أه


برم بيرون يه خط موبايل بگيرم


امدم پايين 


-ببخشيد مهتاب خانوم ميخوام يه خط موبايل بگيرم چه جوريه اينجا برم بيرون بخرم


-خب تلفن که هست بردار به هر کي ميخواي زنگ بزن


-نه ميخوام بيرونم رفتم  همراهم  باشه


-فکر نکنم به تو خط موبايل بدن


-خب چه کار کنم من؟


-بزار به راننده بگم با هم بريد بخريد به اسم خودش تا اينجايي دستت باشه بعد که رفتي ميگم بسوزوندش


-خيلي ممنون مهتاب خانوم


-رفت و با راننده صحبت کرد ،بعد امد گفت اگه ميخوايد بريد زود بريد تا تعطيل نشدن


-چشم


امدم بيرونو سوار ماشين شدم راه افتاديم


رفتيم بيرون با هم رفتيم خدمات سيمکارت خودش رفت تو و خيلي معطل نکرد ،بعد از چهل دقيقه امد و دادش بهم


-ممنون


-خواهش ميکنم


وراه افتاد سمت خونه


-ببخشيد اگه ميشه من شرکت با اقا مهرزاد کار دارم ميشه اول بريم اونجا


-اخه کسي امروز نرفته اونجا


پس مهگل چي ميگفت


-نه ميدونم هستند ،لطفا


-چشم خانوم


راه افتاد سمت شرکت بعد از يک ساعت رسيديم ،عجب شرکت بزرگي 


گفتم همينجاست


-بله خانوم


رفتم سمت در بعد نگهبان امد بيرون ميخواست نزاره که راننده رو ديد بعد گفت بفرماييد خانوم 


-اقا مهرزاد طبقه چندمن برم اونجا


-اقا مهرزاد امروز نيومدن ،ديروز گفتند نمياند


-مطمئنيد،مهگل خانوم ميگفت


-بله ،ميخواهيد خودتون بريد ببينيد


-باشه طبقه چندمه


-سوم اتاق پنج


-باشه ممنون


راه افتادم سمت آسانسور ،سوار شدم و طبقه سوم ،از اسانسور امدم بيرون رفتم اتاق پنج در زدم ،نبود!امدم درو باز کنم که قفل بود


پس مهرزاد شرکت اره مهگل !!!


خيلي عصباني شدم،حتما کاسه اي زير نيم کاسست


امد پايينو رفتم بيرون 


سوار ماشين شدمو سيم کارتو انداختم تو گوشيم


-اقاي راننده واسم شماره اقا مهرزادو بگير


اونم گرفت داد بهم


بعد از پنج تا بوق جواب داد


-بله؟بفرماييد(به انگليسي)


-منم! مهرزاد


-سلام پريسا ،با خط کي زنگ زدي


-سلام !خط خودم


-کي خط خريدي؟


-همين الان کجايي ؟ميخوام باهات حرف بزنم!


-امدم شرکت!


-مهرزاد شرکتي؟


-اره


-شرکت خودتون؟


-اره پريسا خيلي سرم شلوغ زود بگو کار دارم،


-منم الان شرکتتون بودم ،نديدمت!


-چي؟!!





-چيو من بايد ازت بپرسم ،معلومه صبح تا حالا کجايي اونم به اسم شرکت،والله تو نبايد تعجب کني


-راستش ميخواستم برم شرکت ولي قبلش واسم کار پيش امد نشد ،حالا شايد کم کم برم


-مهرزاد ،ميشه راستشو بگي؟!نگهبان شرکتت ميگه امروز کلشو همتون مرخصين ،اونوقت حرف از شرکت ميزني


-ولش کن بعدا واست توضيح ميدم


-معلومه چت شده مهرزاد ؟واقعا من ديگه نميشناسمت


-چيه نکنه بهم شک کردي؟


-نه ولي اگه همين طور پيش بره شک ميکنم.حالا کجايي؟ميخوام ببينمت


-بيرون پيش يکي از همکارام ،حالا شب ميام با هم صحبت ميکنيم ،فعلا کار دارم


-مهرزاد!!


-خداحافظ پريسا


-باش،خداحافظ


گوشيو قط کرد معلوم نيست چش شده کجاست ،واقعا که،تا شب نميخواد بياد


-ببخشيد من پياده ميشم اروم اروم ميام خونه،فقط اگه ميشه ادرسو واسم يادداشت کنيد که گم نشم


-اخه خانم شما هيجارو بلد نيستين


-ادرسو بدم به راننده تاکسي ميارتم ديگه ،پس مشکلي نيست


-باشه هر طور ميلتونه خانم


-ممنون


-بفرماييد اينم ادرس بدين دست راننده تاکسي مياردتون


-بعد يه چيز ديگه ،اگه ميشه با گوشيم شماره اقا پدرامو بگيرين من بلد نيستم


-باشه خانم


شمارشو گرفت و داد بهم ،منم از ماشين پياده شدمو باهاش تماس گرفتم ،راننده هم رفت .ولي جواب نداد 


شروع کردم به قدم زدن ،واسه خودم راه ميرفتم تو خيابونا ،چقدر شلوغ ،چقدر ادم،يه سريا قيافه هاشونو ترسناک کرده بودند،واقعا واسم جالب بود ،خيابوناشون پر از کسايي که وسايل واسه جشن ميفروشن،مغازه ها پر از لباساي رنگارنگ و قشنگ  خيابونا سفيد از برف،يکي هم خودشو شکل بابانوئل کرده و چتر ميفروشه،خيلي قشنگه


واسه خودم همينطور ميگشتم ،خيلي خوب بود ،واقعا اصلا حوصله خونه و اتاقمو نداشتم.خيلي هم گرسنم شده بود امروز اصلا چيزي نخوردم.


رفتم تو يه فست فودي ،واسه خودم همبرگر سفارش دادمو نشستم و شروع کردم به خوردن ،همينطوري که ميخوردم ديدم يه دختر و پسر دست همو گرفتندو امدند تو واسه خودشون ساندويج سفارش دادند،و نشستند ،من فقط نگاهشون ميکردمو افسوس ميخوردم اخه ياد مهرزاد بي معرفت افتادم،خيلي به هم حرفاي عاشقونه ميزدند ،ياد اون روزاي اول خودمون افتادم که مهرداد واقعا منو دوست داشت ،يهو به خودم امدم ديدم صورتم خيس شده و گريم گرفته ،صورتمو پاک کردمو زود پاشدم امدم بيرون ،واسه خودم راه ميرفتمو تو فکر بودم ،ديگه زيبايي شهرو نميديدم ،دوباره امروزمم کوفتم شد ،دو دقيقه ميخواستم فکرو خيال نکنم 


گوشيم زنگ خورد،پدرام!!!


-الو خوبي پدرام؟


-سلام پريسا تويي ؟!چه خبر خوبي؟


-ممنون بد نيستم،سلامتي!کجايي پدرام؟رسيدي آلمان؟


-اره،الان آلمانم،تو چه خبر کجايي؟صداي ماشين مياد!


-تو خيابوناي نيويورک واسه خودم تنها ميچرخم !


-چرا تنها؟با مهرزادي کسي ميرفتي!


-مهرزاد مثل تو واسم وقت نداره


-اخي کاش اونجا بودم پس


-اره من که گفتم نرو


-ببخش پريسا نميتونستم بمونم


-اشکال نداره،راستي اين چه کاري بود صبح کردي ،پول ميخواستم چه کار؟


-گفتم همراهت باشه خرج کني


-ممنون پدرام ولي لازم نبود


-خواهش ميکنم اين چه حرفيه


-لطف کردي پدرام


-عزيزم،مراقب خودت باش دارند در ميزنند


-باشه برو به کارت برس


-بازم بهت زنگ ميزنم،فعلا خداحافظ


-خداحافظ پدرام





همينطوري تو خيابونا واسه خودم راه ميرفتمو ساعت هم همچنان ميگذشت، اصلا حوصله نداشتم برم خونه،واسه خودم ميگشتم تو پاساژا ،تو مغازه ها تو خيابونا


ساعت شده بود چهار بعد از ظهر ،کم کم داشت جشنشون شروع ميشد دلم ميخواست بيرون بمونمو نگاه کنم که گوشيم زنگ خورد


-بله


-سلام پريسا جان منم مهتاب ،کجايي دخترم 


-سلام مهتاب خانوم بيرون دارم ميگردم


-باشه کي مياي خونه


-معلوم نيست،


-اخه ما جايي دعوتيم بايد بريم


-مشکلي نداره شما بريد من ادرستونو دارم گم نميشم ميرم خونه


-باشه دخترم پس مراقب خودت باش


-چشم


-خداحافظ


-خداحافظ


واسه خودم يکم ديگه گشتم تقريبا يک ساعت،بعد تصميم گرفتم برم خونه،زنگ زدم مهرزاد


-بله پريسا


-مهرزاد کجايي


-گفتم بيرون جايي کار داشتم


-بيرونم، دارم ميرم خونه تو کي مياي خونه؟ تنهاما


-تو برو منم ميام 


-پس منتظرتم


-باشه خداحافظ


يه تاکسي گرفتمو رفتم خونه ،وقتي رسيدن رفتم تو هيچکس نبود فقط مري بود که اونم گفت من بايد برم بچه هام منتظرمن منم منتظر شما بودم


-باشه بريد


-مشکلي ندارين؟


-نه راحت باش


اونم رفت حالا ديگه حسابي تنها شدم ،پيش خودم گفتم الان مهرزاد مياد ،حتما همه اين برنامه هارو اون چيده تا باهم تنها باشيم 


پس برم لباس خوشکلمو بپوشمو يکم آرايش کنم


رفتم حاضر شدمو حسابي خوشگل کردم وامدم پايين نشستم رو مبل تا مهرزاد بياد


خيلي منتظر شدم ،تقريبا يک ساعت ،حوصلم سر رفت ،زنگ زدم مهرزاد،ولي گوشيشو جواب نداد


ساعت هفت و نيم شده بود 


يک ساعت بازم گذشت 


هشتو نيم بازم نيومد


يه لحظه تو اون خونه بزرگ احساس ترس کردم ولي نگهبان بيرون بود وگرنه سکته ميکردم 


بازم ساعت گذشت حسابي حوصلم سر رفته بود ،لبخندم خشک شده بود...


باز با مهرزاد تماس گرفتم ،اين دفعه گوشيش خاموش بود


خيلي ناراحت شدم مثلا امشب هالووين ،کاش با مهتاب خانوم اينا رفته بودم


-ساعت همينطوري گذشت تا شد دوازده ولي هيچ خبري از هيچ کدوماشون نشد که نشد


حالا ديگه بيشتر از هميشه احساس تنهايي ميکردم ،واقعا تنها بودم 


خدايا چرا هيچکس نمياد گريم گرفت ،ولي از ترس حتي جرأت نداشتم برم تو اتاقم بخوابم يک ساعت همينطور نم نم گريه ميکردم ساعت ديگه شده بود يک نصفه شب ،که شنيدم صداي در امد ،باهمون حال از جام بلند شدمو نگاه کردم ،ديدم مهرزاد امد تو 


يهو چشمش خورد به من که تنهام با تعجب نگام کردو گفت


-پريسا!!!


نتونستم جلوي خودمو بگيرم بدون اينکه بهش سلام کنم دويدم رفتم سمت اتاقم ،خيلي دلم شکسته بود،واقعا که مهرزاد


مهرزاد هم دنبالم امد بالا ،فوري رفتم تو دراتاقمو قفل کردم حتي دلم نميخواست ببينمش،خيلي از دستش ناراحتم


-پريسا !پريسا !درو باز کن،باور کن نميدونستم خونه اي ،پريسا ،باتوام،پريسا بيا با هم حرف بزنيم،پريسا نميشنوي ،ببخشيد باور کن نميدونستم خونه اي ،پريسا


اصلا دلم نميخواست ببينمش،خدا ميدونه که چقدر ازش ناراحتم،دلم نميخواد صداشو بشنوم


بعد از ده دقيقه شنيدم صداي مهتاب خانوم اينا امد


-مهرزاد کجايي پسرم


-اينجام مامان،چرا پريسا رو نبردين باخودتون


-مگه تو پيشش نبودي؟


-نه منم الان رسيدم


-اي واي يعني اين دختر بيچاره تا الان تنها بود ،تو اين خونه 


-اره 


-چرا نيومدي پس پسرم


مهگل-مامان جون ناراحت نشينا،ولي اگه با نامزدش به مشکل بر نميخوردند ،الان پيشش بودو تنهاش نميذاشت اونم تنها نميموند


-اره واقعا ما هم بايد هواسمون به نامزد پدرام ميموند،خداوميدونه پدرام بفهمه چقدر ناراحت ميشه


من داشتم همه حرفاشون ميشنيدم ولي مهرزاد ديگه هيچي نگفت و رفت تو اتاقش ،اونا هم همينطور


خدا ميدونه چقدر گريه کردم،دلم خيلي شکسته بود،واقعا مهرزاد عوض شده


گوشيم زنگ خورد مهرزاد بود 


با همون صداي گرفتم که از ته چاه ميومد جواب دادم


-بله


-پريسا منو ببخش


-چيو ببخشم،تو بايد منو ببخشي که امدم اينجا مزاحمت شدم،مهرزاد من فکرامو کردم فردا بليط ميگيرم بر ميگردم ايران


-پريسا بيا با هم حرف بزنيم ،منو ببخش


-کدومو ببخشم،اينکه الان نتونستي جلو مادرت بگي من نامزد توام،يا اينکه پدرامو فرستادي با ناراحتي رفت،يا اينکه امروز منو پيچوندي،يا اينکه منووتو اين خونه درن دشت تنها گذاشتي وروز جشن من اينجا تنها بودم،کدومو مهرزاد


-پريسا بيام تو اتاقت با هم حرف بزنيم اروم شي ببين صدات گرفته


-نميخوام ديگه صداتو بشنوم


گوشيو قط کردم،اصلا حوصله دروغاشو نداشتم...








اونشب با کلي ناراحتي خوابيدم ،حسابي هم خسته بودم ،واقعا خودمو زيادي حس ميکردم،فرداشم رفتم دنبال کاراي برگشتم ،ولي مهرزاد امدو نذاشت ،نميدونم از کجا پيداش شد اخه باهاش قهر بودم،گفت فعلا باش حالا بعدا برو ،دلم نميخواست قبول کنم ولي با کلي اسرارهاي مهرزاد قبول کردم ،با اينکه نرفتم ولي تا سه چهار روز بعدش باهاش قهر بودمو،باهاش سرد رفتار ميکردم،دلم نميخواست زياد کنارش باشم ،همش از دستش فراري بودمو گوشه گير شده بودم ،وقتايي هم که حوصلم سر ميرفت خودم ميرفتم بيرونو ميگشتم،ولي دست به پولي که پدرام داده بود نميزدم اونو نگه داشته بودم واسه مبادا


تقريبا دو هفته گذشت تا بخشيدمش ولي بازم از اونشب چيزي نگفت ،منم نفهميدم اونشب واقعا کجا بود 


يه چند باري با هم رفتيم بيرون ،ولي هر بار زود بر ميگشتيم چون مهرزاد کار عقب افتاده داشت


نميدونم ولي اصلا حس خوبي نداشتم ،آيا کارم اشتباه بود امد اينجا؟آيا دارم منتشو ميکشم؟حتما ديگه،چون مهرزاد اصلا يه بار هم به خانوادش نگفت من چرا اينجام ،هيچوقت 


واقعا از کاراي مهرزاد ناراحتم 


چند بار ديگه هم پيش امد که دير بياد خونه،ولي واسه هيچ کدوم جواب قانع کننده اي نداشت 


آيا بعد از اين همه وقت وکار حق ندارم بهش شک کنم؟دير امدنا،پيچوندنا،رد تماسا


چرا حق دارم


زمان گذشت نزديک عيد سال نو ميلادي بود،تقريبا يک مه و خورده اي بعد از هالووين.


هرروز بيتر احساس تنهايي ميکردم،باورم نميشه اين رفتاراي مهرزادو حتي با پدر مادرش راجع به من صحبت نکرد،واقعا از بابت مهرزاد سرد شدم،اره واقعا


دو سه روز ديگه عيدو مهرزاد دائم بيرون و نيست ،واسه خريد پول بهم داد و خودشم پيداش نبود،قرار شد براي عيد با خانواده شايان بريم مهموني بگيريم ،منم چند تا لباس خوشکل واسه خودم خريدم و واسه عيد اماده شدم











سلام صبح بخير مهگل تو اتاقتي؟


-بيا تو پريسا دارم ميرم دوش بگيرم ،بشين رو مبل تا حاضر شم


-باشه


نشستم رو مبل حواسم رفت سمت دفتري که روي ميزش بود 


بازش کردم 


دفتر خاطرات بود


هان؟!!!


پدرام مثل بارون ميمونه تو زندگي من هر موقع مياد اروم ميشمو خوشحال ،حس ميکنم در کنارش خوشحالم ،ولي نميتونم بهش بگم ،اونم اصلا نشون نميده ،ميدونم از وقتي پرييسا امده تو زندگيش ديگه منو نميبينه،اصلا ،کاش پريسا هيچ وقت نبود،کاش هيچوقت پاش به زندگي ما باز نميشد ،کاش ميتونستم به پدرام بگم چقدر دوستش دارم


ولي حيف،امشب که اونو با پريسا ديدم نابود شدم خيلي ناراحت شدم ،چرا پدرام منو نميبينه


زدم صفحه هاي بعد


اره عشقم قرار واسه عيد بياد چقدر خوبه ،باز ميبينمش کاش اين سري ميتونستم بهش بگم چقدر دوستش دارم


-پريسا ؟!!داري چه کار ميکني؟دفتر منو داري ميخوني؟


-ببخش مهگل نميخواستم فضولي کنم


-پريسا واقعا که خيلي بي ادبي 


-مهگل عمدي نبود،ببخش


-پريسا برو از اتاقم بيرون ،نميخوام ببينمت


-مهگل ببخش ،باور کن چيزي به کسي نميگم


-پريسا شنيدي چي گفتم؟!!


-باشه مهگل


از اتاقش امدم بيرون،واي پس اشتباه نميکردم،اون فکر ميکنه من نامزدشم،کاش ميتونستم حقيقتو بهش بگم،بيچاره مهگل


رفتم پايين واسه خوردن صبحانه،مهرزاد که رفته بود،مهتاب خانومم نبود رفته بود خريد عيد


خدايا من چه کار ميتونم بکنم واسه مهگل ،به پدرام بگم ،نميشه که !امتحانش ضرر نداره ولي اگه مهگل بفهمه چشمامو در مياره ،حالا هر موقع ديدمش بهش ميگم ،بزار ازش بپرسم کي مياد،شمارشو گرفتم


-بله پريسا جان


-سلام خوبي 


-ممنون ،تو چطوري چه خبرا،مارو نميبيني خوشي


-چه خوشي،از وقتي تو رفتي ناخوشم ،اينجا سوتو کور


-اي جانم


-کي مياي پدرام؟


-معلوم نيست شايد نتونم بيام ،اينجا يه دوست پيدا کردم اونم تنهاست ،با هميم


-دختر؟؟!!


-نه بابا به جز تو هيچ دختري نيست


-اها،عجب،ميومدي ديگه


-ببينم چي ميشه،تو تا کي اونجايي؟





 -مهرزاد که چيزي به خانوادش نگفت ،شايد بعد از عيد برگردم،اون خودش بياد دنبالم


-پس بليطتو بگير چون ديگه گيرت نميادا


-باشه امروز ميرم ميگيرم


-پول داري؟


-اره اون که خودت دادي پس انداز کردم!


-خوبه حالا اگه کم اوردي ،از کشوي من بردار هست اونجا


-نه ممنون ،ولي اگه کم اوردم بر ميدارم


-باشه خوبه،امدي بيا ببينمتا


-باشه حتما،پس نمياي؟


-فکر نميکنم!


-باشه مواظب خودت باش


-کاري نداري؟


-نه خداحافظت


-خداحافظ


مهگل -فضول خانوم با نامزدت حرف ميزدي


-گفتم که نامزدم نيست،اره پدرام بود


-چي شد،چي ميگفت


-گفت نمياد


-از دفترم چياشو خوندي؟


-هيچي باور کن


-راستشو بگو


-هيچي باور کن


-گفتم بگو 


-فقط پدرام


-چرا خونديش


-اين مهم نيست که فهميدم ،قبلانم شک کرده بودم،ميخواي بهش بگم


-چيو نه نگيا


-ولي ميخوام بگم چقدر دوستش داري!


-به خدا خفت ميکنم پريسا،ميفهمي


-باشه به يه شرطي نميگم !


-چه شرطي؟


-اينکه مهرزاد داره چه کار ميکنه،اين چند وقته پيداش نيست!


-خب بچه کار ميکنه ديگه!


-باشه نگو،منم به پدرام ميگم


-باشه ميگم ،فقط سورپرايز،مهرزاد خواهش کرده تا عيد حتي به مامان اينا نگم


-باشه الان زنگ ميزنم پدرام


-اي واي پريسا،نميتونم الان بگم،اجازه ندارم


-پس يه چيزي هست؟


-اره ميخواد از يه دختره که عاشقشه خواستگاري کنه،اونم روز عيد،فقط من ميدونم،نقششم همينه تا اون روز به مامانم اينا نميگه


-راست ميگي مهگل


واي خدايا چقدر خوب پس مهرزاد راضي شد به مامانش اينا بگه،واي چقدر خوشحالم ،خدايا شکرت،عزيزم قبل رفتن ميخواد سورپرايزم کنه،سورپرايزشو اين دختره خل بهم گفت از ترس پدرام


از جام پريدم


-کجا پريسا؟نميگي ديگه؟


-نه واسه چي بگم 


-خب کجا ميري؟


-ميرم لباس بخرمو بليط


بليط چي؟


بعد از عيد ميخوام بر گردم دلم واسه مامانم تنگ شده


-باشه برو،فقط دهنت بسته باشه ها


-باشه مهگل جونم،من رفتم


باراننده رفتم فرودگاه يه بليط گرفتم واسه فرداي عيد،حتما مهرزاد کنسلش ميکنه عشقم ،عشق قشنگم


بعد رفتيم بازار شلوغ واسه خريد يه لباس شب خوشگل که مثل عروسا بشم،ولي لباس عروس نميگيرما 


يه پيرهن خوشگل گرفتم ،بالاش تاب کمرش باريکو پايينش مثل باله ي ماهي ،خيلي خوشگل


با خوشحالي امدم خونه ،پوشيدمش هي جلو اينه ميديدمو ميچرخيدم،خيلي زيبا بود





روز عيد


-مهرزاد اماده اي


رفتم تو اتاقش اون نيست ،کجا رفته؟حتما رفته مقدمات شب رو اماده کنه واسه سورپرايزم،عجب عشقي دارم من ،واي خدايا شکرت ،بالا خره اون روزي که منتظرش بودم رسيد،بالاخره مادرش اينا ميفهمند منو مهرزاد مال هميم


امدم بيرون رفتم سراغ مهگل


-مهگل کجايي؟


-بيا تو پريسا،کجا باشم اخه دختر ،اماده اي


-نه هنوز 


-خب زود باش ديگه !


-باشه الان ميرم ميپوشمش


-بدو ديگه دختر


-راستي شما منو امشب چي صدا ميکنين،ميگين کي شما هستم؟


-خب دوستاي خانوادگي که قرار فاميل شيم


-عجب


-اره حالا زود باش حاضر شو


-باشه 


با اين حرفش مطمئن شدم که امشب قرار اتفاق مهمي واسم بيفته رفتم تو اتاقم يک ساعت طول کشيد حاضر شم ،واي چقدر خوشکل شدم با اين لباسو ارايش ،حتما واسه امشب عاليه،اي مهگل خنگ ميزاشتي سورپرايز شم ديگه ،حالا ديگه به اين خانواده ميام


همه اماده بودندو منتظر من اروم درو باز کردمو رفتم سمت پله ها اروم اروم امدم پايين ،همه يهو ماتشون برد،


مهتاب-واي پريسا مثل فرشته ها شدي 


مهگل-راست ميگه واقعا فقط دوتا بال کم داري


محسن-واقعا که عالي شدي دخترم


-ممنون از همتون


کيفم همراهم بود ،يه کيف مجلسي و خوشکل همرنگ لباسم باهم راه افتاديم سمت خونه شايان 


تا اينکه رسيديم 


رفتيم تو عجب جاي بزرگو شيکي ،مراسم عيد و تو خونشون برگزار ميکردند اوه اوه چه خونه اي يه را پله ي بزرگ با فرش قرمز،که از طبقه بالا مي امد عين خونه شاهزاده که سيندرلا ازش دويدو کفسشو جا گذاشت،يه عالمه ميزوصندلي که مثل تالار چيده شده بودو پر از ميوه و شيريني هاي رنگارنگ ،وسط هم مثل سالن رقص بود بعضي از مهمونا داشتند ميرقصيدن ،ما يعني خانواده مهرزاد رفتيم سر يه ميز نشستيم و شروع کرديم به تماشا ،خيلي خوب بودو منم استرس شديدي داشتم ،واقعا زياد ،مهگل منو بلند کرد که با هم برقصيم ،همه مهمونا نگاهشون به من بود ،به اين همه زيبايي ،اقا محسن و مهتاب خانوم هم تماشامون ميکردند،ولي عجب جشني بود،کلي ادم خارجي هم امده بود ،خب هر چي باشه عيد اوناست


دلم طاقت نمي اورد تا مهرزاد بياد ،زنگ زدم بهش ولي جواب نداد،بعد يه پيام داد اگه خونه اي تو بمون شب بيام با هم جشن بگيريم


ولي من که اينجام ،واي چه کار کنم حالا اگه مهرزاد بره خونه و من نباشم همه چي بهم ميخوره که ميخواد ازم خواستگاري کنه


-مهتاب خانوم من بايد برم خونه ،ميشه؟


-دخترم ما که تازه امديم بعدشم هنوز عيد نشده 


-خواهش ميکنم


-باشه


امدم بيرون خوشبختانه راننده بود  باهاش امدم خونه،خيابونا حسابي خلوت شده بود همه رفته بودن واسه جشن 


ما هم کم کم رسيديم رفتم خونه منتظر مهرزاد


هنوز هوا روشن بود تصميم گرفتم يه ميز خوشگل بچينم واسه امشب که خودمو مهرزاديم


واي خدايا دل تو دلم نيست ،اي جان 


يه بار رفتم تو اتاق مهرزاد يه حلقه خوشکل رو ميزش بود  حتما امشب اونو دستم ميکنه،نگينش با انگشتراي ديگه فرق داشت قرمز بود خيلي قشنگ بود نگيناي ريز دورش 


هنوز انگشتر قبلي که مهرزاد واسه صيغمون داد دستمه انگشت دومم ،حالا اينو در ميارم اونو ميزارم جاش


بالاخره ارزوي من داره محقق ميشه و به مهرزادم ميرسم ،واي کريسمس بهترين روز زندگيه منه


صداي مسيج


عزيزم يکم طول ميکشه تا بيام ولي گوشيتو خاموش کن تا من ميام کسي مزاحممون نشه


واي عشقم باشه،گوشيمو گذاشتم رو حالت هواپيما تا کسي زنگ نزنه


دوشمع خوشکل چيدم رو ميز کلي ميزو قشنگ کردم گل رزايي که تو گلدون بودو اوردم يکمشو پرپر کردم و ميزو خوشگلش کردم ،بعد نشستم رو صندلي و فکر روياهاي خوب


نزديک دو ساعت گذشت که منتظر بودم


اخه چرا نمياد


ديگه دل تو دلم نبود که مهرزاد بياد


دست و پاهام يخ کرده بود ،تنم لرزه گرفته بود،واقعا استرس شديدي داشتم پا شدم واسه خودم هي راه رفتم 


دلم ذوق ذوق ميکرد،مهرزاد هم ديرکرده بود


گوشيمو روشن کردمو با مهرزاد تماس گرفتم،رد تماس داد حتما تو راه


راستش نميدونم چرا ولي يادم رفت گوشيمو خاموش کنم همينم باعث شد مهگل باهام تماس بگيره


اول نميخواستم جواب بدم ،ولي بعد از تماس دوم مجبور شدم جواب بدم


-جانم مهگل؟


-د پريسا تو کجا غيبت زد،گوشيتم که خاموش کردي


-امدم خونه


-واسه چي؟


-راستش مهرزاد کارم داشت گفت بيام خونه ببينتم


-وا مهرزاد که اينجاست!!!


-چي؟؟؟؟


-مهرزاد اينجاست ،پاشو بيا ،خب اينجا نميشد بهت بگه


-اخه گفت مياد خونه که


-پاشو با راننده برگرد!امشبو از دست داديا


-واسه چي؟


-بيا خودت ميفهمي!


-باشه الان ميام


گوشيو قط کردم ،اخه مهرزاد که گفت مياد خونه ،يعني چي شده،وا!!انشالله که خير و دوباره سورپرايز


رفتم اون ادکلني که مهرزاد واسم گرفته بودو زدم حسابي خودمو مرتب کردم و راه افتادم ،وقتي رسيديم تو حياط خونه گوشيم زنگ خورد


-سلام پدرام خوبي؟


-سلام پريسا ممنون ،عيدت مبارک 


-مرسي پدرام جان،عيد تو هم مبارک


همينطوري حرف ميزديم و منم رفتم داخل سالن....











 همينطوري با پدرام حرف ميزدمو ميخنديدم تا اينکه يهو خنده رو لبام خشک شد گوشي از دستم افتاد


-پريسا!       پريسا!!    الو      پريسا      !!پريسا چي شد کجايي؟؟!    پريسا


چشمم افتاد به عروس و دامادي که اون وسط داشتند ميرقصيدند و چه شاد و خوشحال بودند حس ميکردم شاد ترين زوج دنيان،اره اون داماد عشق من مهرزاد بود،مهرزاد من،عشق من ،زندگي من ،جون من،عزيز ترين من،همه ي هستي من،دلبر من،اره مهرزاد من،ميدونين اون حلقه ي زيبا که مال من بود دست اون عروسه بود عشق من چرا دستات تو دستاي اونه 


اون وسط با هم ميرقصيدندو به هم بوسه دادند ،يهو حس کردم دنيا داره دور سرم ميچرخه،چشم مهرزاد افتاد بهم ،يهو از هوش رفتمو ديگه چيزي نفهميدم








با گفتن کلمه ي مهرزاد يهو پريدمو بهوش امدم،مهتاب بالا سرم بود


-چي شد دختر،چت شد يهويي؟


-مهرزاد کجاست؟خواب ديدم عروسيش!


-نه عزيزم واقعا نامزديه مهرزاد،اون پايين!


-يعني خواب نميديدم؟


-نه دخترم،تا تو رسيدي يهو از حال رفتي چت شد


-من ميخوام برم خونه


-کجا دخترم،حالا بزار حالت بهتر شه با هم ميريم


-نه ميخوام برم خونه خودمون


-خونه خودتون کجاست؟


-خونه خودمون تهرانه همونجا که مهرزاد امد و همو ديديم


-چي ميگي پريسا؟بين تو و مهرزاد چيزي هست؟نکنه تو مهرزادو دوست داري؟


-نه فقط ميخوام برم خونه!


-باشه ميريم فقط استراحت کن


-نميخوام


از رو تخت پاشدم


-من چقدر وقت بي حال شدم ؟


-نيم ساعت


راه افتادم بيام پايين ،اصلا ديگه حرفاي مهتاب و نميشنيدم فقط اشک ميريختمو اروم ميرفتم ،هنوز سرگيجه داشتم نزديک بود بيفتم ولي تعادلمو با حفاظ هاي راه پله حفظ ميکردم تا اينکه اروم رسيدم پايين،چشمم افتاد به مهرزاد،اونم منو ديد،با هم چشم تو چشم شديم،انگشتري که واسه روز نامزدي دستم بودو در اوردمو پرت کردم رو زمين،و اروم امدم بيرون و اشک ميريختم ،مهرزاد وقتي اينو ديد سرشو انداخت پايين


امدم بيرون سواررماشين شدم و ميخواستم بگم منو ببر خونه که يادم افتاد به عروس داماد تبريک نگفتم!!


از ماشين پياده شدم ،صورتمو که خيس اشک بود پاک کردمو اينمو از کيفم در اوردمو خودمو مرتب کردم 


بعد رفتم تو سالن 


مهرزاد داشت با عروسش ميخنديد که رفتم سمتشون


يهو مهرزاد جا خورد ،بدبخت ميترسيد چيزي بگم آبروش بره


رفتم جلو ،عروس مودبي بود بلند شد به انگلبسي خوش آمد گفت منم جوابشو دادم.نايس تو ميت يو ،خوشحالم از ديدنتون بهتون تبريک ميگم ،اونم تشکر کرد شاخاي مهرزاد داشت در ميومد ،هنوز انگليسي صحبت نکرده بودم پيشش ،بعد دختره گفت من رز هستم و شما ،منم گفتم پريسا از ايران امدم واسه جشن عروسي اقا مهرزاد،از دوستانشون هستم


بعد نگاهمو بردم سمت مهرزاد


-مهرزاد بهت تبريک ميگم واقعا عروست خوشگله اميدوارم بتوني خوشبختش کني


-ممنون پريسا


-مهرزاد اول ميخواستم برم خونه ولي امشب تصميم گرفتم بمونمو به سلامتي دو عروس و داماد يکم مشروب بخورم


-نه پريسا حالت بد ميشه


-‌تو نگران حال من نباش


دلم ميخواست خون گريه کنم ولي جلوي خودمو گرفتم ،امدم نشستم رو يه صندلي روبه رچي مهرزاد خوشبختانه کلي مشروب هم جلوم بود،گوشيم زنگ خورد


-سلام پدرام بد جور جات خاليه


-خوبي پريسا يهو چت شد کجايي؟


-پدرام امدم عروسي عشقم سورپرايزم کرد مهرزاد،تو کجايي؟


-پريسا فردا ميام اونجا دنبالت،کار احمقانه نکني،بلا سر خودت بياري


-نه پدرام نيا من دارم ميام،بلا بدتر از اين ميخواد سرم بياد،بيا ببين چه با هم خوشن،عجب جشني شد امشب


-پريسا صدات گرفته،گريه کردي؟


-نه پدرام ،ميخوام جشن بگيرم اخه خوشحالي عشقم خوشحاليه من(با اين حرفم بغض گلومو گرفتو نميتونستم حرف بزنم،مهرزاد هم از دور حواسش بهم بود و چشم تو چشم)


-پريسا زنگ بزنم عمه،چت شد


-هيچي پدرام خوبم،تو ميدونستي؟


-يه چيزايي اره،واسه همين بود با امدنت به امريکا مخالفت ميکردم


-کاش حرفتو گوش ميدادم پدرام،باشه فردا ميام پيشت،ميخوام برگردم ايران،فعلاکاري نداري؟


-حواست به خودت باشه 


-باشه خداحافظ


-خداحافظ


با اون بغض سنگيني که داشتم گيلاسمو لب به لب پر کردمو چشم تو چشم مهرزاد  اوردمش بالا گفتم به سلامتيت و تا ته خوردم،خيلي تلخ بود،مهرزاد چشماش گرد شده بود و با نگاهش ميگفت نه


رفتم پيک دوم دوباره لب به لب پرش کردم


به سلامتيت رز


اينم ريختم بالا


خيلي گيج شده بودم چشام تار تار ميرفت


يدونه ديگه پيک،به سلامتيه عشقم که عروسيشه


ريختم بالا


يدونه ديگه ريختم،واقعا اينبار داشتم ولو ميشدم رو ميز هيچي حس نميکردم


به سلامتي عشق عشقم که الان پيشش نشسته


ريختم بالا 


بعد ديدمـمهرزاد داره به اين خدمتکارا علامت ميده بيان بگيرن ازم


من که نذاشتم،پيک پنجم ،به سلامتي هرچي عاشقه و ريختم بالا ديگه هيچي نفهميدم


بعد تو همون گيجي مهتاب و مهگل دستمو گرفتند و مياوردند تو ماشين


منم همش ميگفتم به سلامتي هر چي عشقه


مهگل خندش گرفته بود ولي من که نميخنديدم


-به سلامتي عشق عشقم رز


يهو با اين حرف من خشکشون زد


مهگل-عشق عشقت رز؟دختر نکنه تو عاشق مهرزاد مايي؟؟


-اره عشقمه مال من نه اون،بزار برم بيارمش


-بشين پريسا،کاش زودتر بهت گفته بودم مهرزاد الان دو سه سال همو ميخوان،بميرم واست پريسا


-بزار برم مهگل 


-نميشه بشين 


مهتاب رفت داخل سالن و منو مهگل مونديم 


مهگل-پريسا چرا زودتر نگفتي


-بزار برم پيش عشقم


مهگل با اين حرفم گريش گرفت،کاش بهت گفته بودم پريسا عزيزم،اصلا فکرشم نميکردم 


به راننده گفت بريم خونه


مهگل منو اورد تو اتاقم  و بعد چون مري نبود رفت خودش واسم ابليمو بياره،زنگ زد دکتر ولي کسي جواب نداد


-بعد از ابليمو حس کردم دارم بالا ميارم ،منو برد دستشويي،خلاصه هر چي بود بالا امد ،


کم کم به خودم امدم ،شديدا گريم گرفت طوري که هق هق ميکردم ،مهگل پيشم بود لباسامو عوض کردو منو تو آغوش گرفت 


-پريسا الان حالت چطوره ؟


-چطور باشه مهگل


-تو عالم مستي همه چيو گفتي؟


-اره ميدونم


-پريسا تو چرا بهمون نگفتي؟


-مهرزاد گفت به خانوادم نگو ،اونا سخت راضي ميشن


-ولي اگه ما ميدونستيم شايد يه کاري ميکرديم ،بگو واسه چي امدي اينجا!،چرا خودمون نفهميديم،فکر ميکرديم چون با پدرام امدي نامزد اوني


-مهگل ممنون ازت که کنارم بودي ولي ميخوام تنها باشم


-باشه پريسا،من ميرم بيرون


-پا شدم درو قفل کردم و رفتم سمت کمدم 


بليطمو که گرفتم،هه چه خوش خيال مهرزاد مياد ميگه نرو !!


خاک بر سرت پريسا ديدي مسيح هم ميگفت نرو منتشو نکش


خيلي خوشکل ضايع شدي پريساي بدبخت


دست عشقت تو دستاي اون دختر خارجيه بود 


چقدر راحت عشقتو فروخت بهش


حس ميکنم دنيام که اطرافمه با خاک يکسان شده ،بهم ميگه تلفن نميزدم به خاطر اينکه هشت ساعت اختلاف زمانمون ،ميگه سرم شلوغ کار 


حالا فهميدم شلوغ چه کاري مهرزاد


لباسامو جمع کردم وهمرو ريختم تو ساکم اونايي هم که مهرزاد خريده بود و انداختم رو زمين نميخواستم ديگه بپوشمشون


چقدر من خوش خيال بودم فکر ميکردم امشب ازم خواستگاري ميکنه،به من ميگه گوشيتو خاموش کن کسي مزاحممون نشه،بايد ميگفت گوشيتو خاموش کن نفهمي مزاحممون نشي


آشغال عوضي


واسه خودم ميخوندمو گريه ميکردم نه نرو





تو رو رنجوندم با حرفام 


چقد حس ميکنم تنهام 


چه احساس بدي دارم 


از اين احساس بيزارم





نه، نـرو، تنهــام نذار 


من عاشقتم ديوونه وار





چي شد چشماتو رد کردم


چي شد من با تو بد کردم 


نميدوني، نميدونم 


ولي بدجور پشيمونم





نه، نـرو، تنهــام نذار 


من عاشقتم ديوونه وار





صدامو ميشنوي يا نه 


صداي خستگيهامو 


دلم خيلي واست تنگه 


ببين دستاي تنهامو





نه، نـرو، تنهــام نذار 


من عاشقتم ديوونه وار





 





حسابي گريه کردم دلم ميخواست همون موقع از خونشون برم ولي نه حالم خوب بود نه هوا


حسابي پاي چشمم گود افتاده بود


واقعا من بدبختم


بعد از دو سه ساعت حس کردم صداي مهرزاد امد رفتم پشت در 


مهتاب-مهرزاد معلومه داري چه کار ميکني ،دختررو کشوندي اينجا که عذابش بدي،به ما هم که چيزي نگفتي!


-مامان من نکشوندم خودش پاشده امده


-خب اونم به خاطر تو پاشده امده ،واسه چي تو اين يک ماه که اينجاست بهش نگفتي!اگه امشب اينهمه خورده بود يخ چيزيش ميشد چي ؟اگه بلا ملا سر خودش مي اورد چي؟


-الان کجاست


-ديگه واست چه فرقي ميکنه کجاست؟


-مادر من


-هيچي نگو،اگه امشب بلايي سر اين دختره ميومد من ميدونستم با تو،کاش واقعا نامزد پدرام بود


-بعد شنيدم داره از پله ها مياد بالا


در اتاقمو زد،


-پريسا!پريسا درو باز کن


دستگيره درو فشار داد ولي در قفل


-پريسا درو باز کن،پريسا 


رفتم تو اون تو اتاق اونورو هندزفريرگذاشتم گوشمو گوشيو گذاشتم رو حالت هواپيما واقعا ازش متنفرم


واسه خودم اهنگ سيروانو گذاشتم نه نرو اينبار اون واسم ميخوند


با هاش گريه ميکردم،آه ميکشيدم


يه لحظه گفتم مهتاب خانم نگرانم نشه ،به مهگل پيام دادم مهگل جان هندزفري گوشمه به مادرت بگو حالم خوبه و فرستادم


بعد خوابيدم،البته تا صبح پلک رو هم نذاشتم ،ساعت پنج صبح شده بود و ده پرواز داشتم  پاشدم اماده شدم راه افتادم رفتم بيرون هيچ کس نبود ،مهتاب خانوم رو مبل نشسته بودو اونم مثل من پلک رو هم نذاشته بود وقتي منو ديد ،امد بقلم کرد حس ميکردم مادرمه تو بقلش ارامش گرفتم ،گريش گرفت


مهتاب-ببخش دخترم من خبر نداشتم وگرنه خودم واست بهترين مراسمو ميگرفتم


-شما منو ببخشين که هم عيدتونو خراب کردم و هم مراسم پسرتونو


-شايد عروسم نشدي ولي تو هم مثل دختر خودمي،بازم بيا ببينمت


-باشه ممنون،ميشه راننده رو صدا کنين


-اره دخترم


رفت راننده رو صدا کنه ،يهو چشمم افتاد به اون ميزي که ديشب تزيينش کرده بودم،بغض دوباره گلومو گرفت اون رزايي که پر پرشون کرده بودم خشک شده بودند،اونا هم حس منو داشتند همينطوري نگاهشون ميکردم کهگريم گرفت با دستم گلبرگاي رزهارو تکون ميدادمو اروم گريه ميکردم که متوجه شدم مهرزاد رو پله هاستو داره نگام ميکنه،امدم بيرون نميخواستم ببينمش


راننده اماده شده بود و مهتاب خانوم هم واسه اخرين بار بقلم کرد ،سوار ماشين شدمو راه افتاد،نگاه کردم به پنجره مهرزاد ،اونم داشت از پشت پنجره رفتنمو نگاه ميکرد


تا امروز فکر ميکردم بدترين مرد دنيا پدرمه ،ولي حالا فهميدم بدتر از اون واسم مهرزاد


بااشک از خونشون امدم بيرون ،واسه من همه چيز اونجا تموم شد ،با سيلابي از خاکستر اتيشي که تو زندگيم بود دارم رهسپار خونم ميشم ،باورم نميشه!اي کاش هميشه به جاي اينکه عاشقت بشم ازت متنفر ميبودم مهرزاد ،تو بدترين ادمي بودي که پاشو تو زندگي من گذاشت،کاش هيچوقت نميديمت،راستش اولش حق داشتم از همه مردا متنفر باشم ولي فريب خوردم


به خيابوناي شهر نگاه ميکردم که هيچ کس نبود و خلوت و اکثرا تو تعطيلات و استراحت واسه خستگي کريسمسشون بودن


بعد از يک ساعت رسيديم فرودگاه،از ماشين پياده شدم هوا خيلي سرد بود،به راننده گفتم ميتونه بره و امدم فرودگاه


ساعت نزديکاي هفت صبح بود خيلي گرسنم بودو اصلا اشتهاي خوردن هيچي نداشتم


دائمـ فکرم مشغول بود ،اعصابم به هم ريخته ،داغون داغون


همش بغض داشتم


چه کارايي که واسش نکردم ،اي بي وشم و رو ،تا اين سر دنيا امدم به خاطر تو ،از مادر عزيزم دور شدم !از درسم افتادم.


خدايا من با چه رويي بر گردم کنار خانوادم،اونا چي بهم ميگن ،جلال حتما دوباره بهونه پيدا ميکنه تيکه بندازه


تا ساعت نه و نيم همينجوري تو فکر بودم ، بعد هم صدا کردند واسه پرواز


بليطمو دادمو از ديوار شيشه اي گذشتم رومو کردم سمت عقب تا واسه آخرين بار بوي مهرزاد بشنوم


خداحافظ مهرزاد با تموم بدي هات


مارو با يه ماشين مثل ون بردند تا هواپيماو بعد هم پياده شديمو رفتيم سوار هواپيما شديم


خدايا اين بدبختي چي بود منو دچارش کردي!؟


کاش نيومده بودم!کاش حرف همه رو گوش کرده بودم !


حالا با يه چمدون پر از ناراحتي بر ميگردم


هنوز باورم نميشه مهرزاد،به خدا اين حق من نبود


هواپيما از رو زمين بلند شد،ياد اون روز افتادم که تازه امده بودم اينجا،با چه ذوقي امدم


تو حال خودم بودم که از خستگي خوابم رفت وبا فشار دست مهماندار بيدار شدم


-خانم رسيديم آلمان بهتر پياده شين


-باشه 


با اون همه خستگي از رو صندلي پا شدمو پياده شدم 


بعد مارو اوردند تو سالن فرودگاه و کلي خسته بودم تصميم گرفتم يکم همونجا رو صندلي بخوابم بعد راه بيفتم چون خيلي از خستگي سنگين شده بودم،مدارکمو گذاشتم تو مانتوم تا کسي ندزده و بعد پلکامو گذاشتم رو هم و خوابيدم 


بعد از يکي دو ساعت از ضعف گرسنگي بيدار شدم ،واقعا گرسنم بود 


پاشدم رفتم بوفه اونجا يه کيک با شير گرفتم بخورم 


بعد از اينکه کيکمو خوردم راه افتادم به سمت بيرون ،واقعا گيج و درهم بودم ،نميدونستم چه کار کنم ‌کجا برم!


ادرس هتلو از کيفم در اوردم و رفتم تاکسي گرفتم،خوشبختانه پول به اندازه کافي دستم بود،تاکسي منو برد تا هتل 


رفتم داخل سراغ پدرامو گرفتم ،گفتند بالا هستند ومنتظرتونن


منم رفتم بالا


در زدم ،پدرام درو باز کرد


يهو بغضي که تو گلوم بود ترکيدو ساکمو انداختم رفتم تو بقلش 


-پريسا عزيزم خدا ميدونه ديشب تا حالا چي کشيدي


-پدرام دلم ميخواد بميرم،آه آه آه


-پريسا دنيا که به اخر نرسيده


-پدرام واسه من رسيده!عشقم ،همه زندگيم ،کسي که تا حد مرگ دوستش داشتم ديشب عروسيش بود


-پريسا بيا تو،يکم استراحت کن،انقدرم خودتو حرص نده


-باشه


رفتم تو نشستم رو کاناپه،دستامو رو صورتم گرفتمو گريه ميکردم


-پريسا ببين با اين اشکا فقط خودتو از بين ميبري،اون که رفته زن گرفته،تو مريض ميشي


-نميدوني پدرام تا صبح بيدار بودمو هزار بار خواستمويه بلايي سر خودم بيارم ولي جرأت نداشتم


-بسه پريسا انقدر خودتو اذيت نکن ،کاريه که شده


-پدرام چرا قبل از اين که بيايم بهم نگفتي؟


-چون نميخواستم به اين حال بيفتي،خودتو ديدي تو اينه،از اون طرفم هي اسرار ميکردي،پيش مسيح حرف ميزدي عشقم عشقم ميکردي،واقعا نميدونستم چي بگم


-تو مسيحو از کجا ميشناسي؟


-مسيح همونه که اونروز دنبالت کرده بود ديگه!مگه اون نيست؟


-چرا ؟ولي تو از کجا ميدوني


-اونروز که دنبالت راه افتاده بود به روم نياوردم عصبي شدم  ولي بعدش رفتم خفتش کردم،اون دوست مهرزاد!


-چي؟؟؟؟


-مهرزاد فرستاده بودش سرتو گرم کنه که از فکرش دربياي؟


-چي ميگي؟مطمئني؟


-اره خودش بهم گفت


-يعني از همون موقع که با رز دوست شده بود اونم فرستاده!!!


-اره احتمالا


-عجب


-يعني اونم مثل مهرزاد متقلب بود؟


-اينو ديگه نميدونم


-حسابشو ميرسم،پس چرا به مهرزاد نگفته بود ميرم امريکا


-زياد باهاش در تماس نيست،همون اولا فقط بهش گفته بوده ،حالا هم پسره واقعا خودش دوستت داره


-از اين جور دوست داشتنا متنفرم،پس چرا راجع به تو غيرتي شده بود؟


-اونم نميدونم،چند وقتيه از کاراش سر در نميارم


-واقعا که


-


-


،،نميدونم ولي اين مهرزاد بد منو بازي داد،خدا لعنت کنه جلالو که همچي زير سر اونه


-پريسا ميگم که ،کاريه که شده با اينـجور ناراحتيا هيچي درست نميشه


-همه ي عمرم زندگي به خاطر جلال خراب شد،هيچ حس نميکردم سايه ي پدر بالا سرم همش حس ميکردم دشمنمه ،هم مادرمو کتک ميزد هم منو ،يه بار زد تو سرم که از حال رفتم


حقشه واسه مهرزاد هم نقشه کشيده بود،ولي همش نقش بر آب شد،فکر ميکرد من با پسر پولدار ازدواج کنم به پول و راحتي ميرسه 


همه ي زندگيم رفت ،هيچي نفهميدم اونـموقع که بچه بودمو به خاطر پول واسه عمل مامانمـکه خودش بلا سرش اورده بود منو داد به مهرزاد ،پنج سال تقريبا ،ماه ديگه ميشه،که باهاش نامزدمو اون اصلا نيست،وتو اين پنج سال فقط واسه دوريش گريه کردم،اونم هنوز نذاشته صيغمون باطل شه رفته زن گرفته،نميدونم،هميشه از مردا متنفر بودم و بدم ميومد ازشون ،ولي عاشق يکي بدترينشون شدم،که هنوزم با اين ظلمش دوستش دارم


دوباره بغض تو گلوم شکست ،ياد روزايي افتادم که بايد بدون عشقم سر کنم ،مثل اين چهار سال اما اين دفعه تا اخر عمر


،،زندگي با من نساخت هميشه توش بدبخت بودم ،با اين که سني ندارم ،مثل اين يعني حس اين زن هاي متعلقه رو دارم ،عشقم ،کسي که تا مرز جنون دوستش داشتم ،حالا تو بقل يکي ديگست


-پريسا ،بسه ،انقد خود خوري نکن،خودتو اذيت نکن،پاشو برو دستو صورتتو بشور


-ولم کن پدرام حالا که دارم دلمو خالي ميکنم مانعم نشو ،ببين چقدر بدبختم،ببين چه عذابي ميکشم ،ديشب موقع بوسه دادنشون رسيدم،موقعي که واسه هم تانگو ميرفتن!واسه هم ميخنديدن!


-بسه ،پاشو


-ولم کن،شرط ميبندم اگه ديشب نميرفتم ،هيچ وقت هم نميفهميدم ،خسته شدم پدرام،دستمو سمت هر کي دراز کردم پسم زد،از هر کي محبت خواستم ،پسم زد،به هر کي اعتماد کردم ،نااميدم کرد،من خيلي بدبختم پدرام


-پاشو ديگه ،صورتتو بشور


-واي يادم رفت بليط بگيرم!بهتر برگردم


-نميخواد کجا بري؟


-ميخوام بر گردم خونمون ،بسه اينجا موندن،فقط امده بودم يه سر ببينمت


-باشه باشه،ولي نميخواد بري فرودگاه من همينجا واست اينترتي ميگيرم


-لطف ميکني،يک دنيا ممنون پدرام ،فقط تو بودي که واقعا کنارم بودي و بعم شادي ميزادي


-بزار الان لپ تابمو بيارم فقط گريه نکن


-باشه


-امدم           بزار ببينم کجا ها رو داره      اينم ايران


-إ تونستي بگيري


-الان ميگيرم      بيا    اينم  اوکيش


-واي ممنون ،بهتر برم استراحت کنم،تا موقع رفتن سرحال باشم


-اره برو يه نوزده روز استراحت کن ،بيست روز ديگه پرواز داري!


-چي پدرام!بيست روز ديگه!


-اره خطا شلوغ بود و حوصله اين حال تو رو نداشتند ،تصميم گرفتم حال و هواتو که عوض کردم بري


-نه !تو رو خدا پدرام شوخي نکن،اصلا حوصله ندارم


-برو استراحت کن ،بيست روز ديگه پرواز داري هواشناسيو همه چيو چک کردم ،بهتر فعلا نري


-اي واي ،اين هوا هم ميخواد حال مارو بگيره


امدم تو اتاق واسه استراحت که پدرام گفت 


-پاشو بريم ناهار بخوريم بعد بيا بخواب


-تو خودت برو ،من يه چي خوردم


-چي خوردي؟


-کيک و شير


-پاشو پريسا اينم شد چيز،پاشو پاشو


-اي واي باشه


خلاصه به زور پدرام پاشديم رفتيم ناهار


پريسا چي ميخوري؟


-من نميدونم ،اصلا اشتها ندارم


-باشه پس خودم واست ميکشم


-اوه اوه بسه پدرام  من انقد بخورم ميترکم


-باشه بيا ديگه نميريزم


-ممنون


واسم برنج و سبزي هاي معطر با گوشت هاي ورقه ورقه برداشت،خودش دوست داشت ولي من ،راستش خيلي خوشم نيومد ،اسمشم گفت ولي يادم نموند،عجب!!!


-پريسا بريم استخر!!


-هه هميشه من اين حرفو بهت ميزدم ،حالا تو بهم ميگي؟!!راستش اصلا دل و دماغ هيچي ندارم


-باشه پس واست دل و دماغ ميخرم که داشته باشي


-هه تو هميشه باعث خنده من ميشي خيلي با نمکي پدرام


-بريم روز عيدو همه فقط تفريح ميکنند ،نظرت چيه ما هم تفريح کنيم


-نظري ندارم


-بسه پريسا ،ميخوام حال و هوات عوض شه


-باشه ،بريم هر جا تو بگي


با اين که اصلا حال هيچ جايي رو نداشتم قبول کردم 


خلاصه مارو برد ديسکو و شراب و رقص 


-پدرام من مشروب نميخورم


-يه پيک چيزيت نميشه


-راستش ديشب واسه همين پيکا حالم بد شد ،پنج تا خوردم


-پنج تا پيک حالتو بد کرد!!


-اره منتها ليوانش از اين گيلاس بزرگا بود و من لب به لب پرش کردم و به سلامتي عروس و دوماد زدم


يهو پدرام زد زير خنده ،پنج تا ليوان خوردي


-چطوري پريسا؟جاي ما هم خوردي نه؟؟


-اره جاي همه خوردم ،راستش الان ميترسم بخورم


-باشه يکم بخور ،حالت عوض شه


-باشه


به اسرار پدرام خورديم،داشتم داغ ميشدم 


-اين چي بود پدرام ؟


-ويسکي


-هان!!!!


-هيچي اب شنگوليه که شنگول ميکنه


-خيلي قويه؟


-نه همين قدر،بيشتر نميشه


-عجب


خلاصه به زور به خوردمون داد و رقصوندمون ،پدرام خداي حال و احوال عوض کردنه ،باهاش انگار واقعا شادم 


تا نزديکاي نيمه شب رقصيديم ،بعدشم رفتيم هتل ،


-ممنون پدرام بابت امشب


-خواهش ميکنم پريسا وظيفمه، واسه کسي که دوستش دارم بازم خيلي کمه


-من ديگه برم بخوابم


-باشه شبت خوش


دلم نميخواست با اون حال بخوابم


رفتم يه دوش گرفتم و کلي سر حال امدم 


بعد لباسمو پوشيدمو ولو شدم رو تخت 


خيلي تقلا کردم بخوابم ولي فکر مهرزاد يه لحظه هم از سرم بيرون نميرفت،اصلا نميتونستم باور کنم کسي که تا اين حد عاشقش بودمو ميگفت دوستم داره با من يه همچين کاري کنه


دلم واسه مهتاب خانم ،مهگل خيلي تنگ شده ،کاش ميشد باز ببينمشون ،اون بيچاره ها تقصيري ندارند


حالا بايد بيست روزهم اينجا بمونم و خونه حالا حالاها خبري نيست


اونشب هم خوابم رفت ،اونم چه خوابي تا ساعت يازده ظهر خوابيدم 


صبح که پاشدم فکر ميکردم مثل هرروز خونه مهرزادم ميخواستم پاشم برم صبحـبخير بهش بگم که به خودم امدم ،دوباره غم دلمو گرفت ،هر کاري ميکنم نميتونم اين کار مهرزاد و هضمش کنم ،واقعا ظلم بزرگي بود ،از رو تخت پاشدمو رفتم تو پذيرايي ،پدرام نشسته بود رو کاناپه و تلوزيون ميديد رفتم جلو و سلام کردم


-سلام پريسا بيدار شدي،چه عجب !


-اره ،تو ساعت چند پا شدي؟


-من ساعت هشت


-اوه چقدر زود!


-اره ديگه من که مثل تو تنبل نيستم انقدر بخوابم


-يعني من تنبلم


-اره ديگه


-نخيرم ،اگه ديشب نميبرديم انقدر برقصونيم انقد نميخوابيدم ،تنبل هم خودتي!


-به قول پريسا عجب


-عجب


-چي شد خوب خوابيدي؟


-اره بد نبود ،يکم اعصابم خراب بود ولي خوابم رفت


-الان بهتري ديگه؟


-اره اگه خدا بخواد


-خب بريم بيرون


-ميشه نريم اصلا حوصله ندارم


-نه نميشه،نگهت داشتم ببرم بچرخونمت ،وگرنه ميفرستادم بري


-پدرام يعني هوا بهونه بود؟!!


-نه ،يعني کم نه


-پدرام به خدا خفت ميکنم


دويدم سمتش گلوشو بگيرم اونم با خنده


يهو بعد از دويدن صبر کردو تو چشمام نگاه کرد و گفت 


-نميدوني چه قدر خوشحال ميشم که تو ميخندي و شادي


-سکوت


-پريسا دلم ميخواد هميشه شاد ببينمت،اره نگهت داشتم تا بيشتر کنارت باشم ،چون از چيزي که از تو ميدونم ديگه اجازه نميدادي تو ايران ببينمت و ديگه اينطور کنارت نبودم


-پدرام خواهش ميکنم!


-باشه پريسا ديگه چيزي نميگم ولي قولتو يادت نره باشه پدرام ،مطمئن باش ولي فعلا ديگه حرفشو نزن،باور کن انقدر داغونم راجع به هيچ چيز نه ميتونم فکر کنم نه تصميم بگيرم


-باشه پس ديگه راجعبش حرف نميزنمو منتظر جوابت ميمونم


-ممنون ميشم پدرام


-خب بريم بيرون!


-راستي پدرام چرا اونشب به مهتاب خانم گفتي بهم بله نميده؟


-اخه يه چيزايي راجعبه مهرزاد فهميده بودم،راستش ميخواستم عکس العملشو ببينم ،که واقعا تعجب کردم،اگه دوست نداره چرا انقد روت غيرتيه؟مگه اينکه هنوز دوستت داشته باشه!


-نه پدرام اگه دوستم داشت منو نميسوزوند،حتي اگه يه بار ديگه به هر دليلي کنار اون دختر نباشه و بياد سراغم هيچ وقت قبولش نميکنم حتي اگه انقدر عاشقم باشه که بخواد بلا سر خودش بيار،چون بد جوري نابودم کرد


-ولي من اگه جاي تو بودمو ميدونستم دوستم داره قبول ميکردم


-پدرام تو ديگه چرا اين حرفو ميزني


-راستش مهرزاد امروز زنگ زده بودو ميگفت واسه کاري که انجام داده دليل موجهي داره که ميخواست به خودت بگه


-نه پدرام !واسه چي گفتي اينجام


-خودش ميدونست


-چه جوري،تو الان حرف خودتو ميزدي ،چي شد يهو زدي کانال مهرزاد


-نميدونم ولي اگه راست بگه


حرفشو قط کردم


-نه پدرام هيچ دليلي واسه من موجه نيست حتي اگه اون دليل به خاطر من باشه


-ولي ميدونم ‌اگه يه روز بياد سمتت قبولش ميکني و اون روز حتي اگه منو قبول کرده باشي بهم پشت ميکني


-من راجع به اينده چيزي نميدونم ولي هيچ وقت اين کار مهرزادو فراموش نميکنم


-من انقد دوستت دارم که فقط خوشحاليتو ميخوام حتي اگه با مهرزاد باشي


-پدرام ،هيچ دليلي نميتونه منو قانع کنه،لطفا ديگه راجعبش صحبت نکنيم


-باشه ،بريم استخر؟


-بريم ،ولي ديگه چيزي راجعب مهرزاد پيشم نگو


-ميخواست بياد امروز اينجا


-نه پدرام به خدا اگه بياد ميرم ديگه بر نميگردم هتل


-بهش گفتم نياد چون حالتو ميدونستم،راستش ميخوام خودم راجعبش باهات صحبت کنم


-گفتم نه پدرام!


-ولي بايد گوش کني،چون اين چيزيه که بايد بدوني پريسا


-پدرام نميخوام


-گوش کن پريسا 


-با اين که اصلا دلم نميخواد وهيچ وقت رو تصميمم اثر نميذاره باشه ،وچون مجبورم!!!


-پس خوب گوش کن


-هووف ،باشه چشم!


-مهرزاد وقتي امد امريکا...





-مهرزاد وقتي امد امريکا واقعا دوستت داشت و تو اين فکر بود هر چه زودتر برگرد پيشت وحتي دو سالشم که کامل شد علاوه بر مخالفت هاي پدرش داشت بر ميگشت که متوجه شد رز بيمار


راستش تا قبل از مهرزاد ميدونست رز دوستش داره ولي اصلا توجهي بهش نميکرد چون فقط تو فکر تو بود و ميخواست بياد پيشت که دم دماي امدنش متوجه ميشه رز به سرطان مبتلا شده ،خيلي با خودش کلنجار رفت که برگرده ولي نتونست ،راستش رز واقعا عاشق مهرزاد بودو هست ولي مهرزاد اونجوري که خودش ميگه به خاطر بيماريش پيشش و هنوز داش پيش تو


بعد از ماجراي فهميدن اينکه اون مبتلا ،تصميم گرفت اخرين ارزوشو واسش براورده کنه ،که حداقل دم دماي اخر زندگيش کنارش باشه تا اونوبه خواستش يا همون ارزوش و عشقش برسونه ،واسه همين تصميم گرفت کنار باشه


-اره اينم يه دروغ مثل تموم دروغاي ديگش


-ولي پريسا اگه حقيقت داشته باشه چي؟


-چي پدرام؟تو اينو باور کردي؟پس قضيه مسيح چيه؟!اگه دوستم داشت و ميخواست بهم برگرد ،چرا ميخواست منو از سر خودش توسط اون باز کنه،اينا همش حرف ،من که باور نميکنم


-اما اگه واقعيت بود چي؟اگه بهت ثابت شد!اون موقع چي؟


-ديگه واسم مهم نيست،اگه واقعيت هم باشه بايد سه سال پيش ميگفت،اون موقع حتي اگه بيست سال هم طول ميکشيد صبر ميکردم،نه حالا که خودم اونم اينطوري مچشو گرفتم


-من نميدونم ،يه من گفت بهت بگم،منم گفتم‌،که پس فرطا نياد بگه چرا نگفتي!


-باشه ميدونم تو گفتي!در مورد مسيح چيزي نگفت؟يا تو نپرسيدي؟


-نه !اون نگفت منم نپرسيدم،بعدا اگه يه روزي ديديش خودت بپرس


-باشه


خيلي در هم بودم با اين حرفاي پدرام تو خودم رفتم،خيلي درم ميخواد باور کنم ولي ،ولي ديگه نميخوام اون پريساي زود باور و احمق باشم،پس باور نميکنم،ولي اگه راست باشه چي؟اگه مهرزاد واقعا عاشقم باشه چي؟


نه نه نه ،نميتونم باور کنم


خدايا تو بگو ،واقعا موندم ،نميدونم چي راست چي دروغ!کي راست ميگه !کي دروغ


ولي اگه واقعا دوستم داشت چرا مسيحو انداخت روبه روم،نميدونم!نميدونم!نميدونم


-مهرزاد تو داري با من چه کار ميکني؟چرا دست از سرم بر نميداري؟تو که متعهل شدي،ازدواج کردي!چرا ،چرا انقد ازارم ميدي،چرا نميزاري به زندگيم برسم


خدايا اين حق من نيست،بايد حقيقتو بفهمم


حالا چطوري ؟بايد يکم ديگه بمونم اينجا ،اره بايد،نميتونم به سادگي عشق چند سالمو بزارم کنار











؛اره عشق مهرزاد انقدر چشممو کور کرده بود که هيچي رو نميديدم ،باوجود ظلمي که به من کرده بود،بازم عاشقانه وار دوستش داشتم ،حتي دلم نميخواست خلافشو فکر کنم ،اصلا و ابدا،يک ماه کنار پدرام بودم ،خيلي سعي ميکرد خودشو بهم نزديک کنه ولي اصلا نه ميديدم ،نه ميفهميدم،چون بازم مثل عاشقاي داغوو تازه بود،مهرزاد تو اين يک ماه حتي باهام تماس هم نگرفت ،ولي من منتظرش بودم


روز به روز علاقه پدرام به من بيشترو بيشتر ميشد،ولي من باز تو فکر مهرزاد،اره يک ماه و تقريبا پنج روز گذشت و من تصميم به برگشت به کشورمو گرفتم که اون اتفاق شوم تو زندگي من افتاد...








-پريسا خيلي دلم واست تنگ ميشه،خيلي بهت عادت کرده بودم،نميدونم بدون تو چطور دووم بيارم،بي دوست،بي همراه


-هه دوباره عادت ميکني پدرام،منم ميام پيشت،ميخوام وقتي برگشتم برمو کلاس زبان بزنم ،تا بتونم واسه خودم يه در امدي داشته باشم،اون موقع انشالله با پول خودم ميام ميبينمت


-انشالله پريسا ،ولي تا اون موقع خيلي دلم واست تنگ ميشه!


-خب تو بيا ايران منو ببين،با هم ميريم سينما ،پارک


-اونوقت گرفتنمون بگم کي تو هستم


-خب داداشم


يه دفعه با اين حرف من لبخند از لباي پدرام محو شد ،ديگه چيزي نگفت،ميشد تو صورتش عمق ناراحتيشو ببيني


-بريم پريسا!


-بريم


امديم بيرون پروازم بعد از ظهر بود دلم نميخواست با ماشين برم فرودگاه ،دلم ميخواست واسه اخرين بار تو خيابوناي آلمان قدم بزنم،پدرام هم به خاطر من قبول کرد


،راه افتاديم پدرام چمدون من دستو ميکشيد زمين و ميومطو منم شر و شور واسه خودم جلو جلو مي امدم،خدايي ياد انشرلي افتادم 


پدرام حسابي عقب مونده بودو تقريبا گمش کردم تو اون شلوغي 


رفتمـاينور خيابون ،اونور ،ولي نبود که نبود،نميدونستم چه کار کنم برم فرودگاه ،گفتم بزار يکم بگردم ،اگه پيداش نکردم برم،خلاصه که پيداش نکردم ،نه گوشي همراهم بود،نه پول ،همش تو ساکم بود،يک ساعت گشتم ولي اثري ازش نبود،حالا بايد ميرفتم فرودگاه،شانس من يه تاکسي هم نبود،به ساعتم نگاه کردم ،ديگه داشت دير ميشد هر چه زودتر بايد خودمو ميرسوندم فرودگاه ،پس تصميم گرفتم يه شخصر سوار شم 


يه مرد ميانسال بود،راستش به جوونا نمينونستم اعتماد کنم ‌نشستم صندلي جلو گفتم اقا لطفا زود برين ،عجله دارم


اونم راه افتاد تو مسير يه مسافر ديگه هم سوار کرد يه مرد جوون راه افتاد،خيلي دلشوره بدي گرفته بودم ،اگه دير برسم هواپيما هم ميپره


-اقا لطفا عجله کنيد


-خانم ميخواهيد از ميانبور ببرمتون که زودتر برسيد


-مگه ميانبور هم داره


-اره


-خب باشه،فقط زود


پيچيد تو جاده خاکي


يه ده دقيقه اي راه رفت 


- اينجا کجاست اقا که منو ميبريد فکر نميکنم راهش اينجا باشه!


-ميرسيم ميرسيم


-ده دقيقست داري ميبريم !کجا داري ميري ،ديرم شد اينجا که تو امدي که حالا حالا ها هم نميرسيم


-اره درسته!


-چي،وايسا پياده شم


-هيچي نگو 


-گفتم وايسا ميخوام پياده شم





 -خفه شو


يهو از پشت اون مرد که سوار شده بود يه دستمال گرفت جلو دهنم ،اول مقاومت ميکردم ولي بيهوش شدمو از حال رفتم


-پاشو ،پاشو


-هان!اينجا کجاست!منو کجا اوردين،واي چرا دست و پامو بستين


-صدا نده کم کم خودت ميفتمي


-دستمو باز کن عوضي،بازم کن ،چي تز جونم ميخوايد؟


-چي؟؟!!خب معلومه به نظرت قاچاقچي ادم چي از ادم ميخواد


با اين حرفش وحشت تموم وجودمو برداشت ،دستم لرزه گرفت گريم شروع شد حق حق ميکردم


-چه کارم دارين ،ولم کنين ،ميخوام برم،بازم کن


-هه هه امدي اين تو خوشگله ولي رفتن بيرونت فقط با مرگت


شروع کردم به جيغ زدن


-کمک کمک ،کسي اينجا نيست،منو نجات بدين،کمک کمک


-الکي داد نزن اينجا کسي صداتو نميشنوه،بيخودي خودتو اذيت نکن


-ولم کن حيوون کثيف،پدرتو در ميارم


-چند روز ديگه مييريمت واسه عمل


-خفه شو اشغال‌ميخوايد چه بلايي سرم بيارين؟


-هيچي يه کم قلبتو کليه هاتو اعضاي بدنتو در مياريم ميديم به اونا که لازم دارن و به پول ميرسيم


-شما گه ميخوريد اشغالا


با اين حرفم يه لگد زد تو شکمم،دستام از پشت بسته بودو


نميتونستم تکون بخورم،خيلي وحشت کرده بودم ،اصلا باورم نميشد گير يه مشت ادم عوضي و ادم کش افتادم،واي خداي من نجاتم بده چه کار کنم 


-تو فکر نباش


-هرچه قدر پول بخوايد بهتون ميدمـفقط ازادم کنين،خواهش ميکنم،به هر چي ميپرستيد


-ا لابد ميخواي مارو هم يعدش ببريپيش پليس واسمون تخفيفم بگيري،امثال تو زياد امده اينجاو رفته با وعده هاي بهتر،تو هم اگه دهنتو نبندي کتکي ميخوري که نتوني حرف بزني


-هيچ غلطي نميتوني بکني عوضي،پدرتو در ميارم


امدم طرفم با وحشي گري


-گفتم خفه شو


شروع کرد به لگد زدنم،تا ميخوردم لگدم زد حتي يکي از لگداش خورد تو دهنم و لثم زخم شد و خون مي امد،انقدر منو زد که به قول خودش نميتونستم حرف بزنم


خدايا چرا اين بلاها داره سرم مياد پس تو کجايي؟


ارهوهمش تقصير خودمه،ولي اخه من چه گناهي به درگاهت کردم که اينطوري دارم تقاس پس ميدم،خدايا کمکم کن چند روز ديگه ميخوان بکشنم


آه آه آه اگه حرف پدرامو گچش کرده بودم الان تو هواپيما بودم


خدايا چه کار کنم،چرا بايد انقدر بدبختي بکشم،بيچاره مامانم اگه چيزيم بشه و بفهمه نابود ميشه


خدايا کمکم کن


با همون حال زار از خدا طلب ياري ميکردم،اشک ميريختم ،اول خودمو بعد مهرزادو مسبب تموم اين بدبختيا ميديدم


انقدر از ترس ميلرزيدم که درداي صورتمو بدنمو با اين همه شدت نميفهميدم 


پريسا اخر عمر تو رسيده ،جلال که نتونست بکشتت ،ولي اين جلادا ميکشنت


کاش هيچوقت نمي امدم اينجا‌کاش هيچ وقت مهرزاد پاش تو زندگيم باز نشده بود








واقعا خودمو باخته بودم ،اره همه اين اتفاقا مال چهار روز پيشو من هنوز هم اينجام ،خيلي درد داشتم تموم بدنمـميسوخت





-آه آه آه خدايا کمکم کن 


صداي در امد دري که مثل راهرو بود از اينور يه چيزايي ديده ميشد يه راه پله هم اون سمتش  بود که من نميدونم به کجا ميره


-پاشو دختر پاشو يه چيزي بخور


-خانم شما کي هستين؟تو رو خدا کمکم کنين


-چيه کتکايي که ظهر خوردي کمت بود،حالا سرو صدا ميکني


-تو رو خدا،تورو به هر چيزي که ميپرستي نجاتم بده،به خدا همه اشناهام پولدارن غرق تو پول ميکنمت


-با لحن تند:خفه شو،دهنتو باز کن


-چيه ميخواي به زور اينارو تو حلقم کني بکشيم


-نه فعلا بايد بخوري تا جون داشته باشي زير عمل دووم بياري


-من هيچي نميخورم


-باشه ميدم خوکا بخورن


-پس خودت بخور ،چون تو هم يه خوک وحشي هستي


يه کشيده زد زير گوشم و بلند شد


صورتشو کرد سمت اون توالت فرنگي که اون ته بودو انقدر کثيف وچندش بود که حال ادم به هم ميخوردو گفت


-دستشويي داشتي برو اونجا ،ميتوني شلوارتو بکشي پايين


بعد گورشو گم کرد عوضي حيوون


خيلي دستشويي داشتم ولي اصلا دلم نميگرفت بشينم اونجا ،روي اين همه کثافت که معلوم نيست چقدر ادم بيگناه نشستن روش


نتونستم درست شلوارمو در بيارم يه کم ريخت به خودمو نجس شدم،خدا لعنتتون کنه عوضيا


رفتم سمت پنجره اي که اون سمت بود هوا تقريبا تاريک شده بود 


شيشه داشت واي جلوش توري اهني و ضخيم بود که بهت ميگفت عمرا بتوني از من رد شي


بيرونو نگاه کردم اون زنه داشت يا درگو تا مرد حرف ميزد ،يهو يکيشون نگاهشو کرد سمت من واقعا خوفناک بود رومو برگردوندمو تکيه دادم به ديوار و اشک از چشمام مي امد،قلبم مثل قلب گنجشک ميزد محکم که حتي صداشو خودم ميشنيدم،تصوير مرگ جلوي چشمام بود،ديگخ مطمئن شده بودم اينجا خونه اخرمه،حتي اين ظالما نميزارن به تابوتو قبر برسم


نشستم رو زمينو پاهامو جمعوکردمو سرمو گذاشتم بين زانوهام مثل ادماي بدبخت گريه ميکردم وبا خودم حرف ميزدم حتي صدامم به تته پته افناده بود


پپريساي ي بدبدبخت ،...








بببين چ چه ببلايي سرت امدد بهبه خاطر مهرزاد اه اه اه


کاش کاکاش زن ههمون حسحسن ميميشدم  اه اه اه


خيل بدبخت شده بودم ،واقعا تک تک سلولاي بدنم ترسو لمس ميکرد ،وحشتي که تو دلم بود انقدر بزرگ بود که از درون داغ شده بودمو ميسوختم ،هواي اتاق سرد بود خيلي زياد حتي تو اين سرما يه بخاري نداشت ولي من از اوج ترس چنان داغ شده بودمو ميسوختم که خدا ميدونه ،عرق سرد ميکردم  


گذشته خودمو تمامشو مرور ميکردم،اگه کسي به اسم مهرزاد تو زندگي من نبود هيچ وقت اين بلا ها سرم نميومد


اگه زن اون معتاد عوضي ميشدم ،نه مادرم عمل ميخواست ‌،نه ما پول که بخواهيم دستمونو جلوي اين مهرزاد نامرد دراز کنيم که اين بلاها سرم بياد


تصوير مهرزاد پدرام ،مامانم ،جلال،همه مثل نقاشي دور سرم ميچرخيد


اگه من بميرم ،چه بلايي سر اينا مياد؟


خدايا ،خدايا


بيچاره مادرم اگه بفهمه ميميره 


با دستاي بسته ،بدن کبود چه کار کنم ،چه جوري فرار کنم


عمرأ بتونم از دست اين گرگا فرار کنم


خدايا کمکم کن،من از شر اينا خلاص کن


خسته و حسابي گرسنه بودم ولي دلم نميخواست نون نجس اينارو بخورم


درد تو همه ي بدنم پيچيده بود ،دستامو يه جوري چرخوندم اوردم جلو لباسمو زدم بالا ،بدنم اندازه يه توپ بزرگ کبود شده بود ،صورتمو پاک کردم، خون دهنم خشک شده بود و ريخت ،واقعا درد داشت وميسوخت باهمون دست بسته خوابيدم رو زمين زانوم تو بقلم بود همونطوري گريه ميکردم  به ياد گذشته افتاده بودم روزي که واسه اولين بار مهرزاد رو ديدم ،اصلا هيچ شناختي نبود ولي اون چشمش منو گرفته بود،کاش اونروز رو هرگز نديده بودم


کاش هيچوقت پدر نداشتم که منو به مهرزاد پيشنهاد کنه


کاش ميمردو منو به اين حال نمينداخت


ديگه کم کم بدنم داشت سرمارو حس ميکرد ،بد جور بدنم لرزه گرفته بود ،دندونام دائم به هم ميخوردو صداي بلندي داشت ،فقط همون کتي تنم‌بود که پدرام واسم خريده بود ،انقدر کتک خورده بودم که کتم خاک خالي بود 


اينجايي که منو انداخته بودن ،يه انباري بزرگ بود که همکف حياطش بود ،مثل خونه هاي قديمي ايران که يه حياط وسط و دورتادورش اتاق بود فقط فرق اينجا با اونجا اين بود که دور تا دور اينجا کشتارگاه بود 


اتاقي پر خاک  دوتا کمدو ميزو صندليو و چندتا حلقه موکت و عکساي رو ديوار همين 


در باز شد و اون مرد عوضي امد تو يه کم غذا دستش بود و يه پتو 


-بيا بگير بخور


-نميخوام


-مگه دست خودت به زور تو دهنت ميکنم ،قرار نيست مردتو پاره کنم که


-گمشو عوضي من بايد برگردم خونم ،ولم کنين


-تو عجب دختر خوشگلي هستيا ولي به جز اقامون کسي نميتونه بهت دست بزنه


-گمشو اشغال مردشور تو اقاتونو ببره 


-يه کمش که طوري نميشه !مگه نه؟


-اگه دست کثيفت بهم بخوره ميکشمت 


-ببينم پس چطوري ميکشي منو


دستشو اورد سمت پيرهنم زيپ کاپشنمو کشيد پايين 


-ببينم اينجا چي داريم؟


تف کردم تو صورتشو دستشو گاز گرفتم


اونم‌نامردي نکرد و يه کشيده محکم زد تو دهنم 


-اشغال عوضي ،تو گه ميخوري دستت به من بخوره


پا شد دوباره شروع کرد به لگد زدن تو شکمم 


داشتم مرگ رو جلو چشمام ميديدمو نميتونستم کاري کنم


دومي-چه کار ميکني مرد ميخواي مردشو بفروشي ،اونطوري که به دردمون نميخوره


-فردا دوباره ميام ،اين دفعه محکم تر ميزنمت


اون زنه امد پتو رو گرفت انداخت روم ،نميخواستم هيچي بخورم تا بميرم ولي زورکي نونارو تو حلقم کرد تا نميرم


بعد هم گورشو گم کرد 


انقدر درد داشتم که ديگه نميتونستم به هيچي فکر کنم ،حالا از درد ميلرزيدم ،دهنم مزه خون ميداد


چشمام سياهي ميرفت ،سرم گيج ،مامانم نبود ببينه چه به روز دخترش اوردند


خدايا مگه تو نيستي پس کجايي هان !ببين منو !ديگه چه قدر ميخواي عذابم بدي!از روزي که امدم يه روز خوش نديدم!چرا چرا منو به اين دنياي کثيف اوردي!هان؟کجايي ؟جواب بده!


انقدر درد داشتم‌ که نتونستم پلک رو هم بزارم 


سرماي بدي هم بود 


صبح که شد و هوا روشن شد سرما به حد اکثرش رسيده بود ،انقدر سردم بود که استخونام درد گرفته بود،چشمم تار ميديد ،دندونام به هم ميخورد،بدترين شب عمرم بود که بايد منتظر بد تر از اين هم ميبودم


من اگه بميرمم تن به اين ذلت نميدم نميزارم حتي انگشتاش بهم بخوره ،مرتيکه عوضي


بعد از کلي لرزيدن اون زنيکه امد يکم با اين قوطيا اتيش اورد تو اتاق


-بيا گرم شو


-نميخوام حيوون،مردشور همتونو ببره ،بالاخره من از اينجا ميرم بيرون


-هه تواول ببين ميتوني يه قدم از اونجايي که هستي تکون بخوري ،بعد فکر فرار کن


-ميتونم ،اون موقع پدر همتونو در ميارم


امد جلو گيسامو گرفتو چشم تو چشم 


-ببين خوشگله ،بزرگترو قويتر از تو هم نتونسته پدر مارو در بياره ،حتي خانوادشونم نتونسته پيدامون کنه،چه برسه به تو کوچولو


-فکر کردي چون دستام بستست خيلي زورت زياده و من عددي نيستم،ولي من از اينجا ميرم بيرون


-باشه اگه تونستي برو،ديشب که اگه من نبودم که مرده بودي


-اگه مرده بودم بهتر از اين بود با ادم نجسي مثل تو حرف بزنم


موهامو محکمتر گرفتو کشيد


-ببين خيلي ديگه ...








-ببين خيلي ديگه حرف بزني بازم کتک ميخوري،پس لااقل قبل مرگت اروم باش که با بدن کبود از دنيا نري


-درست الان موهام تو دستت و زور ميتوني بگي ولي اگه از اينجا برم بيرون ،پدر همتونو در ميارم کاري ميکنم خون گريه کنيد


-هه خيليا حرف تو رو زدن ولي اخرش رفتند اون دنيا ،به تو هم پيشنهاد ميکنم واس خودت رويا نبيني


-تقاس تک تک اين کتکايي که بهم زدينو پس ميدين،فکر هم‌نکنيد بي کس و کارم ،پدر و مادر من از کله گنده هاي کشورمن مطمئنم پيدام ميکنندو پدر تک تکتونو در ميارند ،اون موقعست که من گيساتو گيگيرمو لگد مالتون ميکم


-ا باشه پس منتظرم،ببينم ميان پيدات کنند


بعد موهامو ول کرد ورفت ،حسابي ترسيده بود ،واقعا ترسو تو چشماش ديدم ،شايد با اين حرفم بتونم واسه خودم وقت بخرم تا يه نقشه اي واسه ازاديم بکشم


رفت بيرون از پشت پنجره صداشون ميومد بلند شدم ديدم اون وحشتناکرو کشيده کنارو داره حرف ميزنه


-ببين من از اين دختره ميترسم ميگه مادر پدرش بزرگاي کشورشن ،اگه راست گفته باشه به اين کشور شکايت ميکنندو همه جارو ميگردند اونوقت پيدامون ميکنند


-ساکت شو واسه چي ميترسي ميدوني چه قدر از اين دخترا خفه کرديم کسي صداشم در نيومده ،اينم در نمياد


-ولي من ميترسم بايد يه کاريش کنيم يا ازادش کنيم


-احمق شدي ديوونه اين قيافه هممونو ديده کافيه پاشو بزاره بيرون ديگه هيچي ازمون نميمونه


-پس بايد زودتر سرشو زير اب کنيم


-اره منم تو همين فکر بودم،ميندازيم دو سه روز ديگه


-خوبه


واي خدا امدم درستش کنم خراب تر شد که 


پاشدم هي راه رفت ،هي فکر کردم ،هيچي به ذهنم نميرسيد،چه کار کنم حالا


واي واي


واقعا گيج بودم


 خدا کمکم کن


چه کار کنم 


هوف ،بازم دلم گرفت ،اينبار دلتنگ مادرم ،اگه ديگه نتونم ببينمش اگه نقشم نگيره ،اگه بميرم ،ديگه نميبينمش ،دوباره زدم زير گريه


نه نااميد بودم نه اميدوار دپرس دپرس 


بايد به خاطر مريمم که شده اين کارو انجام بدم


چه جوري کليدو از جنگش در بيارم


اگه همه راهها بنبست باشه چي





خيلي خسته و گرسنه بودم و دلم غذاي گرم و جاي نرم ميخواست،ولي کو


بايد با يه پتو تو اون سرما سر ميکردمو هيچ چيزي نبود که بخورم


دلم واسه بيرون بودن تنگ شده بود ،واسه خيابون ،واسه قدم زدن ،واسه هله هوله خريدن ،واس همه چي ،واقعا اگه از اينجا نرم بيرون ،مرگم حتميه





واقعا پشيمونم ،ايران خودم انقدر امنيت داشت ميشد شب هم بري بيرون ،ولي اينجا تو روز ميدزدنت ،حالا پولم نميخوان ،جونتو ميخوان ،عجب 


خيلي سرد بود ،واي چقدر دلم دوش اب داغ ميخواد که تموم اين سرما از بدنم بره بيرون  ولي کوش تو اين قصابي


اشکال نداره بزار بخوابم شايد همين يه پتو و اين اتيش کوچولو بتونه گرمم کنه


قديم شنيده بودم اتيشو نبايد بياري تو خون گاز سمي داره ولي فعلا که منو نکشته 


خوابيدم ولي نصف شب از زور سرما پاشدم خيلي سرد بود


منم يکم حالت تهو داشتم شايد مال اين زغالهاست


پاشدمو اون پارچ ابي کي کنارم بود و با دستاي بسته خالي کردم روش تا خفه شد  و بعد از يکم وقت هواي تازه امدن حالم بهتر شد


ولي داشتم از سرما يخ ميزدم ،نا صبح پلک رو هم نذاشتم نميتونستم بخوابم اونم اين شکلي


فکرم حسابي خراب بود ،انقدر يه موقع هايي ميترسيدم که تپش قلب ميگرفتم


 پريسا ارزش داشت ؟ارزش داشت که به خاطرش پا شدي امدي اينجا که هم سنگ رو يخ شي هم‌ بميري؟  نه نه نه 


هه قبلا ميگفتم اگه واسه عشقم جونمم بدم غمم نيست ،ولي کدوم عشق ،کوش ؟کجاست ؟الان تو جاي گرم و نرم تو اغوش عشقش خوابيده!ادم شارلاتان


دوباره شروع کردم به گريه کردن


غم  ترس،وحشت،سرما شده بودند دوستاي صميمي واس من که اونجا داشتم 


هوا که قشنگ روشن شد اون يارو وحشتناک امد سراغم سراغ از مادرمو پدرم گرفت ،منم اول جواب نميدادم ولي با يه چند تا لگد و کتک شروع کردم به جواب دادن يه مشت دروغ سر هم کردم که شايد بتونم خودمو نجات بدم ولي اينطور نبود


بعد اون زنيکه واسم سوپ اورد ،خوب بود گرن بود دستامو باز کرد و گفت بخور،منم که دو سه روز بود دست چيزي نخورده بودم شروع کردم با ولع خوردن 


-هان انقدر نخوردي که تسليم شدي اره!


منم فقط نگاهش کردمو اصلا توجهي به حرفش نکردم ،مردشورتونو ببره همتونو که غذاي ادمو کوفتش ميکنين


يه سوپ بي مزه که فقط گرم بودو زياد منم که گرسنه


-اهاي زنيکه من اينجا ديشب نزديک بود خفه شم ،اين اتيس چي بود گذاشته بودي اينجا


-گذاشتم يخ نکني ،هوا ديشب خيلي سرد بود


-اخي تو به فکر من بودي يه بخاري ميذاشتي


-تو قراره پس فردا بميري واست چه فرقي ميکنه اخه


-ببين من اول ميکشمتون بعد ميميرم


-هه بيا بکش


بعدشم پا شد رفت ،انگار با گاوحرف ميزدم ،اصلا گوش نکرد  بعد از يه نيم ساعت يه پتوي ديگه اورد احمق


ديگه دستمو نبست ،خيلي هم فرقي نميکرد ،واسه خودم راه ميرفتم با دستام شونه هامو ميماليدم


تا غروب که يکم ديگه واسم غذا اورد ديگه کسي نيومد سراغم 


شب که شد باز وحشيه امد سراغم شروع کرد به نشون دادن عکساي کله گنده هاي کشورم ،منم هيچي ن 











منم هيچي نميگفتمو دوباره شروع کرد به کتک زدنم ،ولي هيچي نگفتم و ساکت موندم ،انقدر کتکم زده بود که به خودم ميپيچيدم ،بعددگورشو گم کرد ،با اين همه درد نميتونستم از رو زمين پا شم 


مادر کجايي ببيني با دخترت چه کردند


دلم ميخواد با دستاي خودم خفشون کنم 


همشونو،اشغالا،حيووناي پست و کثيف


 اونشبم همينطوري بادرد سر کردم تا صبح شد 


ياد گذشته مادرم ،جلال ،مهرزاد ،پدرام ،شروع کردم به گريه 


کاش ميتونستم خود کشي کنم تا اينکه منو زنده زنده تيکه پاره کنند ،خدايا خودت جونمو بگير 


حالا اشک هم شده بود همدم من با هر بهونه اي سرازير ميشدو کنارم بود ،از هميشه نااميد تر غمگين تر و دلتنگ تر


ديگه اميدي به رفتن به بيرون نداشتم ،اينبار مرگو جلوي چشمام ميديدم 


واي از اين زندگي ياد مهرزاد افتادم که با من چه کردو من چي شدم !حالا با حرف خودمو تنبيه ميکردم تا اينکه حس کردم وحشتناک داره مياد


با غم و غصه


"صداي پاش مياد باز ميخواد بياد کتکم بزنه خدا لعنتش کنه اين چه زندگيه کاش ميمردم،حتي جرات خودکشي هم ندارم ،نميدونم تو چه سوراخي قايم شم .دلم گرفته کاش حد اقل خودت اينجا بودي اين چه زندگي واسم ساختي آه آه آه کاش ميشد با اين اشکا خودم انقد بشورم تا بميرم و بشه غسل ميتم کاش هيچ وقت صورت به اين قشنگي نداشتم که هر چي ميکشم از اين صورت ميکشم آه آه آه،تف به اين زندگي"


اره اين تموم زندگينامه من بود که واستون گفتم ،از اين به بعدشو ديگه خودمم نميدونم الان بيست سال و پنج ماهمه ،يه دختر که با کلي اميد و ارزو امد اينجا ،حالا با اندوه قرار از اين دنيا بره 


امد تو اره خودش بود،خود لعنتيش 


دوباره ازم سوال پرسيد که واقعا کي هستم !


هيچي نميگفتم ،دوباره کتک نصيبم شد تا اينکه چشمم افتاد به کليد هاش که زير پيرهنش خودنمايي ميکرد ،اره بايد اونارو به دست بيارم ،راه فرار من همون کليدان


بايد امشب اينا رو بدست بيارم وگرنه بايد فکر رفتن از اينجارو از سرم بيرون کنم


بعد از کلي کتک زدن ديگه خودش خسته شدو رفت ،منم که از درد به خودم ميپيچيدم نميتونستم ديگه به هيچي فکر کنم


نميدونم نميدونم بايد چه کار کنم


پاشدم دوباره رفتم پشت پنجره آينه که نبود خودمو ببينم تو شيشه ديدم ،واي که چقدر صورتم کبود شده بود ،ديگه از اون پريساي زيبا خبري نبود همش درد و ورم ،البته حقته پريسا تو باشي عاشق يه ادم اشغال نشي تا اين بلاها سرت نياد ،چقدر بهت گفتند نرو ،حرف که گوش ندادي ،لباسامو زدم بالا تموم بدنم از بالا تا شکمم کبود بود ،شلوارمم اوردم پايين ،تموم رانمم کبود بود،يه کم که چايسادم پاهام خسته شد و درد گرفت ،به خاطر دردهايي که داشتم نميتونستم رو پام وايسم 


دوباره افسرده شدم و شروع کردم به گريه ،حتي اون جلال عوضي هم اينشکليم نکرده بود ،در واقع من همه اين کتکترو از مهرزاد خوردم ،اميدوارم مهرزاد تو هم روز خوش نبيني


دوباره بلند شدم تا خودمو ببينم تو شيشه


هان شيشه!!!


-اره خودشه ،بايد بشکنمش   ،يه تيکشو بردارمو    ،بعد کليد و به دست بيارم


-اخه چطوري ،اگه چيزي بود که ميکوبيدم تو سرشون نه شيشه


چه کار کنم ؟چه کار کنم؟چه کار کنم؟


-اه فقط ميتونم با دستم بشکنمش


-اونوقت که ميفهمند ،پس بايد جيغ جيغ کنم تا شک نکنند


شروع کردم به مشت زدن به شيشه و غربت بازي در اوردن ،بايد فوري ميشکستم تا يه تيکشو پنهون کنم


واي انقدر محکم زدم که نه تنها شيشه شکست ،دستمم جر خورد


واي که چقدر درد داره


فوري يه تيکه بزرگو تيزشو برداشتمو تو توالت فرنگي قايم کردمو درشو بستم


-هان چت دختر


-زنيکه عوضي من ميخوام برم 


-خب ميري اونم فردا ،چقدر واسه مردن عجله داري


-گمشو از جلو چشمم


-چرا ديوونه بازي در اوردي ،تو که ميدوني بي فايدست ،حالا همـ بايد يخ کني هم بايد خونريزي 


-گمشو از جلو چشمام 


-ميرم ولي بدون ،هيچ چيزي نميتونه تو رو از اينجا بيرون کنه !


-به درک مردشور تو و اون يابو رو ببره


رفت و توجهي به زخمم نکرد منم يه تيکه پيرهنمو جر دادمو بستم به دستم تا خونريزي نکنه 


خيلي درد دارم ،


حالا دستمم اضافه شدو بيشتر از اون يکيا ،کاش بتادين داشتم تا ضد عفونيش کنم


خدايا چه کار کنم ،نجاتم بده ،چه جوري کلديو از چنگش در بيارم


ساعت ها گذشت ،اون مرد وحشيه هم نيومد ،فردا صبح هم ميخوان منو ببرن 


ديگه اميدمو از دست دادم


حالا با گريه بايد ميخوابيدمو واسه مرگ اماده ميشدم


تموم لامپ ها خاموش شد ،همه جا سکوت ،اره همشون خواب بودند ،اماده ميشدن واسه فردا 


اره ديگه نميشه کاري کرد 


زندگيت تموم شد پريسا ،ديگه ميشي جزو ادماي گم شده اونم تا ابد ،بيچاره پدرام که من امانتش بودم ،اونم به اسرار خودم ،حالا بايد جواب خانوادمو چي بده ،بدبخت پدرام


چه قدر سعي ميکرد خوشحالم کنه ،چه قدر دوستم داشت ،


واقعا چه قدر عاشقم بود و من عاشق اين نامرد


اگه کنارتو ميموندمو واسه برگشت عجله نميکردم ،الان اين بلاها سرم نميومد


اين فکرا چيه مياد تو سرم؟هنوز از عشق مهرزاد در نيومدم دارم ميرم تو فکر پدرام!!!!!


...





خب بسه ديگه بخوابم ،امشب اخرين شبيه که ميخوابم و بيدار ميشم پس حد اقل بزار تو روياي خودم خوش باشم


چشمامو بستم با اين همه درد چطوري بخوابم 


زورکي خودمو بردم تو رويا تو فکر کنار يه عشق ،اره تو رويا خودمو کنار يه ادم خوب ميديدم که دوستم داره نه باعث عذابم باشه ،يه چهره غريب دلم ميخواد امشب با عشق خوابم بره ،يه عشق واقعي حداقل يکي که واقعا دوستم داشته باشه ،تو تن خودم لباس عروس ديدم ،بزار قبل مرگ عروس شم ،حالا يه دوماد خوبم ميخوام ،يه چهره غريب بود ،يک ساعت تو فکر عروسيم بودم ،مهرزاد که نذاشت عروس شم لااقل تو رويا باشم ،موقعي که خوابم رفت حتي تو رويا هم خواب ميديدم که عروس شدم ،يه شاهزاده زيبا امدو حلقه دستم کرد خيلي شاد بودم ،به چشمم اون شاهزاده پدرام بود ،تو خواب شاد بودم ،پدرام بهم گفت ،ديدي بالاخره مال من شدي ،تو خواب يهو از اين حرف پريدم  چشمام خيس اشک بود ،همينطور که گريه ميکردم يه سياهي جلوي چشمام ديدم 


-تو کي هستي


سياهي نزديک تر شد


-گفتم کي هستي؟











-هيس!!!








-اهاي ،اهاي ،کمک کمک








-هيس!!!











امد نزديک ،خود عوضيش بود اون مرد،





-چه کارم داري؟


-يه کار خوب ،دلم نميخواد قبل رفتنت از اين زيباييت بي نصيب بمونم


-گمشو گمشو


امد نزديک جلو ،دهنمو گرفت ،هرچه قدر تقلا کردم نتونستم  جلوشو بگيرم 


-ساکت شو ،هيچکس نيست هر چقدرم جيغ بزني کسي صداتو نميشنوه 


-گريه کردم ،تو رو خدا ،اذيتم نکن


-ميدوني دوست دارم واسم جيغ بزني


-عوضي ،ولم کن 


-جون


-گمشو اونور کثافط


دستامو گرفت ،اذيتم کرد ،يه قطره اشک از چشمام افتاد ،با اون قطره اشک ،خيلي چيزا از چشمام افتاد ،اين دنيا ،مهرزاد و کلي ارزو هاي ديگه که داشتم 


خيلي اذيتم کرد،زندگيم خراب شد،همه چي پيش چشمم سوخت 


اون لحظه ارزوي مرگ ميکرد





اون کثافط پاشد و رفت لباسشو بپوش ،منم ديگه نتونستم گريه کنم ،همش قمباد و کينه شد تو دلم ،پشتش بهم بچد و حرف ميزد


-حيف که فردا بايد بري ،وگرنه فردا هم ميومدمو خوشحالت ميکردم


دلم ميخواست بکشمش ،دلم ميخواست اتيشش بزنم ،يهو ياد شيشه شکسته افتادم 


اروم از رو زمين بازور بلند شم بدون اينکه بفهمه در توالت فرنگيو باز کردم ،اون شيشه رو در اوردم 


همينطوري داشت حرف ميزدو از کمالاتش ميگفت مرتيکه اشغال ،رفتم پشتش ،شيشه رو بردم بالا،دستم ميلرزيد ،نزديک بود بيفته


ولي انقدر داغون بودم که ديگه فکرم کار نميکرد ،بردم بالا و با تمام زوري که داشتم محکم زدم سمت قلبش ،يهو نفسش گرفت و افتاد زمين 


منم افتادم زمين ،اصلا جون نداشتم ،ولي وقتي هم نداشتم کافي بود اون زنه هر لحظه برسه ،ديگه زنده نميموندم 


يارو مثل سگ جون دادو مرد


دنبال کليدا گشتم نبود يه کليد تکي بود فکر کنم کليد اتاقش  بود ،حالا بايد برم اون سر حياط کليد بر دارم 


وقت ندارم 


بلند شدم با اون حالم رفتم تو حياط ديد زدم ،کسي نبود رفتم سمت در ورودي ديدم قفل حدسم درست بود نياز به اون کليدا دارم 


نفس نفس ميزدم ،دلم بد شور ميزد ،فقط ميخواستم برم بيرون 


رفتم سمت اتاقا دونه دونه کليد انداختم يکي از درا باز شد ،رفتم تو  ،دنبال کليدا گشتم ،بعد از کلي اينورو اونور کردن پيداش کردم  ،بدو بدو امدم بيرون ،انفگقدر دستم ميلرزيد که دوبار کليد از دستم افتاد ،بر داشتم فوري امدم بيرون 


هووف اخيش 


بعد ديدم يه نوري داره مياد يه ماشين داره نزديک ميشه


درو بستم  


بدو بدو رفتم سمت درختا پنهون شدمو شروع کردم به دويدن چند بار خوردم زمين ،راستش نميتونستم درست راه برم لنگ لنگ ميزدم 


از دور صداي فريادشونو ميشنيدم


بگرديد پيداش کنيد 


سه نفر بودن از نورهايي که ميومدن فهميدم 


فقط ميدوييدم 


دلم نميخواست دستشون بيفتم 


انقدر دويده بودمو استرس داشتم که سينم ميسوخت


خيلي درد داشتم 


جون تو تنم نبود فقط از جايي ميرفتم که نور ازم دور باشه


بد جور يخ زده بود ،توان دويدن نداشتم ولي ميدونستمـتا ولم نکنند دست از سرم بر نميدارند


خدايا خدايا کجايي ؟کمکم کن ببين چقدر بدبختم حالا هم بي ابرو شدم هم بدبخت ،اين چه تقديري بود مگه تو نيستي





سعي ميکردم فقط بدوم و اصلا اروم نرمو تسليم نشم 


حس ترس همراهم بود ،وحشت تموم دلمو گرفته بود 


يک ساعتي بود ميدويدم،نميدونم فقط ميدونم چندين کيلومترو دويده بود از طرفي از جنگل ميرفتم که ماشين نتونه بهم برسه ،حتي از حيووناي جنگلم ميترسيدم ،اگه بوي منو بفهمنو بيان سمتم چي 


از زور سرما دو سه بار افتادم زمين ولي باز تسليم نشدم بلند شدمو راه افتادم 


حالا کم کم داشت صورتم خيس اشک ميشد 


اره انقدر حق حق کردم که تموم دلم خالي شه


دلم ميخواد ازشون انتقام بگيرم 


مهرزاد ،جلال و همه اونايي که باعث اندوه من شدند


حسابي خسته شده بودم ميدونستم که اگه تسليم شم يا از سرما ميميرم ،يا دست اون اشغالا ميفتم يا يخ ميزنم


پس راه افتادم 


ولي مابين راه يهو سرم گيج رفت و از حال رفتم


...


ولي





يهو با صداي تفنگ از خواب پريدم ،يه لحظه خواب مادرمو ديدم


صداي ادما ميومدو زوزه گرگ گفتم خودشونن ردمو زدنو به گرگا برخوردند ،نميدونستم چقدر وقت بود کخ بيهوش افتاده بود


دستو پام يخ زده بود به زور پاشدم ،ميدونستم اگه گير گرگا هم نيفتم دوباره گير اين اشغالا مي افتم 


بلند شدم بدو بدو 


انقدر دويدم که دوباره نزديک بود از حال برم


ديگه صداشون شنيده نميشد يکم ايستادم تا يه نفس تازه کنم


خدايا به دادم برس


دستمو به زانوم گرفتم وخم شدم نفس نفس ميزدم بخار از دهنم ميومد بيرون هوا خيلي سوز داشت حس ميکردم از کيلومتر ها دور نور مياد ،فکر کنم خودشونن


با عجله راه افتادم ،ولش کن بعدا استراحت ميکنم 


يهو سر خوردمو افتادم تو يه چاله بزرگ


تقريبا يک مترو نيم  


از اين پايين ديگه هيچي ديده نميشد کلي برف بالا سرم بود


بعد از ده دقيقه شنيدم صداي ادم داره مياد به گوشم اشنا بود ،ديگه تقلا واسه فرار کردن نکردم ،همون پايين بي سرو صدا موندم 


-من ديگه رد پا نميبينم يعني کجا رفته؟


-من که فکر نميکنم خيلي دور نشده باشه ،با اينکه رد پاش رو برفا نيست


-بهتر من از اينور برم ،تو هم از اونور ،هر طور شده بايد پيداش کنيم


-باشه


-اگه ديديشو ديدي ميدوئه حتي اگه شد بکشش ،ولي نزار فرار کنه


هوففي کشيدم 


خدايا شکرت حالا فهميدم چرا افتادم تو اين چاله ،خدايا حکمتتو شکر


بايد انقدر اينجا بمونم تا قشنگ دور شن و پيدام نکنن ،حالا ميدونم ديگه دستشون بهم نميرسه 


اون موقع که بيهوش بود خواب ديدم مادرم سر سجادشئو داره سر نماز دعام ميکنه ،بعد نگام کردو بهم لبخند زد


چاله اي که من تو ش افتادم بالاش پوشيده از برف بود اصلا هيچ ديدي نداشت ،حتي باد هم نميومد تو ،تقريبا اينجا حتي نفسمم چاله رو گرم ميکرد 


بايد يکم استراحت ميکردم تا قشنگ دور دور شن و ازم نااميد شن


پس همونجا خوابيدم


بالاخره با اين همه درد يه نفس راحت کشيدم و راحت خوابيدم


بعد از کلي وقت با اون قطره اب هايي که چک چک ميريخت رو صورتم بيدار شدم چشمامو به زور باز کردم 


انقدر درد داشتم که خدا ميدونه ،سينمم ميسوخت و خس خس ميکرد


چشمامو قشنگ باز کردم انگار هوا افتابي بود قشنگ بالا سرم بود


خدا رو شکر پيدام نکردند به لطف اين چاله


از رو زمين به زور بلند شدم ،کمرم تق تق ميکرد


کمرم شديد درد ميکرد 


حالم خوب نبود


ولي بازم خدا رو شکر نجات پيدا کردم


حالا چطوري از اين مامن گاه برم بيرون


دورو برمو قشنگ نگاه کردم يه سنگ بيرون  يا همون قلوه سنگ زده بود بيرون پامو گذاشتم روش و امدم بيرون 


اخيش چه افتابي


امدم بيرون 


دور خودم ميچرخيدم


خدايا خدايا شکرت که صدامو شنيدي


يهو دوباره دلم گرفت ،ياد بلايي افتادم که ديشب سرم امد


خيلي گشنم شده بود،شکمم قاروقور ميکرد


بهتر راه بيفتم تا دوباره نيفتادتد دنبالم


راه افتادم اين دفعه عجله اي نداشتم


خيالمم راحت بود


حالا خيالم راحت خدا کنارمه


حدودا تا شب راه رفتم تا چشمم به نور خورد


فکر کنم به شهر رسيدم 


رفتم تا داخل شهر شدم نميدونستم کجاست


همه يجوري نگاهم ميکردند ،اخه صورتم خيلي کبود بود


حتي وقتي ميخواستم ازشون سوال بپرسم ،مات نگاهم ميکردندو بدون اينه جواب بدن سرشونو مي انداختند پايينو ميرفتند


دلم خيلي گرفته بود،واقعا تو اين کشور غريب بودم 


نميدونستم کجام دقيقا 


حالا که کسي جواب نميده پس بايد خودم از روي تابلو ها بفهمم


انقدر راه رفتم تا يه تابلو ديدم 


نوشته بود هامبورگ


يکي از شهر هاي المان ودور از فرانکفورت


منو اوردند اون سر کشور


عجب


حالا چه کار کنم؟


اي واي من ،اي خدا لعنتتون کنه حالا بايد برم مرکز کشور


هووف حالا اينو کجاي دلم بزارم پرل هم ندارم


خدايا چه کار کنم


اينجا هيچکس جوابمو نميده چه برسه بخواد کمکم کنه


چه جوري پول جور کنم


شماره تلفن پدرام هم بلد نيستم


چه کار کنم؟چه کار کنم؟


سا بايد گدايي کنم ،که اينجا نميزارن ،يا بايد جيب بري ،که اونم نميشه چون من دزد نيستم





ولي اگه جور کنم شايد با قطار بتونم برم


خدايا منو ببخش ،مجبورم ،شرمندتم خدايا


اينا هم که پولدارن 


قول ميدم اول و اخرم باشه


خدايا ببخش


حالا چطوري بزنم جيبشونو


همينطوري را ميرم تا يه خانم با کيف باز ببينم تا بتونم کيف پولشو بردارم


فقط اندازه نيازم بر ميدارم


...


کلي استرس و اضطراب داشتم که ميخواستم ازشون پول بردارم،ولي خودشون اين بلاهارو سرم اوردند آلمانيا


خيلي اينور و اونور رفتم تا يکيو پيدا کنم ولي بي فايده بود از اونطرف هم ميترسيدم اون عوضيا پيدام کنند پس بايد 


لباسامم عوض ميکردم 


بعد از يکي دو ساعت گشت و جستجو کردن  بالاخره يکيو پيدا کردم يه زنه بچشو تو کالسکه گذاشته بودو کيفش هم پشت کاسکه بود از کيف کوچيک شيکا که يکم از کيف پول بزرگتر ،ميخورد زن وضع ماليش هم خوب باشه


رفتم سمت بچه تا به بهونه ديدنش کيفشو بردارم ،يکم که نگاهش کرد مادرش کلي سرم داد زد ،


-برو کنار ،تو کي هستي؟از بچم دور شو !تو خيلي زشتيو بچم ميترسه


اره راست ميگفت من خيلي زشت شده بود ،اون پريسايي که هر چي کشيد از زيباييش بود ،الان هيچکس حاضر نيست تو چشماش نگاه کنه


خيلي ناراحت شدم ،خيلي اخلاقش بد بود،ولي من موفق شدم کيفشو برداشتمو يه متاسفم بهش گفتم


رفتم جلوترو پيچيدم تو يه کوچه کيف و باز کردم


ديدي گفتم پولدار ،چهارصد دلار ناقابل 


خدايا ببخش


تازه کلي کارت اعتباري توشون بود با يکم کارت 


امدم از کوچه بيرونو کلي دور شدم ،پولارو برداشتمو باقي رو انداختم تو صندق پست تا برسه دستش


اول رفتمو تو يه مغازه عينک خريدم تا چهرم کمتر تو ذوق بزنه،وضع لباسامم خوب نبود،انقدر پاره و خاکي خيس و کثيف شده بود ،که عين گداها به نظر ميرسيدم 


دوسه جا رفتم تو پالتو فروشي ها که بيرونم کردند


ولي بعد يه دست فروش ديدم که مغازه کوچيکي داشت و مشتري نداشت،چي از اين بهتر ،رفتمو ازش صدو هشتاد دلار خريد کردم 


لباس گرمو شلوار با يه شالو کلاه


به پولا اونا ارزون گرفتم ولي به پول کشور خودم سه برابر گرفته بودم 


همونجا يه اتاق داشت رفتم پوشيدم 


 کلاهو سرم کردم ،شال رو هم رو صورتم بستم ازبيني به پايينم ديگه معلوم نبود ،عينکمم زدم ،ديگه اصلا هيچي معلوم نبود ،بعدشم امدم بيرون و سوا  اتوبوس شدمو پرسون پرسون رفتم تا ايستگاه قطار 


نميدونيد تو اتوبوسي که بودم کيو ديدم ،همون زنه وحشتناک ،خدا رحم کرد لباسامو عوض کردمو عينک زدم وگرنه ميفهميد 


خيلي ترسيده بودم تا ديدمش از صندليم پاشدمو بدون اينکه با راننده حرف بزنم پول دادمو پياده شدم


هوف ،اخيش ،نزديک بود سکته کنما


خدا لعنتتون کنه ،عين جن ميمونيد همه جا پيداتون ميشه


اره دارن دنبالم ميگردند


ايستگاه قطار زياد دور نبود بدو بدو رفتمـو خودمو رسوندم ،فوري پول دادمو بليط گرفتم و رفتم تو ايستگاه قطار نشستم،خيلي ميترسيدم اگه پيدام ميکردند چي ،قطار هم نميرسيد،وحشت دلمو برداشت ،واي همون زنه اينجا هم امد ،صددرصد ميدونه بر ميگردم فرانکفورت


داشت بهم نزديک ميشد که قطار رسيد ،فوري پاشدمو رفتم سوار شدم ،نذاشتم بهم برسه بعد در قطار بسته شدو راه افتا‌د


واي که چقدر ترسيدم ،خدارو شکر هنوز بيرون داشت دنبالم ميگشت 


ولي ممکنه ادماش اين تو هم باشند


کاش رفته بودم اداره پليس،چه غلطي کردم نرفتما


نشستم يه گوشه رو صندلي تکي ،شکمم بد قارو قور ميکرد ،انقدر عجله داشتم که يادم رفت يه چي بخورم


خدا خيرش بده زنرو که بهم پول رسوند،هههه


بعد از دو ساعت قطار پرسرعت مارو رسوند به فرانکفورت 


از قطار پياده شدمو يه نفس عميق کشيدم ،ساعت شده بود پنج غروب 


فوري يه تاکسي گرفتمو رفتم هتل  


خيلي استرس داشتم ،همش ميترسيدم ،همش فکر ميکردم دنبالمن ،همش وحشت دنبالم بود


از ماشين پياده شدم 


پولشو دادم ،حالا فقط ده دلار واسم مونده بود 


اروم اروم پامو گذاشتم تو هتل 


پدرام ،چي بگم بهش ،اگه منو ببينه معلوم نيست چي ميشه


رفتم پيش رزرو چي هتل 


سلام من با پدرام کار دارم


-ايشون تو اتاقشون نيستند!


-پس کجاست


-تو لابي مهمون دارند


-باشه ممنون 


رفتم لابي ،با چشم دنبال پدرام گشتم ،فکر کنم ديدمش ،اون ته رو کاناپه نشسته بودو داشت با يه خانوم حرف ميزد 


رفتم جلو ،قدم قدم،تپش قلب گرفته بودم


بالاخره نجات پيدا کردم  


رفتم جلو  


تا پدرام صدا کردم صداي تفنگ امد که گلوله ازش شليک،ديدم که پدرام ميدوييد سمتمو ميگفت پريسا ولي ديگه چيزي رو حس نکردم و از هوش رفتم 


اره اون تير به سمت من اونم قلبم شليک شد

















با فشارهاي نرمي که به دستام وارد ميشد اروم چشمامو باز کردم 


-پريسا ،عزيزم بيدار شو


چشامو اول تار ميديد بعد يکم تونستم ببينم ،پدرام بود بالاي سرم ،مهگل هم کنارش نشسته بود 


-من کجام؟


-تو بيمارستان


-من اينجا چکار ميکنم


-بهت تير زدن به قلبت ،ولي خدا رحم کردو به کنارش خورد ،الان پنج روز که بيهوشي


-جدي!


-اره ،بگو عجب


-عجب


صدام گرفته بود مثل يه ناله کوتاه در ميومد


-پدرام من ميترسم ،اونا ميخوان منو بکشن


-اصلا نترس عزيزم من کنارتم،الان هم پليس اينجاست ،ميخواد باهات حرف بزنه ،دونه دونه بگو چه اتفاقي واست افتاده


-باشه ،ولي تو پيشم بمون ،نرو بيرون


پدرام خيلي جلوي خودشو ميگرفت که گريه نکنه ،اما موفق نميشد ،اون تموم کسي بود که اونجا داشتم 


به صورت زخميوکبودم نگاه ميکردو اه ميکشيد ،اره حس گناه داشت ،فکر ميکرد 





فکر ميکرد اون مقصر اين اتفاقاست ،يهو اشکش در امد 


من نگاهش ميکردم و منم گريه کردم 


اشکشو با دستم که سرم بهش وصل بود پاک کردم و گفتم 


-تو هبچ تقصيري نداري پدرام


-پريسا کيا با تو چه کار کردند؟


يهو دکتر امد تو و گفت اقا بيمار تازه بهوش امدند لطفا اتاقو ترک کنيد ،واسه مريض اصلا استرس خوب نيست


-نه دکتر بزاريد بمونه


-مهگل و پدرام با اسرار دکتر رفتند بيرون 


دکتر هم بهم ارام بخش زد تا بخوابم 


يهو وقتي خوابم رفت شروع کردم به جيغ زدن


خواب ميديدم اون مرد که کشتمش اومده تو خوابم گلومو گرفته و ميگه ميکشمت ،ميکشمت 


با تکون هايي که دکتر ميداد پريدم 


-پدرام ،پدرام


پرستار-باشه گريه نکن صداش ميکنم


قلبم به تپش افتاده بود،خيلي وحشت کرده بودم ،حتي از پرستار هم ميترسيدمو گريه ميکردم ،اونا تا هتل دنبالم امده بودند


-جونم پريسا!چت شد ؟گريه نکن


-پدرام ميخوان منو بکشن ،ميخوان منو بکشن


-نترس من پيشتم نميزارم


دستاشو محکم گرفته بودم ،وحشت دلمو برداشته بود ،دکتر يه ارام بخش ديگه بهم زد ،دستاي پدرام تو دستم بود که خوابم رفت


نميدونم چه قدر وقت بود که خواب بودم ،بانوازش هاي پدرام روي موهامو ،اشکاي پدرام که روي صورتم ميريخت بيدار شدم


وقتي چشمامو باز کردم ،احساس ارامش کردم


-عزيزم چه بلايي سرت امده؟کي باهات اينکارارو کرده ،چرا تموم بدنت کبود،دکتر اينجا بود ميگفت ضربه هايي که به پهلوت خورده اگه يکم ديگه بيشتر ميشد کليه هاتو از دست داده بودي


-پدرام اونا منو ميکشن


-کيا


-اونا که منو دزديدن


-من پيداشون ميکنم ،پدرشونو در ميارم


-اونا ميخواستن منو بکشن،فرار کردم 


-اروم باشو واسم تعريف کن


-من ميترسم پدرام ،ميترسم 


-نترس من هميشه پيشت ميمونم ونميزارم


-اونا منو زدند،اذيتم کردند ،بهم بهم ،


-بهت چي ؟


-ازارم دادند


-بهت تجاوز کردند


-   ا ا اره 


بعد زدم زير گريه 


گريه نکن پريسا ،من پيشتم،الان پليسا ميان دونه به دونه همه رو توضيح بده بهشون


-من ميترسم پدرام


پدرام خيلي اعصابش خورد شد ،خيلي زياد،ولي بايد حقيقتو ميدونست،چه خوشش بياد وچه نياد


بلند شد و با عصبانيت راه ميرفت


-اونا قاچاقچي ادم بودن ،نميدوني چه زجري کشيدم تا فرار کردم 


-قاچاقچي ادم؟؟


-اره اونروز که فرار کردم ميخواستند منو ببرن واسه در اوردن اجزاي بدنم 


-پريسا دونه به دونه همه چيو هم به من بگو هم به پليس!باشه؟


-باشه ،ولي اگه منو بکشن چي؟


-چي ميگي پريسا قرار نيست بلايي سر تو بياد 


دکتر-اقاي محترم پليس امده ميخواد باز جويي کنه از بيمار 


-بله بگين بيان


مامور-سلام


-سلام بفرمايين


- ميشه برين بيرون ما ميخوايم از بيمار سوال بپرسيم


-اگه ميشه من اينجا کنارش باشم


-نه نميشه لطفا بيرون باشين 


-باشه


پدرام رفت بيرون،پليسا همه چيو ازم پرسيدند و دونه به دونه همه چيو توضيح دادم


-ميتوني مارو ببري اونجا


-نميدونم من از جنگل امدم ولي شايد بتونم


-ببين دخترم اين يه باند بزرگ ،که خيلي وقت دنبالشيم ،سالانه خيلي انسان جوون گم ميشن که ازشون خبري نيست،اگه بتوني کمک کني لطف بزرگي ميکني


-ولي من با اين حالم چطوري کمکتون کنم


-مشکلي نيست ،وقتي پليس اجازه بده باهليکوپتر ميبريمت


-باشه ،ولي جريان من چي ميشه که اون ادمو کشتم


-تو براي دفاع از خودت اينکارو کردي پس مشکل زيادي پيش نمياد


-اخيش،ممنون من هرکمکي از دست بر بياد انجام ميدم


-مرسي 


بعد رفتند بيرون ،پدرام فوري امد تو 


-پريسا چي شد چي بهشون گفتي؟


-همه چيو ،دونه به دونه


-افرين کار خوبي کردي،ميتوني به منم بگي؟


-اره ،ولي الان خيلي خستم


-باشه استراحت کن بعدا حرف ميزنيم


-ميشه يه سوال ازت بپرسم؟


-اره 


-مهگل اينجا چه کار ميکنه؟


-امده تو رو ببينه


-نه منظورم المان


-هيچي ،با مهرزاد امده بودند،ولي اون برگشت ،مهگل گفت ميمونه اينجا پيشم تا درمورد يه چيزايي باهام حرف بزنه


-بهش بگو در رابطه با من چيزي به مهرزاد نگه،اصلا دلم نميخواد واسم دلسوزي کنه


-باشه ،حالا استراحت کن


خوابم که نميرفت ،فقط چشمامو بسته بودم ،از همه عالمو ادم تنفر داشتم ،کينه بزرگي تو دلم بود ،دلم ميخواست حال مهرزادو بگيرم،ولي قبلش بايد قوي ميشدم،حتي يک کلمه با مهگل صحبت نکردم ،دوست نداشتم خاطرات تلخم بياد جلو چشمام 


موقع شام شد و شامو واسم اوردند 


اروم اروم پدرام داد خوردم 


به صورت کيودم نگاه ميکردو حس ميکردم کلي سوال تو سرش


ديگه سوپ نخوردم


-پدرام 


-بله


-تو از صبح که اون حرفارو زدم يجوري شدي!ميدونم ديگه مثل قبل دوستم نداري


-اين چه حرفيه ،بيا سوپتو بخور


-اره هيچکس از يه دختر دستخورده خوشش نمياد


-پريسا اين حرفا چيه


-دقيقا رفتارت شده مثل اونروزاي مهرزاد که ميخواست منو بپيچونه


-چي ميگي پريسا


زدم زير گريه


-ديگه دلم نميخواد بهم ترحم کني پدرام،اگه دوستم داشتي بحثش فرق ميکرد،ولي حالا ترحمه و من اصلا دوستش ندارم


-پريسا ديگه داري چرت ميگي


-پدرام بعد از اينکه کارم تموم شد بر ميگردم ايران،لطفا تو هم برو ،ديگه نميخوام پيشم باشي،راستش اينجا بودنت فقط ازارم ميده


-پريسا فکر کنم محکم زدند تو سرت مخت تکون خورده ،چون داري ناراحتم ميکني ،ببين اگه اخلاقم عوض شده به خاطر اين که ميگي نيست چون قبلش با مهرزاد بوديو من تو رو همينطوري دوست داشتم ،من ناراحت تموم اين بلاها که سرت امده هستم واين تجاوز تموم اعصاب منو خرد کرده ،که من قرار بود مراقبت باشم ولي درست نتونستم ازت مراقبت کنمو بدترين بلاهاي ممکن سرت امد،من از خودم ناراحتم و خودمو نميتونم ببخشم 


- واقعا،ببخش ،حرفاي چرتي زدم ،نميدوني چه بلاهايي سرم امد ،نميدوني چي کشيدم ،اين اتفاقايي که واسه من افتاد يه فيل رو از پا در مي اورد ،من اونجا از همه متنفر شدم


-پس همون با من اينطوري رفتار ميکني


-نه تو تنها کسي بودي که ازش متنفر نبودمو فکرش ارومم ميکرد ،اونجا بود که فهميدم تنها کسي که من واسش مهم بودم تو بودي،ببين پس حق دارم اينطور فکر کنم


-من که گفتم تا اخرش پيشتم 


-ممنون ،راستي چطور شد که مهرزاد از اين اتفاقايي که واسم افتاد خبردار نشد


-واقعيتش جرات نکردم بگم ،ولي اگه مهگل بگه بيچارم ميکنند،روزا به بهونه کار مي امدم بيرون تا اخر شب و دنبال تو ميگشتيم ،بعدشم خسته و کوفته بر ميگشتم هتل ،به خاطر همينم زياد نميديدمشون که بخوام باهاشون حرف بزنم ،اتفاقا رز هم سراغ تو رو ميگرفت ،ولي نميدونستم چي بگم


-پس با نامزدش امده بود ماه عسل


-ببخش پريسا نميخواستم بگم ،از دهنم پريد


-نه اشکال نداره،راستش ديگه اصلا واسم مهم نيستند ،ديگه واسش نه ناراحت ميشم ،نه دلتنگ نه دوستش دارم ،بلکه ازشون متنفرم،راستي مهگل چرا اينجا موند





 -نميدونم ولي ميدونم با من کار داشت و ميخواست چيز مهمي بهم بگه ،اون موقع که تو تير خوردي داشت ميگفت که اين اتفاقا افتاد


-حالا من بگم چه کارت داشت


-تو مگه ميدوني؟


-اره من دفتر خاطراتشو خوندم 


-خب


-اون عاشق تو ،در حد مرگ


-چي؟؟ولي ميگفت کاري!واسه شراکت تو بورس و شرکت پدرش


-اي واي سوتي دادم


-نه جالب شد بگو ببينم ديگه کيا واسم ميميرن


-پرو نشو ديگه 


-اونروز کلي باهم دعوا کرديم ،باهام قهر کرد ،منم گفتم بهت ميگم ،اونم التماس کرد نگم


-عجب


-ههه


-خب ديگه


-بعد شرط کردم اگه بگه مهرزاد کجاست بهت نگم ،اونم گفت رفته يه کارايي کنه واسه خواستگاري ،منم ذوق زده شده بودم که واسه من ،ولي اون اتفاقا افتاد


-خب بعدش تو هم بهم نگفتي نه؟!


-نه ديگه ،تو سوتي دادي ،منم سوتي دادم


-از دست تو پريسا


-خب چکار ميکني؟ميري بگيريش


-نميدونم ،تو چي فکر ميکني ،بگيرمش يا نگيرمش


-عجب،پرو


-خب تو ميگي برو بگيرش


-من کي گفتم برو بگيرش؟دروغگو!!


-بگيرمش ناراحت ميشي


-هان ،نه


-نامرد


-منظورم اينه نه نميگيريش


-اهان 


-پدرام


-بله عزيزم


-تو هنوز منو دوست داري؟


-خب!


-با تموم اين اتفاقاتي که برام افتاده؟


-خب اره


-ببين پدرام اون موقع که تو عاشقم بودي من تو فکر مهرزاد بودمو يه دختر عادي بودم ،چشمام کور بود و نميديدمت ،ولي حالا همه چي عوض شده ،من ديگه اون پريساي سابق نيستم ،نه چهرم !نه سلامتيم !ببين راستش دلم نميخواد به خاطر دلسوزي يا اجبارا که يه روز حرفي زدي يا ترحم دوستم داشته باشي ،بلکه دلم ميخواد الان با تموم اين مشکلاتي که دارم منو ببينيو فکر کني اولين بار همو ميبينيم و واسه خودت تصميم جديدي بگيري ببيني ميتوني اين پريسارو دوست داشته باشي يا نه؟من هيچ توقعي از تو ندارم و مجبورت نميکنم چون قبلا بهم گفتي الانم دوستم داشته باشي 


-ولي پريسا


-هيس !الان هيچي نگو جواب نميخوام !فکراتو بکن بعدا جوابمو بده ،باشه!!؟


-باشه پريسا


-ممنون


-راستي پريسا اونا منظورم قاچاقچياچطوري پيدات کردند؟از کجا فهميدند امدي هتل


-راستش نميدونم ولي ،اخرين لحظه اي که سوار قطار شدم و قطار حرکت کرد يه لحظه باهاش چشم تو چشم شدم ،شايد اون موقع امارمو داده به ادم هاش تا پيدام کنند


-پس زياد نبايد المان بموني ،ممکن يه بلايي سرت بيارن


-هه ديگه چه بلايي قرار سرم بياد ؟!!


-من نگرانتم پريسا ،بايد زود برگردي ايران


-من تا اون عوضيارو پشت ميله هاي زندون نبينم از اينجا تکون نميخورم 


-‌خب تو هر چي ميدونستي به پليس گفتي ،اونا پيداشون ميکنند ،پس تو لازم نيست اينجا باشي


-نميتونم پدرام ،اگه برم ،کابوسام هم دنبالم مياند


-من ميمونمو پيگيري ميکنم،تا الانشم مردمو زنده شدم ،نميتونم بيشتر از اينجا نگهت دارم 


-نه پدرام ،من جايي نميرم


- پريسا من ديگه اجازه نميدم ،به محض اينکه مرخص شدي ميفرستمت ايران


-نه


-همين که من گفتم،ديگه هم حرفي نميزنيم راجعبش،استراحت کن


-باشه استراحت ميکنم ،ولي اگه بازم کابوس ببينم مقصرش تويي


-ميدونم ،هربلايي که تا الان سرت امد تقصير من بود ولي ديگه اجازه نميدم ،شب بخير


-شب بخير


پدرام نميخواد اجازه بده بمونم ،ولي من جايي نميرم حتي اگه به قيمت جونم تموم شه ،من بايد انتقاممو ازشون بگيرم 


عوضيا


به زور چشمامو بستم وچون دلم نميخواست کابوس ببينم رفتم تو روياي خودم ،يهو ياد پدرام افتادم،اين چه حرفايي بود بهش زدم ،الان تو دلش کلي مسخرم کرده ..


صبح شد و من بازم کابوس ديدم


واقعا ميترسم اگه پليسا پيداشون نکنند چي ،اگه بازم بيان سراغم چي!خدايا ميترسم 


-دور و اطرافمو نگاه کردم پدرام اروم خوابيده بود ،تنها کسي که کنارش بودن بهم ارامش ميده پدرام 


ناراحت شدم ،من چقدر کور بودمو عشقشو نميديم ،چقدر مهربون ،چه قدر با احساس ،مثل يه مادر کنارمه ،مثل پدر پشتمه ،مثل يه خواهر امينمه ،مثل يه برادر حواسش بهمه 


 خيلي دوستت دارم پدرام ،تو خيلي خوبي ،به چهرش نگاه ميکردمو لبخند زيبايي رو صورتم نقش بست ،حيف دستم نميرسيد دستاشو بگيرم ، حالا منم که اونو دوست دارم ،اره ته دلم ذوق ميزنه که کنارش باشم ،واقعا عاشقشم ،اون بهترين و عزيز ترين مرديه که تو زندگيم ديدم حتي اگه کنارمم نباشه ،حتي اگه مثل مهرزاد منو نخواد ،من هميشه از خوبي ازش ياد ميکنم


ممنون که پيشمي ،وقتي کنارمي ارامش همه ي دنيام ،دلم ميخواد هميشه تو اين بيمارستان بمونم تا تو کنارم باشي!ببخش که در حقت کم لطفي کردم ،ببخش که تو رو با حرفام رنجوندم ،ببخش پدرام 


تا يک ساعت همينطوري نگاهش ميکردم ،اونم با لبخند ،يهو بيدار شد ،تا چشماشو باز کرد باهام چشم تو چشم شد


-سلام صبح بخير


-سلام،کي بيدار شدي


-يک ساعت 


-اوه چقدرزود ،چه کار ميکردي


-داشتم تو رو نگاه ميکردم که پاشدي


-ميخواي بخوابم باز نگام کني ،هان!!


-نه بيدارت بهتر


-باشه ،برم واست صبحانه بيارم؟


-نه ،گرسنم نيست ،تو هم گناه داري ،ميخواي برو هتل يه کم استراحت کن


-نه برم ميترسم باز غيبت بزنه


-نه برو 


-دوباره ميخواي بيرونم کني؟


-اره اينبار به خاطر خودت


-نه ممنون من جام خوبه،صندليم هم راحته


-باشه خود داني،من کي مرخص ميشم پدرام


-نميدونم ،شايد دو سه روز ديگه


-خب خسته شدم ،زخم بستر ميگيرم رو اين تختا


-خب خونه هم بريم همينه ،بايد بخوابي


-اشکال نداره


-پليس بعد مرخص شدنت مياد ميبردت واسه شکايت وپيدا کردن جاي دزدا


-واي من ميترسم پدرام


-نترس من هر جا بري ميام همراهت


-ممنون پدرام


-راستي به مادرت اينا زنگ زدي؟


-نه چطوري ميزدم ،چند روز بيهوشو چند روز اسير ،نميشدش که!!!


-خب بزار من واست بگيرم تو حرف بزن


-باشه


 صداي بوق


-الو 


-سلام جلال تويي؟


-سلام خوبي پريسا ،بلد نيستي بگي بابا


-نه ،چه خبر مامان کجاست


-مامانت خوابه ،وقت گير اوردي اين موقع صبح زنگ زدي


-جلال چي ميگي؟خوبي !!!زنگ زدم با مامانم حرف بزنم ،بيدارش کن


-باشه ،صبر کن صداش کنم


-الو دخترم ،خوبي مادر


با شنيدن صداي مامانم بغض گلومو گرفت 


-اره مامانم خيلي خوبم


-واسه چي چند وقت زنگ نزدي ،دلم هزار راه رفت 


-مامانم اينجا انتن ها قط بود


-کي مياي ؟چه خبر؟


-هيچ خبري نيست،معلوم نيست کي بيام ،فعلا که پيش اقا پدرامم


-سلام بهش برسون


-باشه سلامت باشي


-پا شو بيا ديگه ،دو سه ماه نيستي 


-ميام مامانم


-چند روز پيش خواباي پريشوني ميديدم،خواب ميديدم يکي داره کتکت ميزنه ،خيلي ترسيدمو نگرانت شدم ،صدقه دادم ولي بلد نبودم زنگ بزنم ،تو هم که زنگ نميزدي


-نه مامان خواب بوده ،هيچ اتفاقي نيفتاده ،قربون اون دلت برم


-خب چه خبر اونجا ؟چه کارا کردي؟


-هيچ با پدرام رفتيم و گشتيم


-راستي پريسا


-بله 


-داييت امده بود


-کي 


-دايي اسماعيل


-دايي اسماعيل کيه؟


-داداشم


-واي راست ميگي؟


-اره زن و دو تا بچه داره


-جدي


-اره


-اي جونم ،خب


-يه زن خوشکل هم گرفته ،اسمش ليلاست


-خب


-اسم بچه هاشم ،هاجر و هانيست


-دو تا دوختر داره؟چند سالشونه


-هاجر هفده ،هانيه هم پونزده


-اي جونم ،خب کي ديديشون ،دايي چه کار ميکرد چطوري پيدات کرد


-داييت پرستار شده ،تو بيمارستان که بستري بودم ،به اونجا منتقل شده،من رفته بودم پيش دکترم که ديدمش ،کلي همو بقل کرديم ،کلي گريه کرديم


-چشمت روشن پس


-مرسي،داييت خيلي سراغتو ميگرفت ،گفتم رفته امريکا با نامزدش


يهو خشکم زد،چرا نگفتم ديگه نامزدي خبري نيست ،حالا جواب اونا رو چي بدم


-خب ،کاش نميگفتي


-چراومشکلي پيش امده


-نه خب نامزد بوديم ،درست نبود بگي


-حالا زود برگرد ،نامزدتم بيار دايي ببيندش


-باشه ،کاري نداري مامان؟


-نه مراقب خودت باش


-باشه خداحافظ


-خداحافظ


-اه گاومون زاييد


-چي؟


-داييم که هيچ وقت نديدمش پيداش شده ،ميخواد منو نامزدم مهرزادرو هم ببينه


-اوه اوه اوه،ميخواي با مهرزاد حرف بزنم


-پدرام شوخي نکن ،حوصله ندارم


صداي در اتاق


بياين تو


-سلام


پ-سلام مهگل تو اينجا چه کار ميکني


-راستش من امدم خداحافظي کنم ،دارم بر ميگردم امريکا


-کي؟


-امروز عصر


-وايسا بيام بيرون با هم حرف بزنيم


-باشه ،پس بيا منتظرتم


پدرام رفت بيرون کخ با مهگل حرف بزنه  ،بعدشم دکتر امد پيشم ،گفت مرخصي


-وا ،من که هنوز خوب نشدم


-چرا ديگه خوب شدين ،امروز بخيتونم ميکشم ،ميريد خونه


-واقعا 


-اره


-باشه


-فقط بايد استراحت کنين


-باشه ممنون


بعد از ده دقيقه پدرام امد


-پريسا دکتر  چي گفت


-گفت مرخصم


-خب خوبه پس کاراتو بکنم تو هم برگردي ايران


-نه پدرام


-اينجا جونت در خطر ،بايد برگردي


-پدرام فعلا منو ببر هتل بعد 





دکتر منو مرخص کرد و من با ترسي که داشتم با پدرام راهي هتل شدم البته با ويلچر اصلا از اين اوضا راضي نبودم.وقتي امديم تو خيابون وحشت تموم دلمو گرفته بود،دائم به اطرافم نگاه ميکردم وحشت عجيبي تو دلم بود 


همش فکر ميکردم  همه دارن يجوري نگاهم ميکنند ،خيلي ميترسيدم ،به کمک پدرام سوار تاکسي شديم و راه افتاديم ،حتي از راننده هم ميترسيد،اوضاعم واقعا وخيم بود،تا اين اشغالارو نگيرن دلم اروم نميشه و همچنان خواهم ترسيد


-پدرام من ميترسم،اگه باز بيان تو هتل ،اگه بيان سراغم 


-نه هيچي نميشه هودم حواسم بهت هست ،چند روز ديگه هم ميفرستمت بري


-پدرام من ميترسم تو اين هتل بمونم ،ميان منو ميکشن تا لوشون ندم


-نه عزيزم ،ميخواي هتل رو عوض کنيم


-اره


-باشه رفتيم هتل ميرسم تصويه ميکنم ،وسايلارو ميارم بريم جاي ديگه


-باشه


رسيديم هتل ،همش سرم پايين بود تا کسي نشناستم ،ميترسيدم ،خيلي زياد ،خيلي خيلي


-پريسا من ميرم زود ميام 


-يعني من تنها بمونم تو تاکسي؟


-توکه نميتوني راه بري


-نه من ميترسم ،منم ميام


-اي واي ،بزار به نگهبان هتل بگم بياد اينجا مراقبت باشه ،تو هم نترسي،خوبه؟


-باشه پس زود برگرد


پدرام رفت و وسايل و اورد و تصويه کرد ،سوار ماشين شدو راه افتاديم به سمت هتل ديگه،رسيديم ،وپدرام اتاق گرفت و به زور رفتيم بالا ،منو برد سمت تخت و کمک کرد دراز بکشم 


واقعا ميترسيدم 


-پريسا لامپ و خاموش کنم بخوابي


-نه ميترسم پدرام،من از تاريکي وحشت دارم


-باشه پريسا


سعي کردم ولي از ترس اينکه دوباره خواب ببينم نخوابيدم ،اخر شب پدرام واسم سوپ اورد


-پريسا ،تو بيداري؟


-اره ،ميترسم بخوابم ،باز خواب بد ببينم 


-بيا سوپتو بخور


-ممنون پدرام


-چي شد چرا بغض کردي


-ازت خجالت ميکشم ،خيلي بهت زحمت دادمو اذيتت کردم،خيلي شرمندتم پدرام


-اين چه حرفيه،با اين حرفا ناراحتم نکن


-باشه ولي من خيلي خجالت ميکشم ،واقعا بار شدم روي دوشت 


-پريسا بسه ديگه،من اصلا ناراحت نيستم بهت ميرسم ،من خيلي هم خوشحالم که سلامتيو کنارمي،اون موقع که گم شدي خدا ميدونه چه روزايي داشتم ،واقعا ارزوي مرگ ميکردم نميدونستم  کجايي ،جواب خانوادتو چي بدم ،به بقيه چي بگم ،چه کار کنم


-پدرام ،اينو بدون اگر هربلايي سرم ميامدو بياد مسببش تو نيستي بلکه خودمم ،من اينو مينويسمو به همه ميگم 


-فقط اين نيست من تو رو هم خيلي دوست دارم ،ميترسيدم چيزيت شده باشه


-ممنون که به فکرمي


کلي پدرام بالاسرم نشست تا خوابم رفت ،خواب هاي بدي ميديم ،خواب اون شبي که بهمـتجاوز شد و نميتونستم کاري کنم ،ازخواب پريدم صورتم خيس عرق شده بودو بدنم يخ کرده بود ،پدرام هم نبود ،به ساعت نگاه کردم سه صبح بود وحشت داشتم 


به زور پاشدمو رفتم بيرون ،خيلي درد داشتم ،اهسته اهسته رفتم سمت تختي که پدرام خوابيده بود،دلم نيومد بيدارش کنم  نشستم رو زمين کنار تخت ،سرمو گذاشتم رو تختو دست پدرامو گرفتمو خوابيدم ،وقتي پيشش بودم ديگه نميترسيدم


بالاخره خوابم رفت ،عجبي بود که خواب بد نديدم


-پريسا،پريسا


-بله 


-اينجا چه کار ميکني؟واسه چي از رو تختت پاشدي


-ميترسيدم ،خواب ديدم ،وحشت کردم 


-بيا رو تخت کنارم بخواب


-نه همينجا خوبه 


-پاشو بيا ميخواي مريض شي 


-نه


-پاشو


کمکم کردو رفتم روتخت ،تختش اندازه اين دو نفره ها بود ،دراز کشيدم ،اونم همينطور ،دستام تو دستاش بود 


دستشو کشيد رو سرم 


-بهت قول ميدم پيداشون کنم و حسابشونو برسم ،فقط تو نترس!باشه؟


-سعي ميکنم ولي دست خودم نيست 


-حالا چشماتو ببندو بخواب


-باشه


اروم خوابم رفت ،پدرام همچنان نوازشم ميکرد و مراقب بود که اگه خواب بد ديدم بيدارم کنه








چند روز گذشت و من حالاوميتونستم راه برم و کارامو انجام بدم ،با پدرام رفتيم اداره پليس حالا ميشد بريمو پيداشون کنيم 


ما با هليکوپتر راه افتاديم سمت واشنگتن ، پدرام دستمو گرفته بود منم همينطور ،دستاشو محکم فشار ميدادم 


نزديک اونوجنگل شديم  ولي چيز زيادي تو ذهنم نبود يکي دوساعت گشتيم و گشتيم تا يه جاي اشنا ديدم اره همون چاله که توش افتاده بودم به کمک پليسا راه افتاديم و ميرفتيم ،گفتم از کجا ميدويدم و دوباره سوار هليکوپتر شديمو رفتيم ،خيلي راه بود ،حالا ميديدم چقدر دويده بودم  ،بيچاره من ،واقعا دلم واسه خودم ميسوخت


بالاخره رسيديم و اروم فرود امدند


...


از هليکوپتر پياده شديم ،برفا يکم اب شده بودو باد ملايمي مي وزيد،هوا يکمي ابري بود 


دلم بد گرفته بود و اون وحشت تو دلم بدجور رخنه کرده بود،خيلي ميترسيدم 


پدرام دستمو محکم گرفته بود و کنارم بود ،پليسا پياده شدندو يواشکي دورتا دور اونجارو احاطه کردند و يکيشون با دست علامت دادند که باقي برن تو ،نزديک بيست سي نفر بودند


درو باز کردندو رفتند داخل حياط منم بيرون بودمو تماشا ميکردم ،واقعا از ته دل ميترسيدم، بعد از نيم ساعت گشتن امدند بيرون


-کسي اينجا نبود ،وانگار خيلي وقت کسي اينجا نيست ،تو مطمئني دخترم


-اگه مطمئن نبودم وسط اين همه جنگل به يه همچين جايي نميرسيديم


اينبار با شنيدن اين حرف که نيستند ،دست و پام شل شدو افتادم رو زمين ،ترس همه جونمو برداشته بود  


-چي شد پريسا


-پدرام من ميترسم،اونا ولم نميکنن،دست ارز سرم بر نميدارن،کاش همون موقع که بهم تير زدن مرده بودم


-چي ميگي پريسا ،اين چه حرفيه ،خودم پيداشون ميکنم


-نميتوني پدرام،هيچکس نميتونه پيداشون کنه


-تو اينجا بمون من برم تو رو ببينم ،شايد خودم يه چي پيدا کنم


-نه صبر کن منم باهات بيام


-اخه تو حالت خوب نيست ،بمون همينجا


-نه ميام


بلند شدمو خودمو تکوندم  و راه افتادم ،دست پدرامو گرفتمو خودمو بهش چسبوندم چون واقعا ميترسيدم


با هم رفتيم تو


اروم‌اروم قدم بر ميداشتم هنوزم ميترسيدم 


رسيديم به اون اتاقي که من توش بودم


-واي


-چي شد پريسا


-من تو همين اتاق زندوني بودم،دست و پاهامم بسته بود


-اين تو!


-اره ،ببين عين يه طويلست


-اخي ،چه جوري اينجا دووم اوردي


-پدرام من هرروز اينجا مردم ،تا بتونم فرار کنم


يهو رفتم تو فکر ياد تک تک اون روزايي افتادم که تو اونجا بودم شيشه شکسته رو ديدم بعد به دستم نگاه کردم که تازه زخماش خوب شده بود  ،يهو ياد اون شب لعنتي افتادم 


گريم گرفتو نشستم رو زمين 


-نميشه ،نميشه ،آه آه آه ،تف به اين زندگي 


-پريسا پاشو نترس هيچ اتفاقي نمي افته اوناهم پيداشون ميشه 


مثل برق از جام پريدم گريه کنان از اونجا رفتم بيرون ،انقدر وحشت کرده بودم که قلبم به تپش افتاده بود


-پريسا ،پريسا ،صبر کن ،وايسا


هيچ به حرفاش گوش نميدادم ،اصلا نميدونستم دارم کجا ميرم ،فقط ميدويدم  ،ميخواستم فرار کنم ،اونم از همه ،پدرام تونست منو بگيره ،انقدر دويده بود که نفس نفس ميزد،منو گرفت و به زور سوار هليکوپتر کرد ،واقعا تعادل نداشتم ،ديگه هيچي نميفهميدمو فقط گريه ميکردم


تا اداره پليس همچنان گريه ميکردم ،پليس بازم تيم تجسس فرستاد اونجا که هر چه قدر ميشه مدرک واسه پيدا کردنشون جور کنند


نميدونم چم شده بود ولي تعادل نداشتم ،همش ميترسيدم يکي از پشت سر بگيره و خفم کنه 


پدرام منو برد هتل ،با يه دکتر تماس گرفت چون گريه هاي من تموم ناشدني بود 


دکتر امد يه سري دارو بهم داد ،ارام بخش و يه سري چرت و پرت ديگه  


با اون قرص ها خوابيدم  ،ولي اونا هم نتونست نگهم داره با وحشتي بزرگ از خواب پريدم ،خواب ديدم دارند کتک ميزنند تو پلوهامو باز ازارم ميدن 


پدرام بدو بدو امد بالا سرم 


-پريسا ،پريسا ،خوبي


زدم زير گريه ،واقعا پدرام هيچ طوري نتونست ارومم کنه ،خيلي ترسيده بود ،دسپاچه شده بود ،نميدونست چه کارم کنه ،باز زنگ زد به دکتر ،اونم گفت بيارينش کلينيک


پدرام به زور لباس تنم پوشوندو منو برد ،فقط هق هق ميزدم 


پدرام ترسيده بود ،همش پيش خودش ميگفت 


چه غلطي کردم دختر مردمو ور داشت اوردم اينجا ،اين بلاها سرش بياد


همش تصوير اون مرد جلوي چشمم بود ،نميدونم ساعت چند بود اصلا کي بود صبح ،ظهر يا شب 


فقط بي قرار بودم 


بالاخره بعد از يک ساعت رسيديم کلينيک 


منو به زور برد تو 


دکتر منو ديد سعي ميکرد باهام حرف بزنه ولي من فقط گريه ميکردمو ميگفتم ولم کنين ،ولم کنين


دکتر روبه پدرام


-بايد بستري شه ،بعدشم بهش ارام بخش بزنيم تا اروم شه 


-يعني چي؟


-يعني بايد چند وقت اينجا بمونه ،چون حال روحي خوبي نداره


-نميشه يه دارو بدين خوب شه ،اون نميتونه اينجا بمونه ،ميترسم از پا در بياد


-نه ما اينجا مراقبشيم


-هيچ راهي نيست دکتر


من فقط گريه ميکردم 


منو بردند بيمارستان ،يا همون اسايشگاه 


اونجا بستريم کردند اوضاع خوبي نداشتم بعد از کلي ارام بخش که بهم تزريق کردند يکم اروم شدم ولي تا اونا دستگير نشن من اروم نخواهم شد


-پريسا عزيزم ميخواي برم مامانتو بيارم ،شايد بتونه ارومت کنه!هان؟


-نه نرو ،نميخوام هيجا بري 


-پريسا دلم واسه خنده هات تنگ شده ،بسه به خاطر من انقدر اشک نريز ،تورو خدا ،به خدا ديگه طاقت ندارم اشکاتو ببينم ،ببين الان کجاييم


-من ،من ميترسم ،اونا منو اذيت ميکنند ،منو ازار ميدن


-بسه پريسا ،من نميزارم،ميخوام مادرتو بيارم اينجا


-نه ،مامانم ناراحت ميشه 


-پريسا مادرت به خاطر اين حال تو ناراحت ميشه ،اگه بفهمه تو اين شکلي شدي داغون ميشه ،پريسا به خاطر مادرت اروم باش تورو خدا


-پدرام اونا منو پيدا ميکنند


-بسه پريسا ،بسه عشقم 


پدرام هم گريش گرفته بود با من گريه ميکرد


خيلي دلم گرفته 


خيلي ميترسم


کم کم اروم شدم ،اما نه خودم ،بلکه داروها ارومم ميکرد


خوابم گرفته  ،منگ شدم ،پلکام سنگين شده 


پدرام اروم منو که نشسته بودم رو تخت خوابوند و نوازشم ميکرد


ميشنيدم که دکتر امد و به پدرام ميگفت بايداز اينجا بره ،ولي ديگه حتي ناي حرف زدنم ندارم که مانعش بشم 


اين همه بلا به خاطر چي سرم امد ،به خاطر کي؟مسببش کي بود؟


ولي اينو ميدونم همه اين بلاها به خاطر يه انتخاب نادرست من بود و کسي که لايق عشق من نبود 


آه اي خدا اين چه حاليه دارم 


اين چه زندگيه


انقدر دارو بهم داده بودند که حسابي خوابم رفت شايد ده ساعت ،نور به چشمام ميخورد،انگار همه اين اتفاقا ديروز واسم افتاده بود ،باز دوباره شروع کردم به گريه کردن چون هنوز ميترسيدم ،حتي پدرام هم پيشم نبود،فکر کنم دکترا فرستاده بودنش تا بره خونه ،چشمام تار تار ميديد 


پرستار تا صداي گريمو شنيد امد تو منم نميتونستم ببينم حتي از اونم ميترسيدم


-به من نزديک نشو وگرنه جيغ ميزنم


-چيزي نيست ،منم پرستار


-اگه يکم ديگه نزديک شي جيغ ميکشم


-اروم باش


حرف گوش نميداد ،امد نزديک ،منم شروع کردم به جيغ زدن ،فوري دستمو گرفتو يه امپول زد بهم ،خيلي بي حال شدم ولي باز هوشيار بودم ،حتي ديگه دهنم باز نميشد حرف بزنم


تو دلم زمزمه ميکردم


خدايا چرادمن اين شکلي شدم ،اين چه بلاهايي به سرم اوردي ،من تو ديونه خونه چه کار ميکنم ،چرا اين شکلي شدم ،خدايا ،خدايا 


چرا پس نيستي ،چرا به دادم نميرسي ،کجايي خدايا،تين چه حاليه دارم 


هه ببين تک دختر مريم که باعشق بزرگش کرده به چه روزي افتاده !دختري که مادرش ارزوي خوشبختيشو داشت ،دختري که ميخواست شوهرشو به داييش نشون بده ،بدبخت پريساي بدبخت،اخه اين عشق ارزششو داشت 


ارزش داشت که بهت تجاوز کنند؟ارزش داشت که انقدر کتک بخوري ؟ارزششو داشت که خودتو از مادرت دور کني يا سياه پوش؟ارزششو داشت بياي تيمارستان؟ارزششو داشت انقدر بهت دارو بزنند؟


نه نداشت،آه آه آه شروع کردم به گريه کردناي اروم 


نه ارزش نداشت 


اگه داشت !دوست داشت!


اگه داشت!الان تو بغل اونوخارجيه نبود


اگه داشت فراموشت نميکرد


اگه داشت نميذاشت اين همه بلا سرت بياد





صداي پا به گوشم ميخوره 


چشمام درست نميبينه،حتي نا ندارم حرف بزنم


-کيه ؟کي داره مياد اينجا


-منم پريسا پدرامم 


-پدرام بيا جلو ،درست نميتونم ببينم 


-سلام ،ديروز ميخواستم پيشت بمونم ،دکتر اجازه نداد،چرا پريسا ؟چرا باز داري گريه مي کني ؟بسه اروم باش تا باهم بريم از اينجا


-پدرام من از همه ميترسم ،پدرام کمکم کن


-پريسا زود خوب شو بريم


-پدرام من ميترسم


-نترس من کنارتم


درست نميديدم دستمو برد سمت صورتش بوسيد ،صورتش خيس اشک بود ،انگار خودشم کلي گريه کرده بود


دستمو که خيلي بي جون بود کشيدم به چشماش خيلي گرم بود ،معلوم بود خيلي گريه کرده


-پدرام ،دلم نميخواد گريه کني،اونم به خاطر من 


-پس چرا تو گريه ميکني،من دلم ميخواد به خاطر من گريه نکني


-من خيلي ميترسم


-پريسا نترس،ببين منم ميترسم ولي به خاطر از دست دادن تو ،وقتي اينطوري ميبينمت ،همش ميترسم،ميترسم يه بلايي سرت بياد،ميترسم چيزيت بشه


-پدرام من ديگه چيزيم شده،مگه از اين بدتر هم ميشه


-تورو خدا پريسا بسه


دکتر-اقاي پدرام بهتر برين ،نبايد بيماررو انقدر خسته کنيد


-نه پدرام نرو ،به خاطر من


پ-دکتر ميشه بمونم پيشش ؟


د-نه لطفا زود از اينجا برين


پدرام به زور پاشد تا بره ،همينطور اشک ميريخت و بهم گفت


-پريسا خواهش ميکنم زود خوب شو،باشه ،من بازم ميام پيشت،بهت قول ميدم


-نه نرو پدرام


-ببخش پريسا


پدرام رفت من بازم تنها شدم خيلي غصه ميخوردم ،اشک ميريختم 


دائم بهم دارو ميدادن ،نصفشو ميخوردم ،نصفشم يواشکي تف ميکردم خيلي بي حال بودم 


چند روز گذشت ،من روز به روز بدتر ميشدم ،حالت طبيعي نداشتم يا به يه جا خيره ميشدم يا گريه ميکردم ،پدرام هرروز ميومد ديدنم ،اونم سعي ميکرد باهام حرف بزنه،اونم وقتي حال منو ميديد گريه ميکرد،واقعا ديگه از خوب شدنم نا اميد شده بود 


من خيلي کم حرف شده بودم ،البته دست خودم نبود،واقعا دهنم قفل شده بود ،پرستار واسم سوپ مي اورد و زورکي بهم ميداد ،حتي اونم درست نميخوردم ، همش دارو همش دارو


انقدر دارو بهم داده بودند ،که خشک شده بودم ،مات مات 


پدرام هرروز ميومد نوازشم ميکرد 


ميشنيدم که با دکتر جرو بحث ميکرد ،که چرا من دارم روز به روز بدتر ميشم 


دکتر هم ميگفت تقصير ما نيست ،ما سعي ميکنيم خوبش کنيم ،اون به داروها جواب نميده و خوب نميشه


شايد اينجا اخر دفتر زندگي منه.


شايد واقعا اخر داستانمه.


شايد واقعا اخر زندگيمه.


شايد ته خطمه.


شايد...


- سلام پريسا خوبي ؟


-س سلام پدرام


-پريسا امروز چطوري؟بهتر شدي


-من اينجا ميميرم،بيرونم برم ميميرم،من از همين حالا مردم


-پريسا جان بسه ديگه ،انقدر نگو ميميرم 


- پدرام پس کي تموم ميشه،کي ميميرم


-پريسا بسه


پدرام شروع کرد به گريه کردن،اين پريساي خسته هم همش ميگفت ميميرمو گريه ميکرد


اه اي خدا اينم شد زندگي،هيچ وقت روز خوش نداشتم ،هيچ وقت دلخوشي نداشتم ،اوني هم که واسش ميمردم حتي خبر نداره اينجام،پدرام حريف من نميشد ،نميتونست ارومم کنه ،خودشم داشت ميشد مثل من 


-پريسا مي خواي زنگ بزنم مادرت باهاش حرف بزني اروم شي


-نه نعه برو از پيشم برو


-کجا برم پريسا ،الان به مادرت زنگ ميزنم 


شروع کردم به جيغ زدن 


-برو بيرون ،گفتم برو بيرون،برو برو ،تنهام بزار


با صداي جيغم دکترا امدند تو همينطور که بهم امپول تزريق ميکردندو منم جيغ ميزدمو گريه ميکردم تا اينکه از هوش رفتم 


بعد از کلي وقت بيدار شدمو حس خوبي نداشتم هوا تاريک شده بود ،هيچ صدايي نميومد همه جا تاريک بود يهو دلم گرفت و شروع کردم به گريه کردن،تو اون تاريکي و با چشم تارم حس ميکردم يکي داره بهم نزديک ميشه ،حس کردم همون مرد وحشيه هست شروع کردم به جيغ کشيدن 


بعد در اتاق باز شدو دوتا پرستار امدند تو اتاق ،لامپو روشن کردند ،يکم با چشماي تارم تونستم ببينمشون ،شروع کردم به توضيح دادن بهشون ،خيلي گريه ميکردم،وحشت تو دلم بود،


وقتي با قرص و دارو ارومم کردند ،درو بستندو رفتند ،همشوگ ميترسيدم


اگه باز بياد چي؟!اگه باز پيداش بشه چي!اگه بياد اذيتم کنه چي؟!


واي نه ميترسم  ،نه نميخوام بياد ،اهاي اهاي ،کمک ،کمک 


از بيرون صدا ميومد


-اه باز اين ديونه شروع کرد


-بزار من برم سراغش يه دارو بدم تا فردا شب بخواب


-نه بابا اخه غذا نخورده 


-اين مغز مارو خورده بسشه ديگه


-ههه ههه راست ميگي پس زود باش تا بقيه مريضارو بيدار نکرده و اينجارو رو سرش نذاشته 


-باشه 


امد تو درو باز کرد


چهار تا قرص تو حلق من کردو يه ليوان اب هم روش


خدا لعنتشون کنه الکي نيست مريضا تو اينجا ها ميميرن که


منم چون حرفاشونو شنيده بودم انگشت کردم ته حلقمو بالا اوردم ،دلم نميخواست اين اشغالارو بخورم 


ولي بازم تاثير خودشونو گذاشتندو منم بيهوش شدم


فرداش پاشدم با صداي پدرام ،حال خوشي نداشتم بيش از حد منگ بودم به زور  چشمامو باز کردم ،


-پدرام 


-جانم


-م منو از اينجا ببر


-عزيزم تو خوب شو باهم ميريم 


-پدرام من اينجا ميميرم


-نه عزيزم خوب ميشي،با هم بر ميگرديم ايران کنار خانوادت


-پدرام ،من نم نميخوام اين اينجا بمونم ،اينا منو ميکشن،اينارو هم اونا فرستادند،قرص ميدن بکشنم


-نه عشقم نميکشنت ،دارو ميدن که خوب شي 


-من دودوست ندارم


-خوب ميشي پريسا جان


-نميخوام 


-چيزي خوردي


-هيچي نميخوام


-ما خيلي زود از اينجا ميريم


ميدونستم داره چرت ميگه ،خودم بهتر از هرکي ميدونستم حالم روز به روز داره بدتر ميشه 


پدرام واسم سوپ اورد بخورم ،به زور خوردم اصلا دلم نميخواست بخورم ،حتي اشتها نداشتم ،ففط احساس خستگي ميکردمو دلم ميخواست بخوابم ،کسل کسل بودم


درازرکسيدمو چشمامو بستم ،پدرام هم دستمو بوسيدو رفت 


منم خوابيدم 


هروز به همين شکل پيش ميرفت ،خواب خواب خواب


روزي يه وعده غذا و ده تا وعده قرص 


حال روحيم که اصلا خوب نبود يا بهتر بگم بدتر بدتر ميشد


حسابي لاغر شده بودمو بي جون 


نميدونم چه قدر روزا گذشت که اونجا بودم ،هرروز گريه ،اشک


افسردگي ،غم ،اندوه 


ديگه حتي رمقي نداشتم پاشم بشينم 


وضعم خراب خراب شده بود


يه ديونه واقعي


فقط چشمام و باز ميکردمو ميبستم ،فقط به يه نقطه خيره ميشدم به اون لامپ  مهتابي که بالا سرم بود ،گاهي اشک ، گاهي ترس، گاهي جيغ ،گاهي سکوت


دنياي عجيبي ،مگه ميشه يه دختر بيست ساله انقدر درد بکشه 


يه دردايي که فيلو از پا در مياره


وهم ،ترس ،توهم ،هرروز مثل يه سايه دنبالم بود


-ديگه حتي اشک هم نميريختم 


فقط خيره به يه نقطه نگاه ميکردم،يه موقع هايي هم گوشام نميشنيد ،عاقبت من ،همون عاقبت بيماراي تو تيمارستان کشور خودمه     ،   مرگ











-پريسا ،پريسا ميشه نگاهم کني


-سکوت


-به حرفم گوش کن،ميشنوي


،الان دوماه اينجايي ،نميخواي تمومش کني ،منم روز به روز نابود ميشم اينطور ميبينمت ،خواهش ميکنم پريسا به خودت بيا


ميشنوي چي ميگم ،اره!!؟؟؟ميشنوي يا نه؟


پريسا اوني که من ميشناختم اينطوري نبود ،چرا خودتو باختي؟چرا با خودتو من اينکارو ميکني؟مگه نميخواي برگردي پيش مادرت ،هان؟د جواب بده ديگه 


خواهش ميکنم





تلفنش زنگ خوردو رفت بيرون ،کم و زياد ميشنيدم چي ميگه،همش ميگفت بيمارستان بستري،حالش خوب نيست ،نميتونه ،نميتونه


بعد قط کردو امد توواتاقم


نميتونستم ببينمش ،فقط صداشو ميشنيدم


صداش لرزون بود ،معلوم بود گريه کرده 


امد سمتم ،دستتمو گرفتو لمس کرد و شروع کرد به حرف زدن


...


خيلي افسرده بودم حتي حرفاي پدرامم درست نميشنيدم


-پريسا جان پليس چند تا مزنون به اين ماجرارو پيدا کرده ميگه بايد ببرمت واسه تشخيص هويتشون ،اخه تو چهرشونو ديدي،اگه اونا خودشون باشن ديگه نيازي به ترسيدن نيست ،ميتوني کمکم کني؟    پريسا !


-سکوت


-باشه هيچي نگو به اونا ميگم عکسشونو واست بيارن ،تا تو تشخيص بدي ولي قبلش بايد با دکترت حرف بزنم!هان


رفت بيرون دکترو صدا کرد راجعبه من باهاش حرف زد،حتي دکتر هم بهش گفت من قدرت حرف زدن ندارم چه برسه بخوام برم اداره پليس،بهش ميگفت حتي استرس هم واسم خوب نيست ،چه برسه بخواد دوباره با اون ادما روبه رو شه


هر طور بود دکترو راضي کرد تا بره پليسا رو بياره و موفق هم شد


اما چه فايده حتي اگه خودشونم باشن ،من نه ديگه خوب ميشم ،نه ميتونم حرف بزنم بگم خودشونن،ديگه حتي به خودمم هيچ اميدي ندارم!هيچ!


نه ديگه ميتونم حرف بزنم ،نه گريه کنم،نه درست نگاه کنم‌،نه تکون بخورم


اينم شد زندگي يه دختر بي نوا


يه دختر که تو سن بيست سالگي بايد تسليم اين زندگي شه و براي هميشه زندگيرو بدرود بگه ،سخته اره!خيليم سخته!خيلي از اين دخترا هستند که زندگيشون مثل منه ،خيلي!


ولي نميدونم ايا بدتر از منم هست ؟!


چشمامو بستم ،منگ ،گنگ بودم پشت کمرم مبسوخت از بس  اين طوري خوابيدم ولي حتي جون چرخيدنم ندارم ،با همين حالم خوابم رفت


-پريسا!پريسا!


-اروم چشماي تارمو باز کردم 


-پريسا مامورا امدن ،ميخوان باهات حرف بزنن!


-سکوت


پليس-سلام خوبي ميتوني حرف بزني؟


-نه جناب ففط نگاه ميکنه ،شايد با چشمش بتونه عکس العمل نشون بده


-کي اينطوري شد ؟اين دختر که خوب بود؟!


-همون روز که اونا فرار کردند،به کل اميدشو از دست دادو از ترس مريض شد


-ببين پسرم ،گواهي يه مريض تو اسايشگاه نميتونه براي ما شاهد باشه


-درسته حالش خ ب نيست ،ولي هوشش مثل اوله ،فقط افتاده رو تخت ،منم به اين اميد شمارو اوردم که اگه خودشون باشن ،بتونم به پريسا کمک کنم خوب شه


-باشه پس اين عکسا رو نشون بده وازش بپرس خودشونن؟


-چشم،ميشه لطف کنين


-بفرماييد


عکسو اورد جلوي چشمم ،خيلي خوب نميديدم ،چشمام تار بود،ولي خيلي به خودم فشار اوردم ،به زور ديدم ،نه اونا نبودند


کاش حالم خوب بود،کاش حداقل اون موقع که سالم بودم منو برده بودني چهره نگاري ،تا زودتر پيداشون کنند،افسوس و اه که نبودندونيستند! 


زندگي ديگه


اروم با حرکت چشمام ،اونم به زور به پدرام فهموندم نه


-نه جناب اونا نيستند


-مطمئني؟


-بله


-باشه پس ما بريم 


-به سلامت


اونا رفتند پدرام هم پشت سرشون رفت بيرون !


نميدونم،واقعا نميدونم پدرام واسه چي مونده کنار من ،واسه چي انقدر نگرانمه؟!يعني عاشقمه؟اخه يه تيکه گوشت افتاده رو تخت به چه دردت ميخوره که تو خودتو انقدر اسيرش کردي،تموم کن برو ،برو بسه پدرام اين حق تو نيست اسير يه مرده باشي


کاش حالم خوب بود اون موقع مقام بالاترين عاشق و عشق رو بهت ميدادم 


تو خيلي خوبي پدرام





پدرام برگشت تو اتاق


-پريسا جان چيزي ميخوري؟واست بيارم؟!


آه تو که نميتوني حرف بزني!


کاش يه خرده ميتونستي علائم بهتر شدن نشونم بدي،تا ببرمت خونه





هه از من چي ميخواي پدرام ،چيزي که اگه بخوام هم نميتونم بهت بدم


خستم خدايا،دلم ميخواد چشمامو ببندمو واسه هميشه بخوابم،خيلي خستم ،خسته خسته





بازم چند روز گذشت ،منو اون نقطه از سقف شده بوديم تنها دوستاي هم ،اوضاعم وخيم تر شده بود 


شايد دو سه هفته گذشت


چشمام کم سو تر ،بدنم زخم بستر و گوشام کم شنوا تر شده بود


دارم کم کم ميرسم ته خط زندگيم ،فکر نميکنن يک ماه ديگه بتونم بيشتر زنده باشم،اونم به زور ،اگه باشم


-پريسا پاشو،پريسا


حتي درست نميشنيدم چي ميگه ولي ته گوشم صداي پدرام بود


-بايد بريم اداره پليس ،گمون کنم خودشون باشن ،پاشو ،پاشو پريسا،ديگه نميزارم اينجا بموني ،ميبرمت خونه خودم ازت مراقبت ميکنم


پدرام به کمک پرستارا و دکتر منو که يه تيکه گوشت  ول شده بودم گذاشت ،روي ويلچر وبعد از بيمارستان اورد بيرون


پدرام يه ماشين خريده بود،منو با کمک پرستارا گذاشت يعني خوابوند رو صندلي و برد اداره پليس 


دوباره بعد از رسيدن تنها بقلم کردو گذاشت رو ويلچر،خيلي سبک شده بودم ،خيلي لاغر ،خيلي زياد ،چشماي گود افتاده،لباي خشک،بدن نهيف


منو برد داخل 


ادمايي که اون تو بودن يه جوري نگاهم ميکردن ،منو برد داخل 


-خوش امدي پسرم،سلام دخترم حالت چطوره


رو کرد سمت پدرامو گفت،اين که هنوز همون شکليه،چرا بهتر نشده


-جناب بدتر شده که بهتر نشده


- اي واي دختر بدبخت،خب بريم تو ،بيارش تا ببيندشونو بهت بگه


-باشه بريم


من بردند تو ،سه نفر بودند که روشون به سمت ديوار بود 


دلشوره گرفته بودم بازم ترس تو وجودم بود،تا اينکه ،جناب سرهنگ دستور داد بر گردند ،چشمام اصلا سو نداشت ،خيلي پلکامو باز کردمو بستم ،با پلکام چشمامو ميماليدم تا شايد بهتر شن ،تا يه کم تونستم بهتر شم ‌،دقيق شدم رو صورتاشون تا اينکه...





هيس??


تا اينکه دقيق شدم رو صورتشون 


واي ،اره خودشونن،خيلي ترسيدم ،يهو شک بزرگي بهم وارد شد


نا خوداگاه اشک از چشمام جاري شد دو ماه بود گريه نکرده بودم


-پريسا ،پريسا   چت شد عشقم؟چي شدعشقم ؟خودشونن؟


-با اشاره پلکام فهموندم اره 


پدرام رفت جلو شروع کرد به مشت و لگد زدنشون و داد و بيداد ميکرد ،مامورا رفتند بيرون حتي جلوشو نگرفتند،واسم باعث تعجب بود


من فقط اشک ميريختمو تماشا ميکردم


پدرام فرياد ميزد ،مشت و لگد ،هر چي فکرشو کنيد 


-لعنتيا ،عوضيا ،اشغالا ببينيد چي سر عشقم اورديد،خوکاي کثيف 


خيلي کتکشون زد ،منم به زور ميديدم ،صورتشون خون خالي شده بود ،اون زنه و دو تا مرد،همشون ساشون پايين بود و اشک ميريختن


-لعنتيا ميخواستين باهاش چه کار کنين؟هان؟ميخواستين چه غلطي کنين باهاش؟ميکشمتون ،ميکشمتون


پدرام انقدر کتکشون زد که خودش خسته شد و نشست رو صندلي ،ولي بازم دل من خنک نشد،دلم ميخواست بکشنشون تا اروم شم 


بعد از کلي وقت فحش و کتک پدرام نشست جلوم ،تو خوبي عشقم؟بهتري؟ببين ديگه بايد خوب شي ،چون دليلي واس ترسيدن ديگه نيست ،ببين دستگيرشون کردند،نگاه کن ،ديگه از امشب خواباي بد نميبيني،حالا خوب ميشي؟اره؟


با چشمايي که اشک ازشون مي امد گفتم اره 


پدرام بلند شد چشمامو بوس کردو ،حالا ديگه بريم خونه ،باشه؟


باز باچشمام تاييدش کردم


امديم بيرون 


روي جناب سرهنگ و بوسيد و کدي ازش تشکر کرد


-برو جوون ،برو مراقب اين دختر باش و سعي کن خوبش کني چون واسه دادگاه بايد خوب و سرحال باشه


-چشم جناب سروان


پدرام ،بدن نهيف و بي جون منو اينبار نشوند رو صندلي جلو وگفت بريم خونمون ،يه خونه خوب که واسه منو تو،فقط و فقط


رسيديم به يه خونه ويلايي خيلي خوشکل


رفت داخل 


يه حياط قشنگ که خيلي بزرگ نبود و يه استخر خوشگل وسطش بود بعد هم يه خونه خوشگل که ديوارلش شيشه اي بود ،منو تو بقلش گرفتو اروم همه جارو نشونم داد،بعد منو برد داخل خونه


-نگا پريسا اينجا خونه منو تو ،قرار وقتي خوب شي بريم تو اين استخر کلي اب بازي کنيم ،اينجا رو واسه تو خريدم پريساي من


بعد من خوابوند رو تخت و يه نفرو صدا کرد،


امد تو مري بود 


-واي دخترم تويي؟چرا به اين روز افتادي؟بميرم واست الهي


-پريسا اين دايم مري!قبلانم تو خونه عمم مهتاب ديده بوديش خدمتکار اونجا هم بود،دلم ميخواست يه پرستار دلسوز که زن باشه و بتونه بهت برسه بالا سرت باشه به خاطر همين مري رو اوردم ،لطفا تو هم کمکش کن تا زود زود خوب شي!باشه؟


با علامت چشمام گفتم باشه 


پدرام از اتاق رفت بيرون ،مري نشست کنار تختم 


-پريساي من چرا به اين روز افتادي ؟هان؟به خاطر اقا مهرزاد اين شکاي شدي؟دخترم کاش منم باهات مي امدم تا اين بلاها سرت نياد


ميدوني من کيم ،دايه پدرام ،پدرام امريکا بزرگ شد ،البته نه هميشه ولي تا موقعي که بتونه بره مدرسه


پدرام وقتي بچه بود ،شير خوره بود مادرش طلاق گرفت و رفت،پدرشم چون کسيو نداشت بمونه پيش بچشيا بچشو بزار پيشش اونو اورد امريکا پيش خواهرش،مهتاب خانوم اونو مثل بچه خودش بزرگ کرد ،اون فقط چند سال از مهرزاد کوچيکتر بود ،مهتاب خانوم هم به خاطر شير خوارگي پدرام واسش دايه گرفت ،اون دايه هم من بودم مثل بچه ي خودم بزرگش کردم ،هر چي ميتونستم بهش عشق دادم ،مثل بچه خودم که واسم نموند دوستش دارم


مري شروع کرد به گريه کردن


-اگه اون زنده بود الان همسن پدرام بود


وقتي پدرامو از شير گرفتن ديگه نيازي به من نبود ولي مهتاب خانوم براي اينکه بيکار نشم گفتن بمونم و اونجا کار کنم ،همسرمم امد سرايدار اونجا شد خلاصه اونجا بودم تا اينکه پدر پدرام با يه زن خوب اشنا شدو ازدواج کرد و پدرامو با خودشون بردند ،اون زن زن خيلي خوبيه ،پدرام هميشه مادر صداش ميکنه و خيلي دوستش داره ،من رو هم خيلي دوست داره ،به خاطر همين از من خواست بيام مراقب تو باشم تا خوب شي ،ميگفت بهم اعتقاد داره و عشق من ميتونه تو رو هم خوب کنه ،دختر عزيزم تو اين راه تو هم بايد کمکم کني و زود خوب شي،چون پدرام علاوه بر نگراني تو نگران خانوادت هم هست که چشم به راهتن


يه چيزي بهت ميگم ولي بعدا که خوب شدي بهش نگيا


من فکر ميکنم پدرام عاشق تو هستش و منتظر تا خوب شيو باهات ازدواج کنه 


عزيزم منم خيلي دوست دارم خوشبختي پسرمو ببينم ،پس زودتر به خاطرش خوب شو


باشه


دست بي جونمو گرفتو فشار داد ،بعد هم نشست واسم کتاب خوند تا حال و هوامو عوض کنه و کمک حالم شه


حالا ديگه نصف ترسام ريخته بود ،ديگه خيالم راحت شده بود


ولي ايا خوب ميشم ؟ ايا چشمام سوي اولشو ميگيره ؟ايا دستام دوباره جون ميگيره؟ايا بازم ميتونم راه برم ؟ايا ميتونم حرف بزنم؟ايا ميتونم يه ادم عادي بشم؟ايا اصلا خوب ميشم؟


خدايا من دلم واسه مامانم يه ذره شده ،واسه صداش ،واسه چهرش،واسه بوش،واسه چشماي قشنگش


ولي ديگه هيچ وقت اميدي به ديدنش ندارم حتي به خوب شدنم ،نميدونم ولي ميدونم دروازه مرگ نزديک ،بزار با خيالاتم خوش باشم ،حداقل تو رويا خوش هستم چون اونجا سالمم ..








هيس??


رفتم تو خيال خودم ،تو خيالي که تصويراش واضح بود ،ميتونستم راه برم ،بدوم،حرف بزنم ،خودمو کنار مادر عزيزم ميديدم ،دلم بد گرفته،خيلي ناراحتم ،حتي دلم واسه جلال عوضي که همه بلاهايي که سرم امده زير سر اونه ،تنگ شده بود،خودمو کنار عشقي حس ميکردم که نميتونم چهرشو ببينم ،يعني نميتونم واسش چهره بسازم ،از درون اهم ،از بيرون فرياد


زندگيم شد جهنم 


خدايا مگه من چند سال داشتم که منو لايق اين همه بلا دونستي


چرا خدايا ،چرا اين بلاها چيه به سرم امده


با غم و اندوهي که او سينم بود خوابم رفت


خواب ميديم يه سالن فزرگ و شيک رو به رو مه و دارم قدم زنون ميرم به سمت يه مرد شيک پوش که ته سالن نشسته و پشتش بهمه کناره ها کلي ادم وايساده بود که همه واسم دست ميزدند من با اون لباس زيبايي که تنم بود شروع کردم به دويدن ،تا رسيدم بهش دستمو گذاشتم رو شونه هاش و اونم دستمو نوازش ميکرد که اروم از خواب بيدار شدم نفهميدم کي بود ولي با نوازش هاي دست پدرام بيدار شده بودم ،اروم چشماي بي سومو باز کردم کلي طول کشيد تا دقيق شدمو فهميدم پدرام  


اروم شروع کرد به حرف زدن گه گداري دست به موهام ميزد


عشق رو تو نوازش هاي دستش حس ميکردم 


ولي افسوس جوابي نداشتم بدم جز يه قطره اشک که از چشمام جاري شد


ارامش تو صداش بود،اهسته حرف ميزد ،تو اون لحظه حس ميکردم اوني که تو خواب ديدم پدرام بوده 


دلم ميخواست دستاشو سفت ميگرفتمو ول نميکردم ولي هيچ جوني نداشتم


-پريسا چرا با خودت اينکارو کردي ،چرا ؟من که بهت قول داده بودم پيداون کنم!چرا خودتو به اين روز انداختي،دختري که من ميشناختم خيلي جسور تر از اين بود که بخواد به اين روز بيفته 


همينطور که حرف ميزد يه قطره اشکش افتاد رو صورتمو متوجه شدم داره اشک ميريزه ،اخه چشمام که سو نداشت درست ببينه


-پريسا نميدوني چه قدر دوستت دارم،حتي با اينکه به اين روز افتادي،دلم ميخواد قوي باشيو زود خوب شي تا بتونيم باز باهم باشيم ،انقدر ببرم بگردونمت که ديگه دلت از هر وي گشتنه سير شه و انقدر ببرمت استخر که از هر چي اب حالت بهم بخوره ،پريسا اگه ميدونستي چه قدر دوستت دارم هيچوقت به اين روز نمي افتادي!به خاطر من که خاطرتو ميخوام خوب شو،ديگه دلم نميخواد يه عشق ديگمو از دست بدم،دلم ميخواد تا اخر عمرم کنارت باشم ،تو هم کنارم باشي،دلم ميخواد زود خوب شي،اونوقت واست يه سورپرايز بزرگ دارم،قول ميدي زود خوب شي؟


بعد از اينکه حرفاشو اشکاش تموم شد ،بهم گفت پاشم دارومو بخورم ،ولي اصلا دوست نداشتم ولي مگه ميتونستم مقاومت کنم و نخورم


پدرام وقتي داروهامو داد بلند شدو رفت منم تو اون حالت منگ که قرص ها داده بود ،خوابم رفت


صبح که شد با صداي مري بيدار شدم 


امد کنارمو گفت


-خانوم پاشو بايد صبحانه بخوريو يه کم دم کرده ،دلم نميخواد انقدر دارو به شکمت ببندم ،تا حالت بد شه ،تازه بعدشم قراره کلي ورزش کنيم


امدو دم کرده هارو بهم دادو صبحانه هم خوردمو ،بعد شروع کرد به نرمش دادن دست و پاهام تا يک ساعت داشت بدن بي جونمو ماساژ ميداد


خودش که فکر ميکرد خوب ميشم ولي خودم همچين حسي نداشتم ،بعدشم واسم موسيقي گذاشتو گفت اين واسه ريلکس شدنت خيلي خوبه ،خلاصه خيلي بهم رسيد


بعد از يک ساعت ريلکس کردن رفت و کلي خيار اورد


همرو خورد کردو گذاشت روي بدن و صورتم


ميگفت اين خيار نشاط ميده به پوستتو باعث ميشه پوست زيبات شفاف شه و تو اين مدت درمونت پوستت خراب نشه،اونارم بعد از نيم ساعت برداشت


خلاصه تز صبح تا ظهر بهمـ ور رفت و نرمشم داد


خدايي دستشم درد نکنه،اخه تو اين زمونه کدام پرستاري اينطور به مريضش ميرسه


خلاصه خيلي بهم رسيد عصر هم که شد ،يه پرستار خانوم ديگه اوردو منو برد حموم بشوره و خيلي زخمامو شست تا بهتر شن


چند روز به همين منوال گذشت تا به لطف مري زخمام کم کم خوب شدن،ولي از سلامتي خبري نبود


پدرامـهم روزي يه بار اونم اخر وقت که کارش تموم ميشدو ميومد خونه،ميومد يه سر بهم ميزدو ارامش ميدادو ميرفت


پدرام يکي از بهترين ،عاشق ترين ،پر محبت ترين مرديه که تو زندگيم ديدم ‌راستش الان از انتخابم يعني مهرزاد خيلي پشيمونم،ولي اگه بازم مهرزاد نبود هيچ وقت پدرامو نميديدم


پدرام شده بود منجي زندگي من،با اون حالم همش دعاش ميکردم ،که پدرم هيچ وقت واسم يکي از اين کارايي که پدرام واسم کردو،نکرده


شب هم خيلي شب فوق العاده اي بودومن با صداي بارش بارون خوابيدم که شيشه پنجره اتاقمو نوازش ميکرد


خيلي ازت ممنونم پدرام که منو اوردي به خونه پر از عشقت


...


هيس ??


با نوازش هاي اروم پدرام از خواب بيدار شدم 


الان يک ماه از اون روزي که امدم تو اين خونه گذشته


يکم به لطف خدا و پدرام بهتر شدم ميتونم خيلي کم دستمو تکون بدم ،حتي شنواييم هم بهتر شده 


دارم حس ميکنم روزبه روز دارم بهتر ميشم 


خيلي خوشحالم ميتونم دوباره سلامتيمو بدست بيارم


خدارو شکر 





 پدرام از اينکه دارم بهتر ميشم خيلي خوشحال ،حتي چند باري هم واسم دکتر اورد و داروهامو تغيير داد


خيلي حواسش بهم هست،دلم ميخواد زود خوب بشمو بتونم با عشقم تموم زحماتشو جبران کنم ،چون پدرام يه عاشق واقعي 


پدرام تموم زندگي من،چند باري که نرسيد بياد ببينمش ،تا صبح از دلنتنگي نتونستم درست بخوابم 


اره بالاخره دارم خوب ميشم نميدونم زندگيم چي ميشه ولي دلم ميخواد زود خوب شم تا بتونم با پدرام لحظات خوبي داشته باشن


صداي در امد پدرام امد تو اتاقم


-پريسا بايد باهات صحبت کنم 


الان مهرزاد تماس گرفته بود سراغ تو رو ميگرفت ،فهميده تو اينجايي


راستش رفته بود خونتون ببيندت که فهميده اونجا نيستي ،تعجب کرده بود ووبا من تماس گرفت ،گفتم حالت خوبه و پيشمي ،حالا گفته ميخواد بياد المان ببيندت ،اونم تا يک ماه ديگه 


خواهش ميکنم زود خوب شو ،دلم نميخواد مهرزاد سرزنشم کنه ،خودم ميدونم مقصرم ولي جوابي ندارم به خانوادتو مهرزاد بدم


به خاطر من ،خواهش ميکنم پريسا جون


 بعد از اتاق رفت بيرون، اضطراب شديدي داشت


منم فکر نميکنم که تا ماه ديگه خوب بشم ،فقط بايد تکلممو بدست بيارم تا بتونم جواب مهرزاد و بدم با وجود اينکه ديگه نميخوام تو زندگيم ببينمش


اگه مهرزاد موضوع رو بفهمه پدر پدرامو در مياره


ميترسم بلا سرش بياره اگه تکلممو بدست بيارم ميتونم چيز ديگه به مهرزاد بگم تا نتونه واقعيتو بفهمه و از پدرام جواب بخواد


با وجود اينکه اضطراب اصلا واسم خوب نيست ولي استرس گرفتم ،اميدوارم اين باعث نشه که حالم بدتر شه


مري امد تو اتاقم 


-چطوري دخترم ؟پدرام بهت گفت!مهرزاد ميخواد بياد ببيندت 


نميدونم چرا ولي بد جور پدرامو سوال پيچ ميکردو ميخواست بدونه واسه چيه سه چهار ماهه اينجايي


خيلي اسرار داشت گوشيو بده بهت باهات حرف بزنه ولي پدرام مجبور شد دروغ بگه


دستامو گرفتو گفت


ازت خواهش ميکنم دخترم زود خوب شو پدراممو نجات بده ،من خشم مهرزادو ديدم ،اگه عصباني شه ديگه هيچکسيو نميشناسه


باشه دخترم!


اونم اضطراب داشت و از اتاق رفت بيرون 


حتما مهرزاد يه چيزي ميدونه که اين حرفا پيش امده ،اه من کي از شر اين مهرزاد خلاص ميشم خدا ميدونه


دلم ميخواست حالم خوب بود و ميکوبيدم تو صورتش ،چون هربلايي به سرم امده به خاطر اون بود


واسم حرف از خشم ميزنن ،نميدونن اگه منم خشمگين شم ديگه هيچکسيو نميشناسم


فقط کاش حالم خوب بود


اينم زندگي منه ديگه 


حالا بعد از پنج شيش ماه يادش افتاده مني هم وجود دارم که سراغمو بگيره


مردک


پدرام من بهت قول ميدم مهرزاد حتي نتونه بهت بگه با چشمات ابرو


چند روز گذشت ،روزاي سختي داشتم،ولي موفق به حرف زدن نميشدم ،عوارض داروها واسم سنگين تموم شد


حتي دکترايي هم که بالا سرم ميومدن ،بعيد ميدونستن که من خوب بشم


ولي من همچنان اميدوارم


هر چي زمان ميگذشت استرس و اضطراب پدرام و مري بيشتر ميشد


از صداشون ،تلاشاشون ميفهميدم  حالشون اصلا خوب نيست 


ولي نميدونم چرا بايد انقدر وحشت کنن


خدايا تو که صدامو گوش نميدي لاقل اين يکي حرفمو گوش کن ،خواهش ميکنم


بايد به پدرام کمک کنم


خدايا با اين ترسي که اينا دارن منم وحشت کردم


زمان خيلي زود گذشت


يک ماه کامل شد


ولي با وجود تمام تلاشام موفق نشدم صحبت کنم ،ولي از احوالم ميتونم بگم ميتونم بشينم دستمو تکون بدمو قشنگ بشنومو يکم ببينم


راستش به گفته دکترا معجزه رخ داده ،اخه دکتر منو سه ماه پيش جواب کرد


صداي تلفن پدرام امد 


مهرزاد بود


داشت ادرس ميگرفت


وحشت وجود ما سه نفرو گرفته بود


من چه جوري حرف بزنم


پدرام امد تو اتاق 


شروع کرد به حرف زدن بامن


پريسا ميخوام نظرتو بدونم ،ميخوام حقيقتو به مهرزاد بگم 


به نظرت همه چيو بگم يعني تموم بلاهايي که سرت امدو


با علامت سرم و دستم بهش فهموندم نه


-تو مطمئني-سرمو تکون دادم به علامت اره


مري امد تو اتاق


مري-پدرام به نظرم نبايد مهرزاد موضوعو بفهمه وگرنه عصباني ميشه


پدرام به صورتم نگاه کرد


باچشمام گفتم اره


-پدرام به مري-يعني دروغ بگم؟


من با علامت سر تاييد کردم


مري-اره پسرم بگو تصادف کرده!بزار اگه خواست خودش وقتي خوب بشه ،حقيقتو بهش بگه!شايد با حرفاي تو سو تفاهم يا اشتباهي رخ بده که اگه پريسا بعدا خوب شه از گفتنش ناراحت و پشيمون نشه


-باشه مري


پدرامـرو کرد سمت من 


-پريسا با تموم اين حرفا اگه تو بخواي حقيقتو بهش ميگم


منم به علامت مخالفت سرمو تکون دادم


بعد از يک ساعت صداي در امد ،پدرام با استرسي که تو دلش بود و تو صورتش پيدا بود رفت تا درو باز کنه


...





هيس??


بعد از چند دقيقه صداي مهرزادو شنيدم که سراغ منو ميگرفت


پدرام داشت واسش توضيح ميداد


مهرزاد بدون اينکه گوش کنه ،هي ميگفت پريسا کجاست؟


پدرام هم در اتاقو باز کردو گفت اينجاست


مهرزاد با کلي تعجب و لبخندي که رو لباش بود امد تو اتاق


يهو چشمش افتاد به من


مني که هم لاغر هم زشت هم مريض بودم 


يه  همينطور خشکش زد،بعد از اينکه کلي مبهوت بود


رو کرد سمت پدرام و گفت اين چرا اين شکلي شده؟


امد سمتم ،نگاهم کرد ،پريسا خوبي؟دستشو اورد جلو تا دست بهش بدم ،ولي مت با وجود اينکه ميتونستم دستشو رد کردم


ولي اگر هم ميتونستم حرف بزنم جواب سلامشم نميدادم


رفت سمت مري


مري خانوم که گفته بودي ميري پيش بچه هات !!!ولي اينجايي


مري-رفتم ،تازه امدم اينجا ،وقتي فهميدم پريسا تو راه برگشت به خونش تصادف کرده


-واقعا!تصادف چي؟


پدرام-مهرزاد من که واست توضيح دادم،داشت بر ميگشت خونش که توي راه تصادف ميکنه 


-تو مگه همراهش نبودي


-چرا ولي توي راه گمش کردم،اونم منو گم کرد همينطور هم که ميگشته يه ماشين ميزنه بهش


-يعني چي پدرام ،يعني تو اين شهر شلوغ گمش کردي که تصادف کنه!چرا حواست نبود؟واسه چي اصلا پيش تو موند!اصلا نميفهمم


-نميدونم،اونروز که گمش کردم ،خيلي شر و شور بود با اينکه خيلي غمگين بود!جلو جلو ميدوييد ،راه ميرفت ،ميخواست يه چيزيو نشونم بده که رفتم دنبالش ولي به خاطر چمدوني که دستم بود نميتونستم بدوم،بعد از ده دقيقه صداي ترمز ماشين امد،وقتي رفتم جلو ،پريسا بود


-به همين راحتي!؟


-نه اصلانم راحت نبود


-خب چرا به پدرو مادرش نگفتين !؟وقتي من رفتم همش سراغ پريسا رو ميگرفتن!بهشون ميگفتي بيان اينجا پيش دخترشون،يا تو ميبرديش ايران،واسه چي اينجا نگهش داشتي


-دلم نميخواست پريسارو که سالم بهم سپردن اونطوري تحويلشون بدم


-يعني چي؟مگه به دل تو إ!!ننه باباش ،از دوريش دارن دق ميکنن،اونوقت تو به خاطر دلت نگهش داشتي اينجا!!!!خب حالا پگچرا انقدر ساکت؟


-واسه دلم نگهش نداشتم !به خاطر مادرش نخواستم برگردونمش،چون اگه اينطوري ببيندش هم از تو و هم از من متنفر ميشه،بعدشم پريسا به خاطر شکي که بهش وارد شده فعلا نميتونه صحبت کنه 


-واي!


-اره 


-الان چند وقت اينطوريه ؟رو تختو مريض؟


-تقريبا پنج  شيش ماهي ميشه،ولي هرروز داره بهتر ميشه


-به هر حال بايد پيش خانوادش باشه!زنگ بزن يا بگو اونا بيان يا تو پريسا رو ببر


-پريسا دوست نداره با مادرش اينطور روبه رو شه،واسه همين تا کامل خوب بشه اينجا ميمونه


-اينارو خودش بهت گفت؟!


-اره


-چه جوري ؟اون که نميتونه حرف بزنه!


-با حرکت صورتش


-اها،ولي بازم من درست نميدونم اين دختر با حال مريضش اينجا بمونه،ولي خود داني،ميخواي منم اينجا بمونم تا کمکت کنم؟


-نه مري هست ،نيازي نيست تو برگرد امريکا پيش عمه اينا


راستش ديگه از تو نميتونم مراقبت کنم


--اره  واقعا چه قدر مراقب پريسا بودي که بخواي مراقب من باشي


اصلا از تيکه و حرفايي که مهرزاد ميپروند خوشم نمي امد 


حتي دلم نميخواست ببينمش،يه زماني واس ديدنش لحظه شماري ميکردم ولي الان واسه رفتنش


خيلي دلم ميخواست از جام بلند شم و برم رودر روش بگم فضولي اينکه من چرا اينجا موندم به تو نيومده ،تو هم نميخواد نگران من باشي و گمشو پيش عشقت


ولي حيف که نميتونم 


دلم ميخواد خودم ،جواب هاي ،سوال هاي خودمو بدم ،نه اينکه پدرام باز خواست بشه


اصلا اين حال پدرام رو دوست نداشتم ،خودش کم ناراحت نبود که مورد هجوم تيکه هاي مهرزاد هم قرار ميگرفت


خانوادم هم وقتي حقيقتو بدونن هم درکم ميکنن ،هم تو رو ميشناسن مهرزاد خان ،که حالا امدي واسم يه مشت پرت و پلا ميگي


خيلي دلم ميخواست زود مهرزاد برگرد ولي تا دو سه روز اونجا بودو سعي ميکرد پدرام و متقاعد کنه تا من  برگردونه ايران


بعدش هم تشريفشونو بردند


منم يه نفس راحتي کشيدم








زمان خيلي سريع ميگذشت نه ماه از اونروزي که توس بيمارستان بستري شم ميگذشت 


واقعيتش سلامتي کاملم البته به غير از حرف زدنم کامل بر گشت 


حالا بيست و يکسال و دو ماهمه


مهرزاد وقتي که رفت امريکا هم زياد سراغ منو نميگرفت 


ولي واسم مهم نبود اصلا


ديگه سعي ميکردم حرف زدن با علامت دست و ياد بگيرم چون دلم ميخواست بتونم حرفامو يه جوري بزنم!





هيس??


با کمک پدرام و دکترا داروهايي مصرف کردم که بتونم تکلممو بدست بيارم ،که ديگه نيازي به حرکات دست نبود


بعد از اينکه صدام هم درست شد تصميم گرفتيم با پدرام نامزد کنيم که قبلش بايد ميرفتيم ايران تا با خانوادم که چند ماه نتونستم حتي باهاشون تلفني حرف بزنم ،صحبت کنيم 


اره من تصميممو گرفتم ،انتخاب من پدرام


از عشق مهرزاد با تمام نفرت هايي که ازش داشتم گذشتم ،حتي الان خبر نداره با هم نامزديم


خيلي دوستش دارم ،پدرام واقعا واسم زحمت کشيده خيلي دوستش دارم،خيلي زياد


امروز پرواز داريم واس ايران ،من ،پدرام


نميدونم چه جوري ولي بايد يه توضيح خيلي بزرگ به خانوادم بدم


افکارم هنوز منفي راجع به همه،ولي ديگه ترسي تو وجودم ندارم


دلتنگ کشورم ،دلتنگ مادرم ،دلتنگ زندگي که تو ايران با تموم بدي هاش داشتم


امروز بالاخره بعد از يکسال دارم برميگردم به خونم به کشورم ،به زندگي. ‌دلم ميخواد تموم ترس هام ،تموم خاطرات بدمو فراموش کنمو زندگي جديدي شروع کنم


شايد يه روزي بتونم کينه هايي رو هم که از کسايي که بهم بدي کردندوببخشم 


خيلي استرس دارم ،بازم ميترسم اينبارم پدرامو از دست بدم ،ولي اميدوارم اون خداي مهربوني که هم سلامتي من وهم سلامتي مادرمو برگردوند ،بهم کمک کنه تا هميشه کنار پدرام باشم و اونو ازم نگيره


-عزيزم امادي ماشين داره ميرسه


-اره پدرام جان،ولي کلي استرس دارم ،ميترسم برگرديم ايران و اون موقع باز از هم جداشيم


-پريسا من هيچوقت ازت نميگذرم ،دستاتم ول نميکنم


-ممنون پدرام


مري-اقا ماشين رسيد


-باشه الان ميريم 


-بريم


با کلي استرس و کلي شوق کيفمو از رو مبل برداشتمو بدو بدو امدم بيرون،پدرام هم پشت سرم با چمدونا ميومد


-پريسا!


-بله


-اروم باش ،ديگه دوست ندارم واست اتفاقي بيفته


-چشم عزيزم اصلا واي مي ايستم با هم بريم


-افرين دختر خوب


بعد برگشتم روبه عقب و ديدم مري تو چشماش اشک جمع شده و دست تکون ميده،راستش اون حق زيادي به گردن من داشت،برگشتم عقب و بقلش کردم ،کلي هم ازش تشکر کردم ،تو چشماي من هم اشک جمع شده بود،ولي اينبار از غصه نبود،از دلتنگي و دوري بود


-مري جون ازت ممنونم،وقتي از اينجا برم خيلي دلتنگت ميشم ولي خودت ميدوني که اين کشور و امريکا چه بلايي سرم اورد ،به خاطر همين شايد ديگه نتونم بيام ببينمت





خوبي بدي ،هرچي ازم ديدي منو ببخش


-باشه دخترم خيلي مراقب خودت باش


-باشه عزيزم


ازش خداحافظي کردمو دويدم سمت پدرام


باهم از در رفتيم بيرون


راننده چمدونارو گذاشت تو صندوق و سوار ماشين شديم 


پدرام نشست جلو،منم عقب


بعد راه افتاديم سمت فرودگاه


من از اين شهر،ازاين خونه ها،خيابونا متنفرم


ديگه دلم نميخواد برگردم اينجا،هيچوقت،هيچوقت


بعد از بيست دقيقه رسيديم فرودگاه


-اخ بالاخره از شر اينجا خلاص ميشم


-اره تو خلاص ميشي،ولي من بايد برگردم


-نه پدرام من اجازه نميدم،ديگه نميزارم تو ازم دور شي


-اخه هنوز کارم تموم نشده ،ولي تا قشنگ عقدت نکنم ولت نميکنم


-عجب


-اره عجب


بعد با لبخند رفتيم تو قسمت انتظارش


دستام ميلرزيد کلي استرس داشتم  ،پدرامـدستامو گرفت


-مگه دکتر نگفت استرس نداشته باش ،واست اصلا خوب نيس 


-چرا ولي دست خودم نيست.


-خيلي استرس دارم ،بعد از يکسال دارم برميگردم خونم،ايران


-خب اره ولي داري ميري خونت ديگه استرس واسه چي


-خب ديگه،دارم ،چه ميدونم


-پريسا ،اگه خاتوادت با من مخالفت کنند چي؟


-بابام که ازخداش ،چون داماد پولدار گيرش مياد،ميمونه مادرم که اونم رو خواسته ي من حرف نميزنه!


-اها،اونوقت خودت چي؟


-با کمال ميل،پدرام ديگه هيچي نميتونه منو تورو از هم جدا کنه


دستامو گرفت،-اره هيچي نميتونه جدا کنه،مگه اينکه تو دلت هنوز پيش مهرزاد باشه!


-پدرام اين چه حرفيه،نه مهرزاد و نه هيچکس ديگه نميتونه دستاي منو از تو بگيره حتي اگه همه اين اتفاقايي که افتاده حقيقت نداشته باشه،ديگه از اين فکرها نکن 


-باشه،پس اگه اينطوره بايد يه عمر همسرم باشي


-چشم ،پدرام من علاوه بر اينکه تو رو دوست دارم ،بهت مديون هم هستم،هيچ انساني،حتي همسر يه ادم هم انقدر در حق  کسي لطف نميکنه،اگه تو نبودي ،من الان گوشه قبرستون بودم


-پريسا اينا چه حرفيه ،من وظيفمو انجام دادم


-نه پدرام هيچ وقت وظيفت نبود،همه رو از رو عشق انجام ميدادي،هه اون موقع که ميفهميدمو نميتونستم عکس العمل نشون بدم خيلي دلم ميخواست بهت بگم دوستت دارم ،ولي نميشد،پدرام!اگه همه دنيا هم بياد بگه تو ازش دست بکش،من از دنيا دست ميکشم ولي از تو نه،اينو مطمئنم،هيچوقت روزاي خوبي رو که باتو داشتمو فراموش نميکنم


-ممنون پريسا جان


بعدش شماره پروازمونو خوندندوما هم بلند شديم تا راه بيفتيم ،بعد از کلي اينورو اونور بالاخره سوار هواپيما شديم 


ميدونستم وقتي برسم به ايران ديگه از پدرام جدا ميشم ،واسه همين از همين الان دلم واسش تنگ شده ،سرمو گذاشتم رو شونش و دستاشو گرفتم ،دلتنگي بد چيزيه ،دلم نميخواست يه لحظه هم ازش دور باشم،به هيچ عنوان


-پدرام رسيديم ايران چي ميشه؟


...


هيچي ميام با دسته گل ازت خواستگاري ميکنم با پدر و مادرم!خوبه؟


-عاليه


-عجب،چه دختر پرويي


-خودتي،هه


-شوخي کردم ،حالا بيام خواستگاريت ،بريم تو اتاق با هم حرف بزنيم ،چي ازم ميخواي؟


-حالا تو بيا ،اونجا بهت ميگم


-باشه


بعد از چند ساعت که رسيديم به مرز ايران حس خوبي داشتم،به خاکم به وطنم،به جونم بر گشتم،بالاخره بعد از يکسال، غربت تموم شد،من ديگه تا مجبور نشم خاکمو ترک نميکنم،خيلي خوشحالم بالاخره مادر عزيزمو ميبينم ،بالاخره بر ميگردم خونم ،که مهرزاد ميگفت واسم خريده،ايش


خيلي خوبه!عالي!


هواپيما نشست ،بالاخره پياده شديم،اخيش هواي کشورم ،به به ،هواي کشورمو دادم تو ريه هامو يه نفس عميق کشيدم ،يهو از خوشحالي گريم گرفت،هه پدرام ميگفت چت شد دوباره ،منم گفتم هيچي همش واسه اينجاست ،که به لطف خدا برگشتم


بعد تاکسي گرفت و از فرودگاه امام رفتيم تهران به سوي خونه


اي جان


چقدر دلم واسه خيابوناي خرابمون تنگ شده بود ،دلم واسه محلمون ،واسه همسايه هامون تنگ شده بود


رسيدم خونه با پدرام خداحافظي کردمو بهش گفتم ،نري حاجي حاجي مکه،بيا ببينمتا،اونم خنديد ،گفت مگه خوابشو ببيني از دستم خلاص شي


بعد هم خداحافظي و به سمت خونه 


از پله ها رفتم بالا کليدم هنوز همراهم بود،وقتي رسيدم به در خونمون ،در زدم ،مريم جونم گفت کيه؟ولي جواب ندادم ،درو باز کرد و يهو خشکش زد


-واي دخترم ،عزيزم ،عشق مادر،پريساي من


پريدم بقلش کلي ماچش کردم،همش ميگفت بزار نگات کنم،اشک تو چشماي معصومش جمع شده بود،محکم بقلم کرد،منم همينطور،تلافي يکسال دوري ازتنم در امد ،خيلي دلم واسش تنگ شده بود


-بيا تو دخترم ،بيا مادر قربونت بره


رفتم تو اول هيچي نميگفتم،بعد اروم اروم باسوال هاي پي در پي مادم شروع کردم به حرف زدن ،که اونجا چه شکليه ،ادماش چه شکلين؟چي ميپوشن ؟چي ميخورن ؟


بعد از نيم ساعت گوشيم که دست مادرم بود،زنگ خورد!ديدم پدرام ،جواب دادم 


-جانم عزيزم


-سلام پريسا خانم ما رو نميبيني خوشي!


-اي نه والله


-خب من الان رسيدم خونه ،اتفاقا مادرمم اينجاست ،خيلي دوست داره عروس ايندشو ببينه،واسه همين گفت امشب بيايم خواستگاري


-هان!!!خواستگاري؟


با اين حرف من مادرم هم تعجب کرد و کنجکاو تر شد


-اره خانم ،نکنه جوابت منفيه


-نه اخه هنوز لباسمم در نياوردم


-خب تنبل خانم پاشو حاضر شو شب ميايم


-هه هه عجب،باشه منتظريم


-افرين کار خوبي ميکني،پس برو حاضر شو


-باشه،کاري نداري؟


-نه خدافظ


-خدافظ


مامان-چي شد دخترم؟


-هيچي مامان جونم ،زود شوهرتو پيدا کن بره ميوه پيوه بگيره،داره واسه يکي يدونت خواستگار مياد


-چي مهرزاد ؟


-نه مادرم پدرام


-وا مگه تو با مهرزاد نامزد نبودي؟


-نه گلم،اقا مهرزاد زن گرفتن


-واي،يعني چي؟


-ولش کن قصش طولاني ،پاشو اماده شو به جلال هم بگو راستي جلال کجاست


-ميره يه جا کار ميکنه!


-خب خوبه بگو سر راهش ميوه هاي شاداب و خوب بگيره بياد


-باشه


مادرم با عجله بلند شد ،با خودش هي حرف ميزد ،که مهرزاد چي ،مهرزاد چي


خونمون قشنگ و تميز بود به لطف ترس جلال از من 


مادرمم روحيش خوب بود،هه 


بعد از يک ساعت جلال امد ،با دستي پر از ميوه و شيريني


جلال-دختر تو کي امدي؟نيومده خواستگار ور داشتي اوردي


-اره جلال جان،هنوز نرسيده داري سوال جوابم ميکني


امد جلو ،خب سفر چه خبر ،اقا چي شد؟


-خوب بود به لطف تو فقط اقاتون ،زن گرفته بودن


-چي؟!!


-زن


-نه بابا


-اره بابا


-خب حالا بيا اينارو از دستم بگير ،دستم شکست


-بده من تا نشکستي!


-اين پسره کيه؟


-همون که باهاش رفتم!


-تو نتونستي شوهرتو جمع کني تو اين يکسال؟


-نه مگه مامانم تونست تو رو جمع کنه!يه حرفايي ميزنيا!


-تو اين زبونو نداشتي چه کار ميکردي


-نداشتم هنوز از تو توسري ميخوردم


-باشه برو برو اماده شو


-باشه،تو هم لباس قشنگتو بپوش،ميرم دوش بگيرم


-بگو اين پسره اينجا سراغتو ميگرفت!تو هم جوابشو نميدادي؟تو کجا بودي اون موقع؟


-پيش همين که داره امشب مياد اقا پدرام البته تنها نه ،با دايش


-اها ،داشتم فکراي بد ميکردم


-تو اگه اين فکرارو نکني چه کار کني!من عين تو نيستم که،عين مادر معصومو پاکمم،حالا اگه کاري نداري برم حمتم


-نه برو 


رفتم يه دوش اب جوش گرفتمو حال امدم بعد امدم دنبال لباس،لباس زياد داشتم،چون کلي پدرام واسم خريده بود


ولي نميدونستم چي بپوشم


بعدشم يه لباس کرم رنگ پيدا کردمو اونو واسه شب انتخاب کردم ،قشنگ و ساده و شيک ،رنگشم که روشنه


رفتم جلو اينه ،همش با لبخند خودمو نگاه ميکردم ،بعد شروع کردم به ارايش کردن


ساعت پنج عصر بود،فکر کنم اونا هم تا هفت و هشت پيداشون شه!


رفتم تو اشپزخونه ،ميخواستم کمک مامان کنم ،که ديدم قشنگ ميوه ها رو شسته و چيده تو ديس ميوه خوري،شيريني هارو هم تو شيريني خوري ،خيلي زيبا و تميز


واسه مامانم يه لبا قشنگ سوغاتي اورده بود،زيبا سنگين و شيک ،دادم بهش تا واسه شب بپوشه 


واسه جلال هم يه پيرهن کرفته بودم سورمه اي روشن دادم پوشيد،جفتشون خوب شده بودند،منم رفتم لباسمو پوشيدم و اماده واسه مهمانها


هيس???


جلال-دختر بيا اينجا بشين ببينم !


-هان بگو !نشستم!


-چي شد ،مهرزاد زن گرفت و چي شد تو خواستي زن اين شي؟


-بايد بهت توضيح بدم!!!؟


-بله مثلا من باباتم!


-اره مثلا!اگه واقعا باباي خوبي بوديو دوستم داشتي که منو به پول نميفروختي؟


-وا مگه من فروختمت!تو به خاطر مادرت زنش شدي!


-هيچم زنش نشدم،الکي حرف نزن،ما فقط نامزد الکي بوديم،تازه تو باعث شدي نامزدش بشم !اگه اون بلاهارو سر مادرم نمي اوردي هيچ وقت اينطوري نميشد


-خب بگو ببينم چي شد؟


-اصلا حوصلتو ندارم جلال سر به سرم نزار که بد ميبيني!


-وا چت شده دختر ؟ازت يه سوال پرسيديم!


-خودتم ميدوني سوال نيست و فضولي ،تو هم وقتي ازت کاري خواستم انجام بده !بيخودي تو کاراي من دخالت نکن و ديگه اسم مهرزاد رو هم پيشم نيار ،فهميدي،تو که نميدوني چه بلاهايي سرم اوردي پس دهنتو ببند تا واست تختش نکردم


-ببين دختررو يکسال ولش کرديم ياغي شده


-ببين الان روز خوشمه که کاريت ندارم ،وگرنه بد حالتو ميگرفتم!فهميدي!؟


مامان-بسه ديگه باز شما به هم رسيدين شروع کردين به دعوا!


-دقيقا مامان،زبون منو نميفهمه،پس بگو دهنشو ببند،وگرنه قاطي ميکنم


جلال-باشه دختر اصلا به من چه تو چه غلطي ميکني


من-دقيقا


مامان-د بسه ديگه،دخترم روز خوبتو خراب نکن


-باشه مادر من      ،       راستي جلال تو اين يکسال چه قدر پول پس انداز کردي؟هان!؟


-پول منو ميخواي چه کار


-پول تو نيست !پول ماست !چه قدر؟


-هفت هشت تومن!


-پولا رو حيف و ميل نکن بزار واسه جشن و اينا لازم داريما


-باشه دختر،اه،هر چي داريم بايد بديم واسه جهاز اين دختره چشم سفيد


-اره وظيفته !تو که نميخواستي بدي!بيخود بچه ميخواستي اقا جلال


-باشه ،گفتم ميدم ديگه


-هووف از دست تو جلال


مامان-راستي به دايي اينا بگم بيان اينجا واسه مراسم


-مادر من مگه نگفتي نامزد دارم،پس بيان بگيم چي؟بگيم بعد از عقد تازه امدند خواستگاري؟!


-راست ميگي نميشه گفت ،بايد بگيم مهرزاد اينه


-نه اين پدرام ،بهشون ميگين اشتباهي اسمشو گفتين 


-باشه دخترم


-خيلي خستم،داروهامم نخوردم


مامان-چه داروهايي؟


-هيچي الرژي ،چيز خاصي نيست


-کجاست ميخواي واست بيارم؟


-نه مادر من ،خودم ميرم ميخورم


-باشه گلم


وقتي مي امدم تو اتاق ميشنيدم که مادرم داره جلال و سرزنش ميکنه به خاطر اخلاقش،چه ميشه کرد جلال ديگه،عشق حرص دادن و عذاب


ساعت هم نميگذشت ،لج کرده با من 


خيلي اضطراب دارم اگه مادرم واقعيتو بفهمه نميدونم چي به سر منو پدرام مياد


امدم توي پذيرايي


-جلال حواست باشه مثل ادم حرف بزني ،خرابکاري نکني!خانوادش تا حالا منو نديدن،نبينم چرت و پرت بگيا درست حرف بزن،مثل ادماي با شخصيت!فهميدي!؟


-اره !برو حالا با اون قيافت،انقدر قشنگ حرف ميزنم تا از شَرّت خلاص شم


-خوبه


خيلي استرس داشتم ،هي از اينور خونه ميرفتم اونورو از اونور به اينور


تا اينکه صداي ايفن امد،خودشونن


-جلال پاشو جواب بده


-اه باشه بابا


-بسه ديگه انقد ادا در نيار


-باشه بابا


بله؟بفرماييد


-کي بود؟


-خودشونن 


-واي


مامان-دخترم تو برو تو اتاق هر وقت صدات کردم چايي بيار


-باشه


جلال-برو چادر سرت کن زن!


-باشه اقا الان


منم دويدم تو اتاق


بعد از چند دقيقه صداشونو شنيدم ،باصداي سلام قند تو دلم اب شد،خيلي دلم ميخواست برم پيشش ولي نميشد که،بعد که دقت کردم صداي پدرش خيلي شبيه  خودش بود،اون خانمه هم يعني مادرش خيلي زن متيني ميخورد باشه ،با کلي تعارف هاي جلال و مادرم نشستند رو مبل هاي خونمون که جلال تازه خريده بود


بعد شروع کردند به حرف زدنو،يکم ميخنديدن ،يکم حرف ميزدن ،بعد مادرش گفت عروس خانم نميان ببينيمشون!که مادرم صدام کرد پريسا جان دخترم ،چايي بردار بيار مادر


بعد منم رفتم جلو اينه و چادرو انداختم رو سرمو ،خودمو مرتب کردمو رفتم تو اشپزخونه


همينطور که چايي ميريختم چون اشپزخونمون اپن بود ،چشمم خورد به پدرام و بهش لبختگند زدم ‌اونم همينطور،بعد سرمو برگردوندم ديدم چايي سر رفته!اي دختر گيج و سر به هوا


بعد از اماده شدن چايي ها رفتم توي پذيرايي!با اشاره مادرم اول چاييو تعارف کردم به پدر پدرام 


پدرش صاف تو چشمام زل زده بودو از چهرم خوشش امده بود،اخه اخلاقمو که نميشناخت،خيلي شبيه مهتاب خانم بود باور کنين اگه ريشو سبيل نداشت نميتونستم تشخيصش بدم،بعدرفتم سمت مادرش که همون نامادريش ،خودشم شبيه صداش خيلي خانم متينيه ،بعد از ديدنم گفت به به چه عروس قشنگي ماشالله،بعد بهشون لبخند زدمو رفتم سمت پدرام،تو چشماي هم خيره شديم و با لبخند به هم نگاه کرديم،بعد چگسيني چاييو بردم سمت جلال ،چون ازش راضي بودم به خاطر مهمون نوازيش ،بهش لبخند زدم ،بعديشم مادر گلم بود که تعارفش کردم ،بعدش با اشاره مادرم نشستم کنارش ،چشمم خورد به دسته گل بزرگي که رو ميز بود ،واي چقدر بزرگ


چه گلاي قشنگي يه سبد بزرگ گل رز سرخ 


بعد سرمو انداختم پايين مثل دختراي خوب


پدر پ-حالا که دختر گلتون تشريف اوردن و کنار مانشستند ،و الان همه دور هم جمعيمو اين دو جوان همديگه رو...





همديگه رو دوست دارندو ميخوان ،من هم ميخواستم اين دختر گلتونو ازتون خواستگاري کنم ،ازتون اجازه ميخوايم که پسر مارو به دامادي خودتون قبول کنين 


بعد از خواستگاري و صحبت هاي پدر پدرام ،خانواده ها خواستند ما با هم حرف بزنيم ،من و پدرام هم با هم رفتيم تو  اتاق تا با هم صحبت کنيم 


-خب عروس خانوم من حرف بزنم يا خودتون صحبت ميکنين


-خودتون صحبت کنين ،الان من دارم خجالت ميکشم 


-مثلا ديگه


-وا نه واقعا


-خب حالا خجالت نکش بگو ازم چي ميخواي؟


-ديگه بايد ازت چي بخوام ،تو هرچي در توانت بود از محبت ،از عشق بهم دادي ديگه چيزي نمونده که بدي!


-عزيزم همه اينا وظيفم بود ،تو امانت بودي!


-اره ولي بچه هاي مريض هستند که امانت دست والدينن و بعضي پيرزن پير مردها هستند که امانت خدان ولي حتي از اونا که نزديکترين کسشونن نگه داري نميکنن و ميزارن اسايشگاه،ولي تو از من مراقبت کردي ،و من اين کار بزرگي که در حقم کرديو هيچ وقت فراموش نميکنم ،پس نگو وظيفم بود


-پريسا پيش از اين شرمندم نکن،اصلا ولش کن ،از خودت بگو


-وا ،هه از خودم بگم مثلا تو منو نميشناسي؟!!هه


-نه ديگه تازه امدم خواستگاري که بشناسم


-اها ،من يه دختر خوشگل ،ناز ،مهربون ،يکم زبون دراز هستم ،ديگه چي ميخواي؟


-اخريشو خوب امدي،خيلي زبون دراز!ههه


-پدرام،خيلي بدي!


-بيا بابا قهر نکن زود باش حرف بزن بريم ،واست حلقه گرفتم دستت کنم


-عجب ،باشه


صداي در


-بله ،بفرماييد


مادر پدرام-سلام ،ميشه بيام تو


از رو زمين بلند شدمو درو باز کردم ،بفرماييد تو


امد تو و از پدرام خواست بره بيرون،پدرام هم رفت تو پذيرايي


-ميخواستم يکم باهات حرف بزنم دخترم


-بله بفرماييد


-ممنونم عزيزم


شروع کرد به صحبت کردن


-ببين دختر گلم من از نيت قلبي شما دو تا خبر دارم ،من درست پدرام رو به دنيا نياوردم،ولي بزرگش کردمو اون الان پسر منه ،ومن واسش ارزوي بهترين ها رو دارم امروز که پدرام از المان برگشت نشست باهام حرف زدو همه چيز و راجع به تو به من گفت ،ومنم ديدم که اون عشق زندگيشو پيدا کرده خواستم بيام ببينمشو اگه دختر خوبي باشه واسش خواستگاري کنم،که خدارو شکر ديدم دختر خوب و مودبي هستي 


راستش پسرم پدرام وقتي بچه بود مادرش ترکش کردو اون ضربه زيادي خورد تا اين که من با پدرش ازدواج کردمو اون صاحب خانواده شد و يکم ارامش گرفت،بعد از اونم ما با عشق بزرگش کرديم و نذاشتيم قند تو دلش اب شه ،بعدشم  وقتي بزرگ شد و خواست ازدواج کنه ما مانعش ميشديمو ميگفتيم يه دختر از طبقه خودمونو بايد پيدا کنه وگر نه مخالفت ميکنيم ،تا اينکه اون با يه دختر وکيل اشنا شد و وضع مالي خوبي هم داشت ،اونم به اسرار ما ولي اون دختر بد تينت پسر مارو به کارمند شرکت فروخت و باهاش با کلي مدرک فرار کردو رفت ،که اونجا هم پسرم پدرام بازم ضربه محکمي خورد که الانم هنوز درگيرشو تو المان پيداشون کرده،از اون روز به بعد من و پدرش خيلي خودمونو به خاطرش سرزنش کرديم ونتونستيم خودمونو به خاطر اين اجبارمون که باعث ضربه خوردن پدرام شد ببخشيم ،الانم نگاه به انتخاب خودش کرديم ،وميدونيم که شما جفتتون عاشق همين ،پس ديگه حرفي نيست ،فقط ميخوام اينو بهت بگم با توجه به گذشته اي که از تو ميدونم ،دلم نميخواد ديگه پسرم ضربه سومي بخوره


-اگه..


-حرف منو قط نکن،منظورم مهرزاد ،که باهاش نامزد بودي،دلم نميخواد ديگه احساسي از اون ،توي تو باشه ،چون دلم خوشبختي پسرمو ميخواد،واينکه اگه دوباره پسرم ناراحت شه ،من نه خودمو که واسش امدم خواستگاري ونه اون دختر هرگز نميبخشم


-ببينين خانم،اره من يه روز عاشق مهرزاد بود ،تا حد مرگ حتي پدرام هم ديده بودو ميدونست ،ولي الان حتي ازش متنفرم نيستم ،چون دلم نميخواد بهش هيچ حسي داشته باشم همه ي اينا هم فقط و فقط به خاطر پدرام که با تموم وجود دوستش دارم،و درست که ما همطبقه شما نيستيم از لحاظ مالي ،ولي از لحاظ اخلاقي هيچ وکمي از طبقه شما نداريم 


-درسته ،و يه چيز ديگه اينه که ما واسه مراسم عقد همه فاميلو دعوت ميکنيم حتي مهتاب جان ،که حق بزرگي به گردن پسرم داره و ايشونم ممکنه با کل خانوادش بيان


-اگه منظورتون مهرزاد من اصلا مشکلي ندارم


-دقيقا،پس اميدوارم هيچ مشکلي پيش نياد


-نه خيالتون راحت


-بعد يه سوال 


-بفرماييد


-اينکه واسه زندگي دوست داري کجا زندگي کني؟ايران ،امريکا ،يا المان؟


-به نظرم کشور خودم بهترين جا واسه زندگيه


-درسته ،ولي اينطوري دائم بايد تو رفت و امد باشين که واسه کار پدرام


-هيچ مشکلي نيست


-خب خوبه،پس مبارک ،حالا بيا بريم بيرون واسه بله برونمون


-باشه 


از اتاق امديم بيرون ،هنوز اسم مادرشوهرمو نميدونستم ولي چه قدر جدي و ترسناک بود،ولي واقعا از اون مادرشوهراست


يه خانم قد بلند و مو مشکي و با صورتي روشن


يکي از مبل هاي دو نفره رو خالي کردند واسه من و پدرام 


نشستيم روش به هم لبخند ميزديم  ،پدرام حلقه رو دستم کرد ،خيلي زيبا بود،ياد اونشب افتادم که مهرزاد حلقه دستم کرد ،تو بيمارستان ،عجب دنياييه


...





هيس???


عجب دنياييه


وقتي پدرام حلقه رو دستم کرد همه واسمون دست زدند ،بعدش چشمم خورد به جلال معلوم بود داره با دمش گردو ميشکنه ،عجب ،اينم از پدري که باعث همه بلاهايي که سرمون امد شد


بعدش مادر پدرام شروع کرد به صحبت کردن


-راستش ما دوست داريم اين دو جوون زود برن سر خونه و زندگيشون و خوشبخت بشن تا حرف و حديثي پيش نياد


جلال -بله شما درست ميگين،ديگه اين دو تا جوون حسابي با هم اشنا شدن ،درستش هم همينه


-دقيقا پس حالا که يکسال با هم بودنو همديگه رو خوب ميشناسن ،ديگه حرفي نميمونه و نيازي به تحقيق نيست و بهتر هر چه زودتر واسه مراسم عقد اماده شيم،حالا نظر شما چيه ،مراسمو بندازيم واسه کي؟


جلال-هفته ديگه به نظرم خوب باشه


-ولي بايد يه جوري باشه تا فاميلامون از امريکا بيان


-خب پس شما بگين کي خوبه؟


-به نظرم تا ازمايش هاي مربوط به ازدواجشونو بدن يه دو سه ،هفته اي طول بکشه و زمان خوبي تا خويشاوندامونم بيان


-بله دقيقا


اه چه قدر اين جلال حرف چرت ميزنه ،اگه اينا نبودن بد حالشو ميگرفتم ،که چرا ميخواد به اين زودي بيرونم کنه ،اه اه اه


پدر پدرام-نظر منم همينه


جلال-خب پس حالا که همه چي معلوم شد شيريني ميل کنيد


پدر پ-بله حتما


بعد شروع کردند به شيريني خوردن و بعدش هم اماده شدند که برن،خيلي از مادر پدرام خوشم نيومد ،خانم انگار خونه خودشونه و خدمتکار دارن ،که با کفش امده تو ،بيچاره مامانم بايد جونش در بياد تا اين فرشارو بسابه


بعدشم رفتند ومونديم ما


-جلال اين چه حرفيه،عقدو بندازيم هفته ديگه،يبارکي خودتو راحت ميکردي ميگفتي همين الان برم ديگه


-وا دختر هرچي زودتر بري که بهتر ،ما هم که شانس نداريم ،دوباره برت گردونند خوبه


-از خداشونم باشه دختر به اين خوشکلي رو ببرند


-اره والله ،معلوم بود اقا چجوري بردت


-دهنتو ببندو ديگه جلوي من اسم اقاتو نيار ،فهميدي؟!!!


-برو بابا،انگار بدشو ميخوام ،دختره بي دک و دهن


-تو دهن داري بَسَمه ،هيچ وقت دلم نميخواد ببينمت ،اي کاش وقتي بر ميگشتم ،ديگه هيچ وقت نبودي،اه ،اين خونه به نام منه و اينجارو اقات واسم خريده ،کاري نکن بندازمت بيرون


-تو بيخود کردي !اينجا رو من از صاحبخونه جديدش اجاره کردم ،تو مراقب حرف زدنت باش تا پرتت نکردم تو خيابون


-ا صاحبخونه کيه؟!!


-اقاي شفيقي بالا


-ا ،اگه به اسم من باشه نميزارم پنج دقيقه هم اينجا بموني


-عجب دختر نزار دوباره دستم روت بلند شه ها


-جرات داري بلند شه ،پدرتو از گور در ميارمو به عزات مينشونم


-عجب ديگه داري اون رومو بالا مياريا


-دستت بهم بخوره جات ميکنم جايي که ديگه صداتو نشنوم


مامان-اه بسه ديگه ،مثل سگ و گربه افتادين به جون هم،هي من هيچي نميگم،پريسا تو هم بس کن ديگه ،بابات چند سال پيش يه اشتباهي کرد حالا پشيمونه و تو تموم نميکني


-نه تموم نميکنم ،چون اين اقاي نکبت تو، زندگي منو سياه کرد ،منو داد به اون مهرزاد عوضي که بره زن بگيره و منو اواره خيابونا کنه ،تامنو بدزدندو هر بلايي بخوان سرم بيارنو بعدشم تو بيمارستان ديونه ها بستري شم ،اره من هيچ وقت نميبخشمش و اگه بفهمم اينجا مال من پنج دقيقه هم نميزارم اينجا بمونه


با اين حرفم جلال محکم زد تو سر خودش ،و يهو وارفت و نشست روي مبل-واي بدبخت شديم ،پدرام هم ميدونه


-اره اون بود که نجاتم داد وگرنه بايد جنازمو پس ميگرفتين اونم اگه از دست قاچاقچيا پيدا ميشد


مادرم دست و پاش شل شد !


-نه دخترم،من باور نميکنم


-اره يه همچنين بلاهايي سر يه دختر بيست ساله بيفته واقعا باور نکردنيه ولي بايد باور کنيد،بايد،جلال بايد باور کنه با اون بلايي که سر تو اورد زندگي منو نابود کرد،من که نه ،خدا هم ازش نميگذره،جلال فقط برو دعا کن اينجا به نام من نباشه!


بعد امدم تو اتاقو درو انقدر محکم بستم که گچ کنار چارچوب افتاد


ديگه دلم نميخواست گريه کنم با اين که تپش قلب گرفتمو تند تند نفس نفس ميزنم ،کنار پنجره بودمو بيرونو نگاه ميکردم


جلال امد تو اتاق


-ببين دخترم ،من هنوزم شرمندم که با مادرت اينکارو کردم ،ولي خيلي پشيمونم که مجبور شدم تو رو بدم به اون مهرزاد عوضي،ببين من ديگه ادم شدم ،از اين به بعد باباي خوبي واست ميشم فقط بهم اعتماد کن


-ديگه حالا به چه دردم ميخوره تو خوب باشي يا بد،چيه ميترسي بيرونت کنم امدي خرم کني،نه جلال اون روز که از اون عوضيا کتک ميخوردم ،قسم خوردم بيچارت کنم،ديگه نميخوام تو کنار خودمو مادرم ببينم ،بيچارت ميکنم ،هنوز باور نکردي نه،چيه فکر ميکني دروغ ميگم تيمارستان بستري شدم ،بيا ،بيا اينهاش قرصام ،تو که برادر زنت پرستار زنگ بزن بپرس


قرصارو ازم گرفت و رفت توي پذيرايي تلفن رو برداشت و زنگ زد به دايي ،اسم قرص ها رو گفت و پرسيد،منم رو به روش وايساده بودم ،تا اينکه ديدم يهو قيافش عوض شد و حسابي ناراحت شد


هيچ وقت احساس مسئوليت نميکرد ولي اون موقع شرمندگي رو تو چشماش ديدم ،تلفن رو قط کردو زد به پيشونيش،من با اين دختر چه کار کردم


مادر-چي جلال


-اين داروها واسه بيماري هاي هاد رواني


-خاک بر سر


-هان چيه بالاخره باورت شد،يا نه هنوز فکر ميکني دروغ ميگم


داروهارو از دستش کشيدم


-فقط پدرام مرد چون با اين بيماري هنوز منو ميخواد،نه تو عوضي! نه اون مهرزاد اشغال!هيچ کدوم بويي از مردونگي نبرديد


مطمئن باش به هيچ کدومتون رحم نميکنم،وقتي بتونم ،زهرمو به جفتتون ميريزم


امدم تو اتاقو درو محکم بستم


فکر ميکنه با يابو طرفه،من شرمندم ،من پشيمونم،تو بيخود کردي جلال


اه اه اه


مادر امد تو اتاق


-دخترم همش تقصير من لعنتي که به تو اجازه دادم بري،کاش ميمردمو نميزاشتم


-مامان تو هم مثل من قرباني هستيو ،هيچ تقصيري نداري!


-هميشه از خدا خوشبختيتو ميخواستم و اون اينطوري داد،دخترم با چه رويي تو صورتت نگاه کنم،خدا منو لعنت کنه


تو اغوشم گرفتمش


-خدا تو رو نه بلکه باعث و بانيشو لعنت کنه


-امده بودي گفتم يچيت هستا انقدر شکسته شدي،ولي من نفهميدم ،اخه من چه مادريم


-نه مامان ،تو هيچ تقصيري نداري،بسه انقدر خودتو سرزنش نکن


-دختر بيچاره من،دختر معصوم من


-عزيزم ،بسه گلم


-مادرت بميره برات که انقدر درد کشيدي


-خدا نکنه


-کاش نميذاشتم بري





 -بسه ديگه،مامانم باور کن اعصاب قديمو ندارما ،دوباره ديونه ميشما


-باشه دخترم ببخش،بزار جاتو بندازم  بگيري بخوابي


-باشه 


جامو پهن کردو از اتاق رفت منم گرفتم خوابيدم توي جام


هم عصباني بودم ،هم دلم دلم ذوق ميزد فردا برسه و برم پيش عشقم ولي از يه طرف ناراحت بودم که مجبور شدم همه چيو بگم


بعد از ده دقيقه مامان دوباره امد تو اتاق


-بله مادر؟


-دخترم ميخوام يه چيزي بگم


-بگين


-راستش ديگه راضي نيستم با اين پسر ازدواج کني


-چي؟!!


-ديگه دلم نميخواد دخترمو بسپارم به اين پسر


-ولي من تصميممو گرفتم


-چه جوري اجازه بدم وقتي قول داده بود مراقبت باشه و اين همه بلا سرت امده


-مادر من همه اين بلاها اگه سرم امد مسببش اين جلال و خودمم که به خاطر اون پسر بي لياقت پاشدم تا اون سر دنيا رفتم،پدرام هم قرار بود فقط دست منو بزار تو دست اون و برگرده


-من نميفهمم دخترم ،هر چي که بود نبايد تنهات ميذاشت تا اينطوري بشي


-مادر من ،ولي تو همه اين مدت پدرام کنارم بود و ازم مراقبت کرد


-نميتونم اجازه بدم


-مادر من اگه پدرام نباشه ،منم نيستم ،اين دفعه رگمو ميزنم


-مگه خل شدي دختر


-اره ديگه تحمل شکست ندارم ،اول مهرزاد بعد پدرام،باشه نذار ولي منم خودمو ميکشم 


-چت شده پريسا!يکم به خودت فکر کن،بسه نميخوام انقدر خودتو به کسي وابسته کني که نابود شي!


-مادر من شيش سال پيش نابود شدم وقتي با مهرزاد نامزد کردم،پس ديگه اذيتم نکن


-ولي دخترم ،اگر ازدواج هم کني ديگه نميزارم پاتو از ايران بزاري بيرون،اينو ديگه هيچ وقت ازم نخواه


-باشه منم نگفتم ميخوام برم خارج


-خب پس ديگه کاري ندارم


-باشه مادرم،ببخش اگه باهات بد حرف زدم


-نه دخترم ،اشکال نداره ،ولي ديگه دلمـنميخواد ناراحتيتو ببينم


مادرم با اشک از اتاق خارج شد،دل نگران من بود،همش خودشو سرزنش ميکرد ،خيلي باهاش بد حرف زدم ،ولي ديگه نميزارم کسي مانع خوشبختيم بشه ،هيچ وقت


با همين فکرا اروم خوابم رفت 





با نوازش هاي ارومـمادرم از خواب پاشدم ،افتاب چشمامو ميزد


واي چقدر خوابيدم


-صبح بخير دخترم،خيلي خسته بوديا


-چطور؟ساعت چند؟


-ساعت يازده،نزديک اذان،پاشو پدرام هم اينجاست!


-چي؟!!


-اره امده دنبالت!


-جدي!؟


-اره ميگه بريم بيرون يه دور بزنيمو محضر نوبت بگيريم


-اهان ،باشه الان پا ميشم


-باشه دخترم


از رختخواب بلند شدمو جامو جمع کردم  و يه خميازه بزرگ کشيدمو رفتم جلو اينه لباس و موهامو مرتب کردمو روسري سر کردم،هه جلو پدرام دارم رو ميگيرم


از اتاق امدم بيرون ،به پدرام سلام کردمو ،با ديدنش خوشحال شدم ،بعد رفتم دستشوييو دست و صورتمو شستمو مسواک زدم


وقتي امدم بيرون مادرم تو پذيرايي سفره انداخته بود،نون تازه ،عسل ،کره و پنير و شير


-واي مامان چه کردي!


-بيا صبحانه بخور ،به اقا پدرام هم بگو بشين بخور


-باشه عزيزم


امدم تو پذيرايي


-پدرام بفرما صبحانه


-نه ممنون خوردم 


-حالا بيا يه لقمه بخور 


-ممنون ولي سيرم


-باشه


نشستمو شروع کردم به خوردن ،بعد يه لقمه کره ،عسل هم واسه پدرام درست کردم ،با کلي تعارف زورکي به خوردش دادم 


-لوس


-خودتي دختر


بعد از صبحانه حاضر شدم تا بريم بيرون


اول رفتيم يه محضر شيک با اتاق عقد يه نوبت گرفتيمو يه چند تا ورقه بهمون دادند تا بريم ازمايش بديمو واسشون تاييديه ازدواج بگيرم ولي امروز ديگه وقت نميشد واسه ازمايش


-حالا بريم خريد ازدواج!


-چي پدرام؟


-خريد ديگه


-اي واي فراموش کردم پول بيارم،پس بريم خونه،بعد!


-نه عزيزم ،پول نميخواد ميريم واسه تو خريد


-نميشه که ،بايد خريد داماد هم بکنيم


-من همه چي دارم ،ولي خريد من باشه اخر اگه وقت شد


-نه پدرام ،ميدوني که خريد داماد با عروس ،خواهش ميکنم شرمندم نکن


-باشه عزيزم 


-ممنون


...


...


رفتيم کلي خريد کرديم از ادکلن بگير تا کيف و کفش


بعد نوبت رسيد به لباس ،پدرام گفت ميخوام روز عقد هم لباس عروس بپوشي و تو لباس زيباي سفيد ببينمت


منم قبول کردم ،ولي دلم نميومد انقدر اذيتش کنم،خب درست پولدار ولي گناه داره نميخوام که بتيغمش


-خب پس يه لباس عروس کرايه کنيم


-وا پريسا من بدم مياد زنم لباس مردمو بپوشم،اونم نه يه نفر بلکه صد نفر پوشيده باشنش


-خب اخه نميخوام بيش از اين تو خرج بندازمت


-يه بار ديگه هم بهت گفتم نترس ورشکست نميشم خانم قشنگم


-عزيزم


-خب کدومو ميخواي


-حالا که دوست داري تو خرج بيفتي پس اين خوشگله رو بگير


-باشه ،چشم خانوم قشنگم ،ميخواي اصرا دوتا واست بگيرم که شورواشور بپوشي


-نه پدرام ،ممنون،يکيشم زياد مگه چند بار ميپوشمش


-خب تو خونه خودمونم باز واسم بپوش من کيف کنم ،باشه؟


-خل ،ههه باشه


-خب حالا برو پرو کن ببينم بهت مياد


-نه تو هنوز که محرمم نشدي ببيني


-اخي نکه تا حالا با هم خارج با لباس شب شيک نکردي بيرون نرفتيم


-خب ،باشه،ولي تو همون خارج هم دوماد نميتونه لباس عروس رو ببينه


-باشه ،اصلا هر چي تو بگي ،بالاخره ميپوشيش يا نه؟!


-اره ،الان ميپوشمش


پدرام سفارش دادو واسمون اوردنش رفتم پوشيدم ،به قول خودش منو که اينشکلي ديده ،بزار الان هم ببينه


صداش کردم 


امد 


-واي به به عجب لباس قشنگي ،مثل فرشته ها شدي


-راست ميگي؟


-اره


-واي ممنون


يه دور دور خودم چرخيرم همش چيناي دامنمو نگاه ميکردم ،همش رو طوري هي کار شدش دست ميکشيدم ،پدرام گفت خوشت امد


-اره ،عاليه


-پس تا لباستو عوض کني برم حساب کنم،راستي اندازش درسته


-اره ،واسه خودم دوختنش


-خب زود باش درش بيار


-باشه ،تو برو بعد من درش ميارم


بعدشم رفت ،همينطور که داشتم لباس ميپوشيدم گوشمو تيز کردم ببينم چقدر شده ،که شنيدم پدرام گفت هر چه قدر ميشه کارت بکشين منم موندم خماري


خب ولش


بعد با کلي ذوق امدم بيرون از اتاق پرو


فروشنده-مبارکتون باشه خانوم 


-ممنون ،ولي قيافش يکم اشنا بود


خدايا اين کي بود


پدرام -لباسو بفرستين منزل اينم ادرسش


-چشم اقا


امديم بيرون


-پدرام اين دختر قيافش اشنا بود ولي من به خاطر بيماري که داشتم ،يه چيزايي از گذشته رو فراموش کردم ،اين دختر کي بود،حس ميکردم قبلا ديدمش


-اره اشنا بود ،دقيقا شيش سال پيش ديديش


-چطور ،کي بود


-فيروزه


-فيروزه!چه ميدونم بزار يکم به مخم فشار بيارم


-نميخواد الان ميزني ميپکونيش


-پدرام


-چشماتو گرد نکن،بابا فيروزه دوست سابق سروش ديگه


-اها يه چيزايي داره يادم مياد،همين که ميخواست مخ مهرزادو بزنه،يادم امد،خاکبرسر بدبخت ،چه قدر تلاش ميکرد ميونه منو مهرزادو بهم بزنه،چي شد به اين روز برگشته ؟چطوري که منو اوردي اينجا خريد؟


-هيچي سروش ميگفت واسه نامزدش از اينجا خريد کرده ،منم فکر کردم جاي خوبيه ،الان فهميدم واسه چي امده اينجا خريد


-نه ديگه!ديگه اينجا نيايم وگرنه مخ تورم ميزنه


-نترس يکي ديگه مخمو زده


-کـــــي؟!!


-خب تو ديگه


-عزيزم


-راستي پريسا !


-بله


-اخر اين هفته عمه اينا ميان 


-مهتاب خانوم


-اره


-واي،مهرزاد چي؟


-شايد


-فهميدن باهم نامزديم


-نه هنوز


-پس حتما مياد


-ممکنه،خواستم خودتو اماده کني


-من خيلي وقت اماده ام


-چطور


-مادرت بهم گفته بود همه بزرگاي فاميل بايد باشند


-جدا


-اره


-هه چه دنياييه چقدر کوچيکه،يه روز من اونو تو لباس دامادي ديدم ،يه روزم اون منو تو لباس عروس ميبينه


-چي بگم ،ولش کن بريم


-باشه اقا ،بفرماييد


يک هفته گذشت ،تقريبا همه خريدامونو کرديم،محضر هم واسه عقد اماده شد


پدرام توواين چند روز مدام کنارم بود اونم نمتونست دوري رو تحمل کنه


صداي تلفن


-بله


-سلام دخترم


-سلام بفرماييد


-منم مژده مادر پدرام


-ا سلام خوبين مژده خانم ،شرمنده نشناختم


-اشکال نداره،چه خبر خوبي


-‌ممنون بد نيستم شما خوبين


-مرسي بد نيستم ،ميخواستم امشب واسه شام دعوتتون کنم ،امشب اقوام اينجان تا با عروسمون اشنا بشن ،شما هم با خانواده حتما بايد باشين،من منتظرم،ماشين هم ميفرستم دنبالتون


-ممنون،چشم حتما ميايم


-خوبه ،کاري نداري؟


-نه ممنون


-پس خداحافظ


-خداحافظ


واي يعني چي اقوام ميخوان منو ببينن ،نکنه مهرزاد اينا هم باشه،اه قرار بود بيان اخر هغته،اه


مامانووجلال واسه شب اماده شدند ،منم همينطور ،پدرام يه مانتوي شيک هم واسم خريده بود که اونو پوشيدم و همگي اماده و منتظر راننده 


تا اينکه صداي ايفون امد 


پدرام بود،عزيزم ،خودش امده بود دنبالمون 


من که بدو بدو رفتم پايين تا ببينمش 


رفتم پايين ،اي جان چه جنتلمني کت و شلوار اسپرت و شيک ،تنها نبود راننده هم بود،رفتم سلام کردم،شاهزاده شدي پدرام


-وقتي تو مکله اي منم شاهزادم ديگه


-واي عزيزم


مامان اينا هم رسيدن پايين


بازم استرس تموم وجودمو گرفته بود


پدرام نشست جلو ماسه نفر هم عقب 


راه افتاديم ،تو اون ترافيک و مسافت دور دقيقا دو ساعت تو راه بوديم که رسيديم


رفتيم داخل حياط ،اوه چه قدر بزرگ و شيک 


چرا اينا انقدر خونه هاشون بزرگه!!!


...





هيس???


البته من عادت کردم به ديدن خونه هاي بزرگ ولي جلال و مامان دهنشون وا مونده بود ،مامان خيلي سعي ميکرد نشون نده ولي تابلو بود،پدرام از قيافه مامانو جلال خندش گرفته بود ولي جلوي خودشو گرفت


اروم اروم رفتيم داخل خيلي اضطراب داشتم‌ ،ميترسيدم بازم با مهرزادروبه رو شم ،اگه امده باشن چي،اه


پدرا اول رفت داخل بعد به ما تعارف کردو امد دست منو گرفت و باهم رفتيم داخل خيلي صدا ميومد معلوم بود چه قدر شلوغ ،وقتي از راهرو رد شديم که وارد پذيرايي شيم سعي کردم لبخند بزنم ،با پدرام داخل شديم ،سرم پايين بود ،اب دهنمو قورت دادمو سرمو اوردم بالا ،اخيش خدا رو شکر خبري از مهرزاد و خانوادش نيست 


مادر پدرام امد جلو دست منو گرفت و به خانوادم تعارف کرد بيان بشينن بعد منو با خودش برد و دونه دونه معرفي کرد


همه تبريک ميگفتندو محو زيباييم شده بودند ،چند تاشون بهم هديه دادند ،ولي ميگفتند هديه اصلي رو سر عقد ميدن


منم بهشون لبخند ميزدمو تشکر ميکردم 


بعد که همه رو ديديم منو برد تحويل پدرام دادو گفت بريم رو اون مبل دو نفره بشينيم تا تو چشم باشيم 





بعد از چند دقيقه مژده خانوم واسمون شربت اورد تا گلويي تازه کنيم ،شب خوبي بود ،تا اينکه ديدم پدر پدرام اقا مهيار رفت سمت در ورودي ،مژده خانم هم پشت سرش رفت


نميدونم فکر کنم واسشون مهمون امده،ولشون کن اصلا حالا ميان ميبينيمشون ديگه


ليوان شربتمو اوردم بالا و شروع کردم به نوشيدن که يهو چشمم افتاد به مهتاب خانوم،واي


-واي مهتاب خانوم


-چي شد پريسا


-درب وروديو نگاه کن


-اوه اوه عمه اينا امدن ،حتما مهرزاد هم هست


-پدرام من دلم نميخواد ببينمش


-ولي اونا اينجان تا مارو ببينن ،پس نميخواد نگران باشي دير يا زود ميفهمن ديگه


-استرسم بيخودي نبود


-حالا نميخواد حرص بخوري ،يادت که نرفته تازه حالت خوب شده


-باشه سعي ميکنم


همه امدن تو سرمو اوردم پايين تامنو نبينند ،بعد از چند دقيقه اقا مهرزاد و خانومشونم وارد شدن ايش


-ببين پريسا همسرشم امده ،پس ديگه دليلي واسه ناراحتي نيست


-دقيقا


مادرمو جلال رو مبل انتهاي سالن نشسته بودند که توي چشم نبود،ولي من حواسم بهشون بود ،هردوشون با ديدن مهرزاد سرخ شده بودند،مامانم قيافش يه طوري بود که اگه ولش ميکردي ،اون چاقوي ميوه خوري که جلوش بود و برميداشت تو شکم مهرزاد ميکرد،بعد مامانم برگشت رو به منو تو چشمام نگاه کرد ،با علامت صورت بهش فهموندم: اروم باشينو تابلو بازي در نيارين،يکم خودشو جلال و جمع و جور کرد


 واي خدايا ،بعد تعارفشون کرد سمت منو تا بيان باهام اشنا شن ،خدا رحم کنه ،منو پدرام از رو مبل بلند شديم ،مهتاب با ديدن ما خشکش زد 


-پريسا!!


-اره ،سلام خوبين مهتاب خانوم


بعد امد جلو باهام روبوسي کرد،خدا رو شکر خيلي دلم ميخواست باهم فاميل شيم و دوباره ببينمت


-ممنون عزيزم شما لطف دارين


بعد رفت سمت پدرام-اخ گل پسرم مبارکت باشه ،دست رو خوب دختري گذاشتي انشالله که خوشبخت شي،من که خيلي دوستش دارم،پسر عزيزم


-ممنون عمه جون ،شما لطف دارين،خوش امدين


-عزيزاي دلم 


بعد نگاهم به مهرزاد بود که سرش تو گوشيش بود و داشت با رزش حرف ميزد و ميومد جلو تا عروسو دومادو ببينه


سرشو اورد بالا ،يهو چشمش خورد به من


-پريسا


-سلام اقا مهرزاد خوش امدين


پدرام-سلام داداش خوش امدي


مهرزاد دهنش قفل شده بود ،کارد ميزدي خونش در نميومد،به زور خودشو نگه داشته بود ،اخماشم رفته بود تو هم ،امد جلو،دستشو اورد جلو،ولي من دست ندادم ،پدرام بهش دست داد


-مهرزاد-مبارک باشه


من-ممنون اقا مهرزاد ،لطف کردين تشريف  اوردين


پدرام-ممنون داداش


اروم يه طوري که بقيه نفهمن بهش گفت:به من نگو  داداش


مهرزاد-پريسا تو خيلي عوض شدي


من-اره از وقتي طعم عشقو چشيدم


مهرزاد-باورم نميشه


-ما هم همينطور،دست تقدير ديگه ،واسه خوشبختيمون دعا کن باورت ميشه


بعدشم شرو کم کرد.نگاهم به مهگل بود که يه بغضي تو نگاهش بود و سعي ميکرد پنهونش کنه،امد جلو دست داد


-سلام مبارکتون باشه


-ممنون مهگل جان 


پدرام-ممنون دختر عمه خوشحال شديم تشريف اوردين انشالله واسه عروسيت جبران کنيم


-مرسي ،خوشبخت بشين


-ممنون،يه لبخند تحويلش دادمو اونم رفت ،بعدشم ،اهنگ گذاشتنو نوشيدنيو کيک و ميوه دادند،هه مامان همش حواسش بود يه وقت من مشروب نخورم ،بنده خدا نميدونه ما اينارو خيلي وقته گذرونديم


-مهرزاد نشسته بود جلوي ما و مارو تماشا ميکرد ،انگار نه انگار زنش پيشش نشسته


-منم ميوه پوست ميگرفتمو با عشق تقديم پدرام ميکدرم ،مهرزاد داشت چشماش در ميومد


پدرام-عزيزم انقدر شربت به خورد مادادي که الان منفجر ميشم


-گلم بخور نوش جونت،بخور جون بگيري


-باشه ولي 


-ولي چي


-بايد برم جايي


-کجا


-يه جاي خوب


-اهاتوالت،باشه برو 


-ممنون‌که اجازه دادي


پدرام بلند شد رفت سمت دستشويي ،بعد از چند دقيقه مهرزاد هم پشتش بلند شد و رفت اون سمتي


يهو دلم گفت پريسا پاشو تا اتفاقي نيفتاده


منم بلند شدم رفتم سمت دستشويي 


با اين همه سرو صدا نميشد بشنوي چي ميگن ،ولي...


هيس???


گوشامو تيز کردمو چسبوندم به در


مهرزاد-حالم ازت بهم ميخوره ،چجوري روت ميشه تو صورتم نگاه کني ،تو مثل داداشم بودي!حالا دورم زدي عشقمو صاحب شدي


پدرام-نه مهرزاد ،دور زدن چيه ،پريسا خودش گفت ديگه تو رو نميخواد ،الانم يکسال از ازدواجتون گذشته !


مهرزاد-واقعا که ،مگه نگفتم بهش بگو ،همه چيو !تو نامردي کردي به خاطر خودت ،واقعيت و به پريسا نگفتي


-باور کن همه رو گفتم


-تو منو نابود کردي پدرام ،تو خيلي عوضي،تو چه طور تونستي ؟چطور دلت امد عشق منو دور بزني،کاش ميدونستم تو چه نامردي هستي ،اون موقع خودم‌همه چيو به‌پريسا ميگفتم


نتونستم‌جلوي خودمو بگيرم ،درو باز کردم رفتم تو 


من-ميشه بگي پدرام چيو از من پنهون کرده؟


پدرام-هيچي ،باورکن پريسا من چيزيو ازت مخفي نکردم


-ميدونم ،بزار خودش بگه


مهرزاد-پريسا چطور به اين‌نامرد تکيه کردي ،چطور باورش کردي؟


-تو واسم حرف از مردونگي نزن،حتي اگه پدرام هيچ وقت نبود هم سمت تو نميومدم،حالا جوابمو بده ،مهرزاد يالله حقيقتو بهم‌بگو


-حقيقت !هه اين پدرام‌واسه اين که تو رو بدست بياره حقيقت منو ازت پنهون کرد


-چه حقيقتي؟


-ببين پريسا من عاشق رز نبودمو نيستم!ولي دوسال بعد ازداين که رفتم‌امريکا متوجه شدم‌رز واقعا منو دوست داره ،اوايل بهش کم‌محلي ميکردم ،تا اين که يه روز ديدم تو شرکت از حال رفته و بلندش کردم بردمش بيمارستان 


-خب


-دکترا گفتند تومور مغزي داره و خيلي زنده نميمونه ،خيلي عمر کنه پنج‌شيش سال ،بعد از اون‌موقع خودمو لعنت فرستادم که به خاطر عشق و خود خواهي خودم يه دختر بيمار که چند سال بيشتر زندگي نميکنه رو از خودم رنجوندم!


-خب


-به پدرام همه چيزو گفتم ،خواستم‌تو رو در جريان بزار،ولي اون همه چيو پنهون کردو نگفت ،هر بارم ازش پرسيدم گفت بهت گفته


-هه اي پسر بلا هم خدا رو ميخواي هم خرما،نه از اين خبرا نيست ،من همه اينارو ميدونستم


-پس چرا رفتي سمت پدرام


-چون وقتي تو منو اسگل خودت کرده بودي ،من يه مدت المان‌موندمو به خاطر تو کلي بلا سرم امد،الانم فکر نکن فراموش کردم


-چه بلايي؟چي عشق منو از تو گرفت،پريسا من واست  جونمم ميدم


-چي نه کي؟!


-کي؟


-خود تو !ديگه نميخوام‌تو رو کنار خودم ببينم،دلم هم نميخواد اطراف پدرام باشي،من عاشق پدرامم حتي اگه عشقش دروغ باشه،حالا باورم ميشه پدرام از ته قلبش منو دوست داره،هه پس اين بود حقيقتي که پنهون بود،پدرام همون لحظه هايي هم که واسم جونشو ميداد اينا رو بهم گفت با اين که واسش سخت بود ،ولي ريز به ريز اونم چند بار بهم‌گفت،واست متاسفم مهرزاد،هر کاري کني نميتوني منو  ازپدرام جدا کني


-پريسا ،چرا اخه اين مرد لياقتتونداره ،با من بمون


-اوني که بايد باهات بمونه ،زنيه که به خاطر ترحم باهاشي نه کسي که لايق عشقش نيستي


-پدرام‌ عزيزم‌ بريم بيرون


-بريم‌پريسا،داداش ديدي پريسا همه چيو ميدونه،من هيچيو پنهون‌نکردم


مهرزاد-حالم از جفتتون‌بهم‌ميخوره،پريساي بي چشم و رو ،حيف اون همه کاري که من واست کردم


-اره حيف جووني من که حروم‌يه ادم‌نالايقي مثل تو شد،اون به خاطر جلال عوضي که لنگه خودت


امديم بيرون ،مهرزاد خيلي عصباني بود ،پدرام هم‌ناراحت بود و ميترسيد مهرزاد يه کاري کنه که باعث ابروريزي بشه


من شروع کردم به خوردن پوست لبم،انقدر عصباني بودم‌که خدا ميدونه، قشنگ مهموني کوفتم‌شد 


بعد از ده دقيقه مهرزاد امد و رفت پيش زنش نشست واسمون چشم غره ميرفت،قيافش خيلي ترسناک شده بود


واقعا ميترسيدم ازش،خدا کنه خرابکاري نکنه


تا امروز فکر ميکرد من هنوز تو فکرشم احمق 


-پريسا بلند شو بريم بيرون فکرم خراب ،بريم کنار استخرمون اصلا حوصله مهرزادو ندارم


-باشه بريم


باهم بلند شديم امديم بيرون‌


نشستيم رو صندلي که تو حياط بود ،پدرام اعصابش بد جوري خراب بود،با دستاش سرشو گرفتو ،هي سرشو تکون ميداد -من چه کار کردم،اخه چه اشتباهي کردم


-تو هيچ اشتباهي نکردي فقط عاشق شدي مثل من


ببين الان نامزديمونه ،نزار چيزي باعث خراب شدنش بشه


-پريسا من دلم نميخواد تو رو از دست بدم ،هيچ وقت ،من شيش ساله عاشقتم ،از اون موقعي که تو رو تو محضر ديدمتو صيغه مهرزاد شدي،سعي کردم به روي خودم نيارم ،فراموش کنم ،ولي نتونستم


-عزيزم ،بسه خودتو سرزنش نکن نزار چيزي باعث شه شبمون خراب شه


-هميشه فکر ميکنم دارم خواب ميبينم با تو هستم ميترسم هر لحظه بيدار شمو ببينم تو رو از دست دادم


-نه نترس عشقم فقط مرگه که تو از من جدا ميکنه


پدرام منو تو اغوشش گرفت منم سرمو گذاشتم رو سينش ،نميدونم ولي حس کردم يکي داره مارو ميپاد سرمو برگردوندم‌،ديدم مهرزاد جلوي در ورودي و تا ديدمش رفت تو 


-عجب


-عجب چي عشقم؟


-هيچي همينطوري گفتم


بازم‌سرمو گذاشتم رو سينش 


خيلي دوستت دارم‌پدرام ،عشق هميشگي ،عشق تموم‌نشدنيه من


-پريسا دوستت دارم


-منم دوستت دارم پدرامم


...


هيس???


منو پدرام محو استخرو باغچه بوديم که يهو صدا از داخل امد ،همه مهرزاد رو صدا ميکردند


يهو جفتمون ترسيديم 


يعني چي شد


رفتيم داخل چند نفر دور مهرزاد رو گرفته بودند ،انقدر مشروب خورده بود که حالش بد شده بود


خيلي ترسيدم ،ولي ميدونستم هيچيش نميشه،حتي وقتي با اين حال هم ميديدمش ،دلم واسش نميسوخت 


اوضاع خوبي نبود ،مژده رفت راننده رو خبر کرد و چند نفري با هم مهرزادو بردند و سوار ماشينش کردند


مادرش و اقا مهيار و اقا محسن همراهش رفتند ،رز حسابي ترسيده بود ،ميخواست همراهش بره ،ولي خانوادش مانعش شدند چون ميترسيدن با اين حالت مستي به همه چي اعتراف کنه


رز همش ميگفت من هيچوقت اينطوري نديدمش يعني چش شده


پدرام خيلي تو خودش بود عذاب وجدان داشت 


نگرانش شدم 


رفت بيرون ،رو صندلي نشست ،همش با خودش ميگفت من چه کار کردم


پشت سرش ايستاده بودم ،رفتم جلو 


-پدرام تو هيچ کاري نکردي،هر کاري بوده من کردم ،مهرزاد کرد ،پدرام تو که ميدوني چه بلاهايي سر من امد ،مهرزاد اگه يک دَهُمشو بدون ،راحت منو ول ميکنه،بسه تو هيچ تقصيري نداري،چرا با اين خود خوري شبمونو خراب ميکني


-خسته شدم پريسا ،از کاراي مهرزاد ،از خودم ،از همه،بسه ديگه بهتر جشن و تمومش کنيم 


-پدرام!


-پريسا خيلي خستم ،من ميرم استراحت کنم ،شما هم تا هر موقع خواستين جشن بگيرين


-پدرا کجا ميري؟!پدرام!


سرشو انداخت پايين و رفت ،هيچ کاري دستم نبود ،خدا لعنتت نکنه مهرزاد با اين کارات


خيلي اعصابم خراب بود ولي مهمونا نبايد شک ميکردند ،پس رفتم داخل اونم با لبخند


مژده خانم يه جوري نگام ميکرد انگار من باعث اين اتفاق هام ،پدرام هم که نبود 


همه نگران شده بود ،واقعا مهرزاد لايک داره ،ميدونست چه جوري شبمونو خراب کنه،همه زير لب پچ پچ ميکردند ،اگه پدرام نياد پايين ،همه چي خراب ميشه و اوني ميشه که مهرزاد ميخواست،هووف خدا به دادمون برسه


مژده امد سمتم


-پريسا برو پدرام رو بيار تا همه اين قضيه هارو از چشمش نديدن


-من بهش گفتم‌ول گوش نميده


-بايد بتوني راضيش کني


-باشه ،سعيمو ميکنم


-اتاقش بالا دست چپ اتاق دوم


-باشه


رفتم بالا بدو بدو ،واقعا از پدرام دلگير بودم ،زياد،رفتم تو اتاق


درو امدم باز کنم ولي قفل بود


-پدرام!


-پريسا برو حوصله ندارم


-باشه ميرم ،ولي اگه برم واسه هميشه ميرم،چيه تسليم شدي تسليم مهرزاد،ميخواي منو ببخشي به اون،همه حرفات دروغ بود دوستم داري،با يه اتفاق کوچيک خودتو باختي،مگه ما فکر اين روزاشو نکرده بوديم،باشه ميرم،ولي بدون ديگه به حرف هيچ کس گوش نميدمو عشق هيچکيو باور نميکنم،نه ديگه ميام پيش تو ،نه مهرزاد،خداحافظ





خب دلم شکسته بود ،حالا دلش واسه مهرزاد ميسوزه ،نديده انگار چه قدر بلا به خاطرش سرم امد،گور پدر عشق و عاشقي


اروم از پله ها امدم پايين ،منتظر بودم ولي نيومد بيرون


مژده-چي شد ؟!


-هيچي! حرفمو گوش نميده،هه منم رو ديگه نميخواد





اشک از چشمم امد با اين که جلوي خودمو گرفته بودم


-ما بهتر ازداينجا بريم


-يعني چي مگه الکي ،نکنه هنوز دلت پيش مهرزاد؟!


-مطمئن باشين اگه دلم پيش اون بود الان تو بيمارستان بودم نه اينجا،بعدشم اقا پسرتون که قهر کرده،خداحافظ


يکم لحنم تند بود اما حقش بود ،زن ايکبيري منتظر يه چي ببين تيکه بندازه


-مامان ،بابا پاشين بريم خونه


جلال-ما که هنوز جشن نگرفتيم شام نخورديم


-تو بايد کارد بخوري،حالا پاشو ،حوصله تو يکيو ندارما


مامان-پريسا هيس ،چه وضع حرف زدن ،دختر بي ادب،نامزدت کجا رفت


-همه اين اتيشا از گور اين شوهرت !قهر کرده !پاشين ،پاشين


-باشه بريم 


همگي بلند شديم راه افتاديم ،خداحافظي کرديمو رفتيم 


بيرون تو حياط،مژده رانندشونو خبر کرد تا مارو برسونه


مامان و جلال سوار شدن ،منم داشتم سوار ميشدم که يکي زد به پشتم ،رومو برگردوندم پدرام بود


-پريسا من ميخوام باهات حرف بزنم


-ما داريم ميريم ،الانم حوصله ندارم


-گفتم بايد باهات حرف بزنم


-باشه بگو


-بيا اينور


-بله!؟؟


-ببين پريسا من يه مدت ازت وقت ميخوام تا بهتر فکر کنيم ،ببينيم چي درسته ،چي غلط


-چيه تسليم داداشت شدي!ديگه منو نميخواي


-گفتم که بهتر يه مدت فکر کنيم ،الان نميشه به اين زودي تصميم گرفت،شايد تو هم هنوز تو فکرش باشي


يه دونه زدم در گوشش ،چشمامو گرد کردم


-تو و پسر عمت فکر کردين من مسخره شمام،که هر وقت خواستين بگين باش ،هر وقت نخواستين بگين برو،ديگه نه ميخوام تو رو ببينم ،نه اون مهرزادو ،واسه جفتتون متاسفم 


خيلي حرص ميخوردم


-پريسا!


-هيس هيچي نگو،شيش سال از عمرم واسه شما اشغالا حروم شد،به خاطر شما يکسال گوشه ديونه خونه بودم،ديگه نميخوام ببينمتون،بسه ،ديگه حق نداري اسم منو بياري،از جفتتون متنفرم


بغض را گلومو بسه بود،خيلي جلوي خودمو گرفته بودم،واسه خودم متاسفم،باورم نميشد اسباب بازي دوتا بچه  پولدار


-بيا اينم حلقت ،نامرد


-پريسا!


-پريسا امشب مرد ،واسه هميشه هم مرد،ديگه وجود نداره ،نه واسه تو نه واسه اون مهرزاد اشغال


امدم سمت ماشين








هيس???


بغضم ترکيد،سوار ماشين شدمو  راه افتاديم


-دختر عزيزم ،يهو چي شد 


-ولش کن مامان  ،خونه واست تعريف ميکنم


-عزيزم بيا بقلم،مامان که پيشت،قربون چشمات برم ،بسه مادر


جلال-باز چه کار کردي اينم پروندي


-تو ساکت شو فقط


-حرف نداره بزنه فقط ميگه تو ساکت شو


مامان-بطه اقا جلال ،مگه يادت رفته استرس واسش خوب نيست


راننده مارو رسوند دم در خونه


باورم نميشد اينطوري از پسري که عاشقش بودمو عاشقم بود خوردم!


از ماشين پياده شديم


به راننده گفتم صبر کن يکم امانتي اينجاست که بايد بدين به اقا پدرام


-باشه خانم


کليدو گرفتمو بدو بدو امدم بالا


يه چمدون بزرگ داشتم


هرچي لباس و پول خرت و پرت هايي که پدرام واسم خريده بودو ريختم تو چمدون،لعنت به همتون،به همتون


خيلي عصباني بلند شدمو چمدونو کشون کشون بردم بيرون از پله ها پرت ميکردم پايين با لگد ،يه چند جاييش هم قر شده بود،البته به جهنم


رسيدم پايين


روبه راننده


-اينا رو ميرسوني دست اقا پدرام،فهميدي؟


-بله خانوم ،ميدم به خودشون


-خوبه ،حالا ميتوني بري


-باشه خداحافظ


جلال-دختر تو چت شده،اينارو چرا دادي رفت


-تو ديگه هيچي نگو که حوصله ندارم ،هر چي اتيش تو تو زندگيم ريختي ،فهميدي،فردا ميري معاملات ملکي ببين اينجا به نام کيه ،اگه به نام من بود ميزاري واسه فروش 


خيلي زود از اينجا ميريم


-کجا بريم دختر 


-يه جايي که ديگه دست اين عوضيا بهمون نرسه ،اصلا ميريم کرمان


-واي از دست توي خلو چل


-اره من خل و چلم،تو اگه دوست داري همينجا بمون ،ولي منو مامان ميريم


-يعني چي ؟!من دوتا زن تنها رو ول نميکنم


خيلي داغون بودم،افسردگيم شديد تر شده بود،احساس تنهايي ميکردم ،ولي تازه خوب شدم ،ديگه نميخوام بشم مثل اونروزا


رفتم تو خونه 


مامان-دخترم جاتو پهن کردم ،برو استراحت کن فردا باهم حرف ميزنيم ،تا اروم شي


منم بدون اينکه چيزي بگم رفتم تو اتاق ،درو بستم ،قفلش کردم که کسي مزاحمم نشه 


سرمو اوردم زير پتو انقدر که دلم گرفته بود زار زدم ،تا جون  داشتم گريه کردم


حق حق ميزدم


خدايا اين چه زندگيه ،تا ديروز فکر ميکردم خوشبخت ترين دختر دنيام،ولي الان ميبينم بد بخت ترينم ،اوني که ادعا ميکرد عاشقمه ،اينطوري منو پيچوند 


چرا چرا خدايا !؟بدبختي من تمومو نداره!زندگي فقط ميخواد منو اتيش بزنه ،مهرزاد اونطور ،پدرام اينطور،تسته شدم 


با اشک و گريه خوابم رفت


صبح هم از شدت سر درد بلند شدم ،چشمام تار تار ميرفت ،سرم بد گيج ميرفت،نکنه دوباره مريض شدم،واي خداي من


مامانو صدا کردم ،به دايي زنگ زد، اونم زود خودشو رسوند


-سلام ابجي دخترت کجاست


-سلام تو اتاق تو رو خدا به دادم برس


-بيا بدو


امد تو اتاقم 


امد تو اتاق-عزيزم چه خواهر زاده ي قشنگي ،ماشالله


خب عزيزم اروم و بدون استرس بگو چه مشکلي داريو چه داروهايي مصرف ميکني


-سلام دايي ميبيني خدا نميخواد تو رو با چشماي سالم ببينم 


مامان-بيا داداش اين داروهاش


-بده ببينم


شروع کرد به خوندن


-واي خداي من ،تو واسه چي تو اين سن اينارو ميخوري


-راستش اونور که بودم افسردگي شديدگرفتمو ،منو تو بيمارستان بستري کردند


-واي،اخه چرا تو که سني نداري؟ بايد ببريمت بيمارستان ،اين بيماري طوريه که اگه فشار عصبي بهت وارد شه دوباره مياد سراغت


با يه دکتر حرف ميزنم داروهاتو عوض کنه،به ارامش کامل نياز داري 


-کاش بميرم دايي


مامان-خدا نکنه دخترم،تو چيزيت شه من ميميرم


-شوخي ميکنه ابجي تو ناراحت نشو،حالا پاشو دخترم


-باشه دايي جون


دستاي منو گرفتند و بردند پايين


سوار ماشين شديمو رفتيم بيمارستان


دکتر منو ديد ،يه ارامبخش زدو گفت بايد ارامشمو حفظ کنم ،ميگفت قطعا مثل روز اولم نميشم ولي ميتونم دوباره سلامتيمو به دست بيارم،بايد برم جايي که ارامش باشه و بتونم اروم شم


دايي پيشنهاد ويلاش توي شمالو داد


دکتر هم گفت واسه دوسه ماه برم اونجا


منم ناچار قبول کردم


دکتر-تو شاغلي ؟


-نه ،وقتي رفتي شمال يا هر جاي ديگه سعي کن خودتو به کاري مشغول کني تا سرت گرم شه و به هيچي فکر نکني 


مامان-دخترم زبان خارجه رفته کامل ميتونه اونجا تدريس کنه،به نظر شما چطور دکتر


-عالي چه بهتر


-من با دارويي که دکتر بهم داد ،اروم‌شدم 


دکتر گفت برم بيرون 


بعد ميشنيدم به مادر ميگفت که عواملي که باعث فشار عصبي بهش ميشه بايد ازش دور باشه وگرنه بر ميگرده سر جاي اولش،مامانمم ميگفت باشه اون يه عامل داره که خودم‌دورش ميکنم


البته چه بهتر کي ميخواد پدرامو ببينه


دايي امد پيشم گفت امروز بريم خونشون


مامانمم پذيرفت و به ناچار ماهم رفتيم ،چون اصلا حوصله هيچکسيو نداشتم


منو مامان رفتيم اونجا 


در زديم زن دايي درو باز کرد 


رفتيم تو هنوز دختراش نبودند ،راستش مدرسه بودند ،ولي زن دايي با روي باز ازمو استقبال کرد خيلي گرم و صميمي


-اي جانم چه دختر نازي داري مريم ،ماشالله که خيلي خوشکله


-مرسي زن داداش


-ممنون زن دايي،چون هم خيلي خوشکلين


-اي جانم ،بياين تو چرا دم در وايسادين،بفرمايين ،بفرمايين


چه خانم‌خوبي ،واسمون چايي اورد


هيس???


مشغول خوردن شديم که جلال به گوشي مامان زنگ زدو گفت گوشيو بده من


-بله ،سلام


-سلام،پرسيدم ،خونه به نام‌خودت 


-خب پس چرا معطلي بزارش واسه فروش


-اخه حيف بفروشيم‌کجا بريم من تازه کار پيدا کردم


-من اينجا نميتونم حرف بزنم ،بزار واسه فروش نهايت واسه کارت محلمونو عوض ميکنيم


-باشه


-قيمت خوب بزارا ،پايين نزاريا


-باشه دختر


-خداحافظ


گوشيو قط کردم 


زن دايي نشست پيشمون و شروع کرد به سوال کردن


-خب پريسا جون از خودت بگو ،از نامزدت،از خارج


هنوز اين خانومو دايي رو خيلي از خودم نميدونستم که بخوام همه چيو بگم ،به خاطر همين دوست داشتم بپيچونمشون


-خارج خوب بود اب و هواي خوبي هم داشت،نامزدمم بچه ي بدي نبود ولي اونجا به مشکل برخورديمو نامزديو به هم زديم منم برگشتم ايران


-اخي عزيزم چرا


-هيچي با هم تفاهم نداشتيم ،رفتن به خارج هم واسه اين بود تا بهتر همو بشناسيم


-عزيزم انشالله يه پسر خوب پيدا ميشه و باهاش خوشبخت ميشي


دلم خيلي گرفته بود،ديگه نميتونستم چيزي بگم بغض گلوم گرفت ،بلند شدم  رفتم جلو پنجره ،يه قطره اشک از چشمام امد فوري پاکش کردم ،خيلي دلم گرفته بود


اوضاعم اصلا خوب نيست ،شديدا احساس تنهايي ميکنم،ببين پدرام به خاطر مهرزاد چه به روز جفتمون اورد،اصلا باورم نميشه،اون حتي کلمه ي عاشقتم از دهنش نمي افتاد،چرا اينطور شد!هاه،دلم خيلي پر ،دلتنگشم،دلم ميخواست الان کنارم بود!خدايا پدرامو چطور فراموش کنم؟!


اه !چرا بدبختي اين دختر پاياني نداره،چرا همه زود ازش خسته ميشن،نکنه پدرام هم کسيو پيدا کرده


-با صداي مامان رفتم نشستم رو صندلي کنار زن دايي


-دخترم چرا انقدر غمگيني


-نميدونم !راستش خيلي خستم 


-عزيزم،بسه انقدر غصه نخور 


-ولش کنين زن دايي ،خودتونو واسم ناراحت نکنين


-عزيزم ،تو هم مثل دختر خودمي


زن دايي شروع کرد به صحبت ،نصيحت و کلي چيزاي ديگه ولي من هيچکدومو نميشنيدم ،دائم فکرم پيش پدرام بود 


بايد برم پيشش اره !ميرم شرکت،اونجا رو بلدم


يهو از جام پريدم


مامان-کجا دختر؟


-ميرم بيرون ،يه حالو هوايي عوض کنم ،تا يکي دوسالت ديگه ميام


-نه نميخواد جايي بري بشين همينجا


-مامان جان قول ميدم مثل دختراي خوب برگردم


-نه


زندايي-کجا تو که تازه رسيدي


-قول ميدم زود بيام


مامان-باشه ولي دير نکني نگرانت ميشما


-باشه


-بيا اين پولو بگير


-مرسي مامان


رفتم بيرون يه تاکسي گرفتم و دربست رفتم تا شرکت پدرام


فوري پياده شدم و بدو بدو رفتم تو 


-سلام


-سلام بفرماييد خانوم


-با اقا پدرام کار داشتم،امروز امدند


-نخير امروز عازم سفرن


-کجا؟


-آلمان،پيامي دارين بگين بهشون بگم


-نه فقط ميشه بگين پروازشون ساعت چنده چون بايد قبلش ببينمشون


-نه ما اجازه نداريم


-من نامزدشم ،بايد بدونم


-جدا ،ببخشين خانوم تا يک سالت ديگه


-ممنون ،خداحافظ


بدو بدو امدم بيرون ،خيلي دلم ميخواست ببينمش،اصلا يادم رفته بود باهام چه کار کرده ،فقط دلم ميخواست ببينمش،اگه بره ديگه واسه هميشه رفته


-چه دنياييه


تاکسي هنوز اونجا بود سوار شدم گفتم فوري برو فرودگاه امام


اونم فوري راه افتاد ولي نميدونم چرا انقدر طول کشيد


مگه ميرسيديم


پنجاه دقيقه گذشت اونم هنوز وسط راه بوديم


هي به راننده ميگفتم زود باش


بنده خدا همه جارو صدو چهل تا ميرفت


تا بالاخره بعد از يک ساعت و نيم رسيديم


بدو بدو رفتم تو همه اطراف و نگاه کردم نبود که نبود رفتم از پشت شيشه نگاه کنم ولي حتي اونجا هم نبود


،از اون خانومه پرسيدم ،گفت پرواز المان همين ده دقيقه پيش بلند شد


يهو نشستم زمين،بازم گريم گرفت ،چرا چرا پدرام


چرا


همينطور گريه ميکردم که يکي زد به بازوم ،سرمو اوردم بالا همون خانومه بود،گفت اون اقا کارتون داره


-نگاه کردم ،اول خيال کردم پدرام،بعد ديدم رانندست


امد دنبالمو برگردوند تهران ،هرچي پول داشتيمو نداشتيم ،داديم بهش 


خلاصه رفت و يه بوق هم زد ،روبه روي خونه دايي يه پارک بزرگ بود،واسه خودم قدم ميزدم و شعر ميخوندم و گريه ميکردم


دل شکسته بودم،از عالم و ادم خورده بودم ،ديگه نايي ندارم ،هيچ نايي


بعد از يکي دوساعت قدم زدن ،يکم به خودم امدم ،پنج ساعت از رفتنم ميگذشت حتما الان مامان خيلي نگران


رفتم تو دستشويي پارک با اب سرد صورتمو شستم تا قرمزي چشمام کمتر شد 


چاره اي نبود بايد جلوي اين اشکارو ميگرفتم


بعد از ده دقيقه رفتم خونشون 


همه انگار منتظر من بودند 


مهمون هم داشتند ،خانواده زن دايي که خيلي وقت بود اونجا بودندو منتظر من،گويا واسه ديدن من امده بودن


مادرش ،پدرش و برادرش 


رفتم احوال پرسي کردم،باهمشون 


ادماي خوبي بودن،خيلي صحبت کردند ولي من يک کلمشم نفهميدم چون فکرم جاي ديگه بود


لبخندهاي الکي تحويلشون ميدادم


با ناله هاي فضون


دايي با خانمش حرف زده بود،بهم گفت بيا دخترم


-بله دايي جان


-بيا اينم کليد ويلاي تو شمال


-ممنون ،ميشه فردا بريم


-بريم نه برم


-چي؟


-بايد با خودت تنها باشيو بتوني خودتو اروم کني کنارش کار کنيو ارامشتو خودت بدست بياري


-دايي نميترسي خود کشي کنم


-نه تو شجاعي











هيس???


اگه به کسي نياز داشتي که صحبت کني ،به خودم بگو مطمئن باش واست امينم ،هر چه قدر اين مواقع کنار تو مادرت نبودم ،از الان ميخوام جبران کنم


در ضمن پنجشنبه جمعه ها هم ميام اونجا تا باهم راجع به هفته اي که گذروندي صحبت کنيم،چطوره؟


-عالي ،منم تنها راحت ترم


-دلم ميخواد مادرت که خواهرمه ديگه غم تو دلش نباشه ،اونم وقتي همسن تو بود خيلي اذيت شده ،ديگه نميخوام بيش از اين اذيت بشه ،تو هم بايد کمکم کني


-حتما دايي جان


-راجع به بيماري و دارو ومشکلاتت با کسي چيزي نگو ،کاري ميکنم تا ديگه نخواي دارو مصرف کني


-مرسي دايي جون


بقلش کردم،حالا احساس ميکردم يه پدر دارم،يه پدر واقعي 


-دايي قول ميدم گذشتمو فراموش کنم ،به خاطر خودمو مامانم و شما ولي شما هم کمکم کن


-ميدونم که ميتوني،تو دختر قوي هستي


-فردا پنجشنبست باهم ميريم شمال ،بعد تو اونجا ميمونيو من بر ميگردم،در ضمن سرايدار هم هست اونجا ،يه خانم و اقان واسه همين نبايد از تنهايي بترسي


-نه دايي جون ،از هيچي نميترسم


بعد تعارف کرد که بريم واسه ناهار ،اونا غذاشونو خورده بودند ،فقط من بودم که گرسنه بودم،منم رفتم خيلي قشنگ و کامل غذامو خوردم


بعدشم امديم خونه


-کجا رفته بودي دخترم نگرانت شدم


-هيجا مامان 


-پنج ساعت ،اونم هيچجا


-اره ،فراموشش کن ،فردا مسافرم


-کجا ؟


-شمال





 -خوب بريم


-نه ميرم با دايي


-چي تنها


-اره ،ايرادي داره


-نه ولي نميتونم بزارم تنها اونجا باشي چون دايي بايد برگرده


-مامان جان دکتر به دايي گفته تنها باشم


-نه نميتونم ،اگه بلا سرت بياد چي


-مامان بلا به اندازه کافي سرم امده،ميرم که خودمو ترميم کنم


-باشه دخترم ،من حريف تو نميشم ،اصلا هر چي دايي صلاح بدونه


-ممنون ،اولش همينو بگو 


رسيديم خونه 


رفتم فوري ساکمو ببندم ،همين طور که داشتم ميبستم يهو عکس پدرام که تو اتليه انداخته بود و داده بود به من از لاي لباسام افتاد،يه عکس سه در چهار بود،ولي تنها يادگار از عشقم بود،اونم برداشتم گذاشتم تو ساک ،همه چيو اماده کردمو منتظر فردا


ميخوام دنيامو تغير بدم،ميخوام از نو شروع کنم ،با اينکه دير ولي ميشه


امروز هم ورقشو زدو شد فردا


صبح که پاشدم ،مدام پيش مامانم بودم ،ميدونستم دوباره بايد دوريشو تحمل کنم


-مامان ،جلال که امد بگو فعلا واسه فروش دست نگه داره ،تا من برگردم ،ديگا عجله اي نيست ،اگه پدرام يا مهرزاد يا فاميلاشونم امدند بگو رفته مسافرت ،حتي به ما هم نگفته کجا ميره


-باشه دخترم ،تو هم نميگفتي من همين کارو ميکردم


-مرسي مامانم


تا غروب کنارش نشسته بودم ،غروب جلال هم امد 


-دختر داري ميري پس


-اره چيه ،نکنه دلت واسم تنگ ميشه


-نه نترس بري از شرت خلاص ميشم


-حواست به مامانم باشه ،خودم نيستم ولي گوشم اينجاست،موبايل نميبرم ،از تلفن همگاني زنگ ميزنم،دايي هم هر هفته ميد پيشم چيزي ،کاري بود به دايي بگين


-باشه دخترم


دايي بعد از يکي دو ساعت امد ،سخت بود ولي پدرامو بايد ميذاشتم اينجا و با يه کوله خالي رهسپار ميشدم


اينم دنياي منه


همه رفتند،منم بايد برم


با دايي رفتيم ترمينال ،بعد ماشينشو پارک کردو سوار اتوبوس شديمو رفتيم شمال


 ويلاشون خدايش قشنگ و بزرگ بود ،چون هم زن دايي شاغل هم دايي خب بايدم شمال يه همچين ويلايي داشته باشن


رفتيم تو اول سرايدارهارو معرفي کرد بعد خونه رو نشونم داد ،ويلاش لب اب بود ،اخيش ميشه با صداي موج ها شبا خوابيد،منو برد تو 


-اينجا که پذيرايي و اتاق هاوهم بالان ،اشپزخونه هم اون پشت ،اتاق هاي بالا درشون بستست و يکيش مال مهمون که ميشه اتاق تو ،تا هر موقع هم خواستي ميتوني اينجا بموني


دايي منو برد بالا و اتاقمو نشونم داد ،يه اتاق قشنگ رو به دريا با پنجره هاي چوبي قشنگ ،يه تخت چوبي وسط اتاق بود و يه ميز هم کنارش


-دايي اينجا واقعا عاليه


-حالا بيا اينورو ببين


،نگاه کن اينور يه بالکن بزرگ که روبه خيابون ،از اينجا ميتوني خيابونم نگاه کني ،در ضمن اينجا ميز و صندلي گذاشتيم واسه چاي و صبحانه و هر چي


-واي عاليه دايي


-عزيزم ،ما هم هر موقع سرمون خلوت شه ميايم ميبينيمت


-دايي مگه نگفتي پنجشنبه جمعه ها مياي


-چرا ولي اگه شيف نباشم 


-هوف ،پس بايد تنها باشم


-اره ،بايد سعي کني خودت ،خودتو اروم کني


-باشه دايي جون،ميشه برم لب اب


-اره ،منم برم استراحت کنم که فردا صبح بايد برم


-باشه دايي جون


دايي رفت تو اتاق خودشون ،منم امدم تو اتاقمو اباس راحتي برداشتم پوشيدمو بدو بدو رفتم  تو حياط کنار اب


رفتم کنار اب نشستم رو ماسه ها و به دريا خيره شدم ،اي خدا کاش الان با پدرام اينجا بوديم،هوف ،ولش کن بايد فراموشش کنم


هر کاري کنم نميتونم فراموش کنم،چرا مگه من تو اين عشق هيچ حقي نداشتم که پدرام تنهايي واسش تصميم گرفت


از رو ماسه ها بلند شدم ،رفتم سنگ برداشتمو،تا اونجايي که زورم ميرسيد پرت ميکردم ته دريا ،دلم گرفته بود ،ولي بايد شروع کنم


...





هيس???


يه روز گذشت ،دايي رفت و من تنها شدم،کي ميگه تنهايي خوب ،اصلانم خوب نيست ،فردا شنبست بايد برم دنبال کار...


 امروز بايد برم بيرون خريد ،لباس و مانتو بخرم،پولم که دست مادرم بودو ازش گرفتم و دستم پر ،ميتونم برم خريد


راه افتادم تو خيابونا،مانتوهاشون شيک نبود ولي بد هم نبود ،يدونه مشکي و ساده خريدم ،بايه پيرهن خنک و شلوار نخي


يه تلفن هم زدم به مامانم 


خيلي دلتنگ بودم ولي بايد تحمل ميکردم به خاطر درمونم


دايي داروهامو عوض کرده بود،تا زودتر بهترو خوب شم 


عصر وقتي کارم تموم شد يعني خريدام برگشتم خونه ،تنها بودم ،اونم اينجا کنار دريا ،صداي موج ارامش خوبي توش بود


تووخودم بودم که يه نفر با لهجه ي زيباي گيلکي صدام کردو صحبت کرد


-دختر جون سلام ،چرا تنهايي ،بيا بريم خانه ،ماهي درست کردم ،باهم باشيم


-سلام،نه ممنون ،گرسنم نيست ،مزاحمتون نميشم


-اقا اسماعيل به ما سپردن شب تنهاتون نزاريم ،اينجا دلتون ميگيره ،پاشو بريم خانه


-ممنون اخه زشت ،زحمت ميشه


-اين چه حرفيه ،تو هم دختر خودمي،پاشو


-باشه ،چشم ،ممنون ،شما برين منم کم کم برم لباسمو عوض کنم ميام


-باشه دخترم


رفت خونه و منم رو دعوت کرد


يکم کنار دريا بودم !بعدش رفتم تو خونه و لباس قشنگ پوشيدم و امدم بيرون !راستش روم نميشد برم خونشون ،ولي نمه نمه رفتم تا رسيدم به در خونشون!در زدم


-بيا تو دخترم


-سلام ،ممنون


-سلام ،خوش امدي


سرايدار و خانوادش يه خانواده خوب و روستايي و ساده بودند که خونه ي گرم و شادي داشتند،راستش به زندگيشون حسوديم شد،که چرا هيچوقت خانواده ما به اين ارومي و شادي نبود


اول چايي اوردند،بعد از ده دقيقه دخترشون از اتاق امد بيرون ،همسن خودم بود وقتي باهاش حرف زدم بهم گفت !تا امد نشست پيشمو شروع کرد به صحبت کردن ،خيلي دختر خوبي بود،از همون اول باهام گرم و صميمي بود


بعد شام خورديمو وساعت شد ده شب


انقدر خوب گذشت که زود گذشت 


باهاشون خداحافظي کردمو امدم بيرون تا برم بخوابم که زهره دختر سرايدار هم باهام امد بيرون


-پريسا خانوم ،ميشه فردا هم بياين اينجا تا باهم حرف بزنيم


-نميدونم ،راستش فردا ميرم دنبال کار اگه خسته نبودم باشه ميام يه سر بهت ميزنم


-خوشحال ميشم


-ممنون ،خداحافظ


-خداحافظ


دوباره امدم کنار دريا 


يه لبخند روي لبم بود به ياد اون روزايي که با پدرام ميرفتيم دم اب ،بعد اشک روي گونم اونم از روي دلتنگي


آه پدرام چطور فراموشت کنم،چرا ؟چرا منو تنها گذاشتي





دلتنگي ديگه شده عادت واسم !چند روز گذشت تا تونستم تو يه کانون کار پيدا کنم اونم واسه بچه هاي پشت کنکوري 


صبح ها دو ساعت ،عصرها هم سه ساعت !


زمان ميگذشت ،اما عشق اتشين از دل من نميگذشت ،چند باري خواستم شمارشو بگيرم ،کاري نداشتم هست يا نيست ولي باز نتونستم ،هربار گوشيو ميذاشتمو با اشک راهي ميشدم


بعد از دو هفته دايي امد سراغم اونم ميديد اوضاعم خوبه خوشحال برميگشت خونش


دلتنگيام درموني نداشت ،تنها راز دار من دريا بود که عصرها خسته که از کار برميگشتم ميرفتم کنارشو باهاش درد و دل ميکردمو اروم ميشدم


زهره هم دوست خوبي واسم بود ولي از پدرام هيچ حرفي پيشش نميزدم ،اون از خودش عشقش ميگفت ولي من فقط گوش ميدادم ،وقتي هم که با کنجکاوي ميپرسيد ،با جواب هاي سرو ته ميپيچوندمش





کارم خوب بود،در امدمم خوب


هرسري واسه کلاسام پول ميگرفتم ميرفتمو کلي خريد ميکردم


 تقريبا يکسالي گذشت ،زهره با عشقش ازدواج کردو رفت ،من از اون روز خيلي تنها شدم ،راستش تو ويلا موندن واسم يکم سخت شد


به لطف خدا و کمک دايي سلامتيم بدست اوردم دز داروهام کم شد و کم کم قط شد


 تا جايي هم که ميتونستم پدرام رو سپرده بودم به فراموشي جايي که زياد بهش نميشد سر زد


کلاس هام تموم شد تصميم گرفتم برگردم تهران پيش خانوادم به مامان زنگ ميزدم 


هر بار منو تشويق ميکرد کارمو ادامه بدم ولي خودم فکر ميکنم کافي باشه بسه بايد بيشتر پيش خانوادم باشم


دوباره زنگ زدم مامان 


-سلام مامان خوبي؟چه خبر


-سلام دخترم سلامتي


-من يه خبر خوب واست دارم


-چي دخترم


-ميخوام بر گردم تهران


-چي؟


-وا چي يعني چي؟!!


-نميخواد حالا بياي يکم ديگه بمون کارتو از دست نده


-وا مامان،گفتم الان از خوشحالي بال در مياري


-نه دختر خوشحال شدم ،ولي ببين کار خوب داري بمون


-مامان دلم واسه خونمون تنگ شده تو ميگي بمون شمال


-همچين ميگي خونه،خونه رو که عوض کرديم ،دلت واسه چي تنگ ميشه؟


-واي از دست تو ،خب ميامـاونجا کار پيدا ميکنم


-اخه چرا حقوقت که خوبه بياي اينجا اسير ميشي


-خبريه ماماراست بگو مامان !؟


-باور کن هيچي


-خب ميگي من باز بمونم اينجا !تنها!


-نه منم ميام پيشت ،برو سر کارتو برو


-باشه مامان جونم ميچسبم به کارم


-من خودم ميام پيشت ،گلم دايي گفته ديگه ميتونم بيام پيشت،منم سعي ميکنم زياد بيام اونجا


-باشه ،  پس زود بيايا منتظرم ،دلم ميپوسه تنهايي


-باشه عزيزم چشم به هم بزني اونجام


-باشه گلم منم دغدغم شما بودين که خودت مياي ديگه


-ناراحت نشي دخترم به خاطرخودت


هيس???


-باشه مامانم ،کاري نداري


-نه دخترم ،خدا نگهدارت


-خداحافظ


گوشيو گذاشتم 


راه افتادم ،واسه خودم قدم ميزدم ،که يهو بچه هارو جلوم ديدم ،بچه هاي کانون،همکارامن


داشتند ميرفتند خونه و واسه خودشون برنامه ميريختن


 تازه  تدريسشون تموم شده بودو ميخواستند يه هوايي عوض کنند


-سلام پريسا جان


-سلام خانم موسوي


-خوبي چه خبر ،تو که هنوز اينجايي ،مگه نگفتي ميخواي بري تهران


-اره ،ولي تصميمم عوض شد


-خب چه بهتر فردا تو هم همراهمون بيا خوش ميگذره


-نه ممنون 


-چرا نه؟!هفت هشت نفري ميريم کوه تو هم بيا ،حال و هوات عوض ميشه،يه چند روزي هم خوش ميگذرونيم


-ببينم چي ميشه،بايد با يه نفر مشورت کنم


-باشه ،شمارمو که داري خبرم کن،ميام دم ويلا دنبالت


-باشه خانم موسوي


-منتظر خبرتم،خدا حافظ


خانم موسوي يکي از دبيراي خوب کانون درس فيزيک ميده تقريبا همسن پدرام ،هه دوباره يادش افتادم،ميخواستم نگما


سيو پنج سالش خانم مودبي ،قد بلندو جدي که منو که کوچکترين عضوشونمو خيلي دوست داره


زنگ زدم به دايي باهاش مشورت کردم ،اونم گفت خيلي خوب ،حال و هواتم عوض ميشه ،منم از خدا خواسته با خانم موسوي تماس گرفتم


،اونم گفت صبح مياد دنبالم


بعدشم رفتم خونه ،زهرا امشب اونجا بود،با همسرش امده بود،تا از حياط رفتم تو ديدمش،انگار اونم منتظرم بود


-سلام پريسا ،خوبي؟چه خبر؟شنيدم ميخواي برگردي


-سلام عزيزم ،ممنون،نه مامانم ميگه بمونم اينجا کار کنم


-اخه اينجا که تنها اذيت ميشي


-نه مامانمم مياد پيشم


-خب خوبه ،چه خبر؟


-سلامتي،فردا صبح دارم کوه


-ا چه خوب خوش بگذره


-مرسي


-بيا بريم خونه شام گذاشتم گفتم بياي با هم باشيم


-راستش دل و دماغ ندارم


-بيا ديگه ،ميخرم واست


-هه هه عزيزم،باشه ولي زود بايد برما


-باشه زود برو


با اسرار زهره رفتم تو ،خودش غذا درست کرده بود،اردک پخته بود،شوهرشم بود!غذا رو خورديمو سفره رو جمع کرديم


من نتونستم عروسي زهره برم به خاطر همين اون البوم عکسشو اورد تا ببينم


خيلي زيبا شده بود


يهو ياد لباس عروس خودم افتادم که پدرام واسم خريد،ديگه حتي وقت نشد بپوشمش


تو دلم اه کشيدم ،بعدشم چون ياد پدرام افتاده بودم ، افسرده شدم و بعد از ديدن عکس و کلي تعريف ازش خدا حافظي کردم امدم بيرون 


اروم اروم رفتم سمت دريا ،بد جور دلم گرفته بود ،راستش خيلي دلتنگش بودم ،هنوز بعد از يکسال هم نتونسته بودم فراموشش کنم،کنار دريا تاريک بود،اروم قدم ميزدمو وگريه ميکردم،بعد از يکم وقت شروع کردم به اروم کردن خودم


رفتم تو اتاق


لباسامو در اوردمو پرت کردم گوشه تخت ،رفتم تو حموم ودوش گرفتمو امدم بيرون و خواستم بخوابم ،که به خودم گفتم بزار عکسشو ببينم ،کشو روباز کردم ،عکسش لاي کتاب لغتم بود ،برداشتمو يه دل سير نگاهش کردم ،دست خودم نبود ،خيلي دلتنگش بودم ،کاش حداقل ميتونستم صداشو بشنفم


اره هنوز شمارشو حفظم ميرم بهش زنگ ميزنم


ولي نه ،من قول دادم فراموشش کنم


انگار يکي هولم ميداد برو زنگ بزن


اره ميرم ولي حرف نميزنم فقط صداشو ميشنوم،اونم اگه ايران باشه،اره هيچي نميگم


يواشکي راه افتادم نميخواستم زهره اينا متوجه بشن


با اين کارم فقط به خودم صدمه ميزدم  ولي نميتونستم جلوي خودمو بگيرم


اروم از در رفتم بيرون ،کليد داشتم که بتونم برگردم


رفتم نزديک باجه تلفن


گوشيو برداشتم،شماره رو گرفتم ،دفعه اول اشغال بود


اون که نميفهمه منم ،بزار بازم بگيرم


دوباره شماره گرفتم ،اينبار جواب داد،اره خودش،ايران


-الو ،بله ،الو ،الو ،بفرمايين


با شنيدن صداش تو دلم هوري ريخت ،انگار دلم يه جوري شد،اشک بود که با شنيدن صداش از چشمام جاري شد


با جواب ندادن من گوشيشو قط کرد


طاقت نداشتم بازم دلم ميخواست صداشو بشنوم،زنگ زدم


-بله ،بفرماييد،چرا جواب نميدين


نزديک بود حرف بزنم که گوشيو قط کردم ،حق حق ميزدم،دلتنگش بودم ،گريه ميکردمو ميومدم سمت خونه


اروم درو باز کردم ،رفتم تو خونه و يواشکي رفتم تو اتاقم بعد که رسيدم دهنمو که گرفته بودم ،ول کردمو پريدم روي تختمو زار زار گريه کردم


چرا با من اينکارو کردي پدرام 


چرا تنهام گذاشتي


چرا ديگه دوستم نداري


چرا نيومدي سراغم 


چرا 


چرا بي خداحافظي رفتي


انقدر گريه کردم که نفهميدم چطوري خوابم رفت


با صداي در از خواب بلند شدم ،ساعت و نگاه کردم ‌هفت صبح


-بله !؟کيه؟


-منم پريسا زهره،پاشو دوستات امدن دنبالت


يهو از جام پريدم


-جدي


-اره،ميشه بيام تو


-بيا 


امد تو شروع کرد به کمک کردن به من تا حاضر شم


که يهو گفت


-پس ديو داستان دلبر اين


-چي ميگي


-اين خوشکله رو ميگم که عکسش اينجاستو هميشه ميپيچونديم


عکسو ازش گرفتم


-نه اين نيست ،اين عمومه 


-ا پس بهش ميگي عمو


-ولم کن زهره حوصله ندارم،گفتم که عموم ،از وقتي پدرم با خانوادش دعواش شد ديگه نديدمش


-باشه نگو ‌من برم ديگه


-خوب کاري ميکني


بعد حاضر شدمو ،کوله انداختمو راه افتادم


يه ون گرفته بودن ،منم نشستم جلو


با همه سلام کردم و اروم نشستم تو جام


،يکي بود دائم نگام ميکردو لبخند ميزد ،چه پسر پرويي ،برو بابا 


هيس???


 ايش چقدر هم نگاه ميکنه ،بخدا شيطونه ميگه برم چشماشو در بيارما


-پريسا 


-بله خانم موسوي


-چي شد نرفتي تهران


-هيچي وقتي به مادرم گفتم ،مخالفت کرد  گفت بمون منم ميام پيشت


-خب بهتر حالا پيش مايي ،ميريم يه دوري ميزنيم


-اره خوبه


-خيلي دلم ميخواد مادرتم ببينم ،امد بيارش خونه ما ببينمش


-حتما ،چشم مزاحم ميشيم


-شما مراحميت گلم


-ممنون


دلم ميخواست هرچه زودتر برمو برگردم ،خيلي دلم ميخواست برگردم تهران ،ولي مامان نميزاره،نکنه پدرام رفته سراغمو مامان واسه همينه ميگه نرم تهران،ولي نه!اگه مامان چيزي بشه حتما بهم ميگه


بعد از کلي ماشين سواري مارو روتپه کوه پياده کردند


ما هم راه افتاديم 


خانم موسوي و اون پسر جلو ميرفتند وباقي هم پشت


 سرشون


منم عقب عقب راه ميرفتم‌،خيلي اروم ،کولمم خيلي سنگين‌بود واسه همين‌نميشد سريع تر از اين برم


بعد از تپه هاي سرسبز به جنگل و کوه و رود نزديک شديم خانم موسوي و باقي تند تند از مسير رود ميرفتند بالا ولي من اروم اروم خيلي ازشون‌عقب بودم ولي تو چشمم بودن


بعد از يکم راه ديدم خانم موسوي وايساده و منتظر منه 


-پريسا کجايي پس


-دارم ميام


-زود باش ،تا شب نشده بايد برسيم به کلبه بالاي کوه


-اوه خانم موسوي تا شب که کلي وقت مونده


-اره ولي کلبه هم خيلي دور


-عجب


با اسرار موسوي راه افتاديم ،قدم هاي بزرگ و بزرگتر بر ميداشتم  


بالاخره به گروه نزديک شدم


حالا من ازشون جلو ميزدم تا متوجه شدم دارم کنار اقاي خوش خنده راه ميرم


همينطوري ميرفت و بهم لبخند ميزد،پسره ي پرو


-خانم ميخواين کولتونو بيارم


-نه ممنون خودم ميارم


-حس ميکنم سنگين


-نه اقا 


اه ول نميکنه فقط همينم‌مونده اين يکي بخواد باهام‌ نامزد کنه   ايش


-باشه گفتم اذيت نشين


-نه ممنون 


سعي کردم تند تر برم که جلو تر باشم نبينمش که واسم سوت زد


-بله چرا سوت ميزنين


-خانم محترم من راهنمام و شما يا بايد کنارم راه بياين يا عقب


-واي عجب گيري کرديما ،مگه راه از مسير رود نيست


-چرا ولي ممکنه جايي سر بخورين يا بيفتين پس لطفا


-باشه 


هيچي ديگه مجبور شديم‌کنار اقا راه بريم 


بعدش خانم‌موسوي هم‌به جمع ما پيوست و ديدم زد پشت کمرش و گفت خسته نباشي ،اونم گفت مرسي ابجي


اونجا بود که فهميدم اين داداشش 


عجب روزگاري 


خلاصه انقد راه رفتيم که به غلط کردن افتاديم تا ساعت دو بعد از ظهر يه کله راه رفتيم


حسابي گرسنه بوديم ،که راهنما هم اعلام استراحت کردندوصرف ناهار


منم لقمه اي که تو خونه واس خودم درست کرده بودمو در اوردمو شروع کردم به خوردن


بعدشم دوباره راه افتاديم 


خيلي راه رفتيم ،هوا داشت تاريک ميشد که رسيدم به نوک کوه


اخيش تموم شد نزديک صدمتر دور تر ميشد يه کلبه ي چوبي روديد که اون ته 


من باديدن اون خونه ديگه اروم اروم‌راه رفتم و يکم‌نفسي تازه کردم،خدايي پيرم در امده بود


خانم موسوي امد کنارم ،-بالاخره رسيديم ،دوست داشتي راه رو؟ بهت خوش گذشت؟


-اره خوب بود،فقط پاهام خيلي درد ميکنه


-بيا بريم تو خونه بعدش استراحت کن خستگيت در ميره


-باشه


رسيديم‌به کلبه ،يه کلبه قشنگ مثل خونه مادربزرگ، رفتيم تو يه شومينه قديمي خوشگل کنارش بود و کفش و همه اطرافش حتي سقفش هم چوبي بود ،صندلي هاي چوبي توش بود يه در کنار بود که به راه رو باز ميشدو راهپله داشت به طبقه بالا که اتاق خواب هاش بود


اقاي راهنما امد تو و يه خرده هيزم ريخت تو شومينه و روشنش کرد


-خانمهاي محترم بالا هم يه اتاق که گذاشتيم واسه استراحتتون ميتونين برين بالا استراحت کنين ،الانم ميرم شومينشو روشن‌ميکنم


تو اکيپ ما پنج تا خانم و شيش تا اقا بودن 


کلا يازده نفر بوديم


خيلي جاي قشنگي بود ،من از اينکه اونجا بودم لذت ميبردم 


شب خانم‌موسوي با يه مقدار ‌خوراکي که اونجا داشت واسمون شام‌گذاشت،يه سوپ خوشمزه 


بعدشم رفتيم لا لا 


اونروز صبح‌زود از خوب بلند شدم 


از اتاق امدم بيرون و به سمت پايين بعد رفتم تو حياط ،همه جارو نگاه ميکردم ،چه منظره زيبايي،همه جا سرسبزيو درخت،عطر شبنم همه جا بود ،بوي خزه ها صورتمو لمس ميکرد،خيلي با طراوت بود همه جا،من که لذت ميبردم،بلند گفتم‌خدايا شکرت چقدر اينجا زيباست


که پشت سرم يکي گفت اره واقعا ،ادم‌انگار تو بهشت


چشمام گرد شد و با تعجب برگشتم عقب


-شما!


-سلام صبح بخير


-سلام صبح‌شما هم بخير اقا م


-ميبينم منو ميشناسين من که خودمو معرفي نکردم


-اره ديروز وقتي به خانم‌موسوي گفتين ابجي متوجه شدم


-افرين باهوشينا


-ممنون‌از تعريفتون


-خواهش ميکنم


-اينجا کلبه ي خودتونه


-اره،جاي قشنگيه 


-هميشه مياين اينجا


-تقريبا ماهي دوبار ،اينجا يادگار مادربزرگمه ،ماهم هرموقع بتونيم ميايم


-خوب خوش به حالتون


-ميخواين دفعه بعدي هم بياريمتون


-نه ممنون ،ديروزم زورکي امدم ،پاهام خيلي درد ميکنه


-اشکال نداره ورزش ديگه


-اره خب


ديگه حوصلشو نداشتم ميخواستم تنها باشم رفتم کنار چشمه اي که اون سمت بود ،نشستم کنارش،دستمو زدم به اب چه اب خنکي ،يکم خوردم و ياد پدرام افتادم،کاش اونم اينجا بود


هيس???


بعد از دو روز گشت و گزار تصميم به برگشت گرفتيم ،گروه خوبي بود،از کنارشون بودن لذت بردم ولي ديگه فکر نکنم بيام اينجا ،چون ديگه حوصله اين پسر پرورو ندارم


صبح روز بعد راه افتاديم


اروم از مسيري که رفته بوديم برگشتيم تا اوايل غروب رسيديم پايين ،مسافت زيادي بود ولي خوب بود


امروز شنبست و فردا يکشنبه ودلم ميخواد برم تو رختخوابمو فقط بخوابم چون نه حوصله جايي رو دارم نه کسيو ،پدرام دوباره شده ملکه ذهنمو دائم تو فکرشم ،هيچ يادم نميره چه روزاي خوبي رو باهم داشتيم،ولي هر چي فکر ميکنم دليل اين کارشو متوجه نميشم 


هواديگه تاريک شده بود که رسيدم خونه ،با همه خداحافظي کردمو امدم تو ،ديگه حتي حوصله اينجارو هم نداشتم


رفتم کنار دريا هوف بلندي کشيدمو پاچه هامو زدم بالا رفتم توي اب ،اب دريا هنوز گرم بود يکم کنار دريا قدم زدم،شديد دلتنگشم ،ولي ديگه دلم نميخواد بهش زنگ بزنمو صداشو بشنوم ،چون اگه بفهمه منم واسم بد تموم ميشه و فکر ميکنه دارم التماسش ميکنم


بعد از يک ساعت فکر و راه رفتن ،امدم توي اتاقم لباسامو تو حمام در اوردمو ريختم تو تشت و شروع کردم به شستنشون و بعد خودمم دوش گرفتم ،بعدش که امدم بيرون بدون هيچ لباسي با حوله تن پوش پريدم روي تختمو ،از شدت خستگي همينطور خوابم رفت


با صداي پرنده ها از خواب بيدار شدم ،حسابي هوا گرم شده بود عرق شديدي کرده بودم بلند شدمو اسپيلتو روشن کردم ،اخيش نفسم تازه شد


بعد که خودمو باحوله ديدم يهو خندم گرفت


ببين چقدر خسته بودم که اينطوري خوابم رفته


بلند شدم اماده شدم که برم کانونو کارمو تمديد کنم


از خونه زدم بيرون


امروز يه خرده شنگولم


عجب هواييه 


فقط خيلي شرجيه


طوري نيس اينم مدلش ديگه


رفتم دم باجه زنگ زدم به مامان


حرفاي عجيب غريب ميزد


ميگفت تو به کسي زنگ زدي 


نه ،اخه کيو دارم زنگ بزنم


توهم داشت مامان گلم


بعدشم رفتم کانونو امدم بيرون تا قدم بزنم


اوه اون يارورو چقدر از پشت شبيه پدرام


خخ ،توهم زدم ديگه ،نه اينکه دائم تو فکرشم ،اينطوري خيالاتي شدم


بي خيال از کنارش گذشتمو هوف بلندي کشيدم


-پريسا!!


عجيب بود ،کسي منو صدا کرد ،واي فکر کنم باز ديونه شدم


-پريسا!


اين دفعه مطمئنم يکي صدام کرد ،رومو برگردوندم


يهو خشک شدم 


-پدرام!!


-اره خودمم!پس اينجايي که يکسال پيدات نيست


سرمو برگردوندمو با بي توجهي خواستم برم که باز صدام‌کرد،نميخواستم باها ش صحبت کنم ولي از شدت عصبانيت برگشتمو گفتم


-تو اينجا چه کار ميکني؟از کجا فهميدي من اينجام؟


-نکنه يادت رفته بهم زنگ زديو حرف نزدي


او ماي گاد فهميده منم


-نه خيالاتي شدي جانم ،من نبودم،فکر کنم توهم زدي


-پريسا من صداتو شنيدم


-ولي من حرف...


سوتي دادم ،لو رفتم


- من نبودم ،چرا بايد به تو زنگ بزنم


-ديدي داشتي ميگفتي که حرف نزدي،منم ميدونم حرف نزدي ،يه لحظه قبل از اينکه تلفنو بزاري صداي گريتو شنيدم


-نه فکر ميکني،اصلا خب که چي ،تو الان اينجا چه کار داري؟


-من يکسال دنبالتم،هرجارو ميگردم نيستي !مادرتم ازت بهم خبري نميده،خيلي منتظرت بودم باهام تماس بگيري تا دوسه شب پيش که تماس گرفتي،الان دوروز اينجامو توواين خيابونا ميگردم بلکه پيدات کنم


-اره من بودم ولي به خاطر تو زنگ نزدم ،امانتيت دستم بود،خواستم بهت پس بدم ،ولي دوست نداشتم بفهمي منم واسه همين منصرف شدم


-پريسا ميدونم هنوز دوستم داري!منم واسه همين اينجام


-ديگه واسم هيچي مهم نيست ،نه دلم ،نه کسي،نه حرفي،من يه بار ديگه هم بهت گفته بودم هيچ کدومتونو نميخوام،داري اشتباه فکر ميکني من هيچکسيو دوست ندارم


-اره ولي بعد از اونشب خودت امدي شرکت ووگفتي نامزدمي


-اره گفتم !ولي تو نبودي!حتي بدون خداحافظي رفتي!الانم نميدونم واسه چي برگشتي؟برو همونجا که بودي!


-به خاطر تو برگشتم ،داشتم ميرفتم که وسط راه پشيمون شدمو برگشتم ،به خاطر تو ،نتونستم برم


بعد از يکي دوهفته فکر کردنو ،اينکه بدون تو نميتونم زندگي کنم امدم سراغت ،ولي نه ديگه خونتون اونجا بود،نه وقتي هم خونتونو پيدا کردم تو اونجا بودي


-چي شد منصرف شدي منو بسپاري به مهرزاد!


-نميخواستم تو رو بسپارم،فقط ميخواستم يه فرصت ديگه بهت بدم تا خوب فکر کني !ببيني چي ميخواي!اگه واقعا دلت با اونه بري کنار اون ،نه اجبارا به خاطر کارهايي که واست کردم کنار من بموني


-اره اين دليل رو کسي مياره که ندونه چي سر من امده ،نه تويي که تو همه جريان بودي،ميدوني بعد اونشب چي شد؟


دوباره بيماري من اود کرد،داشتم برميگشتم به روزاي اولم،تو هم باعثش بودي!


-پريسا من متاسفم


-حالا بعد از يکسال امدي چيو ثابت کني!حالا که فراموشت کردم امدي؟خواهش ميکنم برو،ديگه نميخوام ببينمت ، ديگه دلم نميخواد دارو مصرف کنم


-پريسا من هميشه دوستت داشتم ،از اونشبي که تو رو رنجوندم ،يه روز خوش نديدم،متاسفم ،منو ببخش


-تو ميدونستي چه بلاهايي سرم امد ،ميدونستي به خاطر تو خوب شدم،ولي باز دستمو ول کردي تا تو تنهايي بمونم،پدرام فقط برو ،ديگه طاقت ندارم ،نميخوامت


 برو فقط برو


هيس???


-پريسا من که ميدونم تو واسه چي اونشب بهم زنگ زدي،تو هنوز هم دوستم داري،مادرت دائم منو ميروند بدون اينکه بگه تو کجايي !همش ميگفت پريسا نميخواد ببيندت ،دوستت نداره ،ولي دلم چيز ديگه ميگفت !ميدونستم تو هم تو فکرمي ،پريسا بيا لجبازي نکن


-پدرام چي داري ميگي؟يادت رفته اونشب چطور منو جلو همه خار کردي؟يادت رفته چي بهم گفتي؟يادت رفته من چي بهت گفتم !چطور توقع داري همينطور دوستت داشته باشم !چرا حرف بيهوده ميزني؟پريسا اونشب واسه هميشه مرد!ميدوني چرا ؟چون تو کشتيش!ديگه از جونم چي ميخوايد،چيه حوصلت سر رفته باز ميخواي مسخرم کني!


-پريسا ميدونم اذيتت کردم ،الانم پشيمونم ،خواهش ميکنم


ديگه توجهي به حرفش نکردمو راهمو گرفتم برم ،گونه هام خيس شده بود،خيلي دوستش دارم ولي نميتونم ديگه باورش کنم،نميتونم دوباره خودمو مسخره کنم 


نميتونم


صورتمو پاک ميکردمو ميدويدم بعد از بيست دقيقه رسيدم خونه ،پدرام باماشينش پشت سرم مي امد ولي توجهي بهش نداشتم 


رفتم تو ويلا و سريع رفتم تو اتاقم ،گريه ميکردم ولي کسي از دلم خبر نداشت 


خيلي بي تاب بودم ،رفتم پشت شيشه بالکن ،خيابونو نگاه کنم ،پدرام هنوز اونجا بود،فقط ماشينش ديده ميشد خودشو که نديدم


امدم توي اتاق خودم نشستم رو تختمو با دوتا دستم سرمو گرفتم


تو چيکار کردي پريسا !واسه چي بهش زنگ زدي!چرا چرا؟مگه کم درد داشتي


تو که سني نداري غرق تو اين همه درد کردي خودتو


بلند شدم رفتم تو اشپزخونه يه ليوان اب برداشتم و سر کشيدم


واي پدرام برو از اينجا


نميرفت هر وقت نگاه ميکردم اونجا بود


صبح بايد برم کانون ،اگه اينجا بمونه چي؟


روز بعد رسيد ،بايد ميرفتم کانون ،از در اندم بيرون ماشينش هنوز اونجا بود ولي خبري از خودش نبود ،.فتم شايد خواب تو ماشينشو ديدم که..


-دنبال من ميگردي؟


-نه چرا بايد دنبالت بگردم ،گفتم ببينم اينجايي بهت بگم بري اينجا محل زندگيم ميترسم واسم حرف در بيارن


-اي واي ببخش پريسا ايندفعه ميزارم اونور که واست حرف در نياد


-عجب،تو نميخواي دست از سرم برداري


-نه تا عقدت نکنم ولت نميکنم


-برو بابا


راهمو گرفتمو با اخم رفتم ،پسر پرو ،دست بردار نيست


-پريسا کجا ميري برسونمت.


-به شما مربوط نيست ،خودم پا دارم


-عجب


-اداي خودتو دربيار


ديگه گوش نميدادم چي ميگه ،رفتم کانون


چند روز گذشت ،هرروز مثل امروز ،ماشينو اونور ميذاشت و خونه رو ميپاييد شايد يک هفته بود که تو ماشين بود ،با سرايدارمونم دوست شده بود الکي ميگفت اشناي همسايستو منتظر تا بيان!همه رو سر کار گذاشته بود


چند روز ديگه هم گذشتو صبح که از خواب پاشدم ،ديدم نيست 


يعني رفت 


رفتم بيرون تو خيابونو نگاه کردم ولي نبود که نبود


يهو ناراحت شدم گفتم اي بي معرفت ديدي الکي ميگفت


برگشتم توي حياط امروز جمعستو ميخوام استراحت کنم ،رفتم صندلي پلاستيکي برداشتمو رفتم کنار دريا


راستش دلم خيلي واسش تنگ شده ولي چه کار کنم ؟باز نميخوام اذيت شم


همينطور که نشسته بودم صداي بوق ماشين امد بلند شدم رفتم دم در دايي بود امده بهم سربزنه ،بنده خدا اينم اذيت شده


امد تو پشت سرش ،ماشين پدرام هم امد تو ،وا اينجا چه خبره؟بلند شدم رفتم جلو ،واقعا شکه بودم ،با ديدن پدرو مادرمم بيشتر شک شدم که از ماشين پياده شدند وا


اينجارو پدر و مادر پدرام هم هستند ،هوف چه لباسي تنمه الان مسخرم ميکنند ،فوري بدون اينکه توجهي کنم رفتم بالا تو اتاقم يه مانتو تن کردمو فوري امدم پايين ،امدم بيرون دست پدرام گلو شيريني بود ،ماشالله همه هستند زن دايي اينارو نديده بودم 


رفتم نزديک ،پيش دايي


پدرام اينا اون گوشه بودندو خانواده ما اينجا 


دايي تعارفشون کرد برن تو اونا هم همگي با زن دايي اينا رفتند تو


-دايي اينجا چه خبره ؟


-خواستگاري!


-وا واسه کي؟


-مگه تو نميدوني؟


-نه والله!


مامان-ا پس نميدوني ،خواستگاري همون که زنگ زده بهش گفته اينجاست


-اگه منظورت منه ،من غلط کردم زنگ زده باشم به اين ،چه خبره اينجا


دايي-مامانت دروغ نميگه ،خود پدرام امد همه چيو توضيح داد،گفت تو زنگ زدي بهش گفتي اينجاييو ،باهم اشتي کردينو قرار خواستگاري گذاشتين ،به شرطي که اينجا باشه


-وا دايي من نميدونم چطور پيدام کرده ،باور کن من اين حرفا رو نزدم


دايي-دخترم نميخواد از منو مادرت خجالت بکشي،مشکلي نداره که !اگه تا الان خودت نميخواستي مادرتم راضي نبود،ولي حالا که خودت خواستي چه مشکلي داره !خجالت نکش عزيزم بريم تو


مامان-حالا که دوستش داري که هيچي ولي بايد همين فردا عقدت کنه


-وا!!!


دايي-اتفاقا پدرام هم همينو ميگفت ،خود پريسا بهش گفته بود


-دايي!!


-برو تو دخترم ،زود حاضر شو ،لباس قشنگ بپوش


-ولي من نميخوامش ،باور کنين دروغ گفته


مامان-باز ميخواي مارو سکه يه پول کني ،بدو حرف داييو گوش کن


-شوهر کردن زوريه؟


-دايي-زور چيه ،شما که همه حرفاتونو زدين ،قرار عقد هم گذاشتين ،بسه بدو زشته 


-هوووف باشه


با اسرار مامان و دايي رفتم تو اول به همه سلام کردم بعد خواستم برم بالا که ديدم پدرام 


هيس ???


که ديدم پدرام زير زيرکي بهم نگاه ميکنه و لبخند ميزنه،اخ وايسا مياي باهم حرف بزنيم ديگه!چشماتو در ميارم


رفتم بالا حاضرشدم ،اگه نرم پايين مامانم به خدا چشمامو با چنگال درمياره


واي چه کارش کنم حالا ،اه


امدم يه لباس با حجاب و دامن پوشيدمو چادر سر کردم که شنيدم جلال صدام ميکنه!


-دخترم چايي چي شد


اي که کو..،لا اله الا الله


با عصبانيت امدم بيرون،حالا کسي حرف مارو باور نميکنه که،ادمو سوپرايز ميکنه،نامرد


چه کار کنم حالا 


ولش کن هر چه باداباد ديگه


امدم پايين ،همه نگاهم ميکردن ،واقعا داشت شاخم درميومد منو تو عمل انجام شده گذاشت ،هيچ حرفي هم نميتونم بزنم ،خب مادرم اينا هم حق دارن ديگه چه ميدونن اين پسر دروغ گفته


رفتم چايي ريختم ،تو يکيش نمک ريختم واسه اقا پدرام يکمم فلفل تا اتيش بگيره پسره ي پرو 


بعد چيدم توي ظرف کنار سيني تا بدم به پدرام


نامرد اتيشت ميزنم


سيني رو برداشتم يهو قاطي کردم ،اين بود يا اون يکي 


اها همين ميدونم


بردم تعارف کردم اول به خانواده پدرام بعد به خانواده خودم ،اخر سرم شاداماد


حالا بسوز من بخندم


نشستم رو مبل کنار مادرم 


بعد از ده دقيقه شروع کردن به خوردن تا صحبتو شروع کنند ،نگاهم به پدرام بود تا ببينم چه شکلي ميشه


که يهو ديدم دايي شروع کرد به سرفه کردن يهو با تعجب نگاهش کردم بدبخت سرخ شده بود،خاک !!پريسا اشتباه دادي چاييو


واي دايي حسابي قرمز شده بود ،همه نگرانش شدند


-هيچيم نيست پريد گلوم


زن دايي-وا خب چرا سرخ شدي؟


-هيچيم نيست الان ميرم اب ميخورم خوب ميشم


بلند شدم فوري اب بردم دادم بهش


-بفرما دايي جون


-از دست تو دختر


-واي دايي


-برو بشين دخترم ميخواهيم حرف بزنيم


-اخه حالت


-حالم خوبه برو دختر


يهو نگاهم افتاد به پدرام ،يه جوري نگاهم ميکرد انگار فهميده بود،جلوي خندشو ميگرفت


رفتم نشستم روي مبل بزرگترا شروع کردن به صحبت کردنو و بعد از نيم ساعت صحبت گفتند بريم حرف اخرمونو بزنيم ،اخيش الان حالتو ميگيرم ،با تعارف دايي رفتيم بالا ،اول دايي رفت بالا بعد پدرام ،بعدشم من،رفتيم تو اتاق دايي اينا ،دايي ميدونست ممکنه اتاقم بهم ريخته باشه


ما که رفتيم تو دايي درو بست و رفت پايين


با عصبانيت نگاهش ميکردم


-پريسا دستت درد نکنه عجب چايي خوشمزه اي بود


من از اين حرفش داشتم ميترکيدم ولي به روي خودم نياوردم


گفتم نوش جون


-خب حالا اين کارا چي بود،واسه چي انقدر دروغ گفتي؟


-چه دروغي مگه تو دوستم نداري


-نه


-بسه ديگه پريسا خودت زنگ زدي تا من پيدات کنم ،چون مادرت بهت گفته بود دنبالت ميگردم


-نه اينطور  نيست خيلي پررويي پدرام


امد دستمو گرفت 


دستامو کشيدمو بهش اخم کردم


من-ديگه پدرام من نميخوام اذيت شم ،نميخوام چرا باز امدي سراغم


-چون ما همديگه رو دوست داريم ،درست زبوني ميگي منو نميخواي ولي خودتم خوب ميدوني نتونستي فراموشم کني


-کي گفته،اولا فراموش کردم ،اگرم نکرده بودمم قرار نبود به حرف دلم گوش کنم


-ولي اونروز گوش کردي و بهم‌زنگ زدي،پريسا خواهش ميکنم لجبازي نکن


-چطوري؟هان؟ميخواي باز اذيتم‌کني،مسخره همه کنيم!؟


-پريسا واسه فردا قرار عقد ميگيرم بدون ازمايش ميبرم عقدت ميکنم ديگه لفت نميديم لباستم هنوز نگهش داشتم ،خواهش ميکنم قبول کن،باشه؟


-نه نباشه،نميخوام 


-پريسا


-درسته منو تو عمل انجام شده گذاشتي ولي قرار نيست من قبول کنم، نميخوام باز ناراحتم کني 


-پريسا اگه تو قبول نکني تو منو ناراحت کردي


-چه کار کنم ،مگه خود تو نبودي که ميگفتي نميخوام،الان چي عوض شده که برگشتي؟الان تو مطمئني من تو رو ميخوام؟مطمئني مهرزادو نميخوام؟


-اره ،مطمئنم


-عجب


-بيا دلتو صاف کن!ببين ما که همو دوست داريم ،واسه چي انقدر لفتش بديم ،ميخواي سال ديگه زنم شي الان شو ،ببين من که بالاخره مختو ميزنم پس چرا طولش بديم


-خيلي پررويي


-لطف داري تو!


-من بايد فکر کنم،الان هم جواب نميدم!


-باشه تا ده دقيقه ديگه فکر کن 


-وا!!


-والله،تو که منو دوست داري ،خب جوابتم که مثبت ،حالا دوست داري بعدا بگي که فکر کردم ،منم اجازه ميدم ده دقيقه فکر کني!


-ديگه چي!يکم واسه خودت نوشابه باز کن!


-زود باش دو دقيقش رفت


-پدرام!!


چشمامو گرد کردم پسر پررو ،دلم ميخواست يه مشت بکوبم تو صورتش


-سه دقيقه


-ايش ،مسخرم ميکني؟


-نه عزيزم


-پدرام من از دست تو چکار کنم ،منو تو عمل انجام شده گذاشتي


-خب پس مبارکه


-عجب


-بريم اگه جوابت مثبت


-به يک شرط


-چه شرطي


-بايد تا عقد نکرديم کسي چيزي نفهمه ،بعدش هم يه جشن بزرگ واسم ميگيريو همه رو مخصوصا مهرزاد رو دعوت ميکني


-باشه ،تو بگو باشه ،من همه دنيارو دعوت ميکنم


-باشه،پس بله


-اخيش بله رو گرفتيم بالاخره ،دستتو بيار جلو


-دستم!


-اره 


-باشه


دستمو اوردم جلو!حلقه رو از جيبش در اوردو دستم کرد،بهش لبخند زدم ،بعد پاشد يهو بقلم کردو گفت


-خيلي دلم واسه بقل کردنو لبخندت تنگ شده بود


منم گريم گرفت ،منم دلم واسش تنگ شده بود ولي چيزي نگفتم


پدرام-خب حالا بريم پايين


-باشه ،بريم


-اشکاتو پاک کن تا بريم


-باشه. 


هيس ???


،امديم بيرون خيلي خوشحال بودم 


امديم پايين ،همه نگاه ها روي  ما بود 


مادرم از چهرش معلوم بود که هنوز نگرانمه ،يه طوري نگاهم ميکرد،احساس ميکردم هنوز خيالش راحت نيست ،والله نميدونم ولي اگه اينبار پدرام بپيچوندم ،زندش نميزارم


هه 





 پدر و مادر پدرام يه طور مهربون نگاهم ميکردند ،جلال هم که از چهرش معلوم بود ذوق مرگ شده ،دايي هم با خانمش خيلي بشاش نگاهمون ميکردند


رفتيم پايين


نشستيم‌ کنار هم 


بزرگترها بيشتر دايي و اقا محسن صحبت ميکردند ،راجع به مهريه و جشن و باقي چيزها 


مهريه رو که پونصدتا سکه بستند چون دايي نظرش بود و قرار جشن هم شدبراي اينکه کلشو هم عقد و هم عروسيو اونا بگيرند ما هم جهاز ميديم


خلاصه همه صحبت ها پيش رفتو رسيد به ما 


دايي رو به من شدو گفت دخترم اماده اي براي برگشتن


-دايي جون اخه من قراردادکاري  بستم الان نميتونم بايد لغوش کنم بعد بريم 


-باشه ماهم تا فردا از مهمونامون پذيرايي ميکنيم تا کارت تموم شه بعد راهي تهران ميشيم


-باشه دايي جون


بعد از همه صحبت ها منو پدرام امديم بيرون تا کنار دريا باهم صحبت کنيم ،دور از چشم همه دستاي همو گرفتيمو امديم بيرون که يهو چشمم خورد به زهره دوستم ،اونم يهو منو ديد و شکه شد ،اولش خندش گرفت ،بعد بهم چشمک زدو رفت تو خونشون ،اونم همه چيو فهميد


دست پدرام تو دستم بود ،حالا ارامش داشتم اگه کسي دوباره مشکل ساز نشه 


سرمو گذاشتم رو بازوش اخه قدش بلند،رفتيم کنار اب 


-پريسا خيلي دلم برات تنگ شده بود ،چطوري امدي اينجا ،تنها،از من دور


-خب از دست تو فرار کردم ديگه


-منم گشتمو پيدات کردم ،ديدي بري اونور دنيا هم ميام پيدات ميکنم


-پدرام،دنيا خيلي کوچيکه 


-اره ،کوچيک،خيلي زياد،مياي بريم بيرون


-باشه کجا


-بريم يه دور بزنيم،بريم يه جاي دور دوتايي نظرت چيه


- الان !يه جاي دور!باشه ،خب کجا ميخواي ببريم


-نميدونم پاشو حالا ميريم يه جايي ديگه!


با هم راه افتاديم بدو بدو سوار ماشين شديمو پدرام بوق زد تا بنده خدا سرايدار بدو بدو امد درو باز کرد 


پدرام گازشو گرفت و همينطور که دنده عقب مي امديم بيرون ديدم همه دارن از بالکن نگاهمون ميکنند ،راستتش يکم خجالت کشيدم ولي ،به روي خودم نياوردم که ديدمشون 


پدرام فوري امد بيرونو ،گازشو گرفت


-چه کار ميکني پدرام!چرا انقدر تند؟


-دارم عروس ميبرم ديگه!بعد شروع کرد به بوق زدن


-پدرام يه کم اروم برو،ميخواي جفتمونو زوج ناکام کني


-نه ،ا ا ا تو چرا لباس خوشگل نپوشيدي،همينطوري با بوليز دامن ميخواي بريم بگرديم؟


-خب مگه قرار پياده شيم 


-اره خب


-طوري نيست،اقامون الان واسم ميخره


-بله ،همين الان بانو


نزديک يه لباس فروشي برند وايساد 


-وا پدرام من روم نميشه اينطوري بيام اونجا


-رو ميخواد چه کار!پاشو بريم


-پدرام باور کن شوخي کردم ،من نميام


-اي بابا ،ميخواي برم خودم بگيرم واست


-اره خدايي


-وا من شوخي کردم ،پياده شو بابا به مردم چه کار داري


-برو ديگه


-باشه 


رفت و بعد از نيم ساعت برگشت انقدر دستش پر بود که داشت همش ميريخت


-واي پدرام رفتي همه فروشگاهو بار زدي


-نه عزيزم ،ديدم تو نمياي ،گفتم واست چند دست بگيرم هر کدومو خواستي بپوشي


-اونوقت سايزشون چي؟


-به اون خانومه گفتم هرچي اندازه خودت بده


-پدرام!


-خب تو نيومدي!اونم هيکلش عين تو بود!


-عجب ،از دست تو


-بريم حالا


-اره بريم يکيشو بپوشم


-بعد رفتيم يه جاي خلوت تو خاکي پشت ماشين رفتم پوشيدمشون 


واي همش فيت تنم بود،اي بترکي پدرام چه خوب به سايزها دقت ميکني


امدم جلو


-ممنون پدرام جون


-واي به به چه خانم شيک وخوشکلو با سليقه اي


-وا اينارو که تو سليقه کردي


-دختر منظورم خودم بودم 


-اها سليقمو ميگي!؟اون که بيسته


هه


راه افتاديم ببينيم اقا پدرام کجا ميبرتمون‌


خيلي راه رفتيم ،شايد يکي دوساعت 


تا رسيديم به يه پارک تفريحي،پياده شديم 


عين بهشت بود،خيلي زيبا و چشم نواز ،من برد کنار يه ميز قشنگ که پر از گل و شمع و اينا بود


-وا پدرام منو چرا اوردي اينجا ،اينجا که جاي مردمه ،الان ميان يه چي ميکوبن تو مغزمونا


-عزيزم مردم خود ماييم


دستمو گرفت ،چشم تو چشم خيلي دوستت دارم


-منم دوستت دارم پدرام


که متوجه شدم يکي ازم عکس گرفت ،نزديک بود ادا اسکلارو دربيارم بهش يه چي بگم که ديدم پدرام بهشون علامت داد،اوه اوه همش هماهنگ شده بود





خدارو شکر چيزي نگفتم ،عين اين فيلم ها بود بعد يه پسر امد با گيتارش نشست جلومونو شروع کرد به زدن و خوندن


-پدرام تو همه اين کارهارو واسه من کردي؟


-عزيزم من که واسه تو هنوز کاري نکردم


قيافه پسر اشنا بود!خدايا کي بود اين


يهو يادم افتاد يکي از همين خواننده ها بود،خدا به پدرام رحم کرد که نپريدم ازش امضا بگيرم


خيلي عاشقانه بود،همينطور که اون ميزدو ميخوند ،واسمون ناهار رو اماده کردند و همه چي بود ،از ماهي بگير تا چلو گوشت


من که نزديک بود فَکم بيفته ،ولي خودمو جمع و جور کردم که پدرام پيش خودش نگه ،با کي امديم سيزده بدر


خلاصه همه چي خيلي خوب پيش رفت!خيلي رويايي  


هيس???


   اماده شديم واسه صرف غذا 


وا پدرام اين پسر همينطوري ميخواد بخونه ،ماداريم ميخوريم


-اره خب يه ناهار رمانتيک عزيزم


-اها جالب


نشستيم و شروع کرديم به خوردن ،واقعا رمانتيک بود همش پدرام نگاهم ميکرد يه بارم پريد گلوم غذايي که ميخوردم


عجب پدرامي


غذا رو که خورديم بعدش پدرام گفت بلند شيم بريم جاي ديگه 


-پدرام تازه داشت بهم خوش ميگذشت کجا ميخواي ببريم؟


-ميخوام ببرمت !خب نميگم سورپرايز


-باشه بريم ،ببينم ديگه چه سورپرايزي واسم داري


-بريم


رفتيم سوار ماشين شديمو رفتيم‌نزديک يه رودخونه اي که راه داشت به دريا ،يه سيصد متر قبل از اينکه رود برسه دريا يه گوشش حالت درياچه ،البته مثل درياچه شده بود که مخصوص قايق سواري بود،با پدرام رفتيم اونجا ،هيچکس جز منو اون نبود 


اي پدرام‌بلا اينجارم اختصاصي کرده


دستمو گرفت منو برد تو قايق


-واي پدرام خيلي قشنگه ممنون


يه ميز وسط قايق ،توي قايق پر از گلهاي رز سرخ ،واقعا عين داستان ها ،يه پارو داشت که بهش ربان بسته بود


نشستم رو صندلي ،پدرام‌هم امد نشست کنارمو رفتيم وسط اب


-قشنگيه اينجا هيچ به قشنگيه تو نميرسه


-واي پدرام‌ تو کي وقت کردي امدي اين همه کارو کردي؟


-وقتي که خانوادتو اماده کردم،بعد با دوستام هماهنگ کردم،راستش اينجا دوست و رفيق دارم از دوران دانشگاه ،با اونا امده بودم اينجا قبلا


-اها پس منتظر بوديا


-تو چي؟


-من!


-اره تو عزيز دلم 


بعد محکم‌بقلم کرد


-خب منم مثل تو دوستت داشتم ولي فکر نميکردم باز بياي


-مگه ميشد که نيام


اونجا خيلي خوب بود،ارامش خاصي داشت ،خوشحال بودم ،از تمام وجود ،هنوز باورم نميشد پدرام کنارمه ،سرمو گذاشتم رو سينش ،دلم ميخواست داد بزنم و بگم چقدر دوستش دارم ،پدرام همه زندگيه منه


-حالا وقتش جشن بگيريم


-وا چجوري ؟!


-اينجوري !


-مشروب!!


-اره شامپاين


-اينو از کجا اوردي


-همينجا بود 


-وا!!


-والا ،ميخوام به سلامتيت انقدر بخورم که مست شم


-نه پدرام ،من تعبه کردم نخورم،تو هم زياد نخور ،مامانم اينا بدشون مياد بفهمن ناراحت ميشن 


-باشه کم ميخوريم ،ولي من اکثرا اونورم بايد واسه اونا هم عادي باشه ديگه


-هه پدرام ،من مامانم نميزاره نمازش قضاشه ،حالا اگه بدونه که شاکي ميشه !


-باشه حالا کم ميخوريم!


-باشه عشقم


منو پدرام به سلامتي همديگه زديمو خورديم ،البته خيلي نه


بعد از چند ساعت تفريح راهي خونه شدي


-پدرام ازت ممنونم ،تو هميشه بهترين روزها رو واسم ميسازي


-عزيزم من که واست کاري نميکنم


-پدرام خيلي دوستت دارم ،تو بهتريني


-عزيزم 


باهم راه افتاديم به سمت خونه ،انقدر بيرون بوديم که توي تابستون تو تاريکي رسيديم خونه 


بوق زدو سرايدار درو باز کرد ،رفتيم تو ،اولش روم نميشد برم تو خونه ولي بعدش به روي خودم نياوردمو رفتم تو خونه


همه ميگفتنو ميخنديدن ،با ديدن ما هم خوشحال تر شدند


اونروز هم گذشت ،فرداش بعد از هماهنگ کردن با کانون راهي تهران شديم ،من تو ماشين دايي بودمو با مامان اينا ميومدم ،پدرام اينا هم با ماشين خودشون ،پدرام رانندگي ميکرد ،هر موقع از ماشينمو سبقت ميگرفت ،يواشکي بهم چشمک ميزد ،خيلي دوستش دارم ،با تموم وجود،اون تموم هست و نيست منه ،عاشقشم با تموم وجودم


بعد از رسيدن به تهران از هم خداحافظي کرديمو جدا شديم


دايي رسوندمون خونه و خودشونم رفتند خونشون


-اخيش دلم تنگ شده واسه خونمون


مامان-خب اگه دلت تنگ نميشد که زنگ نميزدي به اين پسر


-مامان چرا ميگي پسر ،اسمش پدرام!بعدشم تو چرا بهم نگفته بودي يک سال دنبالم ميگرده؟


-اسمش هر چي ميخواد باشه ،من به خاطر تو بهش نگفتم کجايي،اونوقت خودت زنگ ميزني بهش ميگي کجايي؟


-مادر من ديگه همه چي تموم شد ،شما هم زياد نگران نباش


-چي تموم شد مگه دفعه اولت بود ،يه بار اون پسر ،يه بار اين مگه يادت رفته سنگ رو يخمون کردند ،چرا باز بهش زنگ زدي؟بادگز ميخواي مريض شي؟اگه داييت نبود که تو الان اينطوري اينجا نبودي!


-مادر عزيزم من نگرانيتو درک ميکنم،ولي پدرام بهم قول داد ،منم بهت قول ميدم ديگه هيچ مشکلي پيش نياد


-دخترم به خدا اگه دوباره حالت خراب شه ،من ميدونم با تو اون پسر ،ايندفعه ديگه اروم نميشينم ،حساب جفتتونو ميرسم


-باشه مادر عزيزم


جلال-بسه زن نترس اين پوستش کلفته


-دو کلام از پدر عروس


-بي ادب


-اقا جلال شما برو تو فکر جهيزيه باش


رفتم کل خونه رو چرخيدم ،خونه خوبي بود ،رفتم تو اتاقشو لباسامو در اوردمو استراحت کردمو ،لحظه شماري واسه فردا...





هيس???


با صداي ايفون از خواب بيدار شدم


چشمام باز نميشد


-مامان!


-بله!


-کيه؟


-نميدونم اول صبحي کيه


پا شدم جواب دادم


-بله؟


-سلام پريسا خانوم !خوابي؟


-سلام پدرام ،تويي؟


-اره وقت محضر گرفتم ،پاشو بريم ازمايش


-پدرام الان!


-اره ساعت هفت ،تازه دير هم شده ،زود باش حاضر شو منتظرم 


-خب بيا بالا


-نه تو ماشين منتظرتم،بيا


-باشه ،الان اماده ميشم


مامان-کجا دختر


-ازمايش خون


-وايسا منم باهات بيام


-نميخواد مادر جون ،تو اذيت ميشي


-نه بزار بيام


-نميخواد !معلوم نيست چقدر طول بکشه خسته ميشي


-باشه هر طور تو مي خواي!


زود حاضر شدم رفتم پايين ،انقدر عجله کردم ،يادم رفت يه چي به صورتم بمالم ،تو راهپله يه رژ زدمو امدم بيرون


-اخ ،سلام چرا نيومدي بالا


-سلام ،گفتم شايد مادرت اينا خواب باشن اذيت شن


-اشکال نداشت که ،تو هم از خودموني


-ممنون بانو،سوار شو بريم


-ميگي محضر نوبت گرفتي؟به اين زودي ؟مگه نبايد چند روز واسه ازمايش صبر کنيم!


-نه ،من پارتي بازي کردم جواب ازمايشو امروز ميدن ،محضر هم واسه فردا امادست ،دلم ميخواد زود بريم سر خونه خودمون


-واي پدرام ،راست ميگي؟مادرت اينا چي گفتن


-اونا هم همين نظر رو داشتند


-ا باريکلا


سوار ماشين شدسمو رفتيم يه بيمارستان غير دولتي 


جواب ازمايش رو هم يک ساعت بعد بهمون دادند،فوري رفتيم پيش دکتر از اون هم تاييديه گرفتيمو رفتيم محضر ،با اينکه کارمون زود تموم شد ولي تا بعد از ظهر طول کشيد،ترافيک تهران،مسير هاي طولاني و کلي چيزهاي وقت گير ديگه


بالاخره همه کار ها انجام شد


پدرام اسرار کرد واسه ناهار بريم خونشون ،ولي راستش قبول نکردم ،دلم نميخواست قبل از عقد برم اونجا


رفتيم بيرون غذا خورديمو ،بعد پدرام منو رسوند خونه ،بعدش خداحافظي کرد و رفت ،منم امدم بالا ،در خونه رو زدم مامان درو باز کرد،لپاش گل انداخته بود،تعجب کردم


-چي شده مامان ؟انگار خوشحالي


-بيا تو خودت ببين واسه چي خوشحالم


امدم تو مامان چشمامو گرفت و برد توي اتاق


بعد دستشو برداشت 


-واي ،لباس قشنگم ،واي حتي شکلشم يادم رفته بود،فکر ميکردم پدرام دروغ ميگه نگهش داشته


-خيلي قشنگه دخترم،داره باورم ميشه اين پسر ميخوادت


-واي 


رفتم جلو لباسمو برداشتمو دور خودم چرخيدم


اوه اينجارو ،دهنم باز موند


چه تاج قشنگي


همش نگين هاي ريز و درشت زيبا که مدل اشک روي هم چيده شده بود  واقعا خيره کننده بود


-اينا رو نديدي پريسا!


-اينا چيه؟


-چه ميدونم باز کن ببين


کادو هارو باز کردم کلي خرت و پرت 


-واي اينارو مامان


همه چي توش بود هفت هشتا رژ لب ،چند تا پنکک ،چند تا ريمل ،دو  تا ادکلن ،کيف عروس،سشوار ،اپي ليدي ،بند انداز ،و کلي خرت و پرت ،يه کادوي بزرگ ديگه هم بود


بازش کردم ،از لباس زير بگير تا مانتو شلوار هاي شيک توش پر بود،همه چي بود هر چي فکرشو کني


-واي دخترم مبارکت باشه


-ممنون مامان


-يه زنگ ميزدي تشکر ميکردي


-باشه 


فوري زنگ زدم


-سلام پدرام ،ممنونم بابت لباسم


-سلام خانم ،خواهش ميکنم،از وسايلا خوشت امد؟


-اره اينارو کي اورده اينجا!خيلي ممنون !


-اينا همش سليقه مادرمه ،يعد از اينکه ما رفتيم داد راننده بيارتشون


-واي مادرت خيلي يا سليقست ازشون تشکر کن


-باشه عزيزم!راستي ،راستي تا يادم نرفته ،شيشو هفت اماده شو ببرمت ارايشگاه واسه محضر


-مگه قرار شد جشن بگيريم؟


-يه جشن کوچيک خودمون ميگيريم ،جشن بزرگ هم ميزاريم واسه هفته اينده


-باشه هر چي تو بگي عشقم


-پس صبح اماده باش ،لباس عروستم بردار


-باشه گلم،خب کاري نداري؟


-نه مواظب خودت باش


-باشه خدافظ


-خدافظ


امدم با مامان لباس عروسو گذاشتيم تو کاورشو همه چيو واسه فردا اماده کرديم


واي فردا روز بزرگيه 


با خوشحالي اماده شدم همه چي دم دست بود


شب دوباره پدرام باهام تماس گرفتو واسه فردا تاکيد کرد


اونشب با کلي ذوق و شوق خوابم رفت 


صبح ساعت پنج از خواب بيدار شدم ،مامان هم پاشد تا ساعت هفت کارامونو کرديم تا راننده امد


يا مامان رفتيم ارايشگاه ،جفتمونو درست کردند ،ساعت يازده بود که مادر پدرام هم پيداش شد ،اونم خودشو درست کردو همه اماده شديم


مامانم و مادر پدرام بهم کمک کردندو لباس عروس قشنگمو تنم کردند،واقعا زيبا شدم مثل يک پرنسس


خيلي قشنگ ،لباس مادرم هم زيبا بود پدرام هديه براش گرفته بود،يکم پوشيده بود چون پدرام ميدونست مادر من زن محجبه ايه


مادر پدرام هم خيلي زيبا شده بود واقعا عالي


ساعت دو ظهر شد که پدام امد


با عموي بزرگش و پدرش


پدرام با فيلمبردار امدند تو 


پدرام با ديدن من يهو ماتش برد


معلوم بود چقدر از ديدنم حيرت زده شده بود


دستمو گرفت و بوسيد شنلمو سرم کردو با هم رفتيم بيرون سوار ماشين شديم ،باقي هم با راننده و پدر پدرام امدند


-پريسا ميدونستي تو زيباترين خانم دنيايي


-نه ولي با گفتن تو فهميدم


دوباره دستمو گرفت و بوسيد،بهم لبخند ميزد


-خيلي منتظر يه همچين روزي بودم پريسا !نميدوني چقدر خوشحالم،خيلي زياد،اونروز که واست ميزدمو ميخوندمو دستات تو دست مهرزاد بود ،من حسرتشو ميخوردمو ميگفتم:


کاش من جاي مهرزاد بودم و همينم شد،پريسا من وقتي کنار توام خوشبخت ترينم


-پدرام منم تا وقتي دستات توي دستمه خوشبخت ترينم،حضورت ارامشمه،دلم نميخواد ديگه يه لحظه هم ازت جدا شم


-پريسا تو همه زندگي مني،الان هفت سال ارزوي اين روزو داشتم


-پدرام منو ببخش که دير فهميدمو ،دير دستاتو گرفتم


-عزيزم ازين به بعد کنارم باشي واسم کافيه


-مطمئن باش هميشه کنارتم عشقم


-پريسا خيلي دوستت دارم تو ملکه ي مني ،تو همه زندگي مني


-تو هم همينطور عزيزم،اي واي پدرام حلقه ها


-حلقه ها تو جيبمه عزيزم از پارسال که غيبت زد نگهشون داشتم


-اخ يه لحظه ترسيدم


-نترس عزيزم ،شجاع باش


-هه هه از دست تو پدرام،وقتي همه چيو هل هلکي ميگيري همين ميشه ديگه


-عزيزم من حواسم به همه چي هست


بالاخره بعد از کلي از دوست داشتن گفتن رسيديم محضر 


پدرام از ماشين پياده شد و امد سمت من درو باز کردو دستمو گرفت ،من اروم از ماشين پياده شدم ،بهم لبخند زديم ،تو دلم غوغايي بود حس پرواز داشتم ،يکم استرس هم داشتم ،دکتر استرسو واسم قدغن کرده ،به خاطر همين دارم سعي ميکنم خودمو کنترل کنم


با پدرام رفتيم تو محضر 


رفتيم تو اتاق عقد يه جاي بسيار زيبا و پر تزيين هاي قشنگ


نشستيم روي صندلي 


اکثر بزرگاي فاميلش بودن ،عمو هاش ،يکي از عمع هاش ،خالشو کلي ادم ،حتي دختراي فاميلشم بودن ،چقدر سانتال مانتال،همه با حسرت نگاهم ميکردند ،معلوم بود بهم حسوديشون ميشه ،از قيافه هاشون معلوم بود خيلي از پدرام خوششون مياد


از طرف خانواده من هم داييمو و خانومشو يکي از عمه هام که تهران بود اينجا بودند


خطبه عقد جاري شد ،قران جلومون باز بود،واسه تبرکش دو خطشو خوندم ،عاقد شروع کرد به خوندن صيغه محرميت البته از نوع دائمش،اروم اسم منو خوند به مهريه پانصد سکه طلا و يک جلد قران کريم و اينه و شمعدان ،سه بار تکرار کردو دفعه سوم بله رو گفتم


همه شروع کردن به دست زدن ،بعد اقاي داماد بله رو گفت و حلقه دست هم کرديم،همه فضا صداي سوت و جيغ و دست زدن شد


هوف بلندي کيدمو تو دلم گفتم خدايا شکرت بالاخره تموم شد


هردمون  با صداي عاقد بلند شديمو رفتيم دفتر رو امضا کرديم ،برامون سند ازدواج نوشتندو شاهدا امضاش کردند


بعد دادند دستمون 


رو کردم سمت پدرام 


يه لبخند زيبا بهش زدم،دلم ميخواست جيغ بکشم از خوشحالي 


مادرم اشک ميريخت ،بالاخره به ارزوش که ديدن لباس عروس تو تن من بود رسيد


پدرام دست منو محکم گرفته بود ،بعد از عقد اروم رفتيم بيرون ،رفتيم سمت ماشين


پدرام درو باز کرد سوار شدم ،بعد درو بست و خودش نشست تو ماشين و گازشو گرفت


-واي ديونه شدي چکار ميکني؟


-اي همسر بي تربيت مگه نميبيني عروس ميبرم


-هه اروم خب ميخواي بکشيمون


-نه عشقم ميخوام بهمون نرسن


-چرا پدرام 


-همينطوري!


-بعد از کلي گاز دادن رسيديم به يه باغ بزرگ


-پدرام زنتو اوردي اينجا چه کار؟


-بيا ببين خب


گوشيش زنگ خورد ،پدرش بود،گفت امديم باغ واسه عکس


تازه دو هزاريم افتاد 


رفتيم تو چه باغ قشنگي !دوسه تا خانم و اقا هم بودن واسه عکاسي و فيلمبرداري ،خلاصه رفتيم تو!چه باغي !فقط سه چهار تا الاچيغ داشت ،يه جوب اب قشنگ،يه استخر بزرگ،يه حوض پر از ماهي،يه گوشش پر از ميوه هاي رنگارنگ


اروم از ماشين پياده شديم دو سه ساعت طول کشيد تا عکس گرفتيم بعدش هم راه افتاديم سمت خونه پدرام اينا


-راستي پريسا !


-بله عزيزم


-پدرو مادرم اسرار دارن واسه اون جشن بزرگي که گفتم عقدو عروسيو يکي کنند ،تا بريم سر زمدگيمون ،نظرت چيه


-من حرفي ندارم،منم دلم ميخواد هميشه کنارت باشم ،هرچي تو بگي


-پس مشکلي نيست؟


-نه عشقم ،هرچي بزرگترامون بگن ،همون کارو ميکنيم


-خب خوبه پس!


-عالي


بالاخره رسيديم خونه


پدرام ميگفت جشن کوچيک ولي خيلي بزرگ بود همه فاميل به غير از مهرزاد اينا بودن 


کلي بزن و برقص کرديم ،يه جشن فوق العاده 


جلال و مامان خيلي خوشحال بودن


پدرو مادر پدرام هم همينطور


يعد از جشن همه هداياشونو دادند


و تا ساعت دوازده شب طول کشيد


مامان که خيلي خسته بود امد گفت پريسا با ما مياي يا اينجا ميموني؟


خيلي دلم ميخواست بمونم ،نميدونستم چه کار کنم


-نميدونم مادر تو چي صلاح ميبيني


-من ميگم بريم خونه


-باشه پس بريم


به پدرام گفتم ،اونم قبول کرد ،گفت خودش ميرسوندمون


بعد از نيم ساعت هم راه افتاديم من جلو نشسته بودمو جلال و مامان هم عقب


وقتي رسيديم اونا رفتن خونه و من نشستم پيش عشقم


-پريسا عزيزم فردا ميام دنبالت بريم بگرديم نظرت چيه؟


-مثبت .دلم نمياد برم عشقم ،چه جوري تا فردا نبينمت


-زود واست عروسي ميگيرم که پيش هم باشيم


-باشه 


-پريساي من،بالاخره مال خودم شدي


-هه اره تو هم مال من شدي عشق قشنگم


-خيلي دوستت دارم ،ازت ممنونم که منو انتخاب کردي،خيلي خوشحالم،نميدونم امشب چطور خوابم بره،تازه قلبمم که پيشم نيست


-خب پدرام تو بيا بريم خونه ما امشب پيشم بمون


-نه عزيزم مامانت کلمو ميکنه


-نه مامانم خيلي دوستت داره


-ميدونم ولي نميشه ،فردا صبح ميام پيشت


-باشه عشقم يادت نره ها








هيس???





ازش خداحافظي کردمو به زور خودمو ازش کندم


ده بار برگشتم باهاش باي باي کردم تا رفتم خونه


شب اصلا خوابم نميرفت همش تو فکر عشقم بودم ،واي که چقدر روياش شيرين دائم به حلقم نگاه ميکردم ،باورم نميشد با پدرام عقد کردم ،واي عاشقشم


دلم واسش تنگ شده ،لحظه شماري ميکنم تا فردا برسه،ببينمش


اخيش بالاخره تلخي هاي زندگي منم تموم شد


واي عاشقشم


پدرامم


به زور خوابيدم ،دوساعت تو جام انقدر چرخيدم تا خوابم رفت


صبح با صداي گوشيم از خواب پاشدم 


-تنبل هنوز خوابي


-واي پدرام ديشب خوابم نرفت ،مگه ساعت چند؟


-الان ساعت نه 


-پدرام ساعت نه به من ميگي تنبل


-اره ديگه خانم تنبل


-باشه پس بيا ببينمت


-باشه ،دم درتونم حاضر ميشي بريم بيرون


-اي جان امدي اينجا!؟


-اره


-خب بيا تو


-نه روم نميشه تو بيا بريم


-رو چيه اينجا خونه مادر زنت ،بيا بالا ببينم!


-باشه ،پس ده دقيقه ديگه ميام بالا


-باشه منم ميرم صورتمو ميشورم


-پس باي


فوري از جام پاشدم پريدم تو پذيرايي ،مامان گفت چي شده دختر،منم گفتم پدرام امده


مامان مثل برق از جاش پريد ،پس پاشو برو اتاقو مرتب کن ،منم ميوه بشورم


منم گفتم باشه 


فوري اماده شديم


بعد از ده دقيقه يه چادر انداختم سرمو رفتم دنبالش 


-سلام همسر قشنگم چرا نمياي پس


-گفتم خانوم خوشکلم بياد دنبالم ديگه


-افرين به تو پس پاشو


-باشه بريم 


پدرام امد خونمون يکم موندو رفت


روزها مثل باد ميگذشت ،مامانو جلاا تو فکر جهاز و من پدرام تو فکر عروسي


رفتيم يه باغ تالار بزرگ گرفتيم واسه عروسي ،البته قاطي،مامانم مخالفت ميکرد ولي خانواده پدرام رايشو زدن


خيلي خوب بود


اروم اروم جهاز کامل شدو همه ي فاميل دعوت شدند واسه عروسي 


نزديک روز عروسي بود تو دلم غوغا بود 


واسه لباس عروس مادر پدرام خياط گرفته يود دلش ميخواست بهترين لباس عروس دنيا رو داشته باشم


 با پدرام رفتيم يه خونه قشنگ و بزرگ البته اپارتمان خريديم ،يه خونه سه خواب بزرگ ،با مامان و زن دايي رفتيم جهازمو چيديم ،مادر پدرام هم هرزگاهي بهمون سر ميزدو واسمون غذا مياورد ،خيلي ذوق داشتم زود روز عروسيمون برسه ،دل تو دلم نبود ،پدرام گيتارو پيانوشو اوردو گذاشت تو يکي از اتاقا ،خيلي خونمون قشنگ شده بود ،پدرام واسه سورپرايزم يکي از اون عکساي عقدمونو بزرگ کرده بود و اورد ،يه تابلو به چه بزرگي کل ديوارو گرفته بود ،واسم کلي خريد ديگه هم کرده بود، يه ميز توالتو پر از وسايل ارايش کرد


بالاخره مقدمات کامل شد ،فردا روز بزرگي در پيش داريم ،روز عروسي ،روزي که بالاخره ميريم سر زندگيمون


خ شبخت و خرم ،ولي استرس هم دارم چون باز قرار با مهرزاد روبه رو شم ،کسي که يه روز به دروغ بهم ميگفت کل دنياشم ،نميدونم اميدوارم اگه بياد باز ادا در نيار ،اينبار پدر پدرام بهشون گفت که عروسيه ماست واميدوارم همه چي بخير بگذره،الان معلوم نيست اون چه حالي داره ،البته واسم مهم نيست ،چون اونم تو اغوش همسرشه


بايد به چيزاي خوب فکر کنم ،به عشقم ،به پدرامم  وبه زندگيم


امشب هم رسيد اخرين شبي که تنهايي تو خونه مادرمم ،از فردا ديگه خونه خودمم ،کنار عشقم 


خيلي ذوق دارم دلم ميخواد زود برسه 


پدرام صبح ساعت شش مياد دنبالم پس بهتر زود بخوابم


پلکامو بستمو اروم به خواب رفتم


...


هيس فصل اخر


با نوازش مادرم از خواب بيدار شدم ،چشماش پر اشک بود،حس ميکردم از الان براي رفتنم دلتنگم شده


-مامان پدرام امده؟


-نه دخترم از فردا شب ميري خونه خودتو کلي دلتنگت ميشم ،ميخوام يه دل سير نگات کنم!پريسا جون مامان ،بايد يه قولي بهم بدي!


-چه قولي مامانم؟


-قول بدي که هر موقع تو زندگيت واست مشکلي پيش امد ،تو خودت نريزيو بياي پيش خودم !


-باشه مامانم،اگه دعاي تو پشت سرم باشه ديگه هيچ مشکلي پيش نمياد


-عزيز دلم قول بده که سعي کني تو زندگي دنبال خوشبختي باشي نه افسوس و غم گذشته ها ،نه کينه ،نه انتقام!


-باشهـمامان قشنگم ،قول ميدم ،قول قول


بعد کلي نوازش مادرم صداي زنگ امد،پدرتم بود امده بود دنبالم 


منو رسوند ارايشگاه


عشق هميشگيم


بعد ازشيش هفت ساعت اماده شدم ،از هميشه زيباتر و قشنگتر!پدرام با فيلمبردار امد ،ارايشگاه قلقله بود


سوار ماشين شديمو راه افتاديم براي اتليه 


دستام تو دستاي عشقم بود


-پريسا ميدوني تو زيباترين عروس دنيايي


-اره ،تو چي ؟تو ميدوني بهترين مرد دنيايي


-الان که ميگي فهميدم


-هه هه عجب


-اره عجب


بعد از اتليه و کلي عکس و خستگي راه افتاديم به سمت تالار،يه تالار شيک تو يه جاي شيک ،واقعا باغ تالار بزرگي بود


با رفتنمون تو همه کي کشيدن 


همه چيز عالي بود،ولي هنوز استرس مهرزادو داشتم ،با چشم دنبالش ميگشتم ولي نبود


بعد از نشستن روي صندلي مادر پدرام ،مهتاب خانوم امد جلو گفت


-سلام مبارکتون باشه،انشالله خوشبخت شين ،نميدونين چقدر دلم ميخواست شاديتونو ببينم،مخصوصا خوشبختي پسرم پدرام


يه نامه داد دستمو گفت ،مهرزاد و همسرش نيومدن ،رز تو درمان و درمانشم داره جواب ميده واسه همين نتونستن شاهد خوشبختيتون باشن


اول فکر کردم داره تيکه  ميندازه ولي بعد از باز کردن نامه چيز ديگه اي رو متوجه شديم


-سلام پدرام ،سلام پريسا ،اميدوارم خوب باشين ،اول که فهميدم با هم نامزد کردين خيلي ناراحت شدم خيلي بهم ريختم ميخواستم نابودتون کنم خيلي باخودم کلنجار رفتم،راستش نتونستم ،چون ديدم علاوه بر تنفر دوستتون هم دارم واسه همين سعي کردم با اين مسئله کنار بيام ،شايد بتونم عشق پريسا رو از سرم بيرون کنم


خيلي سعي کردم ،تصميم گرفتم اين عشقو تقديم رز همسرم کنم تا هرچه زودتر فراموش شه ،خدا هم کمکم کرد ،از وقتي کنار همسرمم اون هم به شيمي درمانيش جواب داده ،خدارو شکر داره بهتر ميشه،يه جورايي مريضيش متوقف شده و ديگه ادامه نداره ،با هم تصميم گرفتيم صاحب فرزند شيم ،اميدوارم شما هم خوشبخت شين ،چون ديگه هيچ کينه اي از شما تو دل من نيست ،پريسا سعي کن داداشمو خوشبخت کني،پدرام تو هم همينطور سعي کن خواهرم پريسارو خوشبخت کني


با احترام مهرزاد


خيلي سعي کردم جلوي خودمو بگيرم ولي اشک امونم نداد ،يه جورايي حالا ديگه دلم ميخواست کنار ما باشه و با هم جشن بگيريم ،صورتمو اروم با دستمال پاک کردم ،صورتمو بگردوندم ،پدرام هم صورتش خيس اشک بود


دستهاي همو گرفتيمو با هم لبخند زديم ،جفتمون حالا از ته دل خوشحال بوديم


جشن خيلي خوب برگزار شد


هه تو عروسيمون متوجه شدم داداش زن داييم داره يه طوري به مهگل نگاه ميکنه،شايد خوشش امده


جشن تموم شد و ما رهسپار خانه ي عشقمون شديم ،پدرام واسم شامپاين اورد و دو تايي با اين که خسته بوديم جشن گرفتيمو انقدر خورديم که حسابي مست شديم پدرام گيتار ميزدو واسم ميخوند،خدا ميدونه چقدر خنديديم ،مثل ديوونه ها


دو سال گذشت امروز فهميدم جنسيت بچمون چيه 


هه منو پدرام صاحب يه دختر ناز ميشيم مثل مهرزادو رز


به پدرام زنگ زدم دل تو دلش نبود ،بهش گفتم دختر،اونم شب با کلي لباس و عروسک صورتي امد خونه


زندگيمون خيلي شيرين بود 


بچمون هم به دنيا امد،اسمشو گذاشتيم پارنيدا اونم مثل پدرو مادرش با پ شروع ميشه !مثل يه طعم شيريني ميمونه ،عزيزترين موجودي که خدا به منو پدرام هديه داده،واقعا عزيز


حالا ميفهمم زندگي گاهي تلخي داره و گاهي شيريني پس بايد هميشه به زندگي اميدوار بود و صبر پيشه کرد 








دوستان عزيز اينم پايان داستان من اميدوارم لذت برده باشين





دوست دارتان راحله آشيان
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